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قال أبو جعفر محمد الباقر  :( في حكمة آل داود  (ينبغي للمسلم أن يكون مالكا لنفسه، مقبلا على شأنه، عارفا بزمانه (بأهل زمانه)، فاتقوا الله ولا تذيعوا حديثنا...

1- خويشتن دارى 2- تمركز در كار و وظيفه خويش  3- عارف به زمان (به أهل زمان)
هدف؛ آگاهي از احوال زمان و انجام مسؤوليت در برابر آن است، نقل گزارشي علامت تأييد (كليات؛ چه برسد جزئيات؛ يا تعبيرات آن) نيست، و صرفا جهت اطلاع از فضا و محيط موضوع مى باشد، نشر مطالب صرفا براى آگاهى و تأمل و تفكر و شناخت محيط و افراد و امكانات و موانع بوده، و همه براى حصول انگيزه كافي جهت تلاش براى مقصد اعلى است، 

كسانى كه اين گزارشها را استفاده مي كنند؛ از افتادن به دسته بنديها پرهيز نموده و بر محور تعاليم الهي: 1- ابتدا اجتناب از طاغوت و عبادت و بيروى و التزام به آن كنند. 2- توجه عميق و با تمام وجود به درگاه و مسير الهي بنمايند. 3- در معرفت احوال زمان؛ هرجه بيشتر بشنوند و بخوانند، و بهترينش را (كه در جهارجوب تعاليم مكتب وحي است) پيروي كنند.
عناوین بخش هاى گاهنامه  معرفت به زمان
احوال مراكز دينى - احوال محور مقاومت - احوال برجام ايران - احوال اقتصاد مقاومتي - احوال مجلس و هيئت نگهبان و هيئت مصلحت - احوال پيشرفتهاى نظامي يا تكنولوژيك (دخيل در تشخيص و تحليل) - احوال عراق - احوال چين و کره شمالى و جنوبى - احوال امور و روابط با روسيه - احوال تركیه - احوال هند (از پاكستان تا هندوستان و بنگلادش و اراكان) - احوال افغانستان و تاجيكستان و ازبكستان - احوال خاوردور (ژاپن و آسياي جنوب شرقي تا استراليا و نيوزلند) - احوال حاشيه خليج فارس (از عمان و دويلات خليج تا عربستان ويمن) - احوال شامات (اردن، فلسطين، لبنان سوريه) - احوال مصر بزرگ (مصر، بلادسودان: سودان جنوبى، دارفور، و بلاد حبشه: نوبه، اريتره، جيبوتي) - احوال مغرب بزرگ (ليبي، تونس، الجزاير، مراكش، صحراء، موريتاني مالي سنگال چاد نيجر) - احوال بقيه افريقا - احوال اروپا - احوال امريكا - احوال قاره سرخ (از كانادا تا مكزيك و شيلى و آرژانتين) - احوال روابط خارجي ايران - احوال جوامع سنيان جهان - احوال قوميتها، اتباع مذاهب، مسالك و اديان ديگر / زندانيان تبعيديان در ايران - احوال وهابيان و تكفيريان - احوال موريانه هاى نفوذى در انقلاب و جمهوي اسلامى - احوال نابساماني در حكومت - احوال مسائل ديگر ايران و جهان 

5  ربيع الأول  1440
احوال مراكز دينى 
قدم به قدم تا رسیدن به حرم پناهگاه امن = حال و هوای زائران پیاده امام رضا(ع)
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شفقنا- باز ایام پایانی صفر رسید، باز هم صدای پای کاروانی به گوش می رسد، کاروانی که با پای پیاده؛ مشتاقانه و مجنون وار در راه وصال یار قدم می گذارد.
با نزدیک شدن به روز شهادت سلطان توس، غریب الغربا، حضرت علی بن موسی الرضا(ع) کاروان های پیاده رضوی قدم در مسیر عشق می گذارند. مسیری که پیر وجوان و زن ومرد نمی شناسد. همه در تکاپوی رسیدن به وصال معشوقی هستند که در بارگاهش هر دل که شکسته تر بوَد پیش تر است. همان روضه منوره ای که صفایش از کعبه بیشتر بوده و حج فقراست. محور های منتهی به مشهد مقدس است این روز ها مملو از سیل دلداگانی است که با پای جسم نه! بلکه با قدوم دل مشرف به حریم امن رضوی می شوند. تا سفره راز های ناگفته یک سال دلشان را نزد آن امام رئوف بگشایند. وچه بسیارند کسانی که در این میان با پای برهنه عازم این سفر سرشار از معنویت می شوند. آری  در این ایام، این سرزمین همان “واد مقدس طوی” است واین عاشقان الهام گرفته از آیه شریفه “فَاخلَع نَعلیک” هستند.

از جای جای ایران می آیند. برخی جاماندگان همایش اربعین هستند و کوله پشتی کربلا را برای سفر مشهد به دوش می کشند وبرخی از سفر اربعین بازگشته و برای عرض ارادت راهی مشهد می شوند .وقتی چند قدم با این سیل کاروانیان پیاده همراه شوی حال وهوای اربعین برایت تداعی می شود، گویی این بار طنین صدای هل من ناصر حسین(ع) از مشهد به گوش دلداگان رسیده  ومغناطیس مهر او یاران را به سوی خود می کشاند.نمی دانم این زائران با چه نیتی رهسپار می شوند، اما ازهر کدام که میپرسی فقط یک جواب مشترک دارند وآن عشق به امام رضا(ع) است. این چه یار پر مهری است که این همه مجنون ودلداده دارد؟ این چه عشقی است که فوج فوج خریدار را به سوی خود می کشاند؟ و همه با متاعی که در اندوخته خویش دارند برای خرید یوسف می آیند.

مردم خراسان این روزها از تمام وجودشان برای پذیرایی از میهمانان ولی نعمتشان مایه می گذارند. هرکه با هرآنچه که در توان دارد. یکی خانه اش را در اختیار زوار قرار می دهد، آن یکی چای در استکان میریزد و با نبات و زعفران مشهدی به زائران تعارف می کند. دیگری هم با چند جعبه واکس کفش زائران را واکس میزند و می گوید ما خاک پای زائر شمس الشموسیم. همه خادم الرضا شده اند وهمه میهمان دارند. آنان خدمت به زائران پیاده حضرت را وظیفه خود می دانند و قدم رنجه زوار پیاده را منتی بر سر خود می شمارند.

این خروش موج عشاق، نه تنها مخصوص شیعیان و محبان اهل بیت است بلکه در این بین زائران اهل تسنن هم رضا رضا گویان وپیاده به سوی قطب معنویت ایران می شتابند تا خود را به میعادگاه بزرگ دلدادگان برسانند و می گویند امام رضا موهبتی است برای تمام مردم ، تمام مذاهب، تمام ایرانیان و حتی تمام جهان. حقا که روایت این مهر پرشور واین عشق آتشین در قالب کلمات و جملات نمی گنجد. و دنیا فرق است میان دیدن و شنیدن وخواندن. باید خود در این میان حضور یابی و این صحنه های پر عاطفه را با دیده خود نظاره گر باشی. باید ببینی که چطور دل های بیقرار تاب فراق را ندارند و بهار وصل در آنان به بار نشسته و شتابان مسیر منتهی به محبوب را در  پیش گرفته اند.
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طبق آمار پیش بینی شده از سوی جمعیت خدمت گذاران زائران پیاده امام رضا(ع) امسال مشهد الرضا، پانصد هزار نفر زائر پیاده را میزبان خواهد بود اما آنچه که امسال از قرائن و حقایق موجود در جاده های منتهی به مشهد برمی آید، رقمی ماورای این سخن است. و دیار غریب توس میهمان پیاده بیشتری خواهد داشت. که همه در روز موعود به میقاتی که خوانده شده اند رسیده وندای یارضا را فریاد می زنند.
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عکاس: آرمین صمیمی
 پیاده روی طلاب و علمای تسنن به سمت حرم امام رضا (ع
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علم‌الهدی: مقاومت ملت ما، به خاطر ایرانی بودن و وارث آرش و برزو بودن نیست / عده‌ای با پای پیاده به خراسان و کربلا می‌روند؛ عده‌ای هم یزیدی می‌شوند / کسانی که بلیت هواپیمای مشهد را تا سه، چهار میلیون فروختند، از تبار مامون و هارون و محشورین با متوکل عباسی هستند
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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به گزارش «انتخاب»، حجت‌الاسلام سیداحمد علم‌الهدی ظهر امروز در خطبه دوم نماز جمعه این هفته مشهد گفت: 
مقاومت ملت ایران به خاطر شیعه بودن است و نه وارث آرش و برزو بودن
امام جمعه مشهد با بیان اینکه مقاومت، شجاعت و قهرمانی امام علی (ع) به خاطر حفظ مصلحت اسلام بود، خاطرنشان کرد: اینکه ۴۰ سال مردم ایران در مقابل استکبار جهانی مقاومت می‌‌کنید و استکبار را به خاک می‌مالید، به خاطر این نیست که ایرانی و وارث آرش و بزرو هستیم بلکه به خاطر آن است که شیعه علی (ع) هستیم. بچه علی (ع) بر سر ماست و در خط مقاومت در برابر کفر جهانی ایستاده‌ایم. مقاومت ۴۰ ساله که امریکا و استکبار جهانی را به منتهی ذلت رسانده است.

امام جمعه مشهد تاکید کرد: اینکه ۴۰ سال مردم ایران در مقابل استکبار جهانی مقاومت می‌‌کنید و استکبار را به خاک می‌مالید، به خاطر این نیست که ایرانی و وارث آرش و بزرو هستیم بلکه به خاطر آن است که شیعه علی (ع) هستیم.

از مجموعه خدمات، احساسات، عواطف، عشق و ارادت‌های شما برادران و خواهران و همه انسان‌های ولایی در اقامه سوگ و عزاداری سیدالشهدا (ع) و اهل بیت پیامبر (ص) در محرم و صفر متشکرم. از اقدامات شما به ویژه مانور دشمن‌شکن و دشمن کور کن شما یعنی راهپیمایی اربعین تشکر می‌کنم و از همه عزیزانی که در مراسم روز گذشته شرکت کردند، مخصوصا زائرانی که با پای پیاده جاده‌ها را پیمودند، تشکر می‌کنم.

کسانی که زائران را ابزار کاسبی کردند، محشورین با متوکل عباسی هستند
به نوشته ایلنا، وی با بیان اینکه اربعین امسال و پیاده‌روی زائران امام رضا (ع) نمادی از عشق و ارادت به اهل بیت و توسعه عترت رسول الله (ص) است، اظهار داشت: در این میان، عده‌ای هم یزیدی و معمولی شدند. کسانی که این زائران را ابزار کاسبی کردند و بلیط هواپیما را تا سه، چهار میلیون فروختند، محشورین با متوکل عباسی هستند. کسانی که وسایل برگشت از مشهد را چند برابر کردند، از تبار مامون و هارون هستند. امام رضا (ع) آنها را نفرین می‌کند زیرا این افراد زائران ایشان را وسیله درآمدزایی می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی و اجرایی هم کوتاهی می‌کنند و درست هم نظارت نمی‌کنند و اگر این افراد کوتاهی کنند، با مامون، متوکل و هارون محشور می‌شوند. عده‌ای با پای پیاده به خراسان و کربلا می‌روند ولی عده‌ای هم یزیدی می‌شوند. وقتی با با زائر علی بن موسی الرضا نرخ را چند برابر کنند، مشمول نفرین امام رضا (ع) می‌شوند.

احوال محور مقاومت 
حمله سایبری از مبدا رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های ارتباطی کشور
رژیم اشغالگر قدس که سابقه‌ به کارگیری سلاح سایبری در پرونده‌هایی چون استاکس نت را دارد به تازگی در حملاتی قصد نفوذ به زیرساخت‌های ارتباطی کشور را داشت که بنابر اعلام وزارت ارتباطات همه این حملات دفع شده‌اند.



به گزارش خبرگزاری رضوی، به تازگی مدیران وزارت ارتباطات از بروز حملاتی با مبدا رژیم اشغالگر قدس به زیرساخت‌های ارتباطی کشور خبر داده‌اند.
اخیرا حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از وقوع این حملات را اعلام کرده است.
وی در توئیتی نوشت: «از امروز حملات پراکنده از مبداء یک رژیم غاصب به برخی زیرساختهای ارتباطی ایران آغاز شده که همگی با قدرت دفع شده‌اند. این برای مردم دنیا دیگر عجیب نیست: ادعای حقوق بشر می‌کنند و ملتی را به خاک و خون می‌کشند. ادعای واهی حمله سایبری از طرف ایران می‌کنند و خود حملاتی را ترتیب می‌دهند.»
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از آن در واکنش به این اقدام از پیگیری حمله در مجامع بین‌المللی خبر داد.
وی گفت: رژیمی که سابقه‌ آن در بکارگیری سلاح سایبری در پرونده‌هایی چون استاکس نت مشخص است، اینبار تلاش داشت به زیرساخت های ارتباطی ایران صدمه‌ای وارد کند، البته به لطف هوشیاری تیم های فنی، دست خالی بازگشت. این اقدام خصمانه را از طریق مجامع بین‌المللی پیگیری می‌کنیم. مرجع : فارس
القدس العربی:
در اوضاع کنونی منطقه، یمن، هدیه جدید عربستان به ایران خواهد بود / شروط واشنگتن برای پایان جنگ، بسیار کمتر از درخواست‌های ریاض است / بعید نیست شایعه سفر هیات سعودی به تهران صحت داشته باشد
شروط اعلام شده از سوی وزیر خارجه آمریکا برای آغاز روند پایان دادن به جنگی که ائتلاف عربی در یمن به راه انداخته است، در مقایسه با اطلاعات منتشر شده در مورد درخواست عربستان سعودی از ایران، برای توقف حملات موشکی انصارالله به داخل عربستان، در مقابل تعیین حدودی برای این جنگ، چندان عجیب به نظر نمی رسد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
[image: image15]
حسن فحص در القدس العربی نوشت: شروط اعلام شده از سوی وزیر خارجه آمریکا برای آغاز روند پایان دادن به جنگی که ائتلاف عربی در یمن به راه انداخته است، در مقایسه با اطلاعات منتشر شده در مورد درخواست عربستان سعودی از ایران، برای توقف حملات موشکی انصارالله به داخل عربستان، در مقابل تعیین حدودی برای این جنگ، چندان عجیب به نظر نمی رسد.

به گزارش «انتخاب»، این رسانه عرب زبان ادامه داد: در صورتی که این اطلاعات درست باشد، بعید نیست که صحبتهای مربوط به سفر هیئت سعودی به تهران هم صحت داشته باشد، که براساس آن، این سفر به دستور ولی عهد عربستان و با هدف بررسی راههای خروج از جنگ یمن، با استفاده از ضمانتهای ایرانی، مبنی بر فشار بر هم پیمانان یمنی شان برای متوقف کردن حملات حوثیها، انجام شده است.

آنچه وزیر خارجه آمریکا در مورد شروع روند مذاکرات صلح یمن در آغاز دسامبر گفت، با شفافیت بیشتری از زبان وزیر دفاع ایالات متحده، متیس، مطرح شده و وی خواستار متوقف شدن عملیات نظامی علیه عربستان و امارات متحده عربی شد.

این امر به نوبه خود به معنای اعتراف بین المللی به این مساله است که حوثی ها توانسته اند عمق امارات را نیز هدف قرار دهند و ادعای حوثی ها در مورد هدف قرار دادن پایتخت امارات، از باب مبالغه نبوده است.

در این میان، طرف ایرانی معتقد است که بحران قتل خاشقجی، مسئولان سعودی را از پرداختن به پرونده یمن باز می دارد و این مساله موجب افزایش نفوذ آن در منطقه می شود؛ علاوه بر اینکه بازار چانه زنی های تهران با آمریکا در مورد کاهش تاثیر تحریمهای جدید ایالات متحده را داغ می کند.

مجامع ایرانی بر این عقیده هستند که در مرحله بعد، ترامپ تمام تلاش خود را برای نجات بن سلمان می کند و انتخاب پرونده یمن و پایان دادن به جنگ عربستان در آن، تنها برای کاهش فشارها از ولی عهد سعودی و منحرف کردن اذهان از نقش وی در پرونده قتل خاشقجی صورت گرفته است.

تهران می داند که در این شرایط غرب مجبور است از حمایت خود از سعودیها در جریان جنگ یمن دست برداشته و تحریمهایی را علیه ولی عهد سعودی در نظر بگیرد، تا از فشار افکار عمومی که به کشته شدن خاشقجی مربوط است، بکاهد.

مسئولان ایرانی تصریح می کنند که صحبتهای پمپئو و وزیر دفاع آمریکا در مورد ضرورت توقف جنگ یمن، نه با هدف کمک به ملت یمنی، بلکه در وهله اول برای بهبود وجهه دولت ترامپ در آستانه انتخابات کنگره و در مرحله بعد، در راستای کاهش فشارهای ناشی از حمایت ترامپ از بن سلمان، ایراد شده است.

 رسانه‌های اسرائیلی در یک نگاه|هراس از افزایش نفوذ ایران؛ بر باد رفتن رویای آمریکا در ریاض
رسانه‌های رژیم صهیونیستی هفته گذشته نیز بخشی از مطالب منتشرشده خود را به ایران و مسائل مرتبط با ایران اختصاص دادند.




به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بی تردید موضوع غالب بر رسانه های رژیم صهیونیستی طی هفته گذشته مربوط به ایران ، مسئله فاز دوم تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران و نوسان تحلیل ها بین موفقیت نتانیاهو در تلاش هایش برای آنچه آن را محاصره هرچه بیشتر ایران نامیده و اعتراف به شکست بعد از عقب نشینی های پیاپی ترامپ و دولت آمریکا درباره خواست جامعه جهانی برای نادیده گرفته شدن این تحریم ها بود.

روزنامه یدیعوت آحارانوت در یکی از گزارش هایش در این هفته با اشاره به آغاز تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد با وجود آغاز تحریم ها ایران خط تولید جنگنده های کوثر را آغاز کرده است.
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احارانوت در گزارش خود با انتشار تصاویر متعددی از خط تولید این جنگنده بومی ایران اعتراف کرد، ایران با وجود تحریم های بین المللی و ممنوعیت صدور سلاح به این کشور ، صنایع نظامی خود را به شکل قابل توجهی گسترش داده است و اکنون هم نوبت به تحریم صنایع نفتی و پولی ایران رسیده است.
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دو روز بعد از آن هم این روزنامه پر تیراژ رژیم صهیونیستی در گزارشی خبر داد در حالی که اخبار اعمال تحریم علیه ایران منتشر می شود ، از ایران خبر رسید که ارتش این کشور تمرین نظامی هوایی گسترده ای را انجام داد در حالی که رئیس جمهور روحانی بر عزم تهران برای ادامه فروش نفت و دور زدن تحریم ها در فرایندی که آن را جنگ اقتصادی نامید،‌تاکید کرد.

این روزنامه عبری زبان در خبر دیگری در رابطه با ایران به مسئله جنگ سایبری و مقابله با حملات سایبری علیه ایران اشاره کرد و خبر داد، تهران رسما تل آویو را به سامان دادن جنگ سایبری متهم کرده است.

بر اساس این گزارش در روزی که نتانیاهو اعمال تحریم علیه ایران را یک روز بزرگ و تاریخی توصیف کرده، مسئولین وزارت ارتباطات ایران اعلام کردند موفق شدند حمله سایبری اسرائیلی علیه زیر ساخت ها و سامانه های ارتباطی کشور را دفع و تلاش های آن را با شکست روبرو کنند.

سخنان سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران هم در پاسخ به پامپئو نیز بازتاب ویژه خود را در رسانه های صهیونیستی داشت.

روزنامه یسرائیل هیوم در گزارشی درباره این پاسخ جمله " اگر سردار قاسم سلیمانی نبود هم اکنون بسیاری از کشورها مشغول جنگ با داعش بودند " از آن اقتباس کرده است.

این روزنامه عبری زبان چاپ فلسطین اشغالی همچنین با اشاره به تظاهرات روز 13 آبان با استفاده از تیتر "ایران : همچنان به شکست ایالات متحده ادامه می دهیم" نوشت : هزاران نفر از دانش آموزان در تظاهراتی که در پایتخت تهران برگزار شد شرکت کردند ، این تظاهرات مستقیما از تلویزیون دولتی پخش می شد و در آن تظاهر کنندگان پرچم های ایالات متحده و اسرائیل را آتش زدند.

سردار محمد علی جعفری فرمانده سپاه در این تظاهرات تاکید کرد آمریکا جنگ اقتصادی و روانی را به عنوان آخرین تلاش خود علیه ما آغاز کرده اما این طرح آنها نیز با مقاومت، شکست خواهد خورد.

اما یواف لیمور تحلیلگر این روزنامه تلاش کرد تا برای اقدامات ترامپ که البته نتانیاهو بزرگترین حامی آن محسوب می شود موفقیتی را دست و پا کرده و مدعی شد تحریم ها در طولانی مدت قرار است تاثیرگذار باشند و بعد از مدتی دولت ایران مجبور می شود در مورد دخل و خرجش به مردم توضیح دهد.

این روزنامه نگار در راستای توجیه بی توجهی جهانی به فاز دوم تحریم ها مدعی شد انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا یکی از دلایلی بود که باعث شد تمرکز رسانه ای بر تحریم ها کاهش پیدا کند و از توئیت‌های مسئولین آمریکایی از جمله ترامپ اینگونه باید برداشت کرد که تحریم ها به تدریج خواهند آمد و تا پایان زمستان ساختار آن تکمیل می گردد.

با این وجود روزنامه هاارتص تلاش می کند تا نگاهی واقع بینانه تری را به مسئله تحریم ها از خود نشان دهد
عاموس هارئیل در تحلیلی در این رابطه می پرسد آیا با توجه به عقب گرد ایالات متحده در اولین روزهای اعلام دور جدید تحریم ها واقعا به دنبال سرنگونی نظام است یا آنکه صرفا در پی انجام توافقی سرسختانه تر با این کشور  است.

به اعتقاد این نویسنده تغییرات در کنگره آمریکا می تواند تاثیرات مستقیم خود را بر مواضع واشنگتن در قبال ایران داشته باشد.
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این تحلیلگر ارشد روزنامه بر این باور است نتیجه گیری از افزایش فشار بر ایران در حال حاضر بسیار دور از دسترس است.

تسفی بارئیل دیگر تحلیلگر این روزنامه در "دمرکر" روزنامه اقتصادی متعلق به همین موسسه نوشت فاز جدید تحریم ها باعث شد تا مردم ایران خود را در جنگی اقتصادی با آمریکا ببینند در حالی که کشورهای زیادی در جهان عدم همراهی خود را با آن اعلام کرده اند و ایران نیز با عقد قراردادهای تهاتر و تعامل با واحد پول محلی کشورها عملا تحریم ها را دور زده است.

در موضوع دیگری این روزنامه در تحلیلی فاش کرد در حالی که ریاض تلاش می کند تا به مبارزه با تهران بپردازد، اسرائیل تمام هم و غم خود را متوجه لبنان کرده است.
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این روزنامه فاش می کند تل آویو برنامه هایی برای ادامه حملات خود اینبار در خاک لبنان داشته و لبنان قرار است جایگزین سوریه به عنوان هدف حملات هوایی و موشکی اسرائیل قرار بگیرد، اما بیم آن دارد که این سناریو نفوذ ایران را در منطقه بیشتر و بیشتر کند.

لئون هادار یادداشت نویس این روزنامه هم در تحلیلی تحت عنوان ، آمریکا رؤیای یک قهرمان سعودی را در محمد بن سلمان می دید، اما همه چیز ناگهان منفجر شد، به معضلات واشنگتن با ولیعهد عربستان پرداخت.

به اعتقاد این نویسنده شکاف بین واقعیت و آرمانگرایی از یک سو وتعهد به حفظ منافع راهبردی و اقتصادی ایالات متحده با اهداف پیشبرد دموکراسی و لیبرالیسم سبب شد تا محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در معضل سختی در آمریکا گرفتار شود، اما با وجود دست داشتن بن سلمان در مرگ جمال خاشقجی با این حال وقتی رؤسای جمهور آمریکا اعلام می کنند امنیت داخلی به خطر افتاده است، به این معنی است که منافع بر آرمان ها ارجحیت دارد.

هوشیاری پدافند سایبری ایران در مقابل حملات هکرهای صهیونیست که بازتاب خاص خود را در رسانه های صهیونیستی داشت، در روزنامه کالکاست هم طی گزارشی به آن پرداخته شد.

این روزنامه راستگرا در این رابطه به نقل از وزیر ارتباطات ایران خبر داد موفق به دفع حملات سایبری علیه زیر ساخت های کشور شدیم.

به اعتقاد نویسنده این گزارش همزمانی اعلام ایران در مقابله با حمله سایبری اسرائیل با آغاز دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران مسئله ای قابل تامل است .

شبکه 20 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی هشدار عطاءالله صالحی جانشین رئیس ستاد ارتش ایران را منتشر کرد و تحت عنوان "پناهگاه ها در اسرائیل به گورستان تبدیل خواهند شد" نوشت: جانشین رئیس ستاد ارتش ایران از لبنان و حزب الله خواست تا خود را برای رویارویی با اسرائیل آماده کنند.
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وی افزود : «رژیم اسرائیل برای مقابله با خطرات اقدام به ساخت پناهگاه کرده است، اما همین پناهگاه ها به گورهای دسته جمعی در جنگ آینده تبدیل خواهند شد»

شهید چمران:  می خواهیم با آمریکا مبارزه کنیم اما نه با دیوانگی و شعارهای پوچ…

چکیده : می‌خواهیم با آمریکا مبارزه کنیم و تا زنده‌ایم با آمریکا و سیستم آن و ظلم و جنایات آن مبارزه خواهیم کرد، ولی نه از روی دیوانگی، نه با شعارهای تو خالی، نه با هرج و مرج و آشوب، زیرا می دانیم وقتی قادریم با امریکا مبارزه کنیم که مثل آمریکا از علم و تکنولوژی و تخصص برخوردار باشیم و ....

شهید چمران
بعضی افراد ادعای انقلابی‌گری دارند، فکر می‌کنند از انقلاب ایران طرفداری می‌کنند و پیروزی انقلاب ایران وابسته به وجود آن‌هاست، در حالی که به سهولت می توان دید ایشان بیش از هر دشمنی لطمه به انقلاب زده‌اند.

انقلاب ایران را به لب پرتگاه سقوط کشانده‌اند، همه مردم را از انقلاب زده کرده‌اند،که هرج و مرج و آشوب و بی نظمی در نظر آنان انقلاب معنی می‌دهد و تصور می‌کنند با بی برنامگی و شعارهای تند و احساسات کور و کارهای غیر منطقی می‌توانند انقلاب را به پیروزی برسانند.

با اعمال آن‌ها چگونه آمریکا توانسته است ایران و انقلاب آن را بدنام کند، ایران را در دنیا منفرد نماید، در محاصره اقتصادی بفشارد، اختلافات داخلی را دامن بزند، نارضایتی مردم را روزافزون کند و ….
می‌خواهیم با آمریکا مبارزه کنیم و تا زنده‌ایم با آمریکا و سیستم آن و ظلم و جنایات آن مبارزه خواهیم کرد، ولی نه از روی دیوانگی، نه با شعارهای تو خالی، نه با هرج و مرج و آشوب، زیرا می دانیم وقتی قادریم با امریکا مبارزه کنیم که مثل آمریکا از علم و تکنولوژی و تخصص برخوردار باشیم و ….

کسانی ادعای تقوی می‌کنند که در نظر من بی‌تقواترین آدم‌ها هستند، اسم اسلام و انقلاب را ضایع می‌کنند، دروغ، تهمت، شارلاتانی، زد وبند و حقه بازی، لجن مال کردن مردم بی گناه، شایعه دروغ ساختن و مخالفین خود را با قلدری و زرنگی از میدان به در بردن،؟! … این‌ها متقی نیستند.

دل‌مان می‌سوزد، می‌خواهیم فریاد بزنیم، اعتراض کنیم، ولی می دانیم که تف سر بالاست. گریه می‌کنیم، خواهش می‌کنیم، می خواهیم راه نشان دهیم، فورا فحش و تهمت شروع می شود، ما را لیبرال نوکر آمریکا، غرب زده، متخصص بی تقوا و غیره می‌خوانند.”

(کتاب حماسه عشق و عرفان، ص ۸۵)

پایان جنگ یمن به روش آمریکایی
هفته گذشته وقتی که آمریکایی ها اعلام کردند جنگ یمن باید ظرف 30 روز پایان یابد همه این سوال را مطرح کردند که چرا 30 روز و نه مثلا 24 ساعت یا حتی شش ماه، البته ما نیز مقاله ای در همین مورد در اسپوتنیک منتشر کردیم.

به هر حال پر واضح بود که این دستور امریکا هدفمند بوده وبی دلیل نبوده که آنها 30 روز را برای پایان جنگ انتخاب کرده بودند.
كما اینکه بسیار واضح است ماجرای توقف سوخت رسانی به هواپیماهای ائتلاف سعودی توسط آمریکا نیز یک بازی بیش نیست.

حدود یک ماه است که ایالات متحده 26 هواپیمای سوخت رسان به عربستان سعودی و 6 هواپیمای سوخت رسان به امارات تحویل داده و کار استخدام خلبان و خدمه آمریکایی جهت هدایت این هواپیماها به اتمام رسیده.

يعنى در واقع ماجرای سوخت رسانی توسط آمریکایی ها ادامه پیدا خواهد کرد اما با هواپیماهایی که پرچم عربستان و امارات را دارند.

اگر آمریکایی ها تصمیم داشتند که جنگ یمن را ظرف یک ماه به پایان برسانند پس چرا هم هواپیماهای سوخت رسان تحویل ائتلاف سعودی داده اند و هم خدمه مورد نیاز آنها را؟
به هر حال مشخص است که آمریکایی ها با ارائه طرح صلح خود می خواستند به چند هدف برسند:
١– یک فرصت یکماهه برای ائتلاف سعودی بخرند تا بلکه حد اقل طی این یکماه آنها بتوانند بندر حدیده را در اختیار بگیرند و برگه ای برای مذاکره داشته باشند.

٢– اذهان را از ماجرای قتل فجیع آقای خاشقجی در کنسولگری عربستان در ترکیه منحرف کنند.

٣– نوعی دو دستگی در میان مقاومت ایجاد کنند تا برخی که از جنگ خسته شده اند صدایشان در بیاید و بگویند که خوب طرح صلحی پیشنهاد شده و چرا به جنگ ادامه دهیم.

٤– با اعلام توقف سوخت رسانی به نیروهای ائتلاف سعودی اذهان جامعه جهانی را از حمایت های آمریکای از این ائتلاف منحرف کنند و خود را به عنوان یک میانجی مطرح کنند.

٥– عربستان سعودی را از این منجلاب که در آن گیر کرده نجات دهند تا بلکه بتوانند روی بحث طرح صلح اعراب و اسرائیل بیشتر تمرکز کنند.

٦– هزینه های سرسام آور جنگ را از بالا دوش عربستان بردارند تا این کشور در شرایط تحریم ایران حاضر باشد نفت خود را ارزان تر به بازار عرضه کنند.

٧– آبروریزی در زمینه اینکه سلاح های دفاعی آنها توان مقابله با موشک های انصار الله را ندارد را تمام کنند.

نياز نیست که فردی کارشناس خبره سیاسی باشد تا بتواند تشخیص دهد جنگ یمن با طرح و نقشه وحمایت و پشتیبانی و ایالات متحده شروع شد ومانند جنگ های دیگری که این کشور در سرتاسر جهان از ویتنام و کره و عراق و افغانستان و لیبی و… بصورت مستقیم راه انداخت تا جنگ های غیر مستقیمی که در سرتاسر جهان، بخصوص سوریه، راه انداخته همه و همه به جز فجایع انسانی و سودهای هنگفت برای کارخانه های تسلیحاتی آمریکا هیچ عایدی نه برای بشریت نه برای اهالی آن کشورها و نه برای آمریکا و نه حتی به قول آنها دمکراسی داشته و فقط منجر شده که جنگ و تروریسم و خشونت در سرتاسر جهان گسترش یابد. 

امروزه هم اگر آمریکایی ها به دنبال پایان جنگ یمن می باشند به این دلیل نیست که توانسته اند نتیجه ای به دست آورند، بلکه به این دلیل است که دیگر نمی توانند صدای جامعه جهانی را در قبال جنایات و فجایعی که در یمن اتفاق می افتد، خفه کنند و شاید بتوان گفت تنها موردی که تقریبا همه جناح های سیاسی ایالات متحده امروزه بر آن متحد هستند این است که حمایت بی چون و چرای ایالات متحده از کارهای عربستان سعودی تا کی باید ادامه یابد.

نكته ای که امروزه در میان همه سیاستمداران آمریکایی و غربی مطرح است این می باشد که چرا ایالات متحده باید از عربستان سعودی در شرایطی حمایت کند که حتی یک ماموریت را نتوانسته آنگونه که آمریکایی ها می خواهند به فرجام برساند.

نكته قابل تامل این است که ایالات متحده سالهاست در موضع دشمنی با مردم یمن قرار داشته و دارد و حتی قبل از جنگ عربستان بر علیه یمن مناطق مختلف این کشور را بمباران می کرده و مردمان یمن را به خاک و خود می کشیده، حال با شرایط حمایت بی چون و چرا از عربستان سعودی آیا می توان از آن به عنوان یک میانجی نام برد.

به هر حال باید نشست و دید آیا ائتلاف سعودی پس از چهارسال تلاش خواهد توانست حد اقل طی یک ماه آتی بندر حدیده را در اختیار بگیرد یا نه، بندری که می تواند نقطه عطفی برای مذاکرات احتمالی صلح به حساب آید.

 خداوند لعنت كند امريكا و اسرائيل و انكليس و ناتو و سعودي و امارات را كه در يمن جنايت مي كنند اما روسها بهتر از انها نيستند كه تماشاجي هستند و حتى تاكنون يك هوابيما يا يك كشتي دارو و اذوقه به داخل يمن نفرستادند با اينكه قادرند و كسي مانع انها نمي شود خداوند روسها را نيز لعنت كند كه منتظر بيدا شدن راه سودجويي در يمن يا بسته شدن احتمال سودجويي از عربستان هستند و بخاطر اميد سود از سعودي جنايات امريكا در يمن را تماشا مي كنند

احوال برجام ايران 
هاشم‌زائی: در کشوری که قاچاقچیان بین‌المللی در آن مانور می‌دهند، مگر می‌توانیم پولشویی را انکار کنیم
چکیده : پولشویی فقط بحث تروریسم را شامل نمی‌شود. مبحث قاچاق و قاچاق‌فروشی را در نظر بگیرید، این موارد نیز شامل پولشویی می‌شود. ما شنیده بودیم که برخی قاچاقچیان ۳۰ میلیارد تومان پول را در بانک‌های ما می‌گذارند. اگر قوانین در ارتباط با FATF وجود داشته باشد این افراد دیگر نمی‌توانند چنین کنند. در کشورهای پیشرفته جهان اگر شما بخواهید مبلغی حدودا بیشتر از ۱۰ هزار دلار را در بانک‌ها بگذارید، باید منبع تامین این پول را مشخص و شفاف کنید.

وزیر امور خارجه کشورمان برای نخستین بار پرده از حقیقتی برداشت که برخی رسانه‌های متعلق به جریان‌های تندرو را سخت برآشفت. ظریف از پولشویی در کشور و وجود کدهایی در این زمینه سخن گفت ولی روزنامه کیهان و و رسانه‌های همسو با آن این اظهارات را به برنتافتند و به رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان تاختند.

همین اظهارات شفاف محمدجواد ظریف که از نخستین روزهای حضورش در وزارت امور خارجه با تیغ تندترین انتقادات از سوی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان مواجه بوده است، کافی بود تا کیهان و فارس و سایر رسانه‌های هم‌فکر از روز گذشته تا امروز صفحات سیاسی خود را به گفت‌‌و‌گوها و مطالبی علیه او اختصاص دهند.

این رسانه‌ها گفته‌های ظریف را «آتو دهی به دشمن» تفسیر کرده و از «مغرضانه» بودن اظهارات او سخن می‌گویند.

کیهان در همین زمینه با واژگانی تند خطاب به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که از سوی مقام معظم رهبری بارها و بارها مورد وثوق قرارگرفته و «امین» خطاب شده است، نوشت: «اظهارات عجیب ظریف و اتهام‌زنی وی به منتقدان و مخالفان لوایح FATF که با استقبال گسترده رسانه‌های معاند و ضدانقلاب خارج‌نشین نیز مواجه شد، در حالی است که براساس قانون، پولشویی یک جرم محسوب می‌شود و تهمت پولشویی آنهم به صورت گسترده به منتقدان و مخالفان بدون ارائه سند و مدرک قطعا پیگرد قانونی خواهد داشت و وزیر امور خارجه حتما باید در این زمینه پاسخگو باشد!»

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده اصولگرای مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه به فارس گفت: «اظهارات ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران تهمتی بزرگ به نظام جمهوری اسلامی است. این اظهارات، کاملاً به معنای بازی در زمین دشمن است.»

این اظهارات و حملات به وزیر امور خارجه در حالی بیان می‌شود که او در گفت‌و‌گوی خود ۳ مرتبه تاکید می‌کند که «قصد اتهام‌زنی به هیچ دستگاهی را ندارد.»

سوداگران قاچاق کالا و FATF
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو هیات رئیسه فراکسیون مستقلین (نزدیک به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی) پیش از این و قبل از تصمیم‌گیری درباره CFT در خانه ملت، با اشاره به سیل تند انتقادات به لوایح چهارگانه در ارتباط با FATF به پانا گفته بود که مخالفان این لوایح باید ببینند چه کسانی از نبود FATF و تصویب نشدن آن در کشور سود می‌برند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان برای دادن رای منفی به لوایح در ارتباط با FATF‌ تصریح کرده بود: «به این نکته هم توجه داشته باشید که برخی افراد در داخل کشور همچون سوداگران قاچاق کالا و افراد دخیل در امر قاچاق با تصویب لوایح مرتبط با FATF ضربه سختی خواهند خورد. بنابراین FATF نقاط مثبت و منفی را کنار هم دارد و ما می‌توانیم با استفاده از حق شرط و تحفظ خود وارد این کنوانسیون‌ها شویم.» (اینجا بخوانید)

علیرضا رحیمی، دبیر اصلاح‌طلب هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در همین زمینه با گلایه از حملات صورت گرفته به وزیر امور خارجه کشورمان با به‌کارگیری هشتگ «FATF» در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «عده‌ای که با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و افزایش مجازات‌ها مخالفند واقعیات تلخ در سخنان دکتر ظریف نیز به قبایشان برمی‌خورد و در مقابل فحاشی پیشه می‌کنند. مبارزه با پولشوئی از دیروز هم لازم بود و امروز اجرای بدون تبعیضش، یک ضرورت حتمی است.»

رد FATF؛ کادو به اسرائیل
عبدالرضا هاشمزائی، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه با انتقاد از اقدامات اصولگرایان و حمله آنان به وزیر امور خارجه کشورمان، به پانا می‌گوید: «بعد از اینکه برجام به امضا رسید مهم‌ترین اتفاقی که در عرصه بین‌المللی رخ‌داد این بود که اجماع جهانی که توسط آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده بود، شکسته شد. این مسئله را همه مسئولان کشور به خوبی می‌دانند. حالا اینکه امروز فردی در ایالات متحده روی کارآمد که با بی‌عقلی از این توافق هسته‌ای خارج شد چندان ارتباطی به ماهیت برجام ندارد و محاسن این توافق را نیز نقض نمی‌کند.»

او متذکر می‌شود: «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT نیز همین حکم را برای ما دارد یعنی اگر این لایحه و به‌طور کلی لوایح چهارگانه در ارتباط با FATF خدایی نکرده در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده یا در حقیقت تصویب نشود، مجددا اتحادی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد شد.»

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی متذکر می‌شود: «این اقدام در واقع کادوی ما به اسرائیلی‌ها و رقیب منطقه‌ای کشورمان یعنی عربستان و متحد آنان یعنی ایالات متحده آمریکا خواهد بود.»

این نماینده مجلس که سابقه ریاست بر قوه‌مقننه را نیز در کارنامه خود دارد در تشریح دلایل مخالفت‌ها با FATF و لوایح در ارتباط با آن، می‌گوید: «اینکه چرا برخی این مسائل ساده را متوجه نمی‌شوند، همانطور که آقای ظریف گفت چند دلیل دارد. برخی از مخالفان افراد صادقی هستند که متاسفانه نگرش آنان سطحی است یا اطلاعی از چیستی گروه ویژه اقدام مالی و چرایی تصویب آن ندارند. عده‌ای دیگر نیز وجود دارند که قطعا منافعی در پس مخالفت آنان نهفته است.»

قطعیت وجود پولشویی در کشور
هاشم‌زائی اضافه می‌کند: «این منافع یا منافع اقتصادی و همان پولشویی است یا خدایی ناکرده این افراد به صورت غیرمستقیم و ندانسته تحت تاثیر سرویس‌های امنیتی خارجی قرار گرفته و فعالیت می‌کنند ولی به هرحال افراد صادقی نیز وجود دارند که با دلایلی همچون وطن‌پرستی با این لوایح مخالفند که افراد قابل احترامی هستند ولی آن گروه دیگر را معتقدم که عمدتا به خاطر منافع خود و مواردی همچون پولشویی است که با این لوایح مخالفت می‌کنند.»

این نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تشریح چرایی مخالفت تند رسانه‌های اصولگرا با اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان، می‌گوید: «راستش دلیل مخالفت رسانه‌های اصولگرا را نمی‌دانم، شاید آنان معنی پولشویی را به درستی درک نکرده‌اند! باید به آنان گفت که پولشویی فقط بحث تروریسم را شامل نمی‌شود. مبحث قاچاق و قاچاق‌فروشی را در نظر بگیرید، این موارد نیز شامل پولشویی می‌شود. ما شنیده بودیم که برخی قاچاقچیان ۳۰ میلیارد تومان پول را در بانک‌های ما می‌گذارند. اگر قوانین در ارتباط با FATF وجود داشته باشد این افراد دیگر نمی‌توانند چنین کنند. در کشورهای پیشرفته جهان اگر شما بخواهید مبلغی حدودا بیشتر از ۱۰ هزار دلار را در بانک‌ها بگذارید، باید منبع تامین این پول را مشخص و شفاف کنید.»

او تاکید می‌کند: «در کشوری که در منطقه‌ای حساس بین شرق و غرب قرار گرفته و قاچاقچیان بین‌المللی در آن مانور می‌دهند مگر می‌توانیم مسئله پولشویی را انکار کنیم و بگوییم وجود ندارد؟ قطعا پولشویی در کشور وجود دارد و یک عده هم که ممکن است تعدادشان زیاد نباشد، منافعی در این زمینه دارند که در صورت شفاف شدن ضرر خواهند کرد بنابراین اقدام به مخالفت با لوایح در ارتباط با FATF می‌کنند و عده‌ای ساده لوح نیز ممکن است در این مسیر فریب بخورند.»

با تمام این تفاسیر لوایح در ارتباط با FATF بعد از «دو سال اتلاف وقت» همچنان بلاتکلیف و درگیر کش‌وقوس بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تفاسیر آنان از قانون است. لوایحی که دولت و مجلس نبود آن را «خودتحریمی» توصیف می‌کنند و اصولگرایان برای رد آنان در شورای نگهبان فریاد شوق سر می‌دهند. حال باید دید سرنوشت جدال پاستور و بهارستان با «مراکز وابسته به قدرت» و «افراد دخیل در پولشویی» چه خواهد شد ولی برای حسن ختام مرور جمله‌ای از سیدمحمد صدر، دیپلمات سابق و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بد نباشد: «اگر لوایح FATF تصویب نشود ما اینقدر مشکلات خواهیم داشت که دیگر زیرساختی باقی نمی‌ماند که بخواهد لو برود.»

الجزیره تحلیل کرد؛
۴ راهکار رسمی و چندین تدبیر غیررسمی که ایران با آن‌ها تحریم‌های آمریکا را دور می‌زند
اکنون که تحریم های آمریکا دوباره برقرار شده کارشناسان معتقدند این دو دشمن تاریخی وارد بازی موش و گربه شده اند. واشنگتن تلاش می کند به سختگیرانه ترین شکل ممکن تحریم ها را اجرا کند و ایران در پی یافتن روش های مبتکرانه برای دور زدن تحریم هاست.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
تد رجنسیا در الجزیره نوشت: با آغاز دور دوم تحریم ها، وعده دونالد ترامپ مبنی بر وضع شدیدترین تنبیه ها علیه ایران تحقق یافت که با رویکرد رییس جمهوری پیشین آمریکا باراک اوباما تفاوت اساسی دارد. در ماه آگوست تحریم هایی علیه صنعت هوانوردی، ارز و حتی فرش ایران وضع شد. اکنون نیز به غیر از تعداد محدودی از کشورها، تمام جهان از دسترسی به منابع نفت و گاز و نظام مالی ایران محروم شده است. اما ایران همچنان در توافق هسته ای مانده و بازرسان سازمان ملل تایید کرده اند که از مفاد این توافق پیروی می کند. ترامپ در ماه می به طور یکجانبه از این توافق خارج شد تا علی رغم مخالفت های جهانی مسیر بازگشت تحریم ها را هموار کند.

به گزارش «انتخاب»، الجزیره ادامه داد: اکنون که تحریم های آمریکا دوباره برقرار شده کارشناسان معتقدند این دو دشمن تاریخی وارد بازی موش و گربه شده اند. واشنگتن تلاش می کند به سختگیرانه ترین شکل ممکن تحریم ها را اجرا کند و ایران در پی یافتن روش های مبتکرانه برای دور زدن تحریم هاست. وزیر امور خارجه آمریکا، مایک پمپئو خود اعتراف کرده که اگر ایران تلاش کند تحریم ها را دور بزند مایه تعجب نخواهد بود. علی سرزعیم مشاور اقتصادی مرکز مطالعات راهبردی که زیرنظر ریاست جمهوری ایران فعالیت دارد می گوید که چندین راهکار برای مقابله با تحریم های آمریکا در اختیار ایران است.

او که در دانشگاه علامه طباطبایی تهران تدریس می کند به ما گفت: "آمریکا هر کاری بتواند برای تنبیه ایران انجام می دهد و ما نیز هر کاری که بشود برای مقابله با آن می کنیم". بنابراین ایران برای فرار از تحریم ها چه قدم هایی می تواند بردارد؟

معافیت ها
ایران قادر است تحت معافیت هایی که به طور استثنائی به برخی شرکای تجاری اش داده شده، به ادامه تجارت با این کشورها بپردازد. روز دوشنبه پمپئو نام کشورهایی را اعلام کرد که همچنان می توانند از ایران نفت بخرند: چین، هند، ایتالیا، ژاپن، یونان، کره جنوبی، تایوان و ترکیه. پمپئو مشخص نکرد که این معافیت ها تا چه زمانی ادامه می یابند اما گفت هدف از این کار ممانعت از بی ثباتی در بازار نفت متعاقب قطع عرضه نفت ایران است.

پمپئو مدعی است از زمان اعلام خروج ترامپ از برجام تاکنون روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت ایران از بازار خارج شده که زیانی ۲.۵ میلیارد دلاری برای تهران به بار آورده است. ترامپ وعده داده بود که صادرات نفت ایران را به صفر خواهد رساند. اما تهران معتقد است اعطای معافیت به برخی کشورها به معنی پیروزی ایران است چراکه پس از موعد تعیین شده همچنان نفت خواهد فروخت. به گزارش سی ان بی سی ایران در ماه سپتامبر روزانه بین ۱.۷ تا ۱.۹ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است که کاهشی هشتصد هزار بشکه ای نسبت به قبل از اعلام تحریم ها را نشان می دهد اما افزایش بهای نفت تا حدی این شکاف درآمدی را پر کرده است.

سازوکار ویژه مالی اروپا
روز ۲۴ سپتامبر اتحادیه اروپا قصد خود برای تاسیس یک سازوکار مالی ویژه را اعلام کرد. رییس روابط خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی گفت که این سازوکار "به شرکت های اروپایی امکان ادامه تبادل با تهران را تحت مقررات اروپایی می دهد و در آن به روی سایر کشورهای جهان باز است". این اقدام اتحادیه اروپا مخالفت با سیاست دولت ترامپ قلمداد می شود. به طور اساسی این سازوکار محلی است برای تسویه پرداخت ها و دریافت ها میان شرکت های اروپایی و ایران به طوری که از تحریم های آمریکا برای مبادله مالی مستقیم با ایران در امان باشد.

به عنوان مثال اگر یک شرکت اروپایی از ایران نفت و گاز بخرد، بهای محموله به این نهاد پرداخته می شود و در مقابل ایران از وجوه سپرده شده در آن برای خرید کالاهای مجاز در اروپا استفاده می کند. هنوز معلوم نشده که ساختار نهایی این نهاد چگونه خواهد بود. استقبال شرکت های اروپایی از این سازوکار نیز هنوز مشخص نیست. بسیاری از شرکت های بزرگ اروپایی مانند توتال منافع زیادی در آمریکا دارند که در صورت ادامه تجارت با ایران این منافع به خطر خواهد افتاد. روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی از تاخیر در راه اندازی سازوکار ویژه شکایت کرد اما آن را پیچیده و زمانبر دانست. تاسیس این سازوکار نیز در ایران نوعی پیروزی محسوب می شود چراکه نشان دهنده تمایل اروپا به ادامه تجارت با ایران و ایستادگی برابر خواست آمریکاست.

مقررات مسدودسازی اروپا
در ماه آگوست اتحادیه اروپا مقررات جدیدی وضع کرد تا از شرکت های اروپایی در برابر تحریم های آمریکا حفاظت کند. این مقررات زیان شرکت هایی که از ناحیه تحریم های آمریکا دچار خسارت و جریمه می شوند را جبران می کند. به علاوه این مقررات شهروندان اروپایی را از پیروی این تحریم به استثنای مواردی که مورد تایید اتحادیه اروپا باشند منع می کند.

این مقررات می تواند برای شرکت های کوچکی که مراوده ای با آمریکا ندارند مناسب باشد اما بعید است برای شرکت های بزرگ که عملیات جهانی دارند مفید واقع شود. این گونه شرکت ها به صورت خودکار در صورت مبادله با ایران تحت تحریم قرار می گیرند.

معاملات در بازار بورس ایران
در ماه اکتبر ایران قصد خود را مبنی بر فروش نفت خام در بازار بورس اعلام کرد و تنها دقایقی پس از اعلام نخستین عرضه، موفق شد ۲۸۰۰۰۰ بشکه از نفت ارائه شده را بفروشد. این ایده ابتدا سال ۲۰۰۰ و در دوره گذشته تحریم ها مطرح شد اما امسال رنگ اجرایی شدن را به خود دید. به گزارش خبرگزاری تسنیم این میزان نفت در بورس انرژی و با بهای ۷۴.۸۵ دلار به ازای هر بشکه معامله شد و البته در پایان، تمام محموله یک میلیون بشکه ای به فروش رفت.

اساسا شرکت های خصوصی در داخل یا خارج ایران باید خریدار این محموله بوده باشند. در عوض خریداران می توانند نفت خریداری شده را با احتمال کمتر ردیابی شدن در بازار جهانی به فروش برسانند. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (افک) فهرستی از شرکت ها و اشخاص حقیقی مرتبط با نفت ایران را برای تحریم منتشر کرده اما ممکن است شرکت هایی که در این فهرست نیستند، به معامله قانونی نفت بپردازند.

تدابیر غیررسمی
محمد اسلامی، کارشناس اقتصادی مقیم تهران معتقد است بازهم راهکارهایی وجود دارد که دولت ایران با استفاده از آنها بتواند تحریم ها را دور بزند. به گفته او تهران علاقه ای به افشای عمومی این تدابیر ندارد تا از لو رفتن آنها جلوگیری شود. اسلامی می گوید: "تمامی سازوکارهایی از این دست که ایران برای مقابله با تحریم ها تدارک دیده، وجهه غیررسمی دارند. وی افزود این تدابیر می توانند شامل سوآپ ارزی با دیگر کشورها و حتی معاملات با ارزهای رمزنگاری شده باشند که برخی نهادها از هم اکنون از این راهکار استفاده می کنند. شرکای ایران مانند چین و روسیه نیز تمایلی به اظهارنظر در این باره ندارندـ

روسیه که نامش در فهرست معافیت آمریکا گنجانده نشده، تحریم ها را محکوم کرده و غیرمشروع خوانده است. برخی احتمال داده اند روسیه نفت ایران را خریداری کرده و سپس از طرف خودش به اروپا بفروشد. پمپئو از حالا هشدار داده که دولت ترامپ برای ممانعت از دور زدن تحریم ها دست به هر اقدامی خواهد زد. اسلامی می گوید تحریم های جدید ترامپ نسبت به دوره اوباما با چالش های بیشتری مواجه خواهند شد. به اعتقاد او اگرچه تحریم های ترامپ سازمان یافته تر هستند، اما ترامپ موفق نشده اجماع جهانی یا موافقت شرکای قدرتمندی را برای اعمال آنها علیه ایران جلب کند. به تدریج ساختار این تحریم ها تضعیف خواهد شد.

الجریده بررسی کرد؛
ابعاد مقابله جدید واشنگتن و تهران؛ چین کدام طرف ماجرا ایستاده؟ / اگر نفتکش‌های ایران رادارهای خود را خاموش کنند، چه خواهد شد؟
در حالی که ترامپ از نظریه فشار بر ایران برای واداشتن آن به مذاکره ای در راستای دست یابی به توافقی جدید صحبت می کند، به نظر می رسد تهران همچنان برای مقابله با واشنگتن مصمم است. در این میان، شکاف موجود بین واشنگتن و هم پیمانان اروپایی آن عمق بیشتری یافته است و اکنون اروپایی ها خود را در جبهه واحدی به همراه مسکو و پکن می بینند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
الجریده نوشت: بدنبال آغاز تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران، لحن چالش برانگیز بین واشنگتن و تهران به اوج خود رسیده است.

به گزارش «انتخاب»، این رسانه عرب زبان ادامه داد: در حالی که ترامپ از نظریه فشار بر ایران برای واداشتن آن به مذاکره ای در راستای دست یابی به توافقی جدید صحبت می کند، به نظر می رسد تهران همچنان برای مقابله با واشنگتن مصمم است. در این میان، شکاف موجود بین واشنگتن و هم پیمانان اروپایی آن عمق بیشتری یافته است و اکنون اروپایی ها خود را در جبهه واحدی به همراه مسکو و پکن می بینند.

ترامپ در تازه ترین صحبتهای خود بار دیگر تاکید کرد که هدف از تحریمها، مجبور کردن نظام ایران برای انتخابی واضح است: «یا اینکه از رفتارش در منطقه دست بردارد و یا اینکه به راهش به سمت فاجعه اقتصادی ادامه دهد. علاوه بر اینکه راه دست یابی به توافقی جدید و فراگیر، همچنان باز است.»

در مقابل، رهبر جمهوری اسلامی از پیروزی کشورش در مقابل نقشه های آمریکا در طول 40 سال پس از انقلاب اسلامی سخن گفته و تاکید کرد ایران بار دیگر هم پیروز می شود.

در ادامه، وزارت خارجه ایران از تاثیر تحریمهای جدید کاسته و تصریح کرد که پیامدهای منفی آن برای اقتصاد ایران ناچیز است. ضمن اینکه رئیس بانک مرکزی ایران عبدالناصر همتی از شکست آمریکا در به صفر رساندن صادرات نفتی تهران سخن گفت.

پس از آنکه المان، ایتالیا و فرانسه از پایبندی خود به حمایت از شرکتهای اقتصادی اروپا که تعاملات تجاری با ایران دارند، صحبت کرده و بر حفظ کانالهای مالی فعال با تهران و ادامه صادرات نفت و گاز ایران تاکید نمودند، تمام نگاهها متوجه هویت 8 دولتی شد که واشنگتن موقتا آنها را از تحریمها معاف کرده است.

در جهت تلاش برای دور زدن تحریمهای آمریکا، کشتی های نفت کش ایران رادارهای خود را خاموش کردند تا مورد پیگرد و بازرسی قرار نگیرند و به این ترتیب تنها از طریق استفاده از عکس های گرفته شده توسط ماهواره ها، امکان تعقیب این کشتیها وجود دارد.

علاوه بر اینکه به نظر می رسد ایران به راه دیگری متوسل شده است که در طول سالهای 2010 و 2015 در دوره تحریمهای سابقش از آن استفاده کرد، یعنی ذخیره و بارگیری نفت توسط کانتینرهای بزرگ در سواحل خلیج فارس.

با اینکه اتحادیه اروپا متعهد به تاسیس موسسه ای تحت عنوان «شرکت دارای هدف ویژه»، برای حمایت از شرکتهایی شده است که خریدار نفت هستند، اما تحلیلگران تردید دارند که شرکتهای مذکور با ادامه ارتباط نفتی با ایران، خطر کرده و با استفاده از این ساز و کار، خود را در معرض تحریمهای آمریکا قرار دهند.

در این بین، دو خریدار اصلی نفت ایران، هند و چین هستند، که البته چین بعنوان بزرگترین وارد کننده نفت ایران، به شکل غافگیر کننده ای نشان داده است که آماده همراهی با تحریمهای آمریکاست و علت این مساله، آن است که در حال حاضر چین مساله مهم تری برای تمرکز کردن دارد و آن، جنگ تجاری مستمرش با واشنگتن است.

روسیه در حال ربایش مشتریان نفتی ایران و استفاده از فرصت تحریم‎های امریکا به نفع خود است
وال‌استریت‌ژورنال: روسیه بیشترین سود را از تحریم ایران می‎برد| واشنگتن‌پست: ترامپ رویکردش درباره ایران را تغییر دهد
واشنگتن‌پست: دولت ترامپ می‌خواهد ایران تغییر کند آیا می‌تواند به این هدف دست یابد؟ / تغییر رژیم رویایی است که آمریکا از سال 1979 میلادی در مورد ایران داشته و تحقق نیافته است/ ترامپ باید از در آغوش کشیدن بیش از حد عربستان سعودی خودداری کند / وال استریت ژورنال: مسکو بیشترین سود را از تحریم‌های امریکا علیه ایران خواهد برد/ بعید به نظر می‌رسد که ایران به خواسته‌های امریکا تن دهد/ تحریم فعلی بعید است که به همان اندازه تحریم‌های سابق موثر باشد/ فشار جدید علیه ایران می‌تواند با واکنش‌های شدید آن کشور همراه باشد
آفتاب‌‌نیوز :
سرویس بین الملل- از توصیه به ترامپ تا سودی که روسیه از تحریم نفتی ایران خواهد برد؛ موضوعاتی هستند که روزنامه‌های امریکایی در روزهای آغازین دور تازه تحریم نفتی ایران از سوی امریکا به آن پرداخته‌اند. 

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ روزنامه امریکایی "واشنگتن پست" در گزارشی اشاره می‌کند که یک مورد برای تحریم شدیدتر ایران وجود داشته که ترامپ طبق آن دست به این کار زده است. با خروج آمریکا از توافق هسته‎ای، ترامپ با از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران می‌خواهد آن کشور را مجبور به پذیرش خواسته‌های امریکا کند. 

این روزنامه در ادامه می‌نویسد: "با این حال، علیرغم اعمال فشار بعید به نظر می‌رسد که ایران به خواسته‌های امریکا تن دهد. واقعیت آن است که تحریم‌ها احتمالا به میزان یک سوم از صادرات روزانه نفت ایران خواهد کاست. با این حال، تحریم فعلی بعید است که به همان اندازه تحریم‌های سابق موثر باشد و ایران را به پای میز مذاکرات هسته‌ای باز گرداند. اکنون چین، هند، روسیه و ترکیه به خرید نفت از ایران ادامه خواهند داد. ایران بعید است که از عراق یا سوریه عقب‌نشینی کند حتی اگر هزینه‌های آن زیاد باشد. برخی از مقام‌های دولت ترامپ و اطرافیان او به وضوح امیدوارند که فشار اقتصادی تازه باعث تغییر در ایران شود. اما واقعیت آن است که واشنگتن از سال 1979 میلادی این افکار ضدانقلابی را در مورد ایران به گونه‌ای بیهوده در سر داشته است و انتظارش به نتیجه‌ای نرسیده است. واقعیت ان است که فشار جدید علیه ایران می‌تواند با واکنش‌های شدید آن کشور همراه باشد و از حمله به اهداف امریکا در عراق و سوریه تا به چالش کشیدن ناوگان دریایی امریکا در خلیج فارس را در بر گیرد. این اقدامان می‌توانند بهانه‌ای از سوی ایران برای از سرگیری برنامه هسته‌ای باشند به خصوص آن که ترامپ برجام را ترک کرده است. در آن صورت ترامپ با گزینه  حملات نظامی محدود مواجه خواهد بود". 

این روزنامه در پایان با توصیه به دولت ترامپ برای تغییر سیاست کنونی‌اش در قبال ایران می‌نویسد: "ترامپ می‌گوید که خواستار توافقی تازه با ایران است که بیش از صرف برنامه هسته‌ای آن کشور را پوشش دهد. اگراو در این مورد جدی است باید رویکرد خود را در قبال تهران تغییر دهد. تهران هیچ‌وقت موافقت نخواهد کرد که به طور یکجانبه عراق یا نقاط دیگر در خاورمیانه را ترک کند. کلید توافق بزرگی ایجاد راهی برای توزان صلح‌آمیز قوا و منافع امریکا با عربستان و متحدان سنی آن کشور در منطقه است. ترامپ باید از در آغوش گرفتن اغراق‌شده ریاض و مقام‌های سعودی خودداری کند". 

روسیه بیشترین سود را از تحریم ایران می‎برد
روزنامه امریکایی "وال استریت ژورنال" نیز در گزارشی اشاره می‌کند که روسیه نفع اصلی را از تحریم نفت ایران می‌برد. این روزنامه امریکایی می‌نویسد: "مسکو می‌گوید که تحریم‌های امریکا را نقض می‌کند و از ایران نفت خواهد خرید. از سوی دیگر، روسیه تبدیل به جایگزین ایران برای فروش نفت خواهد شد. امریکا در تحریم‌های تازه خود اعلام کرده که مانع از خرید نفت مورد نیاز اروپا و اسیا از ایران می‌شود. بدین ترتیب، خریداران بزرگ نفت ایران  به دنبال منابع جایگزین برای خرید نفت هستند. شرکت‌های نفتی روس از این فرصت استفاده کرده و وارد مرحله‌ای شده‌اند که مشتریان نفت ایران را به نوعی می‌ربایند. دو کشور ایران و روسیه نفت تقریبا با درجه مشابهی را تولید می‌کنند و در نتیجه، تغییر جهت خریداران نفت ایران به سوی خرید نفت از روسیه تقریبا آسان خواهد بود. مسکو اما دریچه‌ای را برای حیات اقتصاد نفتی ایران باز گذاشته است و گفته که قصد دارد برخلاف تحریم نفتی امریکا از ایران نفت خریداری کند. البته این خرید تنها در قالب تهاتری خواهد بود. واقعیت آن است که روسیه در حال بازی با همه بازیگران و طرفین است". 

این روزنامه در ادامه می‌نویسد: "روسیه بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان در ماه اکتبر روزانه 11.41 میلیون بشکه نفت صادر کرد که افزایش تولید و صادراتی به میزان 4.3 درصد است. به نوعی روسیه بیش از نیم میلیون بشکه در روز تولید نفت خود را افزایش داده است. بخش مهمی از این نفت به مشتریان سابق ایران به فروش می‌رسد؛ به ویژه به مشتریان اروپایی که به طور ناگهانی با مانع در مسیر خرید نفت از ایران مواجه شده‌اند. از سوی دیگر ترکیه نیز واردات نفت از روسیه را در ماه ژوئن پس از سه ماه عدم خرید بار دیگر از سر گرفت. در نتیجه، روسیه هم چنین جایگزینی برای نفت خام ایران برای مشتریان خارج از اتحادیه اروپا نیز خواهد بود. وضعیت کنونی بیشترین سود را به شرکت‌های انرژی در مسکو خواهد رساند. روز سه شنبه رزنفت اعلام کرد که در سه ماه نخست سال 2018 میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل افزایش درآمدی سه برابری داشته است. همچنین، در مورد چین میزان واردات آن کشور از ایران تا ماه سپتامبر کاهشی 34 درصدی داشته و در همان زمان فروش نفت روسیه رشدی 7 درصدی داشته است. در مورد کره جنوبی نیز همزمان واردات نفت آن کشور از ایران در ماه آگوست کاهشی 85 درصدی و خرید نفت آن کشور از روسیه رشدی 29 درصدی داشته است".

اشتیاق دولت ترامپ به خروج ایران از برجام
ماندن ایران در برجام در 6 ماه گذشته، دستاوردهای سیاسی زیادی نصیب دیپلماسی بین المللی ایران کرده و به همین میزان هزینه های سیاسی آمریکا را افزایش داده است.

 "جان بولتون" مشاور امنیت ملی دولت ترامپ که دیدگاه‌ها و مواضع به شدت ضد ایرانی دارد، دیروز اعلام کرد ؛ دولت ترامپ برنامه‌ای برای استفاده از گزینه نظامی علیه ایران در صورت خروج این کشور از برجام ندارد.
به گزارش عصرایران، این مقام سوپرمحافظه‌کار کابینه ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره گزینه دولت ترامپ در صورت خروج ایران از برجام این مطلب را مطرح کرده است.

او گفته است: "گزینه نظامی هیچ جایی در برنامه‌ریزی‌های ما ندارد." با این حال او افزوده است: "ترامپ فکر نمی‌کند که ایران از برجام خارج شود."

این اظهارات بولتون در حالی است که شش ماه پیش که ترامپ فرمان خروج یکجانبه کشورش از توافق هسته‌ای با ایران (برجام) را امضا کرد در پاسخ به سوالی درباره احتمال انجام اقدام مشابهی از سوی ایران گفته بود: "اگر مقامات ایرانی چنین تصمیمی بگیرند، با مشکلاتی مواجه خواهند شد که تاکنون تجربه نکرده‌اند."


بسیاری از ناظران و رسانه‌ها این اظهارات ترامپ را تهدیدی ضمنی درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران در صورت خروج این کشور از برجام تعبیر و تفسیر کردند.

اما حالا با گذشت بیش از 6 ماه از خروج یکجانبه آمریکا از برجام، لحن بولتون درباره خروج احتمالی ایران از برجام به گونه‌ای است که گویی چراغ سبزی به مقامات ایرانی برای خروج از برجام می‌دهد.

البته پرواضح است که مقامات ایرانی در تصمیم‌گیری خود درباره ماندن یا خروج احتمالی از برجام به اظهارات و لفاظی‌های مقامات دولت ترامپ توجهی نخواهند داشت و آن گونه که بارها گفته‌اند ملاک عمل آنها در این باره، منافع ملی کشور و نحوه تامین آن در صورت ماندن در برجام خواهد بود، و این کار تا حدود زیادی به سازوکارهای جبرانی اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای طرف معامله برجام (روسیه و چین) در حمایت از تبادلات مالی و اقتصادی با ایران بستگی خواهد داشت.

اما نکته‌ای مستتر در اظهارات اخیر بولتون این است که به نظر می‌رسد دولت ترامپ در ماه‌های گذشته به واسطه ماندن ایران در برجام متحمل فشارهای سیاسی زیادی شده و آن‌گونه که پیش‌بینی می کرده‌اند آنها نه تنها نتوانستند با اقدام یکجانبه خود موجبات عصبانیت و اقدام متقابل ایران را برانگیزند، بلکه در دام تدبیر دیپلماتیک مقامات ایرانی در تحمیل انزوای سیاسی به دولت ترامپ افتاده‌اند؛ انزوایی که حتی نزدیک‌ترین متحدان سنتی آنها در اروپا و آمریکا و آسیا هم اقدام ترامپ در خروج یکجانبه از برجام را تایید نکرده‌اند و گاه با تندترین عبارات آن را مورد نکوهش قرار داده و در بخش سیاسی این رویارویی همه جانبه دولت ترامپ با ایران، در جانب ایران ایستاده‌اند.

درست است که دهها شرکت خارجی پس از اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا ایران را ترک کرده‌اند و اقتصاد ایران ضربات سنگینی بابت این تحریم‌ها دریافت کرده، اما از منظر مشروعیت سیاسی، ایالات متحده آمریکا نتوانسته است ایران را به تهدیدی برای جهان تبدیل کند تا مجوز اقدامات بیشتر علیه این کشور را در قالب سازوکارهای سازمان ملل و همکاری مشترک با متحدان سنتی واشنگتن بیابد و نکته اینکه نه تنها همراهی متحدان خود را جلب نکرده بلکه، متحدان سنتی آمریکا در این دعوا در جانب ایران ایستاده‌اند و دولت ترامپ را بابت اقدام یکجانبه در خروج از برجام نکوهش می‌کنند؛ و همه اینها به خاطر ماندن ایران در برجام حاصل شده است.

این دستاوردی سیاسی عمده برای ایران و رویدادی نادر در تاریخ دیپلماسی 40 ساله جمهوری اسلامی ایران است؛ که البته می‌بایست این پیروزی در عرصه سیاسی و دیپلماتیک به زبان اقتصاد هم ترجمه شده و تبدیل به دستاوردهای اقتصادی برای اقتصاد به شدت تحت فشار تحریمی ایران شود.
انتقاد نتانیاهو از حامیان برجام: توافق موجب قدرت گرفتن ایران می شود/ آنها در پی نابودی ما هستند
نخست وزیر اسرائیل که در پاریس حضور دارد با انتقاد از مدافعان برجام گفت، حامیان توافق هسته‌ای با ایران اینک نیز در حال توافق با این کشورند.
به گزارش فارس، نخست وزیر اسرائیل که برای شرکت در مراسم یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول به پاریس سفر کرده است، از حامیان برجام انتقاد کرد.

به نوشته وبگاه «عاروتص شوع» «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر (رژیم) اسرائیل در نشست خبری یکشنبه عصر خود در پاریس از حامیان برجام انتقاد کرد و مدعی شد این توافق موجب قدرت گرفتن رژیم ایران در ایجاد امپراتوری ترور و تجاوز و با هدف مشخص نابودی اسرائیل شده است.

نتانیاهو افزود که ایران خواستار نابودی اسرائیل است و حتی اغلب از حماس نیز این خواسته را بیشتر تکرار می‌کند.

نتانیاهو با انتقاد از حامیان برجام گفت: «جهان اینک در حال انجام چه کاری برای ایرانی‌هاست؟ آن‌ها در حال حصول توافق‌هایی با ایران هستند. من این سئوال را از همه قدرت‌های بزرگ جهان می پرسم. چگونه می‌توانید توافقی را انجام دهید که به طور موثری در چند سال مسیر بزرگ به‌سوی یک زرادخانه اتمی در آینده را هموار می‌کند و به آن‌ها میلیاردها دلار می‌دهد که بتوانند امپراتوری تجاوز و تروریسم خود را بسازند.»

وی در ادامه از نیروی مقاومت حماس نیز انتقاد کرد و گفت که حماس یک کشور یهود را نمی پذیرد. حماس دشمن ما و خواستار نابودی اسرائیل است.

وی در این نشست خبری ضمن تایید ملاقات خود با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و البته پرهیز از افشای محتوای این دیدار گفت : «گفت ‌وگو با پوتین خوب و اساسی بود.»

آمریکا در ماجرای تحریم ایران عربستان و روسيه را بازی داد
تغییراتی که در وضعیت بازار نفت طی یک‌ماهه گذشته ایجاد شده باورکردنی نیست. بازار به‌یک‌باره از وضعیت نگرانی در مورد وجود عرضه کافی نفت به وضعیت سقوط قیمت‌ها به‌دلیل مازاد عرضه تغییر کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، خبر اصلی مخابره‌شده از نشست روز یکشنبه تولید کنندگان نفت در ابوظبی این بوده که عربستان درحال برنامه‌ریزی برای کاهش نیم‌میلیون بشکه‌ای عرضه نفت خود در ماه دسامبر است. هرچند خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان گفته که این کاهش عرضه به‌دلیل افت فصلی تقاضاست، اما فهمیدن اینکه این کار ناشی از نگرانی فزاینده ریاض از سقوط قیمت‌هاست، چندان دشوار نیست
قیمت نفت برنت که در اوایل ماه اکتبر به بالاترین رقم طی 4 سال گذشته رسیده بود، تا روز 9 نوامبر حدود 19 درصد کاهش یافته و به نزدیکی 70 دلار و 18 سنت رسیده است.

بر کسی پوشیده نیست که عربستان و دیگر تولید کنندگان عضو اوپک و سایر متحدان این سازمان ترجیح می‌دهند قیمت‌ها در سطح 80 دلار باقی بماند. اما مشکل اصلی اوپک و متحدانش از جمله روسیه، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکاست.

یکی از دلایل افت قیمت نفت این بوده که تولید کنندگان در پاسخ به فشارهای ترامپ، برای پر کردن جای خالی نفت ایران پس از آغاز تحریم‌های نفتی، تسلیم شده و حاضر به افزایش تولید شده‌اند. اما دولت ترامپ در آخرین دقایق حاضر شد 8 مشتری عمده نفت ایران از جمله چین و هند را از تحریم‌های تهران معاف سازد.

این معافیت 6ماهه عملاً تأثیر افت صادرات نفت ایران بر بازار را به تأخیر انداخت. هرچند موضوع میزان تأثیرگذاری تحریم‌ها بر صادرات ایران همچنان به‌قوت خود باقی است، اما حداقل در کوتاه‌مدت این موضوع تأثیری بر بازار نخواهد داشت.

موضوع نامعلوم دیگر این است که عربستان، روسیه و دیگر تولید کنندگان چه احساسی در مورد اقدامات دولت ترامپ دارند. سعودی‌ها در اواسط امسال تحت فشار توئیت‌های ترامپ موافقت کردند که عرضه نفت خود را افزایش دهند. اکنون آنها ممکن است احساس کنند که رئیس جمهوری آمریکا آنها را بازی داده است.

هرچند تراپ با معاف کردن چند کشور از تحریم‌های ایران توانسته قیمت نفت را مهار کند، اما اکنون سعودی‌ها وارد عمل شده‌اند و تلاش دارند مانع افت بیشتر قیمت‌ها شوند. اگر سعودی‌ها و دیگر تولید کنندگان گام‌هایی را برای محدود کردن عرضه و تقویت قیمت‌ها بگیرند، این اقدامات موجب خشم ترامپ خواهد شد. آمریکا همچنان اهرم فشارهای زیادی در خاورمیانه دارد و ممکن است تصمیم به استفاده از آنها برای پایین نگه داشتن قیمت نفت بگیرد. قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول یکی از این اهرم‌هاست. نقش دقیق دولت سعودی و شخص محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در این ماجرا هنوز روشن نشده است.

ضمن اینکه افزایش تعداد سکوهای حفاری نفتی در آمریکا به بالاترین رقم نشان‌دهنده افزایش تولید نفت آمریکا طی ماه‌های آینده است.

اکنون بازار مشغول ارزیابی این مسئله است که سعودی‌ها تا چه‌حد در محدود کردن عرضه نفت خود و متحدانشان موفق خواهند بود.

» توقف سوخت‌گیری هواپیما‌های ایرانی در لبنان و شادی ایرلاین‌های ترکیه و قطر
چکیده : لبنان اولین کشوری نیست که ابتکار عمل توقف در سوخترسانی به هواپیما‌های ایرانی را در دست دارد. در ماه فوریه و در جریان سفر وزیر خارجه ایران به آلمان برای شرکت در نشست امنیتی مونیخ، شرکت‌های نفتی، حاضر به سوخت‌رسانی به هواپیمای حامل وی نشده بودند. این ماجرا با دخالت وزارت دفاع و امور خارجه آلمان حل و فصل شد. شرکت‌های نفتی اعلام کرده بودند که به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکا علیه ایران از انجام این سوخت‌رسانی خودداری می‌کنند.

لبنان نیز به جمع کشورهای تحریم‌ کننده ایران پیوست و عجیب‌تر آنکه خبر این تصمیم صبح روز گذشته از رسانه‌های آمریکایی منتشر شد. در خبر آمده بود که شرکت‌های تامین کننده سوخت هواپیما در لبنان سوخت‌رسانی به ناوگان هوایی ایران در فرودگاه‌های این کشور را متوقف کرده‌اند.

یوسف فینیانوس وزیر امور حمل و نقل لبنان در پاسخ به سوال یک رسانه آمریکایی از دریافت هشدار توسط کمپانی‌های نفتی در فرودگاه‌های لبنان مبنی بر عدم ادامه کار سوخت رسانی به هواپیما‌های ایرانی خبر داد و درباره اینکه آیا لبنان موظف شده بر اساس تحریم‌های جدید آمریکا، مانع از ورود هواپیما‌های ایرلاین‌های ایرانی تحت تحریم به فرودگاه‌هایش شود یا خیر؟ گفت: هشدار دریافت شده برای توقف حضور این ایرلاین‌ها در فرودگاه‌های لبنان نبوده بلکه در مورد سوخت‌رسانی به آن‌ها بوده است.

یک مقام فرودگاهی لبنان نیز گفته: کمپانی‌های نفتی بین المللی فرودگاه‌های لبنان از جمله شرکت فرانسوی توتال، شرکت کورال اویل لبنان، لیکوی گاز فیلیپین و شرکت W-H-elfmed بعد از آغاز تحریم‌های جدید آمریکا در پنجم نوامبر هشدار دریافت کردند. برخی از تامین کنندگان سوخت هواپیما به واسطه آیین نامه‌های داخلی کمپانی خودشان از این هشدار مطلع شده‌اند.

وزیر لبنان تایید کرده که هیچ یک از تامین کنندگان اجازه سوخت رسانی به هواپیما‌های ایرانی تحت تحریم را ندارند. او گفته این تصمیم از سوی خود کمپانی‌های سوختی اتخاذ شده است نه دولت لبنان. با این وجود هیچ یک از کمپانی‌های نفتی از این پس قادر نیستند ناوگان هوایی تحت تحریم ایران را تحت پوشش سوخت رسانی خود قرار دهند.

مقام فرودگاهی لبنان گفته این شروع اقدامات بزرگتر علیه ایران است و تاثیر تحریم‌ها به نفت رسانی به هواپیما‌ها منتهی نخواهد شد. وزیر حمل و نقل لبنان گفته دولتش در حال بررسی وضعیت است و هنوز معلوم نیست چه موضعی در قبال تحریم‌های آمریکا علیه ایران اتخاذ کنند.

تبعیت کشور‌های دوست و همسایه از تحریم‌های آمریکا به معضلی برای تهران تبدیل شده است.

کدام شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده‌اند؟
وزارت خزانه‌داری آمریکا خرداد امسال ۳۱ فروند هواپیمای متعلق به شرکت‌های هواپیمایی ماهان، معراج، کاسپین و پویا ایر را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد. ۵ فروند از این هواپیما‌ها متعلق به معراج، ۹ فروند متعلق به کاسپین، ۵ فروند متعلق به پویا ایر و ۱۲ فروند متعلق به ماهان بوده‌اند.

هفته گذشته با شروع دور جدید تحریم‌های آمریکا، هواپیمایی ایران ایر و ۶۵ فروند هواپیمای این شرکت نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.

از این بین تنها شرکت‌های ماهان ایر و ایران ایر پرواز مستقیم به لبنان دارند که با قطع سوخت‌رسانی به هواپیما‌های این شرکت‌ها، همه پرواز‌های ماهان به مقصد لبنان در حال حاضر متوقف شده است.

کارشناسان صنعت هوایی دو گروه هواپیما را در ایران شناسایی کرده‌اند؛ گروه اول هواپیما‌هایی هستند که می‌توانند بدون نیاز به سوخت‌گیری مسافت‌های نزدیک را طی کرده و به تهران برگردند و دسته دوم هواپیما‌هایی که این امکان را ندارند و در مسیر نیاز به سوخت‌گیری مجدد پیدا می‌کنند.

هوشنگ صدیق مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی زاگرس گفته در حال حاضر در ناوگان ایران هواپیما‌هایی مانند ایرباس ۳۰۰ – ۶۰۰ فعال هستند که می‌توانند مسیر‌هایی با این فاصله را بدون سوخت‌گیری پرواز کنند، اما هواپیما‌هایی مانند ایرباس ۳۲۰ یا بویینگ که بخش دیگری از ناوگان بین‌المللی ایران را می‌سازند نمی‌توانند بدون سوخت‌گیری مجدد به بسیاری از شهر‌های کشور بازگردند.

ایرباس ۳۰۰-۶۰۰ که از چنین توانایی برخوردار است یکی از آخرین خرید‌های ایران‌ایر است که اولین پرواز خود را در سال ۱۳۹۳ انجام داده است. در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی معراج، ماهان، قشم ایر و ایران ایر این هواپیما را در اختیار دارند؛ شرکت‌هایی که همگی در فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ناوگان هوایی ایران قرار دارند.

پاسخ به ادعای فاکس نیوز
در نهم جولای ۲۰۱۸ فاکس‌نیوز در گزارشی مدعی شد یکی از کمپانی‌های هواپیمایی ایران سلاح‌هایی را به مقصد حزب‌الله از طریق لبنان ارسال کرده است. این رسانه مدعی شده دو پرواز غیر معمول قشم فارس ایر از تهران به مقصد فرودگاه بین‌المللی بیروت حرکت کرده‌اند. این ادعا همواره از سوی ایران تکذیب شده است. اداره کل هواپیمایی لبنان نیز این ادعا را اینگونه تکذیب کرده بود: شرکت هواپیمائی فارس ایر قشم، یک شرکت هوایی ایرانی است که پیشتر با ارائه دو درخواست به اداره کل هواپیمایی کشوری لبنان، خواهان انجام دو پرواز باری میان فرودگاه های تهران-دمشق- بیروت- دوحه به شکل زیر شده بود. سفر نخست: تهران- دمشق –بیروت به تاریخ ۹/۷/۲۰۱۸ که هواپیمای این شرکت (فارس ایر قشم) که از نوع بویینگ ۷۴۷ بوده، در این تاریخ در فرودگاه بین المللی رفیق حریری بدون هیچ محموله‌ای فرود آمد.

بیروت- دوحه به تاریخ ۱۰/۷/۲۰۱۸ که این هواپیما با بار دام، پس از موافقت مقامات هواپیمایی کشوری اقدام به پرواز کرد.

اداره کل هواپیمایی لبنان درباره سفر دوم به ادعای فاکس نیوز پاسخ داده بود که این سفر تهران- بیروت به تاریخ ۲/۸/۲۰۱۸ یک هواپیمای بویینگ-۷۴۷ این شرکت در فرودگاه بین المللی رفیق حریری بدون هیچ باری فرود آمد ه است. همچنین پرواز بیروت- دوحه به تاریخ ۳/۸/۲۰۱۸
با بار دام، پس از موافقت مقامات هواپیمایی کشوری قطر اقدام به پرواز کرد.

هواپیمایی قشم در سال ۱۳۸۸ به شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم متعلق به بابک زنجانی واگذار شد. در سال ۹۱ رسماً اسم شرکت از هواپیمایی فراز قشم به هواپیمایی قشم ایر تغییر یافت. نهایتاً این شرکت در سال ۱۳۹۳ در ازای بدهی‌های بابک زنجانی به دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شد.

در حال حاضر تنها هواپیما‌های ماهان و ایران ایر تهران را به مقصد بیروت ترک می‌کنند. با توجه به وجود هواپیما‌هایی با قابلیت پرواز مستقیم و بدون نیاز به سوخت‌گیری در مسیر‌های کوتاه در میان ناوگان این دو شرکت هواپیمایی، به نظر می‌رسد خللی در پروازهای ایران – لبنان انجام نشود.

از طرفی ایران همچنان می‌تواند از فرودگاه دمشق به عنوان جایگاه سوخت‌گیری هواپیما‌های خود استفاده کند. مسیر ادعایی پرواز هواپیما‌های جنجالی قشم ایر به مقصد بیروت نشان می‌دهد حتی در صورت نیاز ایران به طولانی‌تر شدن مسیر هوایی با دلایل امنیتی، عملیات سوخت‌گیری در دمشق انجام خواهد شد؛ در این صورت نیز ایران در این زمینه با بحران قابل توجهی روبه رو نیست، اما بسته به نوع هواپیما تقریبا هر نشست و برخاست بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار برای هر هواپیما هزینه دارد که با توجه به مشکلات ایرلاین‌های ایرانی، تحمیل یک هزینه اضافی است.

سود و زیان توقف سوخت‌گیری هواپیما‌های ایرانی در کشور‌های دوست به جیب چه کسی خواهد رفت؟ / حاشیه امن عملیات‌های هوایی سپاه و خوشحالی ترکیه، امارات و قطر
سود توقف سوخت رسانی به هواپیما‌های ایرانی به حساب چه کسی واریز خواهد شد؟
لبنان اولین کشوری نیست که ابتکار عمل توقف در سوخترسانی به هواپیما‌های ایرانی را در دست دارد. در ماه فوریه و در جریان سفر وزیر خارجه ایران به آلمان برای شرکت در نشست امنیتی مونیخ، شرکت‌های نفتی، حاضر به سوخت‌رسانی به هواپیمای حامل وی نشده بودند. این ماجرا با دخالت وزارت دفاع و امور خارجه آلمان حل و فصل شد. شرکت‌های نفتی اعلام کرده بودند که به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکا علیه ایران از انجام این سوخت‌رسانی خودداری می‌کنند.

هفته گذشته پترول آفیس ترکیه، که یک شرکت وابسته به ویتول هلند است تامین سوخت هواپیما‌های ایرانی در ترکیه را متوقف کرد.

سود حاصل از تبعیت کشور‌ها از تحریم ناوگان هوایی ایران توسط آمریکا در وهله نخست به جیب شرکت‌های هواپیمایی کشور‌های همسایه خواهد رفت. سالانه ۲.۵ میلیون مسافر ایرانی بین ایران و ترکیه مبادله و هفته‌ای ۲۰۰ پرواز بین دو کشور انجام می‌شود.

نگاهی اجمالی به پرواز‌های خروجی یک هفته گذشته فرودگاه امام خمینی نشان می‌دهد به محض حذف هر یک از ایرلاین‌های ایرانی از پرواز‌های خارجی، شرکت‌های هواپیمایی امارات، ترکیش ایرلاین و قطر ایرویز خلاء به وجود آمده را پر می‌کنند.

در حال حاضر ایران ایر و ماهان پرواز‌های خود به مقصد بیروت را تعطیل کرده و این سه شرکت هواپیمایی با نرخ‌های گزاف، جای خالی ایرلاین‌های ایرانی را پر کرده‌اند.

 احوال اقتصاد مقاومتي 
باهنر: اگر در فروش نفت تخفیف ندهیم ذخایر مشترک‌مان با کشورهای همسایه تخلیه می‌شود
برای اینکه نفتمان را بفروشیم باید برای یک عده باید دون بپاشیم
جلسه همدلی و همراهی یک مساله است و یک مساله دیگری هم که مهم است مربوط به زمان بحران‌ها است. فرض می‌کنیم که الان آقای ترامپ دارد ظالمانه تحریم می‌کند ما برای اینکه نفتمان را بفروشیم باید با یک عده مذاکره کنیم و برای یک عده باید دون بپاشیم. اگر بگوییم برای رضای خدا یا برای شب اول قبرتان بیایید و از ما نفت بخرید که نمی‌شود چون منافع متقابل است. ما باید دون بپاشیم که مثلا کشور چین اگر تا به حال نفت را به قیمت جهانی از ما می‌خریده الان بتوانیم دو درصد به او تخفیف دهیم و بگوییم بیا نفت بخر اگر ما تخفیف ندهیم عراق که یک سری مخازن نفتی مشترک داریم، می‌آید به شل تخفیف می‌دهد و می‌گوید این توسعه میدان نفتی را انجام بده و اگر به نتیجه رسید من هر بشکه نفتی را اینقدر می‌دهم، حال اگر ما بگوییم که تخفیف نمی‌دهیم خب تمام نفت‌های زیرزمینی را بر می‌دارد و می‌برد.

الان هم مثل زمان جنگ باید فرمانده انتخاب کنیم و اختیار بدهیم
مجری باید دستش آزاد باشد و بتواند مذاکره کند و تخفیف بدهد، سوبسیت بدهد و قیمت را پایین و بالا ببرد. اگر تمام این مسائل قرار باشد به یک جایی در مجلس برود یا حتی در اعضای هیات دولت تصویب شود که اصلا کار جلو نمی‌رود. الان که یک جنگ تمام عیار اقتصادی به نام تحریم‌ها علیه ما شروع شده و فرماندهی جنگ هم از پنتاگون به وزارت خزانه‌داری امریکا و سیاست خارجی امریکا رفته است، ۴۰۰ نفر را در وزارت خزانه‌داری و وزارت خارجه امریکا مامور کرده‌اند که دقیقا تحریم‌های ما را دنبال کنند. طرف می‌آید با یک شرکت کوچکی در انگلستان مذاکره می‌کند که این را فروختی یا نفروختی؟ این کار و آن کار را بکن. الان ۴۰۰ نفر در هیات حاکمه امریکا برای این جنگ مامور هستند. ما هم داریم می‌جنگیم و باید بجنگیم. تعدادی فرمانده باید تعیین کنیم و به آنها اختیار هم بدهیم، مثل زمان جنگ است. یک فرمانده گردان را در نظر بگیرید گردان‌هایش را در اختیارش می‌گذارند و می‌گویند برو حمله کن، طرف اگر بترسد و بگوید من اگر از این طرف بروم دوتا شهید بیشتر بدهم فردا مرا محاکمه می‌‌کنند که چرا شما گردان را از این سمت بردید باید از آن سمت می‌بردید. با این وضعیت که فرمانده اصلا نمی‌تواند کار بکند. فرمانده اولا باید قابل اعتماد باشد و سپس مختار. مختار در میدان تا بتواند جنگ کند. ممکن است سه تا شهید بدهد ممکن است چهارتا کشته هم بگیرد که هردوتایش حق است. 

ما از نظر فضای کسب و کار در دنیا کشور صد و دهم هستیم مثلا یک کسب و کار در کشور ما می‌خواهد راه بیافتد ۱۲ ماه طول می‌کشد و یک کسب و کار در گرجستان بخواهد راه بیافتد ۲۴ ساعت طول می‌کشد این ۱۲ ماه سیستم بروکراسی هست و می‌گویند برو از این امضا بگیر و از آن امضا بگیر و اینجا و آنجا استعلام کن که این استعلام‌هایی که می‌گیرند اولا در آن فساد ایجاد می‌شود، این امضاها امضاهای طلایی می‌شود که طرف امضا بکند یا نکند. آقای رئیس‌جمهور می‌گفت محرمانه به وزیر صنعت گفته‌ام که بعضی از مدیران قدرتشان بالاست. آقای روحانی می‌گفت من به وزیر صنعت توصیه کرده‌ام که بعضی از این مدیران هستند که اگر سلمان و ابوذر هم هستند یک سال که ماندند عوضشان کن. این‌ها اگر آنجا بمانند فاسد می‌شوند. فرمانده باید اختیار داشته باشد و تصمیمی بگیرد و اقدام کند و البته اگر سواستفاده کرد و چشم و دستش آلوده شد آن موقع هم باید برخورد شود. ما درحال حاضر بحران نداریم اما الان زمان غیر عادی و زمان یک جنگ تمام عیار اقتصادی است و دولت باید اختیار داشته باشد و در جلسه سران قوا تصمیم بگیرند و اختیارات باید بدهند و البته دولت هم باید سرحال و شاداب عمل کند.

 هیچ مرجعی در کشور ما حق کار فرا قانونی ندارد. اما  فرض کنیم که روسای سه قوه به یک جایی رسیدند که الزما باید یک قانونی را دور بزنند خودشان حق ندارند ولی اگر شورای عالی امنیت ملی تصویب کند و به تایید آقا برسد حق دارند.
با شدت گرفتن خروج سرمایه از ایران؛ سرمایه‌های ایرانی به سوی کدام کشور‌ها روانه خواهند شد؟
گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد، در سه ماه ابتدایی سال 1397 خروج سرمایه از کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شدت گرفته و همین موجب شده است تا خالص حساب سرمایه منفی تر شود. با توجه به این که فضای کسب و کار برخی از کشورهای حاضر در سند چشم انداز 1404 مساعدتر از فضای کسب و کار ایران است، این کشورها می توانند خطر بالقوه ای برای سرمایه های داخل ایران باشند.
گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد، در سه ماه ابتدایی سال 1397 خروج سرمایه از کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شدت گرفته و همین موجب شده است تا خالص حساب سرمایه منفی تر شود. با توجه به این که فضای کسب و کار برخی از کشورهای حاضر در سند چشم انداز 1404 مساعدتر از فضای کسب و کار ایران است، این کشورها می توانند خطر بالقوه ای برای سرمایه های داخل ایران باشند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در چند سال اخیر، به رغم اینکه همواره دولتمردان دنبال جذب سرمایه های خارجی بوده اند، روند خروج سرمایه از کشور به گونه ای بوده که طبق گزارش های بانک مرکزی به جز سال 1393 در باقی سال ها، تراز حساب سرمایه همواره منفی بوده و سال به سال نیز منفی تر شده است.

نمودار زیر روند حساب خالص سرمایه در سال های اخیر را نشان می دهد. همان گونه که می بینید، خالص حساب سرمایه در سال 1396 به منفی 19.3 میلیارد دلار رسیده است.
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تکانه های ارزی، تصمیمات و سیاست های اشتباه دولت و بازگشت دوباره تحریم ها در یک سال اخیر باعث شده است تا محیط کسب و کار ایران دچار بی ثباتی هایی شود و روند خروج سرمایه از کشور شدت بگیرد. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهند، در سه ماهه نخست سال 1397 خالص حساب سرمایه منفی 5.3 میلیارد دلار بوده است. این آمار را اگر در کنار آمار سه ماهه اول سال 1396 قرار دهیم و مقایسه کنیم، می بینیم، وضعیت خروج سرمایه از کشور در بهار 1397 بدتر از مدت مشابه سال گذشته شده است. آمارها نشان می دهند در بهار 1396 خالص حساب سرمایه منفی 1.3 میلیارد دلار بوده است.
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بنابراین خروج سرمایه از ایران به دلیل نامساعدتر شدن محیط کسب و کار رخ داده است و معمولاً سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی سعی می کنند سرمایه های خود را به سمت کشورهایی هدایت کنند که محیط های کسب و کار آن ها مساعدتر از سایر کشورها باشد و سرمایه هایشان حفظ گردد. حالا پرسش این است، کدام کشورهای حاضر در سند چشم انداز 1404 می توانند مقاصد احتمالی سرمایه های ایرانی باشند و به عبارت بهتر، کدام کشورها خطر بالقوه برای سرمایه های داخل ایران هستند؟

برای پاسخ به این پرسش، باید این موضوع بررسی شود که محیط کسب و کار کدام کشورهای حاضر در سند چشم انداز 1404 از ایران مساعدتر است؟ برای این منظور گزارش سهولت (انجام) کسب و کار بانک جهانی می تواند کمک کننده باشد.

به تازگی گزارش سال 2019 بانک جهانی در زمینه سهولت (انجام) کسب و کار در کشورها منتشر شده است. این گزارش 190 کشور جهان را بر اساس مساعد بودن محیط کسب و کار رتبه بندی کرده است.

همان گونه که از نمودار زیر پیداست، در سال 2019، فضای کسب و کار در کشورهایی چون گرجستان، امارات، آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان، ترکیه، بحرین، قرقیزستان، ازبکستان، عمان، قطر، عربستان، کویت، اردن، مصر و تاجیکستان از کشور ایران مساعدتر و سهل تر بوده و این کشورها می توانند به نوعی تهدیدی بالقوه برای سرمایه های درون ایران محسوب شوند. البته برخی کشورها مانند عربستان که محیط کسب و کار آن ها مساعدتر از ایران بوده، طبیعتاً به دلیل مسائل سیاسی نمی توانند مقصد سرمایه های ایرانی باشند اما به هر صورت به عنوان یک تهدید بالقوه برای سرمایه های ایرانی مطرح هستند.
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در این بین سه کشور، گرجستان، آذربایجان و ترکیه، نسبت به سایر کشورها تهدیدی جدی تر برای سرمایه های داخلی ایران محسوب می شوند. آمارهای ده کشور اول مقصد گردشگر خروجی در سال 1396 نیز نشان می دهد، رشد گردشگران خروجی از ایران به این سه کشور در سال 1396 در مقایسه با سال 1395 بیشتر از سایر کشورها بوده است. هر چند شاید بخش اعظمی از این سفرها به منظور تفریح بوده باشد، باید گفت که تعداد افرادی که از ایران به این کشورها جهت سرمایه گذاری سفر کرده اند هم کم نبوده است. به عنوان نمونه تنها در یک مورد، در یک سال گذشته شهروندان ایرانی در ترکیه، 1659 خانه خریده اند که این رقم در مقایسه با آمارهای قبلی رشد چشمگیری داشته است.

در پایان باید به این نکته اشاره نمود که توجه به محیط کسب و کار و بهبود آن، به عنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی در جلوگیری از خروج سرمایه از کشور مطرح است که مسئولین و به خصوص دفتر پایش محیط کسب و کار که از زیرمجموعه های وزارت اقتصاد می باشد باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند.

خواندني: مقایسه ایران قبل و بعد تحریم
با توجه به اینکه بعضی باور دارند تحریم های آمریکا چهل سال پیش و پس از انقلاب شروع شده بسیاری این زمان را برای مقایسه شرایط ایران قبل و بعد تحریم ها استفاده می کنند.

گو اینکه تحریم های آمریکا بر علیه ملت ایران از زمان ملی شدن صنعت نفت زمان مصدق شروع شد و نه بعد انقلاب اما خوب به هر حال برخی مقایسه ها می تواند شرایط ما در قبل و بعد تحریمها را مشخص کند.
امروز یکی از دوستان مطلبی را گذاشته بود که قبل انقلاب ماشین پیکان 17 هزار تومان بوده و امروزه ماشین پراید حدود 35 ملیون تومان است و نتیجه گرفته که شرایط مردم ایران قبل و بعد انقلاب چه فرقی کرده.
بنده بر آن آمدم تا بلکه مقداری بصورت همان مقایسه ای شرایط قبل و بعد انقلاب و شرایط ایران قبل و بعد تحریم ها را با چند فاکتور با هم مقایسه کنیم.
البته منظور این نیست که مثلا بگوییم ایران گل و بلبل است و شرایط اقتصادی بسیار خوب می باشد و مردم در رفاه زندگی می کنند.
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به استناد روزنامه اطلاعات منتشر شده 14 مهر سال 1353 قبل انقلاب حقوق یک کارمند حدود 750 تومان در ماه بود و قرار بود تا سال 1356 به 1000 تا 1200 تومان برسد.
یعنی اگر میانگین را ماهی هزار تومان حساب کنیم یک کارمند حدود هفده ماه از حقوقش را برای خرید یک پیکان باید مصرف می کرد.
همچنین طبق آمار در حال حاضر حقوق یک کارمند با همان شرایط امروزه حدود پنج ملیون تومان است یعنی همان کارمند باید هفت ماه کار کند تا پول یک ماشین پراید را در بیاورد.
شاید به این دلیل بتوان گفت مساله مقایسه قیمت ماشین یک مقایسه بسیار سطحی می باشد تا بتوان شرایط ایران را قبل و بعد انقلاب و یا تحریم ها مقایسه کرد مقایسه کرد و شاید هم این مقایسه نشان دهد که شرایط مردم در حال حاضر بهتر شده نه بد تر.
برای اینکه پیشینه ماجرا در اذهان جا بیافتد باید توجه داشت که وقتی آمریکایی ها زمان مصدق نفت ایران را تحریم کردند به این دلیل بود که آنها می خواستند با یار همیشگی خود یعنی انگلیس همراه باشند و این اجازه را به ملت های منطقه ندهند.
در آن زمان بر اساس توافقی معروف به توافق دارسی که ناصر الدین شاه قاجار به امضا رسانده بود انگلیس خود را مالک کل نفت ایران می دانست و حدود 16% از کل عایدات را به دولت ایران می داد و 84% را خود بر می داشت.
حتی رضا شاه هم سال 1312 تلاش می کند توافق دارسی را بر هم بزند وبه قرارداد دارسی پایان داده می شود اما انگلیسی ها به ایران اجازه ندادند تا بتواند بر نفت خود اختیار داشته باشد وبسیاری باور دارند یکی از اصلی ترین اختلافات انگلیس با رضا شاه و در نهایت سرنگونی وی به این دلیل بوده.

البته آمریکایی ها هم بدشان نمی آمد انگلیسی ها از ایران خارج شوند و خود منابع نفت ایران را در اختیار بگیرند ولی خوب به هیچ وجه قبول نداشتند دیگر کشورها بتوانند در مقابل آنها قد علم کنند.
وقتی سال 1329 مرحوم مصدق موفق شد صنعت نفت ایران را ملی اعلام کند در واقع نهضتی در سطح جهان شروع شد که همه کشورها به فکر بیافتند از سلطه بیگانگان آزاد شوند.
همه کارشناسان اذعان دارند که از ملی شدن صنعت نفت در عراق گرفته تا تلاش عرب های حوزه خلیج فارس برای گرفتن سهم بیشتر از نفت خود تا ملی شدن کانال سوئز همه به تاسی از ملی شدن صنعت نفت ایران بود.
در واقع همه کشورهای منطقه از همان زمان نشان دادند که تحت تاثیر یکدیگر هستند و اگر جایی یکی موفقیتی به دست آورد بقیه هم از آن تبعیت می کنند.
علیرغم اینکه آمریکایی ها کودتای 28 مرداد را برپا کردند و مصدق را سرنگون نمودند و شاه را به قدرت بازگرداندند، اما آنها هیچ وقت قانون تحریم نفت ایران را لغو نکردند بلکه فقط اجرای آن را معلق کردند.
آنها راهکارهای دیگری برای سلب منابع درآمدی ایران به دست آوردند و آن این بود که ده ها هزار آمریکایی به عنوان مستشار در ایران حضور یابند و وقتی که یک کارگر ایرانی حدود 750 تومان حقوق می گرفت حد اقل دریافتی مستشار آمریکایی 10 هزار دلار یعنی 70 هزار تومان آن زمان باشد، یعنی حدود صد برابر یک کارگر و یا کارمند ایرانی.

همچنین آمریکایی ها تسلیحاتی را که مثلا برای آنها صد هزار دلار هزینه می برد به قیمت ده ملیون دلار به ایران می فروختند.
دقیقا همان کاری را که امروزه با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و دیگر کشورها انجام می دهند.
به این دلیل می توان گفت که آمریکایی ها در آمد نفتی دولت ایران را در اختیار آن قرار داده بودند اما از طریق یک راه زیرکانه همه این درآمد ها را از آن خود می کردند.
شاه هم دلش خوش بود که مثلا یکی از بزرگترین و مجهز ترین ارتش های جهان را در اختیار دارد و هیچ کشوری در منطقه جرئت حمله به ایران را ندارد و برخی ایرانی ها می توانند راحت به اروپا و آمریکا سفر کنند.
بله اگر اینگونه بخواهیم فکر کنیم می شود مقایسه قیمت پیکان و پراید قبل و بعد انقلاب.
همانگونه که امروزه مردم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند در آن زمان هم مردم ایران مشکلات اقتصادی داشتند اما با توجه به اینکه بخش اعظم مردم ایران در شهرستان ها زندگی می کردند، وحتی بخش بزرگی از آنها کارگران رعیتی بودند، هزینه های آنها بسیار کمتر بود.
اگر امروزه هم شهرنشینان تصمیم بگیرند به شهرستان ها کوچ کنند می توانند ملاحظه کنند که چه قدر شرایط زندگی برایشان راحت تر خواهد بود.
یکی از اصلی ترین بحران هایی که امروزه با آن مواجه هستیم بحث فشار جمعیتی بر شهرها است و بحث اینکه بسیاری می خواهند در شهرهای بزرگ زندگی کنند و خوب هزینه مسکن در این شهر ها بسیار زیاد است.
یعنی در واقع این مشکل یک مشکل کاملا داخلی است و هیچ ربطی به تحریم ها ندارد و اگر مدیران برنامه ریزی داشته باشند منابع در سطح کشور تقسیم شود و مردم ترجیح دهند در شهرستان ها زندگی کنند تا شهر ها می توان گفت بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی حل می شود، گذشته از مشکلات دیگر زیست محیطی و غیره.

[image: image23.jpg]



اگر مثلا بخواهیم آمریکا را با ایران مقایسه کنیم می بینیم جمعیت آمریکا در شهرستان ها و ایالت های مختلف پخش شده و حتی در همان ایالت ها اکثریت مردم در حومه ها زندگی می کنند و امکان اینکه بخواهند در شهرهای بزرگ زندگی کنند بسیار سخت است.
مثلا اگر از ایرانیهای مقیم کالیفرنیا سوال کنید کجا زندگی می کنند ممکن است به شما بگویند در لس آنجلس اما وقتی که آدرس از آنها می خواهید مثلا به شما می گویند مثلا در اورنج کانتی که شهرستانی است در حومه جنوبی لس آنجلس و حدود شصت کیلومتر با لس آنجلس فاصله دارد، یعنی چیزی مانند مهرشهر کرج و یا رودهن یا ورامین با تهران، البته شاید فاصله ها کاملا مشابه نباشد.
خوب شما اگر مثلا پنج ملیون تومان حقوق بگیرید به راحتی می توانید در یکی از این شهرها خانه اجاره کنید اما خوب در تهران بدیهی است که اجاره ها بسیار بالاتر می باشد.
حال اصلا از این ماجرا خارج شویم.
زمانی که انقلاب شد ایرانی ها باور داشتند یکی از بزرگترین و مجهزترین ارتش های جهان را در اختیار دارند چون همانند عربستان سعودی امروزه پیشرفته ترین تسلیحات آمریکایی در اختیارشان بود اما وقتی که جنگ با عراق سر گرفت معلوم شد که این تسلیحات آمریکایی تبلیغاتی است و هیچ ارزشی ندارد و اگر جوانان ایرانی در مقابل تانک های عراقی سینه سپر نکرده بودند قطعا امروزه ما تحت حکومت عراق بودیم.
در آن زمان آمریکایی ها به قول خودشان سخت ترین تحریم ها را بر علیه مردم ایران اعمال کردند و اجازه نمی دادند حتی سیم خاردار به دست ایرانی ها برسد چه رسد به موشک و حتی فشنگ.
امروز چی؟
ایرانی ها انواع و اقسام تسلیحات خود را تولید می کنند و موشک های آنها از فراز عراق پرواز می کند تا دشمنان مردم ایران در آنطرف عراق را هدف قرار دهد.
شاید برخی به یاد داشته باشند که اسرائیل تاسیسات هسته ای عراق و لیبی و تاسیسات تسلیحاتی بسیاری از کشورهای دیگر عرب را طی چهل سال قبل بمباران و نابود کرد و در تونس و مراکش عملیات نظامی انجام می داد.
حال امروزه یکی از سوال های مطرح این است که چرا اسرائیل مثلا جرئت ندارد نیروگاه های هسته ای ایران را هدف قرار دهد؟
چون می داند ایران بیخ گوش آنها است و اگر اسرائیلی ها به تاسیسات ایران حمله کنند ایرانی ها قبل از اینکه هواپیماهای اسرائیلی بخواهند به پایگاه های خود برگردند همه تاسیسات زیربنایی اسرائیل را می توانند نابود کنند و هواپیماها فرودگاهی برای فرود آمدن پیدا نخواهند کرد.
بعضی وقت ها بحث می شود که آمریکایی ها می توانند حمله کنند و با تسلیحات هسته ای خود کل ایران را با خاک یکسان کنند.
باید گفت بله، اینها می توانند خیلی کارها از جمله چنین کاری کنند، اما آیا این به این معنا است که همه مردم جهان باید تسلیم شوند و سر طاعت برای آمریکایی ها خم کنند چون آنها تسلیحاتی دارند که می توانند کل جهان را با آن نابود کنند؟ یا اینکه ملت ها باید به فکر باشند چه کار کنند از گزند این عقرب در امان باشند؟
آنها هر کاری کنند نمی توانند اقتدار ایرانی ها را از بین ببرند چون امروزه ایران بصورت گسترده ای در منطقه نفوذ پیدا کرده و محصور به مرزهای خود نیست و به همین دلیل است که اگر آنها بخواهند به ایران حمله کنند ایرانی ها و همپیمانانشان نیز می توانند کل منطقه را به آتش بکشند و هم آمریکایی ها و هم همپیمانان آنها را هدف قرار دهند.
در واقع به همین دلیل هم هست که آمریکایی ها فعلا جرئت حمله به ایران را ندارند چون محاسبات آنها نشان می دهد هزینه چنین حمله ای بسیار سنگین تر از سود اش خواهد بود.
می توان گفت راهکاری که ایران برای حفظ امنیت خود در مقابل تهاجم آمریکا پیدا کرده همین است.
در واقع به همین دلیل هم هست که آمریکایی ها اصرار بر تضعیف بنیه دفاعی ایران و نفوذ ایران در منطقه هستند چون اگر چنین شود آنوقت حمله به ایران برایشان راحت خواهد بود و حتی اسرائیلی ها هم می توانند اطمینان یابند که اگر تاسیسات زیربنایی ایران را هدف قرار دهند ایرانی ها توان پاسخ نخواهند داشت.
حال اگر ماجرا حتی اگز به نابودی تاسیسات زیر بنایی ایران ختم شود شاید برخی راضی باشد تا آمریکا دست از سرشان بردارد، اما قطعا آمریکایی ها تا وقتی کل ایران را به دست نیاورند و همان بلایی را که سر اهالی دیگر کشورهای منطقه از افغانستان گرفته تا عراق و سوریه و لیبی و یمن و… نیاوردند، دست بردار نخواهند بود چون خواهان آن هستند که ایران و ایرانی ها به عبرتی برای دیگر کشورها تبدیل شوند و بقیه کشورهایی که هر آنچه دارند در اختیار آمریکا قرار بگیرند متوجه شوند اگر از سلطه آمریکا خارج شوند چه بلایی سرشان خواهد آمد.
قبل از تحریم ها بیش از 90 درصد بودجه ایران وابسته به عایدات نفتی بود اما در بودجه اخیر که تقدیم مجلس شد 27% بودجه ایران وابسته به عایدات نفتی می باشد.
در واقع می توان گفت یکی از با ارزش ترین دست آورد تحریم ها برای ایران این است که ایرانی ها از آفت نفت خلاص شوند وبه سمت تامین درآمد خود از راه های دیگر پیش بروند.
قطعا تا زمانی که درآمد دولت ها وابسته به درآمد راحت نفت است دولت ها به فکر حمایت از تولید نمی افتند اما قطعا وقتی که درآمد نفت قطع شود دولت ها مجبور می شوند به فکر درآمد های دیگر باشند.
بله بسیار سخت است اما به هر حال چهل سال اخیر نشان داده که بر عکس دیگر کشورها که در مقابل تحریم به زانو در آمدند ایرانی ها روز به روز پیشرفت بیشتر کردند و قدرت ایران هم از نظر اقتصادی و هم سیاسی و هم نظامی بسیار بیش از پیش شده ونظام جمهوری اسلامی هیچ افتخاری که به مردم ایران نخواهد بفروشد همین که استقلال و امنیت را برای آنها در این منطقه پر آشوب به ارمغان آورده کافی است.

کشور درجنگ اقتصادی؛ نهادهای مثلا انقلابی (داراي درآمدهاي كلان) غرق در رانت و معاف از مالیات
چکیده : از سویی مردم زیر بار فشار مشکلات کمر خم کرده و هر روز با یک بحران جدید مالی و اقتصادی مواجه هستند و از سوی دیگر، دولت مجبور می شود که بدهی موسسات وابسته به نهادهای خاص را پرداخت کند و بیش از قبل خزانه‌اش خالی می شود. بسیاری از کارخانه ها ورشکست شده اند و کارگران در حال اعتراض در خصوص عدم دریافت دستمزدهای خود هستند، مانند آنچیزی که در هفت تپه و اراک و دیگر نقاط کشور می توان دید، هرلحظه امکان این وجود دارد که دولت نتواند حقوق های خود را پرداخت کرده و صندوق‌‌های بازنشستگی خالی است، اما در مقابل متولیان این نهادهای اقتصادی فریاد حمایت از مستضعفین سر می دهند و از سویی حاضر به پرداخت مالیات نیستند تا کمی این اقتصاد وابسته به نفت بتواند از این وابستگی رهایی یابد و با درامد حاصل از مالیات‌ها به جای پرداخت یارانه و رانت، زیربنای اقتصادی کشوری همیشه تحریم ساخته شود
کلمه – گروه خبر: سازمان امور مالیاتی کشور، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که مشمول مالیات نیستند، را اعلام کرد. ده بنیاد انقلابی، با بودجه های کلان و امکانات اقتصادی فراقانونی با بهره گیری از رانت در حالی از پرداخت مالیات معاف هستند که کشور در میان یک جنگ اقتصادی قرار گرفته است و تحریم هایی که به تازگی اعلام شده‌اند، بیش از گذشته اقتصاد مریض ایران را از بین خواهند برد.

به گزارش کلمه؛ از سویی مردم زیر بار فشار مشکلات کمر خم کرده و هر روز با یک بحران جدید مالی و اقتصادی مواجه هستند و از سوی دیگر، دولت مجبور می شود که بدهی موسسات وابسته به نهادهای خاص را پرداخت کند و بیش از قبل خزانه‌اش خالی می شود. بسیاری از کارخانه ها ورشکست شده اند و کارگران در حال اعتراض در خصوص عدم دریافت دستمزدهای خود هستند، مانند آنچیزی که در هفت تپه و اراک و دیگر نقاط کشور می توان دید، هرلحظه امکان این وجود دارد که دولت نتواند حقوق های خود را پرداخت کرده و صندوق‌‌های بازنشستگی خالی است، اما در مقابل متولیان این نهادهای اقتصادی فریاد حمایت از مستضعفین سر می دهند و از سویی حاضر به پرداخت مالیات نیستند تا کمی این اقتصاد وابسته به نفت بتواند از این وابستگی رهایی یابد و با درامد حاصل از مالیات‌ها به جای پرداخت یارانه و رانت، زیربنای اقتصادی کشوری همیشه تحریم ساخته شود.

بنیادهای معاف از مالیات
اسامی این بنیادها به شرح زیر اعلام شده است:

۱- بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی
۲- کمیته امداد امام خمینی (ره)

۳- سازمان تبلیغات اسلامی
۴- دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
۵- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۶- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۷- ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)

۸- مرکز خدمات حوزه‌های علمیه
۹- موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی
۱۰- جامعه المصطفی (ص) العالمیه
در حالی این ده موسسه از پرداخت مالیات معاف هستند که بعضی از آنها در میان موسسات فرهنگی و انقلابی بیشترین سهم را از بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

کلمه در این گزارش به وضعیت مالی این ده موسسه و بودجه های تخصیص داده شده به بعضی از آنها به صورت خلاصه پرداخته است
اكر از موارد 1 تا 4 و 8-تا 10 به عنوان اركانهاي خدماتي شهدا و فقرا و اركانهاي فرهنكي غير تجاري بكذريم اما از سه مورد 5 تا 7 كه داراى درامدهاى كلان هستند نيم تن كذشت:

۵- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که در این اساسنامه اختصارا بنیاد نامیده می شود نهاد انقلاب اسلامی است که بر اساس فرمان ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ امام خمینیبه منظور تأمین مسکن محرومان به ویژه روستاییان در چهارچوب سیاستها و برنامه های دولت تشکیل گردیده است . در بودجه سال جاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور, مبلغ یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به قیر یارانه‌ای است. بعد از آنكه اين اركان متولي تامين مسكن ملت ايارن در ماموريتش عاجز كرديد به او ماموريت تامين قبر يارانه اي را واكذار كردند
۶- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
سال گذشته، برای اولین بار پس از تشکیل بنیاد مستضعفان در سال ۱۳۵۷، صورتهای مالی حسابرسی شده این مجموعه منتشر شد و متعاقبا صورتهای مالی ۱۵ سال ۱۳۸۰-۱۳۹۵ این مجموعه بر روی سایت اینترنتی آن قرار گرفت.

از تشکیل این نهاد کمتر از ۴۰ سال می‌گذرد و حوزه فعالیت‌های بنیاد مستضعفان گسترش یافته است به طوری که هر ایرانی از زمانی که روز خود را شروع می‌کند تا پایان آن، مصرف کننده محصولات بنیاد مستضعفان است، چه در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از جمله لبنیات، نوشابه‌ها، شکر، قند، سوسیس، کالباس، انواع میوه و … و چه در محصولات و تولیداتی که به طور غیر مستقیم با آن سر و کار دارند مانند محصولاتی مانند سیمان، نفت و ..

بر اساس اطلاعات منتشر شده در صورتهای مالی و سایت اینترنتی این بنیاد، عمده فعالیتهای اقتصادی این گروه در حوزه های خدمات(عمدتا در حوزه های مالی و فناوری اطلاعات)، صنعت و معدن، انرژی، ساختمان و کشاورزی و در یازده هلدینگ تخصصی و ۱۸۹ شرکت و موسسه با سهام مدیریتی متمرکز گردیده هرچند در کنار فعالیتهای اقتصادی مذکور، این نهاد در حوزه های اجتماعی و فرهنگی نیز دارای شرکتها و موسساتی است که فعالیت گسترده ای در حوزه های خود دارند. از شرکتهای شناخته شده تحت پوشش بنیاد در حوزه های مختلف می توان به شرکت ایرانسل در حوزه فناوری اطلاعات، شرکت نفت بهران در حوزه نفت و انرژی، آزادراه تهران-شمال و برج علوی نیویورک در حوزه عمران و ساختمان و بانک سینا در حوزه خدمات مالی اشاره نمود. بر اساس اطلاعات مندرج در صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ بنیاد، بیش از ۶۰ شرکت از شرکتهای تابعه این نهاد به دلایل مختلف مانند ماهیت غیراقتصادی، پروژه در حال تاسیس و یا سوءعملکرد با مشکل زیان سنواتی و یا زیان جاری مواجهند که راهکارهای مختلفی مانند فروش سهام یا تغییر رویه عملکرد به منظور اصلاح این وضعیت پیش بینی گردیده است.

بر اساس صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ این نهاد، میزان داراییهای این بنیاد بیش از۵۶۰۰۰ میلیار تومان(حدود ۱۴ میلیارد دلار) می باشد که با توجه به اینکه عمده داراییهای شرکتها در صورتهای مالی بر اساس ارزش اسمی و نه ارزش واقعی قیمت گذاری می شوند، این رقم می تواند به چندین برابر افزایش یابد. از نظر میزان درآمد نیز رقم اعلام شده برای در آمد حاصل از فروش کالا و خدمات در سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۸۳۵۰ میلیارد تومان(حدود ۷ میلیارد دلار) بوده که حدود ۳۵% آن ناشی از فروش کالا عمدتا در بخشهای صنایع غذایی و کشاورزی، نفت و انرژی و صنعت و معدن و حدود ۶۵% ناشی از ارائه خدمات عمدتا در بخشهای خدمات مالی و بانکی، فناوری اطلاعات و صنعت و معدن بوده است. نهایتا میزان سود خالص بنیاد در سال ۱۳۹۵، ۲۷۰۰ میلیارد تومان(بیش از ۷۰۰ میلیون دلار) و سود انباشته سنواتی آن بیش از ۱۳۸۰۰ میلیارد تومان(حدود ۳.۵ میلیارد دلار) برآورد گردیده است.

به نظر می رسد بنیاد مستضعفان با انتشار صورتهای مالی خود در اجرای قانون مصوب سال ۱۳۹۳ مجلس مبنی بر لزوم شفافیت شرکتهای شبه دولتی و ارائه صورتهای مالی به سازمان بورس و اوراق بهادار، پیشقدم شده است.

سعیدی کیا، رییس سابق این مجموعه پیش از این گفته بود: برخلاف تصور اغراق آمیز عده‌ای، سهم بنیاد مستضعفان از اقتصاد کشور کمتر از یک درصد است و پرداخت مالیات را حق الناس می‌دانیم و در طول ۱۰ سال گذشته ۴ هزار میلیارد مالیات پرداخت کردیم و طبق گفته سازمان امور مالیاتی خوش حساب‌ترین شرکت هستیم.

۷- ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)
ستاد اجرایی فرمان امام سازمان حکومتی، تحت کنترل رهبری است، که در سال ۱۳۶۸ به فرمان امام تأسیس شد.  خبرگزاری رویترز در سال ۲۰۱۳ دارایی‌های ستاد اجرایی را بالغ بر ۹۳ میلیارد دلار اعلام کرد. این نهاد وظیفه مدیریت اموالی که طبق اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار ولی فقیه هستند را بر عهده دارد و در دو حوزه اصلی امور خیریه و بخش اقتصادی فعالیت می‌کند. شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام نیز در زمینه‌هایی چون خدمات مالی و بانکداری، املاک و مستغلات، صنعت نفت، مخابرات و دامپروری فعال هستند.

به موجب ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۱۳ دوره نهم مجلس شورای اسلامی برای برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شدند.

ولی از طرف دیگر بند (۴) به ماده (۲) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه ۲۷/۵/۱۳۹۴ دوره نهم مجلس شورای اسلامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف امام خمینی و آیت الله خامنه‌ای را معاف از پرداخت مالیات مستقیم می‌کند.

آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ در تاریخ ۱۳۷۹٫۰۳٫۱۰ توسط رئیس قوه قضائیه وقت سید محمود هاشمی شاهرودی بنا بر اختیارات تفویضی از طرف رهبری ابلاغ گردید.

طبق بخشنامه مورخ ۱۳۸۸٫۰۵٫۱۴ رئیس قوه قضائیه وقت سید محمود هاشمی شاهرودی مقرر گردید احکام و قرارهای صادر درمواردی که از مصادیق اموال دراختیار ولی‌فقیه است، کماکان به‌نام ستاد اجرایی فرمان امام صادر و ابلاغ گردد. طی حکم مورخ ۱۳۹۳٫۰۶٫۰۳ صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه وفت، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس و عضو ستاد نظارت و پیگیری پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی می‌باشد.

در سال ۱۳۸۶ و با روی کار آمدن محمد مخبر رویکرد جدید فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی برای ستاد از سوی رهبری با هدف فراهم آوردن امکان مشارکت مردم به ویژه کارآفرینان، مخترعان و نخبگان کشور با اولویت دادن به قشرها محروم جامعه در مناطق محروم کشور آغاز گردید که نه تنها تاکنون چنین امری محقق نگردیده بلکه باعث اعدام بسیاری از کارآفرینان نیز شده است.

بخش اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام در زمره نهادهای عمومی غیردولتی شناخته نمی‌شود چرا که در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳٫۰۴٫۲۹ دوره چهارم مجلس شورای اسلامی به ریاست علی‌اکبر ناطق‌نوری نامی از آن وجود ندارد.

بخشی از ساختار سازمانی بخش اقتصادی ستاد توسط وزارت خزانه داری آمریکا در سال ۲۰۰۲ میلادی منتشر شده است.

نام این ستاد خصوصا وقتی سر زبان‌ها افتاد که وارد قراردادهای نفتی شد. نه خرید بخشی از سهام مخابرات چنین رسانه‌ای‌اش کرده بود، نه فعالیت‌های ساختمان‌سازی‌اش، نه آن هنگام که وارد فعالیت‌های بانکی شد و نه وقتی تلفن همراه اعتباری تالیا را راه‌اندازی کرد. «گروه توسعه اقتصادی تدبیر»……. اما، زمانی سرخط خبرها شد که یکی از شرکت‌های تازه‌تاسیس زیرمجموعه‌اش، در نخستین قرارداد، توسعه یک میدان نفتی را در اختیار گرفت.

 احوال مجلس و هيئت نگهبان و هيئت مصلحت 
مطهری: مجلس زیر بار بدعت شورای نگهبان نرود/ شاید لازم باشد رهبری به رویه غلط شورای نگهبان و مجمع تشخیص پایان دهند
مجلس باید همان بار اولی که شورای نگهبان این کار را انجام داد زیر بار نمی‌رفت
علی مطهری (نائب رئیس مجلس) در یادداشتی که آن را در اختیار عصر ایران گذاشته، از بدعت جدید شورای نگهبان در روند قانونگذاری انتقاد کرد و از مجلس خواست زیر بار این قانون گریزی نرود.
متن یادداشت به شرح زیر است:

آقای کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان گفته‌اند چون ایرادات مجمع تشخیص به لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو توسط مجلس رفع نشده، لذا این لوایح مغایر اصل 110 قانون اساسی است.

به نظر من اساساً این رویه که مدتی است باب شده است که مجمع تشخیص مصلحت وارد فرایند قانون‌گذاری شده است خلاف قانون اساسی است و مجلس نباید زیر بار آن برود.
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این که از چند ماه پیش شورای نگهبان براساس گزارش مجمع تشخیص درباره مغایرت مصوبات مجلس با سیاستهای کلی به بند 2 اصل 110 قانون اساسی استناد می‌کند و آن را مخالف قانون اساسی اعلام می‌کند یک استناد نادرست و یک بدعت و وارد کردن یک مرحله جدید در روند قانون‌گذاری کشور و مخالف قانون اساسی است. چنین کاری نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.

مجلس باید همان بار اولی که شورای نگهبان این کار را انجام داد زیر بار نمی‌رفت تا ادامه پیدا نکند. البته مقاومت هایی شد ولی متأسفانه شورای نگهبان به این کار غیرقانونی خود ادامه می‌دهد. هنوز دیر نشده است و مجلس نباید زیر بار این رویه برود.

در بند 2 اصل 110 قانون اساسی که شورای نگهبان دائم به آن استناد می‌کند «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» به عنوان یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری ذکر شده است و می‌گویند ایشان این وظیفه و اختیار را به مجمع تفویض کرده‌اند. از کجای این مطلب برمی‌آید که مجمع باید وارد فرایند قانون‌گذاری کشور شود و یک شورای نگهبان دیگر اضافه شود؟ بند 2 اصل 110 می‌گوید نظارت بر حسن «اجرای» سیاستها، نگفته است نظارت بر روند قانون‌گذاری و ورود در آن. نظارت بر اجرا یعنی ببینند کجا اجرا می‌شود و کجا اجرا نمی‌شود، اگر اشکال از مدیران اجرایی دولتی یا قضایی است تذکر بدهند، اگر از قوانین موجود است پیشنهاد خود را به دولت و مجلس برای ارائه لایحه و طرح بدهند، نه این که وارد فرایند قانون‌گذاری شوند. حداکثر این است که در زمانی که لایحه یا طرحی در مجلس در حال بررسی است پیشنهادهای خود را از نظر انطباق آن لایحه یا طرح با سیاستهای کلی به کمیسیون مربوط بدهند، تصمیم‌گیری با کمیسیون و صحن مجلس است.

اما رویه فعلی که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای در مجلس تصویب شد مجمع تشخیص به موازات کار شورای نگهبان به بررسی آن مصوبه از نظر انطباق با سیاستهای کلی می‌پردازد و گزارش ارسال می‌کند تا مجلس مغایرتها را رفع کند مخالف صریح قانون اساسی است زیرا مصوبه مجلس فقط باید از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع توسط شورای نگهبان بررسی شود و البته چنانکه توضیح داده شد نمی‌توان با استناد به بند 2 اصل 110 قانون اساسی مغایرت با سیاستهای کلی را به معنی مغایرت با قانون اساسی تلقی کرد. خلاصه نه می‌توان مبنای سومی علاوه بر شرع و قانون اساسی به نام سیاستهای کلی برای انطباق مصوبات مجلس با آن ابداع کرد و نه می‌توان یک شورای نگهبان دیگر افزود. همه اینها بدعت است اگرچه آقای کدخدایی و آقای جنتی بر این رویه غلط اصرار دارند و شاید لازم باشد مقام رهبری به این رویه خلاف قانون شورای نگهبان و مجمع تشخیص خاتمه دهند.

اما فعلاً در خصوص نظر مجمع تشخیص درباره مغایرت لایحه الحاق به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، به فرض قبول این رویه غلط، با توجه به این که نظر مجمع پس از مهلت قانونی اعلام شده است در مجلس قابل بررسی نیست و تمسک آقای کدخدایی به آیین‌نامه مجمع هم رافع مشکل نیست.

و اما نکته جالب، کار تبلیغاتی شورای نگهبان در نحوه اعلام نظر خود درباره لایحه سی اف تی است که اولاً به مجلس اعلام کرد که نظر ما را تا 13 آبان اعلام نکنید تا خودمان اعلام کنیم، و ثانیاً در پایان اعلام نظر خود جمله‌ای غیرمعمول به این صورت آورده است: «با عنایت به این که الحاق به این کنوانسیون با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.» آیا تشخیص امنیت ملی با شورای نگهبان است یا شورای عالی امنیت ملی؟ و آیا تشخیص منافع و مصالح کشور با شورای نگهبان است یا با مجمع تشخیص مصلحت؟ اینجاست که معلوم می‌شود شورای نگهبان هدف تبلیغ رسانه‌ای برای آرام کردن مخالفان را هم داشته است که البته در شأن این شورا نیست.
غلامرضا حیدری: زمانیکه دغدغه نمایندگان تائید صلاحیتشان باشد عموما به سمتی حرکت می‌کنند که برای دور بعدی با مشکلی مواجه نشوند
چکیده : زمانی که نمایندگان مجلس دغدغه اصلی‌شان تائید صلاحیتشان باشد، طبیعی است که عموماً به سمتی حرکت می‌کنند که برای دور بعدی با مشکلی مواجه نشوند.

جامعه ایرانی- غلامرضا حیدری، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: برای تصمیم‌گیری به‌قدری نهادهای بالادستی قرار داده‌اند که اختیارات مجلس هم برای قانون‌گذاری و هم برای وظیفه نظارتی مخدوش است، مانند این هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که اخیراً درباره آن بحث‌هایی در میان گرفت.

پس از تشکیل مجلس دهم در ابتدا اعلام شد که اکثریت آن به لیست امید تعلق دارد، اما با خروج گروهی که به‌واسطه نام این لیست موفق شدند به خانه ملت راه پیدا کنند و بنا نهادن فراکسیونی تحت عنوان رهروان ولایت، امیدی‌ها (هنوز هم تعداد واقعی اعضای آن رسانه‌ای نشده است)، از اکثریت افتادند.

با این حساب سه فراکسیون در مجلس به نام‌های امید (اصلاح‌طلبان) اصولگرایان و رهروان ولایت شروع به کارکردند که هر یک از آن‌ها مدعی بودند اکثریت را در دست دارند، اما درواقع هرسه در اقلیت هستند.

محمدرضا باهنر که هفت دوره نمایندگی مجلس را بر عهده داشته و در سه دوره از آن نایب‌رئیس بوده است دراین‌ارتباط اعتقاد دارد که مجلس دهم ضعیف عمل می‌کند و دلیل آن‌هم به اقلیت بودن هرسه فراکسیون برمی‌گردد.

غلامرضا حیدری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید در گفت‌وگو با جامعه ایرانی در این رابطه که مجلس دهم ضعیف است و همین امر نیز سبب شده است که تاکنون عملکرد ضعیفی از خود ارایه دهد گفت: ضعف و یاقوت مجلس بستگی به شاخص‌های سنجش آن دارد.
وی در این رابطه ابراز کرد: درصورتی‌که با شاخص حل مسائل و مشکلات جامعه موضوع فوق را موردبحث قرار دهیم باید مطرح کرد که موفقیت مطلوبی نداشته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: بعد نظارتی یکی دیگر از شاخص‌هایی است که می‌توان با آن موفقیت مجلس را موردسنجش قرارداد که دراین‌باره هم باید گفت که اصلاً موفقیتی وجود نداشته است.

عضو فراکسیون امید در این خصوص تصریح کرد: مجلس در ایجاد ممانعت از غارتگری‌های انجام‌گرفته که درنتیجه آن اموال عمومی به شکل‌های مختلف تاراج شده است، با عدم موفقیت روبرو بوده، البته باید این نکته را هم مدنظر قرارداد که خانه ملت در حال حاضر برای تصمیم‌گیری در سطح اول قرار ندارد و شاید آخرهای سطح دوم جای گرفته باشد.

حیدری در ادامه اظهار داشت: برای تصمیم‌گیری به‌قدری نهادهای بالادستی قرار داده‌اند که اختیارات مجلس هم برای قانون‌گذاری و هم برای وظیفه نظارتی مخدوش است، مانند این هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که اخیراً درباره آن بحث‌هایی در میان گرفت.

وی در ادامه اضافه کرد: مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی تعریف مشخصی دارد و در واقع شورای نگهبان باید خلاف شرع و قانون اساسی بودن مصوبات مجلس را مطرح سازد، اما اکنون اتفاقات دیگری روی می‌دهد که می‌توان جریان بررسی لایحه FATF را به‌عنوان نمونه مطرح کرد. در حال حاضر اولویت‌ها قابل‌تأمل و بررسی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با ضعف فراکسیون‌ها یادآور شد: زمانی که نمایندگان مجلس دغدغه اصلی‌شان تائید صلاحیتشان باشد، طبیعی است که عموماً به سمتی حرکت می‌کنند که برای دور بعدی با مشکلی مواجه نشوند.

عضو فراکسیون امید در ادامه تأکید کرد: مجلسی با این نگرانی نمی‌تواند قدر باشد، بنابراین منافع ملی بخشی از اولویت‌های آن نخواهد بود و قاعدتاً زمانی که کلیت چنین باشد، فراکسیون‌ها هم بهتر از این عمل نمی‌کنند.
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 احوال پيشرفتهاى نظامي يا تكنولوژيك (دخيل در تشخيص و تحليل) 
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سوپر سلاح روسیه پنهان در دل زمین
آیا مجتمع لیزری روسیه در یوشکار اولا پنهان شده است؟
به گزارش اسپوتنیک با تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره ای، گویا محل احتمالی استقرار مجتمع لیزری Peresvet تعیین گشته است. کاربر rambo54 عکس های مربوطه را در توییتر به اشتراک گذاشته است.
این شخص متوجه شد که گودال عمیقی در نزدیکی شهر یوشکار اولا (پایتخت جمهوری ماری ال) روسیه کنده می شود که احتمالا باید محل مخفی کردن سلاح لیزری روسیه باشد.

در روستای ریچنوی، در حدود 25 کیلومتری یوشکاراولا، واحد چهاردهم موشکی روسیه مستقر است.

ایگور کورتچنکو، مدیر مرکز تحلیل جهانی تجارت اسلحه در اکتبر اعلام کرد که موشک لیزری به طور موثر می تواند پهپادهای صنعتی و غیر صنعتی را در صورتی که هوا ابری و بارانی نباشد از بین ببرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در ماه مارس 2018 در پیام خود به مجمع فدرال از ساخت مجتمع لیزری رزمی، صحبت کرده بود.به گفته رهبر روسیه، وجود چنین سلاحی  قابلیت دفاعی روسیه را افزایش داده و امنیت کشور را حفظ خواهد کرد.

احوال عراق
لعدم تمرير وزرائه.. هل يسقط الفتح حكومة عبد المهدي ويقدم العبادي كبديل؟
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بغداد/... كشف تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد تعهد بتمرير الوزراء الذين اخفق مجلس النواب بالتصويت على منحهم الثقة في جلسته الأخيرة التي عقدت الأربعاء الماضي .
وبحسب النائب عن التحالف اشواق محسن ،فأن " مرشحي تحالف البناء ومن ضمنهم تحالف الفتح لم يتم منحهم الثقة بالتصويت في مجلس النواب نتيجة سوء إدارة جلسة البرلمان والضغوطات السياسية من بعض الكتل ".
وأضافت ،ان " عبد المهدي تعهد بتمرير مرشحي تحالف الفتح وهم كل من وزير الداخلية فالح الفياض ومرشح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل ومرشح وزارة الثقافة حسن الربيعي ".
وبشان ذي صلة رأى النائب عن تحالف الفتح القيادي بحزب الدعوة الاسلامية، عدنان الأسدي، أن رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، خاضع لكتلة سائرون.
وقال الأسدي، في حوار متلفز تحدث فيه عن مواقف حصلت في جلسة منح الثقة لحكومة عبد المهدي، إن " ( كتلة سائرون ) تحكمت بحركة عبد المهدي خلال الجلسة ، أشاروا له بالتوقف، فتوقف، وأشاروا له بالجلوس فجلس"، موضحا أن "عبد المهدي شخصية وطنية وسياسي معروف ليس جديدا على السياسة، وهذه النكبة التي نُكبنا بها".
وبين: "كنا نأمل بأن يكون قائدا وحازما وشجاعا، هم جلبوه وفق مواصفات المرجعية وأيدناه على هذا الأساس، أما أن تتحكم فيه كتلة من الكتل، فهذا غير مقبول ، لافتا الى انه "يجب أن لا يخضع لأي كتلة، مهما تكن، وحتى لو كانت الكتلة الأكبر"، كتلة "سائرون".
وعلى الرغم من تعهد عبد المهدي بتمرير مرشحي تحالف الفتح للوزارات حسب الاستحقاق الانتخابي ، الا ان الأخير لن يبقى دون تحرك في حال نكص رئيس الوزراء بتعهده بشان وزراء التحالف وأستيزارهم ".
وطبقا لمراقبين ، فان " تحالف الفتح قد يلجأ الى سحب الثقة عن حكومة عادل عبد المهدي بدءً بوزير الاتصالات حسن الربيعي الذي دار خلاف بشأن انتماءه لحزب البعث المنحل كما ورد في أجابة هيأة المساءلة والعدالة بوثيقة نشرت موخراً ، فضلا عن اعتراضات الكتل على تولي احمد العبيدي لمنصب وزير الشباب والرياضة لاسباب قالوا انها جنائية تتعلق بالعبيدي ابان الحرب الطائفية في عامي 2007 و 2007 ".
والملاحظ من لقاءات رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ، وعلى الرغم من انتهاء فترة رئاسته للحكومة بشكل رسمي وتسليم السلطة لعادل عبد المهدي ، الا ان لقاءاته لازالت تجري في مكتبه الرسمي ذاته الذي كان يشغله ابان رئاسته الحكومة في المنطقة الخضراء ".
وفي اليومين الأخيرين التقى العبادي بعدد من الوزراء السابقين في حكومته فضلا عن لقاء عقده امس مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي سبقه لقاء مع رئيس حركة إرادة حنان الفتلاوي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ".
ويرى مراقبون ان لقاءات العبادي هذه ، انما تأتي لترتيب بديل ورسالة لعبد المهدي في حال فشل بتمرير وزراء تحالف الفتح لاسيما وان الأطراف السنية نالت مناصبها من الحقائب الوزراية فضلا عن حصة تحالف سائرون التي تمثلت بقرابة 4 وزراء جدد في حكومة عبد المهدي ".
وكان مجلس النواب قد منح، خلال الجلسة التي عقدها في الساعات الأولى من الخميس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وصوت على اختيار 14 وزيرًا من التشكيلة الوزارية التي قدمها الأخير خلال الجلسة.
ووافق البرلمان على كل من (وزير النفط - ثامر عباس الغضبان، وزير المالية - فواد حسين، وزير الاتصالات - نعيم الربيعي، وزير الاعمار والاسكان - بنكين ريكاني، وزير التجارة - محمد هاشم، وزير الخارجية - محمد الحكيم، وزير الزراعة - صالح الحسني، وزير الشباب والرياضة - احمد رياض العبيدي، وزير الصحة - علاء العلوان، وزير الصناعة – صالح الجبوري، وزير العمل والشؤون الاجتماعية - باسم الربيعي، وزير الكهرباء - لؤي الخطيب، وزير الموارد المائية - جمال العادلي، وزير النقل - عبدالله لعيبي).
وامتنع من التصويت على مرشحي وزارات، العدل، والثقافة، والتربية، والتخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهجرة والمهجرين، والدفاع، والداخلية ".انتهى 1
الزراعة تنفي ان يكون نفوق الاسماك بسبب القاء مواد سامة
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بغداد/...نفت وزارة الزراعة ،الاحد، ان يكون سبب نفوق الاسماك القاء مواد سامة القاء كما يشاع ، فيما اشارت الى عدم حدوث اية إصابات جديدة خلال الـ 48 ساعة الماضية.
واستعرضت الوزارة في بيان لها تلقته "عين العراق نيوز"الموقف في المحافظات التي شهدت إصابات، اذ بينت ان الاصابة الاولى خلال هذا العام حصلت بداية شهر تشرين الاول الماضي في مناطق محافظة ديالى المحاذية لبغداد وكذلك في التاجي والطارمية في اقفاص التربية وكانت الاصابة شديدة وتم تشخيصها مختبريا بمرض تنخر الغلاصم البكتيري، ولم يهتم المربين عند ظهور الاصابات لكون المرض يحدث سنويا ويؤدي الى هلاكات معتدلة، ولكن باستمرار الهلاكات وزيادتها تنبه المربون الى حقيقة شدة المرض خلال هذه السنة، فتوجهوا الى الدوائر البيطرية بعد استفحال الاصابة، والتي قامت بدورها بالسيطرة على المرض ومنع انتشاره ".
وأشارت الى ، ان "اخر إصابة حدثت في هذه البؤر يوم 10/10 ولم تنتشر الى مناطق محافظتي بغداد وديالى مرة أخرى ،وكانت الاصابة شديدة بسبب توفر الظروف المهيئة للمرض، حيث ان الجرثومة المسببة هي من النوع الانتهازي، ولا ينتشر المرض الا بتوفر الظروف، وابرزها الازدحام في الاقفاص، وقلة الاوكسجين، وزيادة الامونيا، ووجود المواد العضوية المتحللة وقلة الايرادات المائية".
وبينت وزارة الزراعة، ان" البؤرة الثانية ظهرت في قضاء المسيب وتم الابلاغ عنها يوم الاثنين الموافق  10/29، وكان الابلاغ متأخرا بعد ان جرب المربون باحتهادات شخصية ادوية بيطرية، فكانت نتائجها عكسية، حيث زادت الهلاكات الى نسب عالية جدا".
وتابع البيان ،ان " وزير الزراعة صالح الحسني اشرف شخصيا على عمليات السيطرة على المرض اعتبارا من يوم الثلاثاء 10/30، ولوحظ توفر كافة الظروف المهيئة للاصابة من التربية المكثفة، تجاوزت الاعداد المقررة في وحدة الحجم ، فضلا عن عدم الالتزام بالمحددات البيئية والصحية عند انشاء هذه الاقفاص، و تراكم الفضلات العضوية، وقلة الاوكسجين ، وعدم توفر المياه الكافية، اذ لوحظ ركود النهر وانخفاص مناسيبه وتم اخذ عينات من الاسماك والمياه والاعلاف للفحص المختبري".
ولفت البيان الى ،انه "تم تشكيل 16 فرقة بيطرية في محافظة بابل تقوم بعمليات التحري عن المرض والرش للمشاريع المصابة كعلاج، حيث تتواجد الجرثومة على الزعانف والغلاصم للقضاء على المرض ، كما تم توفير 2500 كغم من المادة المعقمة في مخازن دائرة البيطرة مساء يوم الخميس 11/1 وابتدأت صباح يوم الجمعة وبتوجيه واسناد السيد الوزير عمليات ازالة الاسماك النافقة في نهر الفرات عند سدة الهندية في محافظة بابل باستنفار جهود كافة الجهات الساندة وباستخدام الشباك والزوارق والاحزمة المطاطية الحاجزة ونقل الاسماك النافقة ودفنها باشراف دائرة البيئة في المحافظة".
وأكدت الوزارة في بيانها ، عدم حدوث اية اصابات جديدة خلال الـ 48 ساعة الماضية نتيجة نشاط الفرق البيطرية والجهات الساندة الاخرى، والوضع طبيعي في محافظة الديوانية، وباشرت الكوادر برش جميع الاقفاص بالمادة المعقمة كإجراء احترازي، كما اعلنت دائرة زراعة واسط ان الوضع تحت السيطرة في المحافظة، اضافة الى تزويد المستشفى البيطري بكمية كافية من المادة المعقمة مع استمرار عمليات الرش للاقفاص العائمة، وذلك بالتزامن مع  زيادة الايرادات المائية في نهر دجلة ، مما يساهم في منع الإصابات".انتهى 1
تجاوزت مليار دولار.. إيران تطالب العراق بالإسراع في سداد ديون الكهرباء
متابعة/.. طالب مسؤول إيراني، اليوم السبت، الحكومة العراقية بالإسراع في دفع ديون الكهرباء إلى طهران، والتي تجاوزت نحو مليار دولار، مشيرًا إلى أن شركة "توانير" الإيرانية المتخصصة في إدارة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية تتابع مع بغداد دفع هذه الديون.

ونقلت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، عن نائب وزير الطاقة الإيراني، والمنسق العام لشركة "توانير"، محمود رضا حقي فام، قوله: "يجب على السلطات العراقية الإسراع في دفع ديون الكهرباء إلى إيران، والتي تجاوزت مليار دولار أمريكي".

وأضاف أن "إيران بحاجة ماسة إلى أموال مبيعات الكهرباء إلى العراق"، منوهًا إلى أن "هذه الأموال والديون على العراق متراكمة وليست ديون اليوم أو الأمس".

وتابع حقي فام أن "وزير الطاقة الإيراني، رضا اردكاني، أوكل إلى شركة "توانير" التواصل مع الحكومة العراقية؛ من أجل سداد ديون مبيعات الكهرباء إلى العراق"، مشيرًا إلى أن "بغداد مطالبة بالإسراع في سداد تلك الديون، وأن المفاوضات جارية في هذا الصدد".

وقال المسؤول الإيراني: إن "الجانب الإيراني يقوم بتطوير آليات تنفيذية للحصول على ديون الكهرباء من العراق".انتهى5
وزارت امور خارجه آمریکا رسما معافیت عراق از تحریم خرید برق ایران را تایید کرد
وزارت امور خارجه آمریکا رسما معافیت عراق از تحریم های یکجانبه واشنگتن در زمینه خرید برق از جمهوری اسلامی ایران را تایید کرد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
توئیتر رسمی وزارت امور خارجه آمریکا به زبان عربی روز جمعه در خبری به نقل از برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در این وزارتخانه آورده است: آمریکا، عراق را از تحریم های خود علیه ایران معاف کرد تا بتواند هزینه خرید برق وارداتی خود از ایران را به این کشور بپردازد.

در ادامه این توئیت آمده است: این امر به عراق کمک خواهد کرد کمبود برق خود در جنوب را جبران کند.

وزارت امور خارجه آمریکا همچنین مدعی شد: عراق دوست و شریک ماست و ما به ثبات و پیشرفت آن متعهد هستیم.

گفتنی است: در ادامه ناتوانی های واشنگتن برای تحمیل تحریم ها به ایران و کشورهای همکار، رسانه های عراقی روز پنجشنبه به نقل از خبرگزاری فرانسه و از قول هوک نوشتند که آمریکا عراق را از تحریم واردات برق از ایران بعنوان بخشی از تحریم های یکجانبه علیه ملت ایران معاف کرده است.

در این خبر به نقل از این مقام آمریکایی آمده بود که این معافیت در قبال پاره ای تعهدات و بر اساس یک جدول زمانی به عراق داده شده است.

وی گفته بود: عراق ملزم شده است طرحی چند ساله برای بی نیاز شدن از نفت و گاز ایران ارائه کند.
مقامات عراقی تاکنون در این خصوص اظهارنظر نکرده اند.

عراق در حال حاضر 1200 مگاوات برق از ایران خریداری می کند.

همزمان ویدئوی در فضای مجازی عراق منتشر شده است که در آن تعدادی از کارکنان سفارت آمریکا در عراق به زبان عربی در مورد تحریم های ضد ایرانی که آمریکا به مردم ایران تحمیل کرده است سخن می گویند.

یکی از کارمندان سفارت آمریکا در عراق می گوید: عراق یک دوست و شریک برای ما است و متعهد به ثبات و رفاه آن هستیم.

دیگری می گوید: واشنگتن به عراق معافیت موقت 45 روزه در زمینه خرید گاز و برق از ایران داده است و این زمان به عراق اجازه می دهد تا اقدامات لازم برای استقلال در زمینه انرژی را انجام دهد.
عضو دیگر این سفارت در ادامه ادعاهای مقامات کاخ سفید مدعی می شود که تحرم های آمریکا علیه ایران، نه ملت که رفتار نظام ایران را هدف قرار می دهد.

کارمند دیگری مدعی شده است که این تحریم ها شامل غذا و دارو نمی شود.

تکرار این ادعاها از سوی مقامات آمریکایی برای مشروعیت بخشیدن به تحریم های یکجانبه و غیر قانونی علیه ملت ایران درحالی است که به تاکید مسئولان و کارشناسان ایرانی دور جدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا مباحث مهمی مانند نیازهای حوزه سلامت از جمله دارو را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، مساله ای غیر انسانی و ضد حقوق اولیه بشر که آمریکایی ها به دروغ انکار می کنند.‏

به گفته آنان، تحریم‌های جدید آمریکا علیه مردم ایران به شکلی هدفگذاری شده که حوزه سلامت و دارو را نیز ‏تحت تاثیر قرار می دهد. وقتی بسیاری از مواد اولیه دارویی از طریق واردات تامین شده و حتی بخشی از داروهای مصرفی نیز از ‏کشورهای اروپایی وارد می‌شود، ممانعت از مراودات مالی می‌تواند آسیب جدی به صنعت دارو و در نتیجه تامین داروی مصرفی ‏وارد کند در حالی که مسئولان آمریکا از جمله برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا به راحتی و آشکارا دروغ می گویند و از تحریم نبودن دارو سخن می گویند.

العربی الجدید بررسی کرد؛
چرا وزیر انرژی سعودی ناگهان از بغداد سر در آورد؟ / ریاض در اندیشه جایگزینی تهران در تامین برق عراق؟
خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی در روز شنبه طی سفری غیر علنی به پایتخت عراق رفت، در حالی که مسئولان تاکید می کنند که وزیر سعودی در رابطه با پرونده های همکاری اقتصادی و همکاری در زمینه برق، به گفتگو با عراقی ها خواهد پرداخت.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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أكثم سيف الدين در العربی الجدید نوشت: خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی در روز شنبه طی سفری غیر علنی به پایتخت عراق رفت، در حالی که مسئولان تاکید می کنند که وزیر سعودی در رابطه با پرونده های همکاری اقتصادی و همکاری در زمینه برق، به گفتگو با عراقی ها خواهد پرداخت.

به گزارش «انتخاب»، شبکه رسمی عراق در خبری فوری از سفر وزیر سعودی به بغداد خبر داد، بدون اینکه تفصیلی در این باره بیاورد.

پس از تشکیل دولت جدید عراق، این اولین سفر خالد الفالح به عراق محسوب می شود و مسئولان تصریح می کنند که سفر مذکور، دارای ابعادی سیاسی است.

در همین رابطه یک مسئول سیاسی آگاه در گفتگو با العربی الجدید گفت:«دو طرف در خصوص امکان همکاری در زمینه برق رسانی به عراق، گفتگو خواهند کرد؛ این در حالی است که در تابستان گذشته عربستان با این مساله مخالفت کرده بود.»

وی افزود: عربستان قصد دارد از طریق دادن پیشنهاد همکاری در زمینه انرژی برق، برای جبران کمبود آن در عراق، اطمینان دولت عادل عبدالمهدی را کسب کند؛ چرا که این موضوع از بزرگترین خطراتی است که عبدالمهدی با آن مواجه است و باعث تظاهرات وسیع مردم عراق می شود.

این مقام آگاه همچنین به این مهم اشاره کرد که عراق در صورتی با این همکاری موافقت می کند که مشروط نبوده باشد و منافع این کشور را محقق کند.

این در حالی است که دولت حیدر العبادی در آخرین روزهای خود نتوانست سعودی ها را در مورد حمایت از آن در زمینه تأمین برق عراق، قانع کند؛ بویژه در شرایطی که ایران برق عراق را تامین می کرد و به دنبال مشکلاتی در قطعی برق  تظاهرات گسترده ای در بصره و استانهای جنوب عراق اتفاق افتاد.

العرب ادعا کرد:
پیشنهاد قطر به عراق: برای دور زدن تحریم ایران، از بانک های دوحه استفاده کنید
سیاستمداران عراقی نزدیک به ایران از اجرای پیشنهاد قطر حمایت کرده و می گویند:« پیش از این، زمانی که دوحه در معرض محاصره عربستان قرار گرفت، تهران با ارسال مواد غذایی به قطر، در کنار آن ایستاد.»

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
روزنامه العرب چاپ لندن نوشت: منابع سیاسی در بغداد فاش کردند که دولت قطر به مسئولان عراقی پیشنهاد داده تا از بانکهای دوحه برای دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران استفاده کند.

به گزارش «انتخاب»؛ این منابع در گفتگو با العرب تصریح کردند که پیشنهاد مذکور از سوی وزیر خارجه قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی مطرح شده است و این تلاشها در ضمن تمایل قطر برای کمک به ایران برای مقابله با تحریمهای سخت آمریکا جای می گیرد. این در حالی است که سیاستمداران عراقی نزدیک به ایران از اجرای پیشنهاد قطر حمایت کرده و می گویند:« پیش از این، زمانی که دوحه در معرض محاصره عربستان قرار گرفت، تهران با ارسال مواد غذایی به قطر، در کنار آن ایستاد.»

در همین حال، فرستاده وزارت خارجه آمریکا، برایان هوک، تصریح کرده که کشورش عراق را در لیست دولتهایی جای داده است که مشمول تحریمهای آمریکا علیه ایران نمی شوند و به این ترتیب بغداد می تواند همچنان برق و گاز را از ایران وارد کند.

اما یک مسئول آمریکایی این معافیت را موقت دانسته و مدعی شده است که این تصمیم به دنبال درخواست دولت عراق از ایالات متحده، مبنی بر دادن زمانی برای یافتن جایگزینی برای واردات انرژی از ایران، اتخاذ شده است.

سفارت آمریکا در بغداد اعلام کرده است که مهلت 45 روزه ای به عراق داده شده است تا از واردات گاز از ایران برخوردار شود. اما در این میان، نخست وزیر عراق، عادل عبدالمهدی در پاسخ به سوالی در مورد پایبندی کشورش به تحریمهای آمریکا علیه ایران گفته است:«عراق بخشی از منظومه این تحریمها نیست.»

منابع آگاه در بغداد اعلام کردند که ایالات متحده هم اکنون سلسله اقداماتی را آغاز کرده است تا بر ابزارهای مبادلات تجاری بین عراق و ایران نظارت داشته باشد.

تحلیلگران احتمال می دهند که عراق به نوعی معامله متوسل شود که براساس آن، مواد اولیه مورد نیاز در برخی بخشهای صنعتی در ایران را برای پرداخت بهای برق و گاز وارداتی خود، به این کشور صادر کند.

طبق اطلاعات العرب، طرف عراقی به ایالات متحده پیشنهاد داده است که حسابی با دلار آمریکا باز کند که در آن مبالغ مقروض به ایران در جریان واردات برق و گاز را قرار دهد، تا این مبالغ منحصرا برای واردات نیازهای انسانی به ایران صرف شود.

احوال چين و کره شمالى و جنوبى
چرا چین خرید نفت از ایران را متوقف می‌کند؟
شرکت های بزرگ چینی که خریدار عمده نفت ایران بودند، واردات نفت از ایران را متوقف کرده‌اند.

نشریه وال استریت ژورتال نوشت: چین که پیشتر از ایران حمایت می‌کرد و مخالف وضع تحریم‌ها علیه ایران بود اکنون واردات نفت از ایران‌ را متوقف می‌کند. دو شرکت بزرگ نفتی چین از خرید نفت ایران امتناع خواهند کرد: شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروشیمی چین، پیشتر 600 هزار بشکه در روز از ایران نفت خریداری می‌کردند. علاوه بر آن یکی از بزرگترین بانکهای چین به نام کونلون بانک که در زمینه خرید نفت خدمات مالی ارائه می‌داد نیز با ایران تبادلات مالی خود را قطع می‌کند. درباره علت توقف خرید نفت توسط شرکت های چینی از ایران با آقای دکتر محمد صادق جوکار — پژوهشگر اقتصاد سیاسی و کارشناس ارشد و عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وابسته به وزارت نفت به گفتگو نشستیم.

دولت چین مخالف بازگشت تحریم‌های آمریکا است و شرکت‌های چینی در فرایند کسب معافیت هستند که بتوانند خرید نفت ایران‌را ادامه بدهند. بنظر می‌رسد که آمریکایی‌ها هر چند ایده اولیه آنها برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران با مشکل روبرو شده است ولی دارند تلاش می‌کنند صادرات نفت ایران‌را تا جایی که می‌توانند و بازار اجازه می‌دهد کم کنند. امکان دارد صادرات نفت ایران به صفر نرسد ولی آنها تلاش حداکثری خودشان‌را انجام می‌دهند که صادرات نفت ایران کاهش پیدا کند، همانطوری که وزیر خزانه‌داری آمریکا آقای استیو منوچین هم اعلام کرد ما معافیت می‌دهیم ولی معافیت به شرط کاهش بیش از آن چیزی که در دوره قبلی بود. همانطور که می‌دانید در دوره قبلی کاهش قابل توجه در خرید نفت 20 درصد یعنی کاهش 20 درصد در دوره‌های ارزیابی 6 ماهه تلقی می‌شد. بنظر می‌رسد که دولت ترامپ تلاش می‌کند که این کاهش‌را بیش از 20 درصد اعمال کند یعنی شرکت‌های خریدار نفت باید برای معافیت بیش از 20 درصد از خرید نفت خودشان‌را کاهش دهند.

در این شرایط مرحله عدم قطعیت و ابهام وجود دارد و برای حصول نتیجه طرفین در حال گفتگو هستند به خاطر همین این موضع‌گیری‌ها اتفاق می افتد. البته انتظار این است که برخی از شرکت‌های چینی امکان دارد بتوانند از معافیت‌های آمریکا استفاده کنند و برخی دیگر امکان دارد نتوانند معافیت را کسب کنند. حتی بانک کونلون بانک هم که روابط مالی‌را با ایران قطع کرده امکان دارد دولت چین مکانیسم دیگری‌را جایگزین کند. مورد دیگری که در این رابطه وجود دارد این است که در ماههای اخیر اختلافات تجاری بین آمریکا و چین رخ داده و چین خرید نفت از آمریکا را محدود کرده‌است و به همین دلیل بنظر می‌رسد که وزارت خزانه داری آمریکا برای اعطای معافیت برای خرید نفت ایران به شرکت‌های چینی دارد اختلال ایجاد می‌کند و یا اینکه به تعویق می‌اندازند. اختلافات تجاری آمریکا و چین در جنگ تجاری بر روی واردات نفت ایران هم تاثیر گذاشته است. یعنی آمریکا می‌خواهد اینگونه اعمال نماید که اگر به شرکت‌های چینی معافیت اعطا کند این معافیت باعث خرید بیشتر شرکت‌های چینی از آمریکا شود و به اصطلاح به آن بازاریابی دیپلماتیک می‌گویند و بدنبال این هستند که با بازاریابی دیپلماتیک برای عرضه محصولات خود بازار پیدا کنند. به خاطر همین اعطای معافیت به همکاری نفتی و گازی چینی ها با آمریکامنوط می‌شود.

اگر معافیت کسب نشود امکان دارد بازار نتواند جای ایران را پر کند و باعث افزایش قیمت نفت شود. افزایش قیمت نفت هم برای آقای ترامپ که الان درگیر انتخابات کنگره است یک اثر آسیب زا است. به خاطر همین بنظر می‌رسد دولت ترامپ نمی‌خواهد که قیمت‌ها رشد پیدا کند. به خاطر همین بنظر من آمریکا معافیت‌ها را اعطا خواهد کرد تا جلوی رشد قیمت نفت را بگیرد.
فروش 2۰ میلیارد دلاری سايت علی بابا (چین) ظرف یک ساعت 
گروه فروشگاه اینترنتی علی بابا که غول تجارت الکترونیکی در چین محسوب می‌شود در اولین ساعت جشنوار سالانه «روز مجردها» در روز یکشنبه تقریبا ۶۹ میلیارد یوان دریافت کرد که این رقم معادل ۹.۹۲ میلیارد دلار است و نسبت به اولین ساعت فروش روز مجرد‌ها در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲۱ درصد رشد نشان می‌دهد. فروش علی بابا در اولین ساعت جشنواره روز مجرد‌ها در سال گذشته میلادی ۵۷ میلیارد یوان ثبت شده بود. همچنین روز مجرد‌ها بزرگترین رخداد فروش آنلاین در جهان است که علی بابا در مجموع موفق به فروش ۱۶۸ میلیارد یوان معادل ۲۴.۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ میلادی شد. امسال علی بابا اعلام کرد که در حدود ۱۸۰ هزار برند در جشنواره روز مجرد‌ها حضور دارد و تا ساعت ۱۰ صبح یکشنبه به وقت چین، فروش علی بابا به نزدیک ۲۰ میلیارد دلار رسید.

آمریکا: کره شمالی ۱۳ پایگاه موشکی سیار و پنهان دارد / یک سایت موشکی را معرفی کرده‌اند و از ما پیمان دایمی صلح 
می‌خواهند
در شرایطی که روابط کره شمالی و آمریکا رو به تیرگی گذاشته و دیدار مقام‌های ارشد دو کشور بار‌ها لغو شده است، واشنگتن مدعی شد پیونگ یانگ دارای دستکم ۱۳ پایگاه موشکی سیار و اعلام نشده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
در شرایطی که روابط کره شمالی و آمریکا رو به تیرگی گذاشته و دیدار مقام‌های ارشد دو کشور بار‌ها لغو شده است، واشنگتن مدعی شد پیونگ یانگ دارای دستکم ۱۳ پایگاه موشکی سیار و اعلام نشده است.

به گزارش ایرنا تارنمای ژاپن نیوز روز سه شنبه اعلام کرد تحقیقات مرکز راهبردی مطالعاتی واشنگتن نشان می‌دهد کره شمالی دارای پایگاه‌های پنهان موشکی است.
این گزارش تصریح می‌کند؛ کره شمالی از این پایگاه‌ها برای مخفی کردن موشک‌های بالستیک و بعضاً دارای توان هسته‌ای که سیار هستند، بهره می‌گیرد.
این مؤسسه تحقیقاتی تأکید کرده است: شمار پایگاه‌های اعلام نشده کره شمالی ممکن است به ۲۰ مورد برسد.
این در شرایطی است که کره شمالی از زمانی که 'کیم جونگ اون' رهبر این کشور با 'دونالد ترامپ' رییس جمهوری آمریکا در سنگاپور دیدار کرد تاکنون هیچ آزمایش موشکی و هسته‌ای انجام نداده، اما آمریکا کماکان سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه این کشور اعمال کرده است.
'ویکتور چا' از مسئولان مرکز راهبردی مطالعاتی واشنگتن که درباره کره شمالی تحقیق می‌کند، گفت: ما روی کره شمالی متمرکز هستیم تا مبادا ترامپ توافق بدی با این کشور انجام دهد.
وی افزود: کره شمالی یک سایت موشکی به ما معرفی کرده و برخی آزمایش‌ها را متوقف کرده است و از ما پیمان دایمی صلح می‌خواهد.
در تحولی دیگر امروز سه شنبه قرار است 'مایک پنس' معاون رییس جمهوری آمریکا که به ژاپن سفر کرده با 'شینزو آبه' نخست وزیر این کشور درباره کره شمالی و نفوذ چین در منطقه دریای جنوبی و همچنین جنگ تجاری چین و آمریکا گفت: وگو کند و سپس راهی سنگاپور شود تا در اجلاس‌های منطقه‌ای 'آ سه آن' شرکت کند.

احوال امور و روابط با روسيه 
میان روسیه و آلمان یخ های جدائی آب می شوند!

راشا تودی  ترجمه رضا نافعی
کاربدستان اقتصاد آلمان مصمم هستند روسیه بعنوان رهبر اتحادیه اقتصادی اویرو آسیا را شریک  اتحادیه اروپا کنند.

ولفگانگ بوشهله رئیس کمسیون شرقی اقتصاد آلمان در سفر به مسکو با ولایمیر پوتین دیدار کرد و درباره طرح های نوین اقتصادی با وی گفتگو کرد.

این سفر نشان داد که چرخ های تجارت میان روسیه و آلمان سرانجام بر بحران چیره گشته و بگونه ای توقف ناپذیر برای دست یافتن به رکورد سال 2012 که 80 میلیارد دلار بود در حرکت است و در  سال جاری مرز 60 میلیارد دلار را پشت سر خواهد گذاشت.

«ولفگانگ بوشهله» رئیس کمسیون شرقی اقتصاد آلمان، در میز گرد رهبران اقتصادی روسیه و آلمان پس از سخنان کوتاه پوتین که در این میزگرد شرکت کرده بود ارقام بالا را ارائه داد.

بر سر میز گرد کرملین در بخش نمایندگان آلمان مدیران برجسته «نورد استریم»، «کناوف گیپس»، «فولکس واگن»، «مترو»، «زیمنس»، «BASF»، «اونیپر»و…  رویهم رفته نمایندگان 20 سازمان سنگین وزن اقتصاد آلمان دیده می شدند. در دست راست پوتین نیز نمایندگان روسیه نشسته بودند:  چند تن از وزیران و همچنین روسای «رزنفت» و «گاسپروم»، غولهای انرژی روسیه.

آنچه بر سر این میز گرد مشهود بود  فضای خوش بینانه حاکم بر آن بود، همان فضائی که در گذشته ، حتی در سالهای بحرانی 2014 به بعد بر گردهمآئی های اینچنینی حاکم بود.

دو طرف از رشد سرمایه گذاریها و مبادلات بازرگانی سخن گفتند و پوتین بویژه یاد آور شد که رشد اقتصادی روسیه 3 درصد ارتقاء یافته، در آمد روسیه از فروش محصولات کشاورزی خود حتی بیش از فروش صنایع سنتی اسلحه سازی شده است.

از سوی نمایندگان آلمان مطالبی کاملا نوین مطرح شد. مطالبی که در سالهای گذشته حتی تصور آن هم ممکن نبود. بعنوان مثال تاکید بر به پیش راندن همکاری میان اتحادیه اروپا و اتحلدیه اقتصادی اویرواسیا EAWU . و بر این تاکید شد که رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا و اتحادیه اقتصادی اویرواسیا هدف واحدی است که  اتحادیه اروپا و روسیه هردوآن را  دنبال می کنند و از این رو گفتگو در باره یکسان کردن معیارها، مجوزها و ایجاد تسهیلات گمرکی و دادن ویزا ضروری است. «بوشهله» گفت که نخستین گام  برای ایجاد منطقه مشترک اقتصادی میان اتحادیه اروپا و اتحادیه اقتصادی اویرواسیا  یکسان سازی است.  او در این رابطه به سخنان وزیر اقتصاد آلمان «پتر آلتمایر» اشاره  کرد که یک ماه پیش در فوروم آلمان – روسیه  در مسکو گفته بود. آلتمایر در فوروم از ضرورت ایجاد » منطقه رفاه اروپائی» با همراهی و همکاری روسیه سخن گفته بود.

رئیس «کمسیون شرقی» آلمان تاکید کرد که علائق روسیه و اتحادیه اروپا در مورد » مسائل مهم مربوط به آینده» مشابه هستند، مانند تجارت جهانی مبتنی بر قانون، تقویت سازمان بازرگانی جهانی، امنیت اتمی، تامین امنیت مواد اولیه و بالاخره محیط زیست.

بوشهله گفت که همکاری نزدیک با روسیه برای کاستن از موانع بازرگانی، گسترش مبادلات بازرگانی و برای ایجاد یک منطقه اقتصادی مشترک در اروپا، بویژه در زمانی که «پروتکسیونیسم» ( حمایت از صنایع داخلی) رو به فزونی است، راهگشای نیرومندی است.

بوشهله  در همایش مذکور  پنج موضوع را مطرح ساخت:

· توسعه همکاری در اقتصاد سلامتی.

· بالابردن سطح بهره وری از صنایع و تولید صنعتی.

· گسترش روابط مشترک در عرصه انرژی،
· دیجیتالی کردن اقتصاد
· همکاری در عرصه اقتصاد کشاورزی بویژه در بخش صنایع غذائی.

همکاری شرکت های » مدرن و نوآور از اتحادیه اروپا و روسیه در این عرصه های کلیدی سبب میگردد که آنها به راه حل های مشترکی دست یابند تا بتوانند در بازارهای اروپائی و بعدا در بازارهای  جهانی از عهده  رقابت برآیند»

ولفگانگ بوشهله گفت، اگر این کار با موفقیت روبرو گردد آنگاه» گامی بلند به جلو برداشته ایم»/

 این سخن بوشهله یاد آور سخن مائوتسه دونگ در سال  1958 است که   از»جهش بزرگ بسوی جلو» سخن گفت. این مقایسه با سخن مائو تصادفی نیست، زیرا اقتصاد آلمان قصد دارد همراه با روسیه عقب ماندگی از چین را جبران کند.

بوشهله گفت:  این راز پنهانی نیست که ما اروپائی ها باید هرچه زود تر عقب ماندگی خود را در عرصه موضوعاتی که بر جهان آینده حکم خواهند راند جبران کنیم . مانند تولید هوش مصنوعی، اتومبیل های بی سرنشین، فشار سه بعدی، سوپر کامپیوتر، بیوتکنولوژی. من در موسسه خود در این زمینه ها کار می کنم. پروژه های نوین برای ایجاد سامانه های مدرن و تولید چیپس ها عموما درچین و ایالات متحده امریکا تولید می شوند و بندرت در اروپا. چین درمسابقه جهانی در حال پیشی گرفتن از ما اروپائی هاست.
بوشهله در مورد تحریم ها نیز سخن گفت. بویژه در باره تحریم ها علیه اروپا که بر خلاف تحریم ها علیه روسیه نا محسوس و بی سر و صدا اجرا می شود و موسسات آلمانی  برخلاف میل خود تقریبا آن را پذیرفته اند.

بنا به گفنه بوشهله  تحریم هائی که امریکا بصورت قانون تصویب کرده شامل حال شرکتهای آلمانی که با روسیه همکاری می کنند نیز می گردد – که می تواند تاثیرات منفی روی اعتبارات  داشته باشد.

سخنگوی بلند مرتبه اقتصاد آلمان سخن خود را در کرملین با طرح  این تقاضا پایان رسانید:  اقتصاد آلمان و روسیه  میتوانستند وضعی بمراتب بهتر از وضع اکنون داشته باشند اگر مناسبات سیاسی بهبود اساسی می یافت و اکنون زمان آنست که ما روی به سیاست تنش زدائی بیآوردیم.

اشاره:
Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft
«اوست آوسشوس » چیست و کیست؟
این سازمان که در سال 1952 تاسیس شده  مجمع انجمن های برجسته اقتصاد آلمان است که وظیفه اش حفظ منافع موسسات تولیدی آلمان در اروپای شرقی است . اعضای این مجمع عبارتند از:

انجمن صنایع آلمان
انجمن بانک های آلمان
انجمن همگانی صنعت بیمه آلمان
انجمن تجارت خارجی خرده فروشی آلمان
انجمن مرکزی صنایه دستی آلمان
130 موسسه عضو این کمسیون هستند.

از ژانویه سال 2016″ ولفگانگ بوشه له» رئیس  هیئت مدیره این کمسیون است.

برای درک اهمیت این دیدار و تصمیمات متخذ از سوی آن به مقاله :» چرا امریکا می کوشد جلوی اتحاد روسیه و آلمان را بگیرد ؟ مراجعه کنید
 

https://deutsch.rt.com/inland/78698-mit-russen-im-boot-ost-ausschuss-deutschland-eu-zukunft/
 

زبان اشاره میان پوتین و ترامپ در پاریس سوژه شد 
روسیاالیوم با اشاره به دست دادن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با دونالد ترامپ در مراسم ویژه یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول در پاریس فرانسه، از آن به عنوان زبان اشاره میان پوتین و ترامپ در پاریس یاده کرده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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یک رسانه روس به احوالپرسی و دست دادن روسای جمهور روسیه و آمریکا در مراسم ویژه یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول در پاریس پرداخته و آنرا از زاویه ای خاص مورد توجه قرار داده است.

روسیاالیوم با اشاره به دست دادن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با دونالد ترامپ در مراسم ویژه یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول در پاریس فرانسه، از آن به عنوان زبان اشاره میان پوتین و ترامپ در پاریس یاده کرده است.

این رسانه نوشت: دست دادن پوتین با همتای آمریکایی اش در پاریس توجه رسانه ها را به خود معطوف داشت. قبل از شروع مراسم یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول، پوتین نگاه صدها شخصیتی که در جشن منتظر وی بودند را به خود جلب کرد. پوتین آخرین نفری بود که به سکوی مورد نظر که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حضور داشتند، ملحق شد.

این رسانه روس می نویسد: پوتین با سران کشورهای فرانسه، آلمان و آمریکا دست داد اما با ترامپ به شکل خاص خوش و بش کرد که این به سرعت مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و خبرگزاری نووستی در این باره نوشت: پوتین با انگشت شصت(اوکی) به ترامپ اشاره کرد و بر کتفش زد ما در انتظار تحلیل و تفسیرهای جنجالی از همکاران آمریکایی هستیم.

 احوال بلاد  ترك (از تركیه وقفقاز و قرقيزستان  تا مغولستان)
احوال هند (از پاكستان تا هندوستان و بنگلادش و اراكان) 
 احوال خاوردور (ژاپن و آسياي جنوب شرقي تا استراليا و نيوزلند) 
احوال حاشيه خليج فارس (از عمان و دويلات خليج تا عربستان ويمن) 
قاتلان خاشقجی در چمدان های خود چه حمل کردند؟
تصاویر جدیدی از چمدان های قاتلین خاشقجی منتشر شده است که از برنامه ریزی آنها برای این قتل خبر می داده است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از صباح ترکیه، به تازگی تصاویر جدیدی از که با استفاده از اشعه ایکس در فرودگاه از چمدان‌های اعضای تیم عربستان سعودی که برای کشتن جمال خاشقچی به ترکیه سفر کرده بودند، منتشر شده است که محتویات آنها را که شامل سرنگ، قیچی و دستگاه شوک بوده، به وضوح نشان می‌دهد.
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به نوشته صباح، چمدان‌های این تیم روز دوم اکتبر با دو هواپیما از ترکیه به ریاض منتقل شد. در این چمدان‌ها ده تلفن، پنج دستگاه بیسیم واکی‌تاکی، چند عدد اینترکام، دو سرنگ، دو دستگاه شوک، دستگاه منگنه و قیچی جاسازی شده بود.

پیش‌تر نیز روزنامه نیویورک تایمز با انتشار جزئیات جدیدی از قتل خاشقچی، بار دیگر به برنامه‌ریزی این قتل فجیع به وسیله مقامات ارشد عربستان سعودی اشاره کرده بود.
 جزئیات قتل روزنامه‌نگار منتقد سعودی؛
سخنان خاشقجی قبل از مرگ: این کیسه را از سرم بردارید، من فوبیای خفگی دارم
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خلاصه
مرگ خاشقجی بر اثر خفگی هفت دقیقه به طول انجامید و آخرین کلماتی که به زبان آورد، این بود: "خفه شدم. این کیسه را از سرم بردارید. من فوبیای خفگی دارم".

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس بخش تحقیقات روزنامه صباح چاپ ترکیه جزئیات بیشتری را از لحظات اخر قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی فاش کرد از جمله سخنان وی قبل از مردن که می گفت دارم خفه می شوم.

«نظیف کرمان» رئیس بخش تحقیقات روزنامه "صباح" ترکیه در مصاحبه با شبکه خبری الجزیرة قطر گفت: مقامات ترکیه فایل های صوتی ای در اختیار دارند که آخرین لحظات مرگ خاشقجی را به تصویر می کشد. بر اساس این صداهای ضبط شده، تیم سعودی وی را با کشیدن کیسه ای بر سرش خفه کرده اند.

نظیف کرمان افزود: مرگ خاشقجی بر اثر خفگی هفت دقیقه به طول انجامید و آخرین کلماتی که به زبان آورد، این بود: "خفه شدم. این کیسه را از سرم بردارید. من فوبیای خفگی دارم".

وی در ادامه گفت: تیم سعودی کیسه هایی روی زمین اتاق پهن کرده بودند تا حین عملیات مثله کردن جسد، خون به کف اتاق نفوذ نکند. قطعه قطعه کردن جسد وی به دست «صلاح الطبیقی» پزشک ویژه تشریح 15 دقیقه به طول انجامید و سپس تکه های جسد را در 5 چمدان بزرگ قرار دادند و به ماشین کنسولگری عربستان منتقل کردند.

رئیس بخش تحقیقات این روزنامه چاپ ترکیه با اشاره به این که تیم سعودی برخی از آلات قتل را به ترکیه آوردند، تاکید کرد صباح به زودی تصاویری از آلات قتاله و جزئیات صداهای ضبط شده از لحظات مرگ خاشقجی را منتشر خواهد کرد.

پایگاه اطلاع رسانی خبر.7 ترکیه نیز چند روز پیش به نقل از یک مقام مطلع دادستانی استانبول اعلام کرده بود جسد جمال خاشقجی پس از قتل با اسید از بین رفته است.

شبکه خبری الجزیره نیز به نقل از یک مقام دادستانی استانبول با تایید امحای جسد خاشقجی با استفاده از اسیدهای قوی اعلام کرد که نتایج بررسی های کارشناسی نشان می دهد که این اقدام در یکی از اتاق های اقامتگاه سرکنسول انجام شده است.

گفتنی است خاشقجی 59 ساله که گفته می شود قصد داشت اسنادی در خصوص استفاده عربستان از سلاح شیمیایی در جنگ یمن را فاش کند، بعد از انتخاب بن سلمان عنوان ولیعهد این کشور را ترک کرد.

وی در دوم اکتبر(10مهر) پس از مراجعه به کنسولگری کشور خود در ترکیه ناپدید شد. بررسی های پلیس ترکیه خبر از قتل و تکه تکه شدن جسد وی می داد.

عربستان در پی جنایت خاشقجی هدف انتقادات وسیع و تند محافل بین المللی قرار گرفت و این کشور در نخستین روز از ناپدید شدن این روزنامه نگار، به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی شد.

حکومت آل سعود پس از 18 روز انکار در پی فشارهای بین المللی به قتل خاشقجی اعتراف کردند.

 
الرئيسية  إقتصاد  عالمية  ( ممنوع على اقل من 18 سنة) – صور تقطيع جثة خاشقجي بطريقة بشعة..
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( ممنوع على اقل من 18 سنة) – صور تقطيع جثة خاشقجي بطريقة بشعة..
افشاگری تازه گاردین: سعود القحطانی، فردی که قتل خاشقجی را با اسکایپ هدایت می کرد، مرد پشت پرده شبکه «ایران ‏اینترنشنال» است
برخی منابع به گاردین گفته اند که سعود القحطانی از نزدیک ترین افراد به شاهزاده بن سلمان در تامین بودجه «ایران اینترنشنال» دخیل ‏بوده است؛ قحطانی یکی از دو مقام ارشدی بود که به خاطر ماجرای خاشقجی برکنار شدند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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گاردین نوشت: تلویزیون فارسی زبان «ایران اینترنشنال» که در انگلیس واقع شده، توسط کمپانی و نهادی مخفی که مدیرش یک فعال ‏اقتصادی سعودی با ارتباطات نزدیک با محمد بن سلمان است، تاسیس شده.‏

به گزارش «انتخاب»، گاردین ادامه داد: این افشاگری ها که احتمالا نگرانی هایی درمورد استقلال نیروهای حاضر در آنجا به ‏وجود بیاورد، در زمانی مطرح می شود که نگرانی ها در مورد آغاز به کار رسانه های مرتبط با سعودی در لندن، افزایش پیدا ‏کرده است.‏

یک منبع به گاردین گفته است که شاهزاده محمد بن سلمان که بسیاری بر این باورند مسئول قتل خاشقجی است، مرد پشت پرده ‏«ایران اینترنشنال» است.‏
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این تلویزیون ادعاهای مطرح شده درباره اینکه پول خود را از دربار سعودی می گیرد، رد نکرده است.‏

ایران اینترنشنال، شبکه ای است که اخیرا و به صورت ناگهانی تاسیس شده؛ بالغ بر صد نیرو دارد و حقوق های زیادی به آنها ‏پیشنهاد شده که عمدتا دو برابر حقوقی است که رقبای این شبکه، به آنها پیشنهاد می کنند.‏

این منابع به گاردین گفته اند که سعود القحطانی از نزدیک ترین افراد به شاهزاده بن سلمان در تامین بودجه «ایران اینترنشنال» دخیل ‏بوده است؛ قحطانی یکی از دو مقام ارشدی بود که به خاطر ماجرای خاشقجی برکنار شدند.

در حالی که عربستان سعودی هیچ آستانه تحملی نسبت به سلطنت مطلقه خود ندارد و این مسئله درماجرای قتل خاشقجی به عیان ‏دیده شد، در حال راه اندازی رسانه های دیگری با هدف گسترش آزادی بیان به خصوص در مورد ایران است.‏

اسکندر صادقی بروجردی، پژوهشگر ایرانی در حوزه تاریخ در دانشگاه آکسفورد می گوید «ایران اینترنشنال» جزء برنامه بن ‏سلمان برای اتخاذ موضع خصمانه و تهاجمی بیشتر علیه ایران است که از طریق دولت ترامپ تقویت شده.‏

گاردین پیش از این گزارش داده بود که بودجه شبکه «ایران اینترنشنال» توسط دربار سعودی تامین می شود.

پیش از این رسانه ها از نقش بارز سعود القحطانی، در روزنامه نگار سعودی منتقد بن سلمان پرده برداشته و گفته بودند که او قتل ‏خاشقجی را با اسکایپ هدایت کرده است.‏

خبرنگار گاردین پس از اظهارات جدید درباره ارتباط قتل خاشقجی با افشاگری درباره «ایران اینترنشنال»: خانواده و دوستانم در شرایط فعلی با من تماس نگیرند / بعیدی نژاد: اقدام او شجاعانه بود / مقامات ذی‌ربط از مخاطرات احتمالی برای او آگاه هستند؛ سفارت نیز با آن‌ها در تماس است / خبرنگار گاردین تمام توییت هایش در مورد خاشقجی را حذف کرد
سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن افشاگری خبرنگار گاردین درباره تأمین مالی شبکه «ایران اینترنشنال» توسط ولیعهد سعودی و مشاور سابق دربار پادشاهی عربستان را اقدامی شجاعانه خواند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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حمید بعیدی نژاد جمعه در توئیتی نوشت: کمالی دهقان خبرنگار گاردین در اقدامی شجاعانه تائید کرد که جمال قاشقجی قبل از مرگ خود، اطلاعات مربوط به تأسیس شبکه‌ فارسی «ایران اینترنشنال» توسط مقامات عالی سعودی را نزد وی افشا کرده است.

به گزارش «انتخاب»، وی افزود: مقامات ذی‌ربط از مخاطرات احتمالی برای آقای کمالی آگاه هستند و سفارت نیز با آن‌ها در تماس است.

سعیدکمالی دهقان خبرنگار گاردین در توئیتی نوشت: می توانم تاکید کنم که جمال خاشقچی به این دلیل کشته شد که صبح 26 سپتامبر از استانبول با من تماس گفت و فاش کردکه محمدبن سلمان و سعود القحطانی، شبکه ایران اینترنشنال در لندن را تامین مالی می کنند.

این خبرنگار در توئیت دیگر افزود: از گاردین و ترکیه می خواهم که توئیت من را تایید کنند.

خبرنگار گاردین همچنین از خانواده و دوستانش خواسته است که در شرایط فعلی با وی تماس نگیرند.

عربستان ابتدا دست داشتن در قتل این ستون نویس روزنامه واشنگتن پست را رد کرد اما در نهایت در پی فشارهای جهانی اعتراف به قتل وی کرد. طبق اطلاعاتی که در این باره منتشر شده تیمی از عوامل سعودی به ترکیه رفته و تحت هدایت «سعود القحطانی» مشاور وقت دربار سعودی، خاشقچی را به قتل رساندند.

روزنامه گاردین چندی پیش به نقل از منابعی که نام نبرده بود، نوشت: القحطانی نماینده تام الاختیار اطلاعاتی بن سلمان، در تامین بودجه تلویزیون ایران اینترنشنال دست داشته است.

در گزارش این نشریه انگلیس آمده بود: بودجه تلویزیون ایران اینترنشنال مستقر در لندن، از طریق شرکتی تامین می شود که رئیس آن یک تاجر عربستانی است. این تاجر با بن سلمان که به عقیده بسیاری در قتل خاشقچی دست داشته است، روابط نزدیکی دارد.

گاردین در ادامه به بررسی منبع بودجه هنگفت این شبکه پرداخت و نوشت: عربستان سعودی 250 میلیون دلار برای راه انداختن ایران اینترنشنال که هیچ گونه درآمدی از طریق تبلیغات ندارد، هزینه کرده است.

تکمیلی//

خبرنگار گاردین دقایقی پیش تمامی توییت هایی که از بامداد امروز منتشر کرده بود، حذف کرد.
اسنودن: عربستان با کمک یک شرکت اسراییلی رد خاشقجی را زد
شفقنا- افشاگر برنامه جاسوسی ایالات متحده جزییات جدیدی از توطئه عربستان سعودی علیه جمال خاشقجی را افشا کرده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از الجزیره، ادوارد اسنودن کارمند سابق سازمان امنیت ملی آمریکا در یک کنفرانس خبری که از طریق ویدئو برای مخاطبان اسراییلی پخش می‌شد از همکاری صهیونیست‌ها و عربستان برای قتل خاشقجی خبر داد. اسنودن گفت: یک شرکت اسراییلی به نام NSO با برنامه جاسوسی پگاسوس به سعودی‌ها کمک کرد تا خاشجقی را به دام بیندازند.

اسنودن افزود: شرکت NSO به عربستان کمک کرد تا تلفن عمر عبدالعزیز یکی از دوستان نزدیک خاشقجی که در کانادا زندگی می‌کرد را ردیابی کرده و به این وسیله به خاشقجی دسترسی پیدا کنند. آنها توانستند با این برنامه، به همه تماس‌ها، قرارها و مکان‌ها رفت و آمد این روزنامه‌نگار مخالف دسترسی پیدا کرده و نهایتاً او را در کنسولگری خود در استانبول سلاخی کنند.
أسفل النموذج
نقش توئیتر در قتل خاشقچی
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توئیتر در نشت اطلاعاتی در مورد روزنامه نگار مقتول عربستانی نقش داشته است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از وب سایت مترو، اطلاعات مربوط به جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی که شکنجه و کشته شد را توئیتر در اختیار عربستان سعودی قرار داده است.

همچنین ادعا شده است اطلاعاتی که منجر به دستگیری،شکنجه و کشته شدن ترکی بن عبدالعزیز الجاسربه دلیل انتشار مطالبی در یک حساب کاربری توئیتر با نام مستعار «Kashkool» درباره نقض حقوق بشرتوسط حکام سعودی شد، از طریق توئیتر حاصل شده است.
یک منبع که خواسته اشاره‌ای به نامش نشود به وب‌سایت مترو گفت: «آنها این اطلاعات را از دفتر توئیتر در دبی به دست آوردند. اینطور دستگیر شد. توئیتر به فضایی نامن برای مخالفان یا منتقدان تبدیل شده. از حساب‌های مخالفان سعودی جاسوسی می‌شود. استفاده ما از توئیتر امن نیست».
این منبع همچنین مدعی شده است که سعود القحطانی، مشاور سابق دربار عربستان سعودی رهبری یک حلقه جاسوسی سایبری را به عهده دارد و با مرتبطانی در دفتر توئیتر در دبی در تماس است. توئیتر ادعا کرده که این شرکت سخت تلاش می‌کند تا حق آزادی کاربرانش را حفظ کند. او همچنین ادعا کرد که توئیتر سابقه محکمی از لحاظ محافظت از اطلاعات کاربران دارد.
جمال خاشقجی، روزنامه نگار سعودی که از سال 2017 در آمریکا تحلیلگر روزنامه واشنگتن پست بود، روز 2 اکتبر پس از ورود به سرکنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شد. پس از مدتی ابهام درباره این قضیه ، رسانه های دولتی عربستان سعودی روز 20 اکتبر گزارش دادند، خاشقجی در جریان نزاع با کارکنان سرکنسولگری جان خود از دست داده است. در این رابطه 18 نفر بازداشت شده و اکنون بازجویی از آنها جریان دارد. مقامات عربستان تلاش می ورزند حقیقت را کشف کرده و همه مقصران را تحت تعقیب قضایی قرار داده و مجازات کنند.

برنامه عربستان برای اخراج بیش از ۱۰۰ هزار مسلمان روهینگیا



یک رسانه انگلیسی از برنامه عربستان برای اخراج بیش از ۱۰۰ هزار مسلمان روهینگیا بر اساس توافق ریاض و داکا خبر داد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پایگاه خبری میدل ایست آی نوشت مقامات سعودی برای اخراج بیش از 100 هزار مسلمان آواره روهینگیا از عربستان چند روز پس از سفر شیخه حسینه واجد نخست وزیر بنگلادش به ریاض آماده می‌شوند.

بر اساس این گزارش،‌جامعه جهانی از این می‌ترسد که بنگلادش کشور فقیر آسیایی، این آوارگان را به کشور اصلی‌شان یعنی میانمار کوچ دهد که در معرض انواع شکنجه‌ها و تجاوزات قرار می‌گیرند.

اوایل ماه جاری میلادی، این رسانه انگلیسی فاش کرده بود حکومت سعودی صدها مسلمان روهینگیا را از چند سال پیش در شرایط سخت و طاقت فرسا زندانی کرده است، بدون اینکه اتهامات رسمی به آنها وارد کند.

یک کمیته حقیقت یاب مستقل سازمان ملل در ماه اوت به این جمع بندی رسید که ارتش میانمار سال گذشته مرتکب کشتار جمعی و تجاوز علیه مسلمانان روهینگیا شده است. این کمیته حقیقت یاب، مقام های ارشد ارتش میانمار را به نسل کشی متهم کرده و خواستار محاکمه 5 ژنرال ارشد میانماری شده است.

از اوت گذشته حدود 700 هزار مسلمان روهینگیا از سرکوب خشن و خونین ارتش میانمار مجبور به فرار به سوی مرزهای بنگلادش شده اند.

آمریکا و سازمان ملل اقدامات وحشیانه ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا را نسل کشی و پاکسازی قومی دانسته اند.

احوال شامات (اردن، فلسطين، لبنان سوريه) 
احوال مصر بزرگ (مصر، بلادسودان، سودان جنوبى، دارفور، و بلاد حبشه: نوبه، اريتره، جيبوتي) 
احوال مغرب بزرگ (ليبي، تونس، الجزاير، مراكش، صحراء، موريتاني مالي سنگال چاد نيجر) 
احوال بقيه افريقا 
احوال اروپا 
مکرون باز هم فرانسوی‌ها را عصبانی کرد
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شفقنا- امانوئل مکرون باز هم مردم فرانسه به خصوص ملی‌گراهای این کشور را به شدت عصبانی کرده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از فرانس۲۴؛ ماجرا به یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول بازمی‌گردد. رییس جمهور فرانسه از مارشال پتن بعنوان سرباز قهرمان این جنگ یاد کرده و از او تمجید نموده است. اما این تعریف و تمجید به مذاق فرانسوی‌ها خوش نیامده است، چون مردم این کشور مارشال پتن را یک خیانتکار می‌دانند. مارشال پتن با اشغالگران نازی از در سازش درآمد و فرانسه را تسلیم آنان نمود. خود او هم جنوب فرانسه را تحت حکومتی دست نشانده به نام ویشی  اداره کرد. بعد از جنگ ژنرال دوگل، پتن را که به اعدام محکوم شده بود با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم کرد.

مکرون در مورد پتن گفت: او یک سرباز واقعی بود و این یک حقیقت است؛ هرچند تصمیمات خطرناکی در طول جنگ جهانی دوم گرفت.

خبر اصلی را در فرانس

 احوال امريكا 
أسفل النموذج
مخفی کردن خطر سقوط ناگهانی هواپیماهای شرکت بوئینگ
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شرکت بوئینگ به شرکت های هوایی در خصوص خطرات بالقوه مربوط به سیستم جدید کنترل پروازها در هواپیماهای 737 MAX 8 و MAX 9 هشدار نداده است.

به گزارش اسپوتنیک ، وال استریت ژورنال به استناد منابعی در سازمان فدرال هواپیمایی میهنی آمریکا و کارشناسان شرکت کننده در تحقیقات مربوط به سقوط هواپیمای شرکت Lion Air در اندونزی در اینباره اطلاع داد. 
خاطر نشان می شود که در این هواپیماها ، بخش هایی وجود دارد که مانع انفجار دماغه هواپیما در زمان پرواز می شود. در شرایط غیر معمولی سیستم ممکن است به شدت کار کرده و دماغه را به سمت پایین بکشاند در این صورت خلبانان حتی در حالت هدایت دستی هواپیما نمی توانند آنرا کنترل کنند. در نتیجه هواپیما ممکن است سقوط کند. 
بر اساس پرس و جوی روزنامه، خلبانان اذعان داشتند که شرکت در این خصوص صبه آنها اطلاع نداده است. کارشناسان شرکت کننده در تحقیقات سقوط هواپیما در اندونزی خاطر نشان کردند که اطلاعات مربوط به این سیستم های ویژه در مطالب آموزشی هدایت هواپیما وجود ندارد. 
هواپیمای بوئینگ 737 Max شرکت هوایی Lion Air اندونزی ، 29 اکتبر در منطقه ساحلی یاوی غربی سقوط کرد. 189 مسافر و خدمه پرواز همگی کشته شدند.
رهبر جنبش مسلمانان آمریکا:
سیاست‌های دولت آمریکا باعث نابودی آن می‌شود/ اگر ماشه جنگ کشیده شود پایان آمریکا را رقم خواهد زد
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لوئیس فراخان رهبر جنبش مسلمانان آمریکا در نشستی خبری به سؤالات اصحاب رسانه پاسخ داد.

به گزارش مشرق، «لوئیس فراخان» رهبر جنبش مسلمانان آمریکا امروز پنجشنبه در نشست مطبوعاتی که در پرس تی‌وی برگزار شد شرکت کرد و به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.

رهبر امت اسلام ایالات متحده آمریکا در ابتدا گفت: دشمنان اسلام قصد دارند ما را فرهنگ و خدایمان جدا کنند.  به خاطر آمدن محمد مصطفی است که ما اینجا هستیم. معلم من اسم مرا فراخان گذاشت و وقتی به ایران آمدم فهمیدم این نام چقدر فراگیر است و فهمیدم به خاطر نام فراخوان به این کشور بیایم.

وی ادامه داد: من می خواهم اظهار افتخار کنم در این مقطع در ایران هستم و تشکر خود را از حضرت آیت الله خامنه ای و دکتر رضایی عصو مجمع تشخیص مصلحت نظام  بخاطر دعوتشان اعلام می کنم و از دکتر فواد ایزدی استاد دانشگاه تهران برای ایجاد فرصتی برای سخنرانی تشکر می کنم. من به شهر قم دعوت شدم و دیداری با حضرت آیت الله مکارم شیرازی داشتم و میخواهم از مردم ایران به خاطر مهمان نوازیشان قدردانی می کنم. از آقای طالب زاده و همسرشان بابت پذیرفتن ما تشکر می کنم. اما من از بازخورد رسانه ها در مورد دیدارم از ایران راضی نیستم.

فراخان تصریح کرد: البته از رسانه های تحت کنترل رژیم صهیونیستی بیشتر از این انتظاری نیست.

وی ادامه داد: وقتی کلام خدا را آنها تحریف می کنند من چه انتظاری می توانم داشته باشم رسانه های تحت کنترل رژیم صهیونیستی سخنان مرا تحریف نکنند. امروز باید چهره واقعی شیطان کنار رود و این مسئولیت بر دوش من است. اما شیطان همه دنیا را فریب داده است.

فراخان گفت: راه مسقیم خداوند چیست جز راهی که در اسلام, مسیحیت و یهودیت هست؟ شیطان چهره مسیحیت و یهودیت را مخدوش کرده و به خاطر این است که حضرت مهدی باید بیاید و چهره دین را تطهیر کند تا ما برای بار دیگر در کنار هم با برادری زندگی کنیم.

رهبر امت اسلام افزود:  مسلمانان نیاز به فرایندی دارند که باعث شود با کنار گذاشتن اختلافات به عنوان یک جامعه زندگی کنند طوری که شیطان نتواند با ما صدمه بزند. من در مقطعی در ایران هستم که برادران و خواهران بخاطر اعمال تحریم های آمریکا مورد هجمه قرار دارند. دنیا گفت ایران نباید سلاح هسته ای داشته باشد و بر همین اساس توفقنامه ای میان ایران المان فرانسه چین روسیه انگلیس و آمریکا امضا شد. همه نهادهای ناظر به اتفاق گفتند ایران حتی یکی از مواد این توافق را نقض نکرده است. گفتند به ایران میلیاردها دلار پول دادند ولی کسی می تواند به این سوال پاسخ دهد که 150 میلیارد دلار به ایران پرداخت شده است؟! با آمدن ترامپ, او این توفق نامه را پاره کرد. تا آنجایی که من می دانم رئیس جمهور آمریکا سخت ترین تحریم ها را علیه ایران تحمیل کرده است. سوال این هست که فراخان چرا در ایران هستی؟ چون خانواده من در اینجا هست همان طور که در آفریقا. من در آمریکا به دنیا آمدم اما شهروند جهان هستم. همان طور که زمانی طوفان مناطقی را در آمریکا صدمه زد ما هر کمکی از دستمان برآمد انجام دادیم.

وی ادامه داد: من اینجا هستم که با برادران خودم صحبت کنم و بگویم که این یک آزمایش الهی است. من روی صحبتم با کسانی که به من هشدار دادند که به ایران که رفتی دیگر برنگرد می گویم من خیلی وطن پرست تر از کسانی هستم که این ادعا را دارند. آمریکا با عرق های ما ساخته شد. و من به آمریکا برمی گرد و این حرف ها را در آنجا هم خواهم زد. من هشدار می دهم به آنها به نام حضرت مهدی که حمایت آن را دارم.

فراخان در ادامه در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره سیاست آمریکا در خاورمیانه گفت: وقتی شما اعتیاد به مواد مخدر دارید هرکاری می کنید تا به نیاز اعتیادتان پاسخ دهید. خاورمیانه بسیار غنی از مواد نفتی هست و همه کشور های بزرگ صنعتی به این مواد نفتی نیاز دارند تا بتواند صنایعش را پیش ببرند. آمریکا و انگلیس و بقیه همه دنبال دسترسی به این معادن بودند. در ایران محمد مصدق در یک انتخابات دموکراتیک رهبر ایران شد و گفت سود منابع نفتی باید برای مردم هزینه شود. و بخاطر همین کشور من در قالب یک توطئه مصدق را برکنار کرد و شاه را جایگزین آن کرد. از طریق شاه بود که مالکیت نفت به دست غرب افتاد و شاه و ملازمانش ثروتمند بودند و مردم ایران در فقر زندگی می کردند. کسانی که این شرایط را دوست نداشتند کشته شدند یا مورد آزار قرار گرفتند که یکی از این افراد حضرت امام خمینی بود. بخاطر این نارضایتی بود که امام خمینی تبعید شد و مردم به انقلاب روی آوردند. ما برمی گردیم به سال 2018 که براساس سیاست آمریکا, ترامپ از عربستان خواست تمام رهبران کشورهای عرب را به ریاض دعوت کند. وقتی ترامپ را در ریاض مشاهده می کردیم تصاویری از تجهیزات نظامی بود که با 110 میلیارد دلار به آنها فروخت و گفت باید این سلاح ها را علیه ایران به کار ببرید و باعث شد یک کشور برادر را از بقیه جدا کند.

وی افزود: معلم من چند سال پیش به من هشدار داد که سیاست آمریکا باعث جنگ بزرگی در خاورمیانه می شود که در انجیل به ان اشاره شده است؛ آرماگدون. معلم من مقاله ای را در ایام انتخابات نوشت درباره پیروزی دموکرات ها یا جمهوری خواهان و گفت الان شاهد آرامش قبل از طوفان هستیم. زمانی بود که ما عقیده داشتیم که انتخابات ریاست جمهوری برهه حساسی در سیاست آمریکا بود و معلم من گفت رئیس جمهور امریکا وظیفه خطیری دارد که تا جایی که می تواند طوفان را به تاخیر بیندازد که این کار به نفع آمریکا و تمام دنیا است. این تحریم ها می تواند مقدمه ای برای جنگ جدید باشد. من از ترامپ خواهش می کنم که بسیار مراقب باشند زیرا اگر ماشه جنگ کشیده شود آن زمان هست که سایر کشورها مثل چین و روسیه هم وارد جنگ می شوند و آن زمان پایان آمریکا خواهد بود. شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل ایرانیان باعث پایان دادن آمریکا نمی شود بلکه سیاست های خود دولت آمریکا باعث نابودی این کشور می شود.

فراخان در پاسخ به این سوال که جامعه مسلمانان آمریکا چه اقداماتی را برای سیاست های ایران هراسانه و جلوگیری از جنگی مثل یمن انجام داده است اظهار داشت: حقیقت بهترین مدافع در برابر این اقدامات ایذایی است. ما باید همیشه پیرو حقیقت باشیم و بگوییم. اگر بترسیم و بخاطر حقیقت بمیریم نباید از اقداماتی که علیه ما می شود نباید گله کنیم. این اتفاقی که در یمن دارد می افتد و روهینگیا و آزار مسلمانان در چین جرم علیه انسانیت است. نباید منتظر دیگران باشیم و خودمان باید کاری بکنیم تا نجات پیدا کنیم. رسانه چه سودی دارد اگر در مورد حقیقت ننویسد؟ ما اگر نتوانیم حقیقت را عنوان کنیم و از دولتمان انتقاد کنیم سود این رسانه ها چه خواهد بود؟ هیچ کسی نمی‌تواند این جسارت را به شما بدهد و خودتان باید این جسارت را داشته باشید تا بتوانید حقیقت را بگویید.

رهبر امت اسلام آمریکا در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره تظاهرات انتقادی سال گذشته ایران چیست بیان کرد: باید بر روی خودمان تمرکز داشته باشیم چون تمرکز بر غرب باعث تضعیفمان می شود. باید نگاهمان به درونمان باشد و جهاد واقعی این است که باید به خودمان اتکا داشته باشیم.

فراخان در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره نقش و میزان دخالت مذهب در ایران چیست گفت: قرآن برای همه مواقع پیامی دارد. قرآن می فرماید انسان نه براساس اجبار دولت عمل می کند بلکه براساس میل خودش جلو می رود. در هر کشوری قوانینی هست و زمانی اجرا می شود که افرادی برای تضمین اجرای آن باشد. همانطور که آمریکا دولت قوانین است نه اشخاص. من قبل از گرایش به اسلام مسیحی بودم و خانواده مسیحی خودم را همچنان دوست دارم. در جامعه مسلمان آمریکا ما قوانینی داریم. ما به خداوند رسول خدا و معلمان ایمان داریم و براساس میل خودمان و نه اجبار دولت به این قوانین احترام می گذاریم. قانون باعث پشتوانه جامعه است که ما در آن زندگی می کنیم. ما وقتی تحمیل شریعت را بر کسانی داریم که تحت تاثیر غرب زندگی کرده اند, ما متوجه نیستیم که برای این اصلاحات نیاز به زمان داریم. معلم ما به ما یاد داد که به این قوانین احترام بگذاریم و نه برای اجبار بلکه به خاطر زیبایی که این قانون به وجود می آورد. و من دعا می کنم که این جایگاه ما در قدرت باعث نشود که زورگو شویم و بخواهیم تحمیل کنیم چون مرز باریکی برای این مساله وجود دارد.

خبرنگاری پرسید "نظر شما درباره مقابله ایران علیه اقداماتی که آمریکا در برابر استقلال طلبی مردم ایران انجام می دهد چیست", گفت: حقیقت چیزی هست که دروغ را برملا می کند چون وقتی فریب دهنده باشید و همه ابزارها را به کار بگیرید اما کسی که با قدرت الهی و نه قدرت خودش صحبت کنند حقیقت آشکار می شود حتی اگر همه ابزارها را بکار بگیرند. آنها از چیزی که من می گویم می ترسند. من متاسفم هستم که مردم محروم هستند. شما وقتی حرف های مرا می شنوید می توانید مرا قضاوت کنید.

در پایان لوئیس فراخان خطاب به رسانه ها اظهار داشت: آن طور که ترامپ دوست دارد! رسانه های تقلبی نباشید و حقیقت را بازتاب دهید
کارشناس آمریکایی:
اگر انتخابات در آمریکا تأثیر داشت، آمریکایی‌ها حق رأی نداشتند/ دولت و کنگره مردم را گوسفند می‌دانند +فیلم
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«مت آگوریست» مأمور سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، معتقد است اگر رأی مردم در این کشور ذره‌ای تأثیرگذار بود، قطعاً دولت شرکت در انتخابات را غیرقانونی اعلام می‌کرد.

سرویس جهان مشرق - انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا روز سه‌شنبه، ۱۵ آبان ۹۷ برگزاری شد[۱] و نتیجه آن می‌تواند بیش از هر کس دیگری، برای دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور تعیین‌کننده باشد. در این انتخابات، تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از صد کرسی مجلس سنا به رأی گذاشته شده‌اند. در حال حاضر جمهوری‌خواهان ۲۳۵ کرسی در مجلس نمایندگان و ۵۱ کرسی در مجلس سنا (دقیقاً معادل ۵۰ به علاوه یک درصد از کرسی‌ها) را در اختیار دارند. از همین الآن و با مشخص شدن سرنوشت برخی از کرسی‌های مجلس سنا، تمامی امیدهای دموکرات‌ها برای به دست آوردن اکثریت در مجلس سنا ناامید شده است [۲] ، و تنها رقابت بر سر مجلس نمایندگان باقی مانده که اهمیت نسبتاً کم‌تری دارد.
[image: image41.png]



توضیحاتی درباره انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در آمریکا  |[دانلود]|
اگرچه بسیاری از آمریکایی‌ها با امید و آرزو پای صندوق‌های رأی می‌روند، اما تعداد زیادی از کارشناسان در این کشور جدای از مسئله دموکرات یا جمهوری‌خواه، روی موضوع دیگری تأکید دارند: «رأی دادن یا رأی ندادن [۳] .» برخی از این کارشناسان به سنت دیرینه‌ای اشاره می‌کنند که بر اساس آن آمریکایی‌ها موظفند در انتخابات‌ها شرکت کنند و به «بد» در مقابل «بدتر» رأی بدهند. در این استدلال، عموماً نامزد دموکرات‌ها گزینه «بد» و نامزد جمهوری‌خواهان گزینه «بدتر» توصیف می‌شود. با این وجود، برخی کارشناسان آمریکایی معتقدند نتیجه انتخابات‌ها در آمریکا عملاً تفاوتی در سیاست‌های کلی این کشور ایجاد نخواهد کرد و اصلاً اگر آرای مردم می‌توانست روی سیاست‌های آمریکا تأثیرگذار باشد، انتخاباتی در این کشور برگزار نمی‌شد.
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نتایج اولیه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در آمریکا  |[دانلود]|
مردم آمریکا چگونه رئیس‌جمهور خود را انتخاب نمی‌کنند
گوگل و فیس‌بوک چگونه رئیس‌جمهور آمریکا را انتخاب می‌کنند
این تردیدها صرفاً گمانه‌زنی سیاسی نیست. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد انتخابات در آمریکا بیش از آن‌که تحت تأثیر آرای مردم باشد، تحت تأثیر عوامل دیگر است. به عنوان نمونه، آمار حکایت از آن دارد که در انتخابات سال جاری، بیش از هر انتخابات میان‌دوره دیگری هزینه صرف تأثیرگذاری روی افکار عمومی به سود هر یک از دو حزب اصلی آمریکا شده است. ثروتمندان در آمریکا تا کنون میلیاردها دلار به نفع دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان هزینه کرده‌اند [۴] .
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نقش پول در انتخابات آمریکا  |[دانلود]|
میلیاردرهای یهودی‌ که انتخابات آمریکا را کنترل می‌کنند
علاوه بر تبلیغات و هزینه‌های میلیونی، طی روزهای اخیر و در جریان برگزاری رأی‌گیری‌های زودهنگام (برای جلوگیری از ازدحام در روز انتخابات و مسائلی از این دست)، مانند همیشه موضوع تغییر آرا نیز وجود داشت. رأی‌گیری در آمریکا عمدتاً از طریق دستگاه‌های اخذ رأی انجام می‌شود و نه با کاغذ و قلم. افرادی که در ایالت‌های جورجیا [۵] و تگزاس [۶] ، زودتر از روز انتخابات پای صندوق‌های رأی می‌رفتند، شکایت داشتند [۷] که رأی‌شان به نفع نامزد حزب مقابل ثبت می‌شود [۸] . البته تا این لحظه، «اشکالات فنی» در این‌باره مقصر شناخته شده‌اند، اگرچه مسئولان از وجود این اشکالات اطلاع قبلی داشته‌اند.

اگر رأی مردم آمریکا اهمیت داشت، انتخابات در آمریکا ممنوع بود
«مت آگوریست» عضو سابق تفنگ‌داران دریایی ارتش آمریکا و مأمور اطلاعاتی سابق «آژانس امنیت ملی» این کشور، یکی از کارشناسانی است که برگزاری انتخابات در آمریکا را از دیدگاهی خاص بررسی کرده است. وی درباره اهمیت و تأثیرگذاری انتخابات در آمریکا در پایگاه تحلیلی «پروژه تفکر آزاد» (که آگوریست سردبیری آن را به عهده دارد) گزارشی نوشته است که در ادامه، مهم‌ترین نکات آن خدمت مخاطبان محترم مشرق ارائه می‌شود. این گزارش تحت عنوان «آمریکای عزیز، اگر رأی دادن ذره‌ای تأثیر واقعی داشت، نمی‌گذاشتند ما رأی بدهیم [۹] » منتشر شده است.

[image: image44.png]



«دونالد ترامپ» اصلی‌ترین موضوع دعوای دو حزب آمریکا در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره است  |[دانلود]|
آگوریست در ابتدای گزارش خود به همان سنت انتخاباتی «بد و بدتر» اشاره می‌کند و می‌نویسد:
دوباره زمان انتخابات فرا رسیده و این یعنی حدود ۴۰ درصد از افراد واجد شرایط رأی دادن، به پایگاه‌های رأی‌گیری هجوم خواهند برد تا به گزینه «بد»ی رأی بدهند تصور می‌کنند اراده سیاسی‌اش را به نفع شهروندان به کار خواهد بست. سیاستمداران با تابلوهای اعلان به خیابان‌ها خواهند آمد و آمریکایی‌ها در مدارس ابتدایی سراسر کشور صف خواهند کشید تا رأی خود را ثبت کنند؛ رأی‌شان به آزادی، یا یک چیزی در همین مایه‌ها. پس شما هم به خیابان‌ها بیایید و رأی خود را به سیاستمدار مورد علاقه‌تان بدهید؛ یا ندهید [میل با خودتان است]. حتی اگر رأی بدهید، یا ندهید، و حزب شما پیروز شود، یا نشود، دولت پلیسی هم‌چنان تداوم خواهد داشت. رأی دادن دائم به «بد»ها منجر به شکل‌گیری چرخه اجتناب‌ناپذیری شده است که در آن، دولت قدرتمندتر می‌شود و مردم فقیرتر می‌شوند. با این حال، لازم نیست [صرفاً] حرف من را در این‌باره باور کنید، بلکه کافی است نگاهی به وضعیت کنونی آمریکا بیندازید.
آگوریست سپس آمارهایی را از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در آمریکا ارائه می‌دهد: «۵۰ درصد از کل کارگران آمریکایی کم‌تر از ۳۰,۵۳۳ دلار در سال درآمد دارند [۱۰] . این در حالی است که خواص سیاسی وصل به سیستم، که ۰/۱ درصد [از جمعیت] را تشکیل می‌دهند، طی سال گذشته، ثروت خود را بیش از ۱ تریلیون دلار افزایش داده‌اند [۱۱] . رقم یک تریلیون، اتفاقاً همان مقدار هزینه‌ای است که طی سال گذشته در قالب بدهی دولت، بر گُرده مالیات‌دهندگان آمریکایی گذاشته شد. آیا این شباهت، صرفاً تصادفی است؟ احتمالاً نه.»
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«جف بیزوس» بنیان‌گذار «آمازون» و مالک روزنامه واشینگتن‌پست، با بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار ثروت، ثروتمندترین انسان در تاریخ معاصر است
از رؤیای آمریکایی تا «کابوس آمریکایی»
مأمور سابق آژانس امنیت ملی آمریکا با لحنی طعنه‌آمیز ادامه می‌دهد:

«اما اگر جمهوری‌خواهان [اکثریت خود در] مجلس نمایندگان را حفظ کنند، آمریکا را عالی خواهیم کرد» [اشاره به شعار ترامپ: آمریکا را دوباره عالی کنیم]، مگر نه؟ یا، «اگر دموکرات‌ها [اکثریت در] مجلس نمایندگان را به دست بیاورند، بالأخره [بعد از چند سال سلطه جمهوری‌خواهان] می‌توانیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم»، درست است؟ ابداً. واقعیت وضعیت موجود این است که صرف‌نظر از این‌که چه کسی انتخاب می‌شود، سیاستمداران پیشاپیش یک معامله «فاستی» [مربوط به «یوهان فاست» منجم و جادوگر آلمانی که روح خود را با شیطان معامله کرد] را برای حفظ دولت پلیسی و جنگ‌طلب در قدرت امضا کرده‌اند. در فضای سیاسی امروز، دیگر مسئله این نیست که کدام حزب قدرت را به دست دارد، یا کدام حزب [استبداد و] توتالیتاریسم را کلید خواهد زد؛ در حال حاضر ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که دیگر صرفاً منتظر هستیم تا چکش بالأخره سقوط کند [اشاره به کوبیده شدن چکش در مزایده یا مناقصه و «تمام شدن کار»].
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کارشناسان آمریکایی، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را رفراندومی درباره عملکرد ترامپ می‌دانند  |[دانلود]|
در ادامه گزارش می‌خوانیم:
دونالد ترامپ با وعده کوچک کردن دولت، خارج کردن آمریکا از این جنگ‌های بی‌پایان، پایان دادن به هزینه‌های دیوانه‌وار و خارج از کنترل، و مهار افسار دست‌اندازی‌های قوه مجریه روی کار آمد. این در حالی بود که او جنگ‌ها را ادامه داده، هزینه‌ها را بیش‌تر کرده، و در استفاده از موقعیت ریاست‌جمهوری خود مانند یک دیکتاتور، پا جای پای همتای سابقش [باراک اوباما]، گذاشته و دستورات اجرایی‌اش را یکی پس از دیگری صادر کرده است؛ اخیراً حتی با یکی از همین دستورها [درباره موضوع حقوق مهاجران [۱۲] ] تهدید به تغییر قانون اساسی هم کرده است.
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تفاوت‌های «ترامپِ نامزد» با «ترامپِ رئیس‌جمهور» طی یک سال ابتدای ریاست‌جمهوری وی  |[دانلود]|
آگوریست با ادبیاتی تمثیلی می‌نویسد:
ما نه تنها در حال شتاب گرفتن به سوی لبه پرتگاهی خطرناک هستیم، بلکه داریم درباره این‌که چه کسی باید فرمان را کنترل کند بحث و جدل می‌کنیم؛ در حالی که هیچ فرد ذی‌صلاحی را باقی نگذاشته‌ایم که وظیفه ترمز گرفتن را به عهده بگیرد. هر سیاستمداری هم که سعی در فشردن ترمز داشته باشد با خنده و تمسخر از کنگره بیرون انداخته و به حاشیه رانده می‌شود، و دیگر هرگز در رسانه‌های جریان اصلی هم دیده نمی‌شود. مثال‌هایی از این دست عبارتند از «جاستین اماش» و «تالسی گابارد».
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مواضع «تالسی گابارد» نماینده دموکرات کنگره آمریکا درباره جنگ سوریه  |[دانلود]|
سردبیر پایگاه تحلیلی پروژه تفکر آزاد، سپس به نقل از «جان وایتهد» وکیل متخصص در زمینه قانون اساسی آمریکا، می‌نویسد:
ما بیش از پیش در معرض جاسوسی دولت، بدرفتاری پلیس، حملات تیم‌های «سوات» [و پلیس ویژه به خانه‌های مردم]، تفتیش برهنه مردم در کنار جاده، سانسور، حبس‌های طولانی، قوانین فجیع، جنگ‌های بی‌پایان، فناوری‌های تهاجمی [و ناقض حقوق مردم]، نظامی‌سازی، بی‌عدالتی، فساد، پارتی‌بازی، رانت‌خواری، دروغ‌ و تمام چیزهایی هستیم که رؤیای آمریکایی را به کابوس آمریکایی تبدیل کرده‌اند. در مقابل، چه چیزهایی را کم‌تر از گذشته می‌بینیم؟ مقامات منتخبی که واقعاً نماینده ما باشند. [مقامات آمریکایی] برای وادار کردن مردم به رأی دادن، آن‌ها را دچار حس گناه، ترس، فشار، فریب، ارعاب، وحشت و تَشر می‌کنند. دائماً به ما می‌گویند رأی بدهیم چون به‌اصطلاح وظیفه شهروندی ماست؛ چون اگر رأی ندهیم، حق نداریم از دولت شکایت کنیم؛ چون تک‌تک رأی‌ها مهم هستند؛ چون باید یک جبهه متحد را [مقابل دشمنان] نشان بدهیم؛ چون آینده کشور وابسته به رأی دادن ماست؛ چون خداوند به ما دستور داده که این کار را انجام بدهیم؛ چون رأی ندادن ما در واقع یک نوع رأی دادن است؛ چون نامزد «دیگر» به هر قیمتی باید شکست بخورد؛ یا چون آینده دیوان عالی بسته به رأی ماست. این در حالی است که هیچ چیزی در قانون اساسی شما را به رأی دادن ملزم نمی‌کند. به علاوه، شما هیچ الزام اخلاقی‌ای هم برای رأی دادن به گزینه «بد» ندارید. واقعیت این است که رأی دادن به «بد»، [اگرچه رأی دادن به «بدتر» نیست، اما] بالأخره رأی دادن به «بد» [و کمک به انتخاب و تأیید نامزد بد] است [۱۳] .
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«من رأی دادم» دولت و رسانه‌های آمریکا تبلیغات گسترده‌ای برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات انجام داده‌اند
«مردم آمریکا گوسفند هستند»
آگوریست، کارشناس مسائل دولت پلیسی و فساد دولتی در آمریکا در ادامه گزارش خود کتابی را یادآوری می‌کند که سال ۲۰۱۶ تحت عنوان «اعترافات نماینده «ایکس» [۱۴] » منتشر شد [۱۵] و به نقل از نماینده‌ای بی‌نام (صرفاً تحت عنوان «نماینده ایکس») توضیحاتی را درباره کنگره آمریکا و نمایندگان آن می‌داد. این کارشناس آمریکایی معتقد است مقامات کشورش هیچ ابایی از افشای این موضوع ندارند که رأی دادن مردم در آمریکا اهمیتی ندارد و چنان‌که نماینده ایکس می‌گوید، دولت آمریکا شهروندان این کشور را «گوسفند» می‌داند [۱۶] . نماینده ایکس در این‌باره می‌گوید:«رأی‌دهندگان فوق‌العاده نادان هستند و در مورد ساختار و شیوه عمل‌کرد حکومت ما چیزی نمی‌دانند. کنترل ملتی از گوسفندان ساده‌لوح و مجذوبِ خود که به دنبال خشنودی آنی [و بدون زحمت] هستند، از آن‌چه که فکر می‌کنید، ساده‌تر است.»
نویسنده و سردبیر پروژه تفکر آزاد ادامه می‌دهد: «اگر هنوز هم متوجه نشده‌اید، باید توضیح بدهیم که رأی دادن هیچ تغییری در وضعیت موجود ایجاد نمی‌کند. اگر رأی دادن شانس تغییر حتی یک موضوع مهم را داشت، آن را غیرقانونی اعلام می‌کردند.» وی با دعوت از مردم آمریکا برای دست برداشتن از غفلت، گزارش خود را با اشاره به شعری از «دیلن توماس» به پایان می‌برد که می‌گوید: «بخروش، بخروش بر مرگ نور».
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زنان در سیاست؛ زنان آمریکا کجای جهان قرار دارند؟

فرناندو دوارته بی‌بی‌سی
آلکساندریا اوکاسیو کورتز از نیویورک، جوان‌ترین نماینده کنگره است
با پشت سرگذاشتن انتخابات میان‎دوره‎ای، آمریکا این روزها حضور بی‌سابقه زنان در کنگره را جشن می‎گیرد، اما وضعیت این کشور در مقایسه با بقیه دنیا چگونه است؟

این اتفاق شاید نقطه عطفی در تاریخ آمریکا به حساب بیاید، اما این کشور از نظر میزان شرکت زنان در مجالس قانون‎گذاری همچنان در رده ۶۹ جهان قرار دارد.
این طور که پیداست موضوعی که رسانه‎های آمریکایی تا این حد به آن اهمیت داده‎اند، در چشم‎انداز جهانی آنقدرها هم تحسین برانگیز به نظر نمی‌رسد.
در پی این انتخابات ،زنان حدود ۲۲.۵ درصد از مجلس نمایندگان را تشکیل خواهند داد، آماری که به هیچ وجه آمریکا را به قهرمانی در عرصه توازن جنسیتی تبدیل نخواهد کرد.
ایلهان عمر آمریکایی سومالیایی تبار یکی از زنانی است که به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافته‌ است
جایگاه پائین
بنابر آمار اتحادیه جهانی بین‎المجالس (آی پی یو)، آمریکا پیش از انتخابات میان‎دوره‎ای خود به لحاظ حضور زنان در مجالس نمایندگان از میان ۱۹۳ کشور در جایگاه ۱۰۴ قرار داشت.
بعد از انتخابات و با ورود زنان جدید به این مجلس، آمریکا در جایگاه هفتادم قرار گرفته و همچنان از کشورهایی مثل اوگاندا، تیمور شرقی، زیمبابوه و عراق پائین‎تر است.
رواندا هنوز از عواقب جنگ داخلی رها نشده، اما شصت درصد مجلس این کشور را سیاستمداران زن تشکیل می‎دهند
به نظر می‌رسد قدیمی‎ترین دموکراسی‎های جهان آن طور که باید عمل نمی‎کنند؛ رواندا، کشوری که هنوز از عواقب جنگ داخلی خود رها نشده، بیشترین نماینده مجلس زن در میان کشورهای جهان را دارد. بعد از انتخابات اخیر در ماه سپتامبر، زنان بیش از ۶۱ درصد از نمایندگان مجلس ملی رواندا را تشکیل می‎دهند.
مکزیک ( ۴۸.۲ درصد ) تنها اقتصاد بزرگ جهان است که در میان ۵ جایگاه نخست این فهرست دیده می‎شود.
پناهنده زن افغان که در انتخابات آمریکا به پیروزی رسید
براهیابی یک ایرانی - آمریکایی به مجلس نمایندگان فلوریدا
اگر به تاریخ نگاه کنیم، میزان حضور زنان در مجالس قانون‌گذاری آمریکا حتی کمتر هم به نظر می‎رسد: به گفته مرکز مطالعات زنان و سیاست در دانشگاه راتگرز آمریکا، تا پیش از انتخابات اخیر در مجموع تنها ۳۲۲ زن در کنگره این کشور حضور داشته‌اند (۲۰۸ نفر در حزب دموکرات و ۱۱۴ نفر در حزب جمهوریخواه
).
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این تعداد از مجموع ۴۳۵ نماینده‎ای که در یک دوره مشخص از مجلس حضور داشته‎اند، کمتر است. کلی دیتمن، استادیار مرکز مطالعات زنان و سیاست به تازگی در توییتر خود نوشته: " بله، تعداد زنانی که به کنگره راه یافته‎اند یک رکورد به حساب خواهد ، اما کار اینجا تمام نمی
‎شود."
شکاف میان نامزدها
در انتخاب میان‌دوره‌ای آمریکا، یک عدم توازن دیگر هم در تعداد نامزدها به چشم می‌خورد: بنابر آمار مرکز مطالعات زنان و سیاست آمریکا، کم‌تر از یک‌سوم نامزدهای مجلس نمایندگان زن بودند.
زن‌ها کمی بیشتر از نصف جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند اما تازه از سال ۱۹۱۹ حق رأی دادن و نامزد شدن در انتخابات را بدست آوردند.
عفت، فائزه و اکبر هاشمی رفسنجانی؛ جایگاه زنان در سیاست
زنان چه قدر در سیاست دنیا نقش دارند؟

جنیفر لاولس، دانشمند سیاسی در دانشگاه آمریکن می‏گوید: " زنان در آمریکا از بسیاری جهات از مردان جلو زده‎اند، تعداد زنانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‎شوند با مردان برابر است. با این‌ حال شکاف جنسیتی در حوزه سیاست کم‌تر نشده است."
در انتخابات میان‎دوره‎ای آمریکا اکثر نامزدها مرد بودند
جاه‌طلبی و حزب‎ها
به منظور کشف انگیزه افراد برای ورود به دنیای سیاست، جنیفر لاولس یک مجموعه نظرسنجی در میان زنان و مردان انجام داد. او متوجه شد زنان اغلب شایستگی‌های خود را دست‎کم می‎گیرند.
تحلیل‌گران سیاسی در آمریکا می‎گویند حزب‎های سیاسی هم از مسأله عدم توازن جنسیتی مستثنی نیستند.
در انتخابات اخیر تعداد نامزدهای زن دموکرات به شکل قابل توجهی از نامزدهای جمهوری‎خواه بیشتر بود.
مطالعات نشان می‎دهد که دو قطبی بودن سیاست‎های آمریکا به زنان جمهوری‎‎خواه ضربه زده است. نظرسنجی‎ها حاکی از این است که آن‎ها به طور معمول در مقایسه با سیاستمداران مرد جمهوری‌خواه میانه‎روتر هستند.
زنان در پارلمان؛ جایگاه جهانی افغانستان چیست؟

بنابر گزارش مرکز سیاست پاسخگو، کمیته‎های دموکرات که از نامزدهای زن حمایت می‎کردند، نزدیک به دو برابر کمیته‌های جمهوری‎خواه پول جمع کردند.
نزدیک به ۸۵ درصد زنان راه یافته به کنگره آمریکا، دموکرات هستند
موانع
اما بد نیست نگاه عمیق‌تری به رده‎بندی اتحادیه جهانی بین‎المجالس بیندازیم.
قرار گرفتن رواندا در صدر این فهرست ظاهرا دلایلی فراتر از کم بودن موانع جنسیتی در سیاست دارد.
حدود ۲۵ سال پیش این کشور آفریقایی بعد از ۱۰۰ روز نسل‌کشی که به مرگ ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر منجر شد، در آشوب کامل بود.
این کشتار باعث شد زنان اکثریت جمعیت رواندا را تشکیل دهند. این اتفاق منجر به دگرگونی فرهنگی در کشوری شد که تنها عده کمی از زنانش تحصیل‎کرده و شاغل بودند. سال ۲۰۰۳ رئیس جمهور رواندا دستور داد دست کم ۳۰ درصد ظرفیت کرسی‎های مجلس باید در اختیار زنان قرار بگیرد. اما در انتخابات همان سال زنان ۴۸ درصد کرسی‎ها را بدست آوردند.
ممکن است گفته شود حضور زنان در سیاست لزوما به معنای برابری جنسیتی نیست. در گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی - مطالعه‎ای که کشورها را بر اساس میزان کاهش شکاف جنسیتی رتبه‌بندی می‎کند - آمریکا در جایگاه ۲۸ قرار گرفته؛ این یعنی اوضاع بهتری در مقایسه با فهرست اتحادیه جهانی بین‎المجالش در مورد میزان حضور زنان در سیاست دارد.
کوبا که در رده‌بندی آی پی ای جایگاه دوم قرار گرفته، در فهرست مجمع جهانی اقتصاد در رتبه ۲۹ ایستاده است.
کارشناسان علاوه بر این دریافته‎اند که چالش‎های سیاستمداران زن بعد از اتمام رأی‎گیری به پایان نمی‎رسد.
کوبا یکی از چندین کشوری است که در مقایسه با آمریکا نماینده زن بیشتری در مجلس خود دارد
پومزیله ملامبو-نوکا مدیر اجرایی امور زنان در سازمان ملل، دایان آبوت، نماینده مجلس بریتانیا را مثل می‎زند. این سیاستمدار حزب کارگر در طول ۶ ماه کار خود هدف نیمی از ۲۵ هزار پیام توهین‌آمیزی بود که در توییتر علیه نمایندگان زن منتشر شد.
ملامبو- نوکا در نامه‎ای سرگشاده که در ماه آوریل منتشر کرد، نوشت: " در کشورهایی که زنان حضور کمتری در سیاست دارند، خشونت یا تهدید به آن باعث دلسرد شدن آن‎ها از ورود به دنیای سیاست یا شرکت در انتخابات می‎شود. پیامدها و علت‎های این مسأله که هر یک نشانی از چرخه پیوسته تبعیض دارند، باید عمیقا مورد توجه قرار بگیرند."
دایانا آبوت، نماینده مجلس بریتانیا هدف بخش عظیمی از حملات توهین آمیز در فضای مجازی بوده است
"با افزایش فعالیت و حضور زنان در جامعه و عرصه عمومی، زنان بهتر می‌توانند توجه‎ها را مسائل کلیدی از جمله حقوق باروی، نگهداری و پرورش کودکان، دستمزد برابر، مرخصی زایمان و حقوق بازنشستگی جلب کنند." 

از مواردي  که می توان گفت: یک زن بس نیست و چهارتا هم کافی نیست، زن ايراني در مجلس امريكا ست
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مصطلحی که گاهی وقت ها توسط مردان ایرانی برای شوخی با همسران خود استفاده می شود، در جایی مثل انتخابات کنگره ایالات متحده شاید به عنوان یک اصل و نه شوخی بشود به شکل تیتر این مقاله مطرح گردد.

در انتخابات اخیر خانم أنا اسکیمانی کاندیدای دمکرات آمریکایی ایرانی تبار موفق شد طلسم ورود ایرانی ها به کنگره آمریکا را بشکند و عضو مجلس نمایندگان کنگره شود.
معلوم نیست که خانم اسکیمانی چه دیدگاه و یا سیاستی نسبت به سرزمین مادری خود دارد اما به هر حال ایشان یک ایرانی تبار هستند و می توانند بدانند که همه اقوامش امروز به او افتخار می کنند و امید دارند تا همانگونه که خود را نماینده ایالات فلوریدا می داند و می خواهد حقوق این ایالت را در مجلس نمایندگان آمریکا بستاند، خود را نماینده ایرانیان هم بداند و بداند که اهالی سرزمین مادری وی نیز به او امیدها بسته اند.
علیرغم اینکه جمعیت ایرانی تبارها امروزه در ایالات متحده ما بین پنج تا هفت ملیون نفر است و اکثرا دارای مشاغل و جایگاه های بسیار بالا در این کشور می باشند اما متاسفانه حضور و قدرت و جایگاه سیاسی آنها در این کشور به نسبت جایگاه اجتماعی شان قابل مقایسه نمی باشد.
نسل های جدید ایرانی تبار ها دیگر شاید خود را بیشتر آمریکایی بدانند تا ایرانی ولی به هر حال خون ایرانی در رگ آنها جاری است.
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اگر ایرانی تبارها بتوانند در جایگاه های سیاسی مثل کنگره جاپای خود را باز کنند قطعا در اولین وهله خواهند توانست جلوی رفتارهایی که بر علیه همنوعان آنها در خود ایالات متحده می شود بایستند و به سیاستمداران و روسای جمهوری آمریکا اجازه ندهند رفتار شهروند درجه دو با آنها داشته باشند.
بر کسی پوشیده نیست وقتی رئیس جمهوری ایالات متحده قانونی برای محرومیت برخی کشورها از ویزای آمریکا را صادر می کند بیشتر هدف او ایرانی تبارها در آمریکا است، چون اینها هستند که با اقوام خود در ارتباط هستند و امیدوار هستند در غم و شادی اقوامشان کنارشان باشند و با این قانون دچار محدودیت می شوند.
من که خود خیلی از این داستان ها شنیده ام، اما خود خوانندگان مقاله قطعا می توانند بگویند از چند نفر از ایرانی های مقیم ایالات متحده در مورد برخوردهای مغرضانه مامورین سفارت های آمریکا و یا مامورین مهاجرت در حین ورود و خروج از آمریکا شنیده اند.
متاسفانه به دلیل اینکه ما در ایران هیچوقت تشکل های حزبی قدرتمند نداشته ایم بسیاری از ایرانی های مهاجر هم این فرهنگ را ندارند و هنوز متوجه نشده اند که وقتی در کشور دیگری زندگی می کنند باید در فرهنگ سیاسی آن کشور عجین شوند تا بتوانند جایگاه اجتماعی خود را به دست آورند.
شاید این موفقیت خانم اسکیمانی یک تلنگر برای دیگر ایرانی تبارهایی باشد که امروزه در آمریکا و حتی دیگر کشورها زندگی می کنند تا احساس کنند آنها هم میتوانند از این جوان الگو برداری کنند و وارد ساختارهای سیاسی کشورهای محل اقامت شان شوند.
بدیهی است که وجود ایرانی تبارها در جایگاه های سیاسی کشورهای دیگر می تواند به نوعی به نفع سرزمین مادری نیز باشد چرا که حتی اگر هم اینان با سرزمین مادری هیچ رابطه ای نداشته باشند ولی حد اقل آن خصومت و دشمنی ای که دیگر نمایندگان با سرزمین مادری آنها دارند را ندارند و وقتی بحث قوانینی باشد که به اقوام آنها آسیب می رساند قطعا قبل از امضا و یا رای دادن به آن چند بار فکر می کنند.

به این دلیل می تواند گفت یکی از راهکارهای حل مشکلات ایران و ایالات متحده و حتی مشکلات نفرت و بغض و کینه که امروزه سیاست مداران آمریکایی نسبت به ملت ایران دارند این است که ایرانی تبارهای مقیم آمریکا دست به کار شوند و در زندگی سیاسی این کشور فعالتر ظاهر شوند تا هم به موجودیت خود در این کشور و هم به اقوام خود در سرزمین مادری کمک کنند، و بقیه هموطنان ایرانی باید به نوعی نسبت به سیاست مدارهای ایرانی تبار تحزب داشته باشند و به آنها کمک کنند تا عرصه های سیاسی را فتح کنند.
چند سال پیش یکی از خبرنگاران آمریکایی اظهار می داشت که پیش بینی می کند زمانی برسد فرماندارهای برخی ایالت های آمریکا مانند کالیفرنیا ایرانی تبار باشند، بنده باور دارم ایرانی های مقیم آمریکا نه فقط می توانند کرسی های فرمانداری و شهرداری و کنگره را فتح کنند بلکه توانایی آن را دارند که حتی به کرسی ریاست جمهوری در این کشور نیز برسند، فقط باید خود را باور کنند و با یکدیگر همدست باشند.
به هر حال جا دارد از طرف همه ایرانی ها انتخاب خانم اسکیمانی را به وی و به خانواده اش تبریک بگوییم و برای او آرزوی موفقیت داشته باشیم و امید داشته باشیم وی فقط نماینده فلوریدا در کنگره آمریکا نباشد بلکه نماینده ایرانی ها در این کنگره باشد.
همچنین باید بگوییم یکی کم است و ما چندین ایرانی تبار در کنگره آمریکا باید داشته باشیم.

احوال قاره سرخ (از كانادا تا مكزيك تا شيلى و آرژانيتن)
سفیر سابق کانادا در عربستان: انتقاد از رویکرد ترامپ در قبال ایران| بازگشت سلطنت‌طلبان به ایران یک توهم است
موانع زیادی پیش‌ روی تحریم‌های ترامپ علیه ایران وجود دارد/به اپوزیسیون ایرانی خارج از آن کشور نگاه کنید؛ مجاهدین خلق (منافقین) گروهی تروریستی با کیش شخصیت و پرستش رهبرشان هستند و محبوبیتی در داخل ندارند و بازگشت سلطنت‌طلبان و نظام پادشاهی به ایران نیز صرفا یک توهم است/بریتانیا از تحریم آمریکا علیه ایران ناراضی است و از رویکرد ترامپ مایوس شده است
آفتاب‌‌نیوز :
سرویس بین الملل- "دنیس هوراک" سفیر سابق کانادا در عربستان سعودی که در آگوست سال 2018 میلادی ماموریت‌اش پایان یافت در [image: image103.png]S 203
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یادداشتی در روزنامه "تورنتو استار" کانادا ضمن انتقاد از رویکرد تحریمی ترامپ در قبال ایران به ناکارآمدبودن این تحریم‌ها در رساندن او به هدف‌اش اشاره می‌کند. 

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ این دیپلمات پرسابقه کانادایی می‌نویسد: "تصمیم آمریکا برای مجازات تحریمی علیه بخش نفتی، بانک‌ها و حمل و نقل ایران در روزهای اخیر اجرایی شده است. واقعیت آن است که ایجاد یک رژیم تحریم بین‌المللی کار دشواری است. بازیگران کلیدی بین‌المللی مانند چین، روسیه و اتحادیه اروپا مخالف اقدام یکجانبه امریکا علیه ایران و متعهد به ادامه تجارت با تهران هستند. واقعیت آن است که تحریم‌ها تنها سبب تضعیف اقتصاد ایران می‌شوند  و باعث افزایش احساس ناامیدی مردم می‌شوند. علیرغم افزایش فشار و مصائب اقتصادی اما لزوما این موضوع به انعطاف‌پذیری دیپلماتیک ایران نمی‌انجامند. ایران خود را محاصره شده توسط دشمنان می‌بیند و به همین خاطر است که برنامه موشکی تدافعی خود را گسترش می‌دهد که قابلیت بازدارندگی برای آن کشور دارد. ایران از حزب‌الله لبنان بیش از گذشته حمایت می‌کند و نفوذ خود را گسترش داده و از انصارالله حمایت می‌کند. تلاش ترامپ این است که ایران را پای میز مذاکره بکشاند تا بر سر این سرمایه‌های اساسی توافقی تازه با تهران داشته باشد. علیرغم آنکه امریکا می‌گوید هدف‌اش از تحریم‌های تازه تغییر رفتار ایران است، واقعیت آن است که موضوع اصلی بر سر تغییر نظام سیاسی در ایران است. از زمان پیروزی انقلاب در ایران نیز این موضوع در دستور کار امریکا بوده است". 

این دیپلمان سابق کانادایی که در فاصله سال‌های 2009 تا 2012 در ایران نیز مشغول به فعالیت بوده است می‌نویسد: "اگر هدف امریکا تغییر نظام سیاسی در ایران است باید پرسید چه آلترناتیو یا بدیلی برای نظام سیاسی فعلی وجود دارد؟ هیچ جایگزین واقعی‌ای وجود ندارد. اپوزیسیون خارج از کشور در داخل ایران جاذبه و کشش کمی دارند. به مجاهدین خلق (منافقین) نگاه کنید گروهی که بیشتر به یک فرقه تروریستی شبیه است با کیش شخصیت و پرستش رهبری‌اش و یا به سلطنت‌طلبان نگاه کنید که بازگشت‌شان به ایران و نظام پادشاهی مطلوب‌شان یک توهم است."

این دیپلمات کانادایی که سابقه سه دهه فعالیت دیپلماتیک را در کارنامه خود دارد، در پایان می‌نویسد: "در حالی که نمی‌توان دشوای‌های ایجادشده برای طبقه متوسط ایران بر اثر تحریم‌های آمریکا را نادیده گرفت اما واقعیت آن است که برای ایران، اولویت اصلی بقای خود است. واقعیت آن است که میلیون‌های ایرانی کماکان به حمایت از نظام ادامه می‌دهند و از آن دفاع می‌کنند".

احوال روابط خارجي ايران
 دلایل نزدیکی سیاست خارجی چین به پاکستان نسبت به ایران
عمران خان امروز در سفر پنج روزه خود به پکن ۱۵ سند همکاری در زمینه های اقتصادی، نظامی و آموزشی با چین امضا کرد. اما به راستی چرا حجم روابط در زمینه های مختلف چین با پاکستان نسبت به جمهوری اسلامی ایران در سطح بالاتری قرار دارد؟



به گزارش دفتر منطقه ایخبرگزاری تسنیم، «حسین محمدی» با ارسال یادداشتی نوشت؛ پاکستان و ایران هر دو از هم پیمانان دیرینه تا به امروز با یکی از قدرت های بزرگ جهان یعنی چین بوده اند.  درست است که هر سه کشور پاکستان، ایران و چین در یک مثلث سیاست دفاعی قرار دارند اما به راستی چه عواملی سبب ارتباط قوی تر و و مستحکم تر دوستی پاکستان با چین نسبت به جمهوری اسلامی ایران شده است؟
1.عدم وجود دشمن مشترک:
 از دیرباز تهدیدات مشترک یکی از دلایل شکل گیری روابط استراتژیک نزدیک میان کشورها بوده است. هند از گذشته تا به امروز یکی از دشمنان سرسخت دو کشور چین و پاکستان بوده است، تا جایی که چین روی قدرت هسته ای پاکستان در جنگ احتمالی با هند نیز حساب باز کرده است.

با وجود محدود کردن قدرت آمریکا در عرصه های بین المللی از جانب هر دو کشور ایران و چین، جمهوری اسلامی ایران دشمنی مشترک با کشور پهناور چین ندارد بعلاوه اینکه ایران هم روابط اقتصادی عمیقی با کشور هند به عنوان دشمن اصلی هر دو کشور دارد و این عامل برای چین و پاکستان تحملش کمی دشوار است.

2.نوع حمایت چین در قبال فشار آمریکا بر ایران و پاکستان:
هر چند چین همانند هند به علت وجود نیاز به نفت و بازار ایران هیچ وقت از تحریم های آمریکا علیه ایران حمایت نکرده است اما در مقابل فشارهای آمریکا به پاکستان با قدرت بیشتری در مجامع بین المللی از این کشور حمایت کرده است. از جمله این حمایت ها بحث خروج پاکستان از لیست خاکستری پولشویی بود.

3.استراتژی موشکی متفاوت پاکستان و ایران:
هر سه کشور از توان موشکی بالایی برخوردار هستند. موشک های ایران تهدیدی برای منافع آمریکا در منطقه محسوب می‌شود. اما سکوهای پرتاب موشک پاکستان و چین در صورت تهدید از جانب هند به سوی دهلی نو هدایت می شوند، پس در این استراتژی هم برگ برنده روابط بهتر در دست پاکستان است.

4. عدم وجه اشتراک در تهدیدات تروریسم و افراط گرایی:
درست است که پاکستان و چین مرز مشترک کوتاهی با هم دارند اما بالاخره همسایه دیوار به دیوار یکدیگر بحساب می آیند. بوی افراط گرایی این روزها در شهرهای نزدیک به مرز های پاکستان از جانب دستگاه های امنیتی چین به مشام می رسد. احتمال اینکه منطقه سین کیانگ چین به پاتوق گروه های افراطی در چین تبدیل شود، دور از انتظار نیست. فعالیت‌کانال های تلگرامی و گروه های واتس آپی فراوان در حمایت از مسلمانان افراطی غرب چین توسط تحریک طالبان پاکستان گویای این مساله است؛ همین امر موجب همکاری اطلاعاتی بین دو کشور با یکدیگر شده است.
 این در حالی است که ایران هیچ ارتباط مشترکی در حوزه تروریسم افراطی با چین ندارد و کیلومترها دورتر از مناطق درگیر در این حوزه است.

نتیجه گیری:
سطح روابط نزدیک پاکستان نسبت به جمهوری اسلامی ایران با چین سبب نفوذ و سرمایه گذاری بالای چین در این کشور شده است. سرمایه گذاری های چون توسعه بندر گوادر(به مراتب سریع تر و با سرمایه گذاری بیشتر نسبت به هند در چابهار) و پروژه سی پک از مهمترین این سرمایه گذاری هاست.

طبیعی است که به نظر نمی رسد دوستی ایران با چین با این نوع روابط دیپلماسی دولتی کشورمان  به پای شعار روی بنر دیوار های شهرهای مختلف پاکستان برسد (پاک_چین دوستی زنده باد)؛ اما اگر جمهوری اسلامی ایران خواهان حمایت همه جانبه چین از آن در جهت دور زدن تحریم های ناشی از فشارهای آمریکاستباید به پاکستان بیش از گذشته نزدیک شود و رفیق دوران خوشی و ناخوشی این کشور شد؛ آن وقت است که دیگر سه ضلعی ائتلافی چین_ایران_پاک در دنیا حریفی نخواهد داشت.

 احوال جوامع سنيان جهان 
 احوال قوميتها، اتباع مذاهب، مسالك و اديان ديگر / زندانيان تبعيديان در ايران 

 عمادالدین باقی: قرار وثیقه‌های سنگین از سوی قوه قضاییه، حق خیلی از شهروندان را پایمال کرده است
چکیده : بطور مشخص الان در زندانهای جمهوری اسلامی یک روشی متداول است برای زندانیان محکوم به جریمه دولتی که فرض کنید اگر یک کسی بخاطر ۲۰۰هزارتومان جریمه دولتی محکوم به زندان می‌شود و قادر نیست آن جریمه را بپردازد می‌رود زندان و در ازای هر یک روز زندان ده هزار تومان از جریمه‌اش کسر می‌شود. این فرد اگر ۲۰روز زندان بشود کل جریمه‌اش مستهلک می‌شود. از طرفی اکنون طبق قوانین ایران هر متهمی را بسته به اتهامش نمی‌شود از حداقل حکم صادره برای آن اتهام اگر ثابت بشود، بیشتر بازداشت‌اش کرد. مثلا فرض کنید اگر یک اتهامی حداقل محکومیت‌اش ۴ماه و حداکثر ۲سال، متهم را نمی‌توانند بیشتر از ۴ماه در بازداشت نگه‌دارند
در سالهاى اخیر دادسراها و دادگاه‌ها پس از احضار متهمان به ارتکاب جرایم مختلف، بخصوص فعالان سیاسى و مطبوعاتى یا فعالان کارگرى، براى آنها قرار وثیقه صادر مى‌کنند. قرار وثیقه‌اى که صادر مى‌کنند اما با موقعیت متهمان هماهنگى ندارد. در بسیارى موارد مبلغ تعیین شده چنان زیاد است که در عمل متهم قادر به پرداخت آن نیست و بازداشت مى‌شود. انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران در این رابطه نامه‌اى به رییس قوه قضاییه نوشته است. عمادالدین باقى، رییس این انجمن به پرسشهایى در این زمینه پاسخ داد.

آقای باقی «انجمن دفاع از حقوق زندانیان» نامه‌ای به رییس قوه قضاییه نوشته و خواستار آزادی وثیقه‌های ۷۳ فعال سیاسی و کارگری شده است. لطفا نخست برای ما بگویید که اصلا وثیقه‌گذاری برای کسی که متهم به فعالیت‌ سیاسی یا مدنی شده، یعنی چه؟
عمادالدین باقی: نامه بیش از یکماه و نیم پیش فرستاده شده بود. ما روش‌مان هم علی‌الاصول این است که مسایل و مشکلات فراوانی که ارجاع می‌شود به انجمن، لزومی نمی‌بینیم که تمام اینها را انتشار عمومی بدهیم، چون به هرحال افکار عمومی هم ظرفیتش به نحوی نیست که هر روز خبرهای بد و چیزهای ناگوار بشنود. ترجیح می‌دهیم خیلی از اینها را از طریق مکاتبه، نامه‌نگاری و اقداماتی که انجام می‌دهیم سعی کنیم حل شود. ولی بعضی موارد را که از نتیجه‌بخشی‌اش مایوس می‌شویم برای اطلاع افکار عمومی انتشار می‌دهیم که مردم هم بدانند این تلاشها انجام شده . از جمله این نامه‌ای بود که بیش از یکماه و نیم پیش در مورد وثیقه‌ها خطاب به آیت‌اله شاهرودی فرستاده شد. در این مدت که دیدیم هیچ جوابی ندادند، به این نتیجه رسیدیم که این را انتشار عمومی بدهیم شاید از این طریق بیشتر به گوش دست‌اندرکاران برسد و بخصوص قضاتی که این قرارها را صادر می‌کنند. واقعیت‌ این است که ما در طول دوسال اخیر با مراجعات مکرر و فراوانی از طرف افرادی که یا در بازداشت بودند یا اینکه از زندان آزاد شدند یا در مرخصی بودند و همه به نوعی با مشکل وثیقه دست و پنجه نرم می‌کردند روبه‌رو بوده‌ایم. البته جدول پیوست‌ نامه‌ای که نوشتیم مشتمل بر بیش از ۷۰ نفر از زندانیانی بودند که اغلب‌شان ملی‌ـ مذهبی ویا از سندیکای اتوبوسرانی هستند،‌ ولی معنایش این نیست که فقط اینها هستند. اینها فقط از باب نمونه است. ما آنهایی که توانستیم تعدادی‌شان را جمع‌آوری کنیم یا به ما مراجعه کرده بودند را ضمیمه کرده‌ایم. علاوه براینها صدها مورد هم از متهمان عادی در پرونده‌های غیرسیاسی هستند و چنین مشکلاتی دارند. در واقع این اسامی معنایش این نیست که فقط این تعدادهستند که مشکل دارند…

آقای باقی من می‌خواستم خواهش کنم که شما یک مثال مشخص بزنید که به چه صورت است وقتی وثیقه تعیین می‌کنند؟
عمادالدین باقی: بله. من این مقدمه را عرض کردم که همین را توضیح بدهم و بگویم مشکلی که اکنون وجود دارد این است که محاکم وقتی قرار صادر می‌کنند طبق آیین دادرسی شدیدترین قرار، قرار بازداشت است، یک درجه پایین‌ترش قرار وثیقه‌ است، قرار خفیف‌تر از آن، قرار کفالت است، و خفیف‌تر از آن قرار التزام یا قول شرف است. اکنون مسئله‌ این است که بعضی از متهمین هستند که شخصیت‌شان، شأن و شئونات‌شان به‌نحوی‌ست که می‌شود اینها را با قرارهای خفیفی مثل همان قرار قول شرف و التزام آزاد کرد و ضرورتی ندارد که قرارهای سنگین برای اینها صادر بشود. واقعیت این است که اگر دستگاه قضایی حرمت متهم را نگهدارد، حرمت خودش بیشتر می‌شود. بنابراین مثلا افرادی داریم که پزشک‌اند یا شخصیت‌های سیاسی‌ یا مطبوعاتی‌اند. برای اینها قرارهای وثیقه سنگین صادر می‌شود و این منطقی نیست، بخصوص که مشکل دوم ما، غیر از این مسئله‌ی شخصیت و شأن و شئونات،‌ عدم تناسب قرارهای صادره با اتهامات وارده است. فرض کنید برای یک اتهامی قرار وثیقه‌ی ۲۰۰ـ۱۰۰ میلیون تومانی صادر می‌شود و بعضی از این قرارها چند برابر دیه یک انسان ا‌ست. یعنی اگر یک انسان که الان طبق قوانین ایران دیه‌اش حدودا ۲۷ میلیون یا همین حدودها می‌شود ، کسی که برایش قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی صادر می‌شود، این معادل دیه قتل چند انسان است. یعنی اگر کسی آدم کشته بود، برایش باید چنین وثیقه‌ای صادر می‌کردند. قرارهای سنگین که هیچ تناسبی با اتهامات وارده ندارند یک مشکل است. مشکل دیگر وثیقه این است که مدت قرار خیلی طولانی می‌شود، یعنی افراد زیادی هستند که با وثیقه آزاد‌اند، سه‌‌سال، چهارسال، پنج‌سال گذشته و اینها بلاتکلیف‌اند. نه حکم‌شان اجرا می‌شود، نه قرار وثیقه‌شان تبدیل می‌شود. در نتیجه مشکلات زیادی برای اینها بوجود می‌آید. بعضی از اینها سند نداشتند، دوستان و بستگانشان برایشان وثیقه‌گذاری کرده‌اند. این باعث می‌شود خیلی از افراد که می‌خواهند وام بگیرند، از تسهیلات استفاده کنند، می‌خواهند خانه‌شان را بفروشند تبدیل به احسن کنند، با انواع مشکلات روبه‌رو می‌شوند و یکسری کدورتها حتا بین وثیقه‌گذار و وثیقه شده ایجاد می‌کند . مسئله‌ی وثیقه واقعا دچار مشکلات زیادی شده و دستگاه قضایی نباید نسبت به این چیزها بی‌تفاوت باشد. واقعیت‌اش این است که ما از دو سو تحت فشاریم. به‌عبارتی مشکلات مربوط به وثیقه یکی همین صدور قرارهای نامناسب و یا طولانی کردن این قرارهای وثیقه و بلاتکلیف‌گذاشتن اینهاست که حق خیلی از شهروندان دارد پایمال می‌شود ، غیر از حرمت و شخصیت‌شان بعضی‌از اینها. مشکل دیگر هم این است بعضی از متهمین که برایشان وثیقه گذاشته می‌شود، بعد از اینکه به مرخصی می‌آیند،‌ دیگر به زندان برنمی‌گردند. ما نمونه‌های متعددی داریم که باعث شده مثلا ملک وثیقه‌گذار مصادره بشود و بحرانهای عجیبی برای وثیقه‌گذار بوجود بیاورند. ما از هر دو سو تحت فشاریم و چون مرجعی برای دادخواهی در این زمینه‌ها نیست، معمولا کسانی که دچار مشکلات می‌شوند، هر روزنه‌ای پیدا کنند، به آن مراجعه می‌کنند. فشارهایی که به ما می‌آمد و مراجعاتی که می‌شد، ما را به این نتیجه رساند که انجمن نمی‌تواند نسبت به یک چنین مسئله‌ی مهمی که ‌ شهروندان زیادی حقوق‌شان ضایع می‌شود، بی تفاوت باشد و انجمن تصمیم گرفت چنین نامه‌ای نوشته بشود.

پیشنهاد مشخص انجمن شما چیست؟
عمادالدین باقی: ما پیشنهادمان در درجه‌ی اول رعایت خود قوانین است. صدور قرار وثیقه یک منطق و معیار یباید داشته باشد و به آن منطق و معیارش توجه بشود. در مورد خیلی از این افراد اساسا ضرورتی ندارد قرار وثیقه صادر بشود. خیلی از افراد شخصیت‌هایی در این جامعه هستند و هر زمانی لازم باشد یا احضار ‌شوند اینها به دادگاه مراجعه می‌کنند. و در مورد خیلی از متهمین دیگر قرارهای سنگین و نامعقول نباید صادر بشود.

معیار برای وثیقه‌گذاری را شما چی پیشنهاد می‌کنید؟
عمادالدین باقی: بطور مشخص الان در زندانهای جمهوری اسلامی یک روشی متداول است برای زندانیان محکوم به جریمه دولتی که فرض کنید اگر یک کسی بخاطر ۲۰۰هزارتومان جریمه دولتی محکوم به زندان می‌شود و قادر نیست آن جریمه را بپردازد می‌رود زندان و در ازای هر یک روز زندان ده هزار تومان از جریمه‌اش کسر می‌شود. این فرد اگر ۲۰روز زندان بشود کل جریمه‌اش مستهلک می‌شود. از طرفی اکنون طبق قوانین ایران هر متهمی را بسته به اتهامش نمی‌شود از حداقل حکم صادره برای آن اتهام اگر ثابت بشود، بیشتر بازداشت‌اش کرد. مثلا فرض کنید اگر یک اتهامی حداقل محکومیت‌اش ۴ماه و حداکثر ۲سال، متهم را نمی‌توانند بیشتر از ۴ماه در بازداشت نگه‌دارند. این معیارهم وجود دارد، آن معیار مربوط به جریمه‌ها هم وجود دارد. بنابراین وقتی کسی یک اتهامی دارد، فرض را می‌گذارند براینکه اگر جرم ثابت بشود، حداقل مجازاتی که می‌توانند مقرر کنند را تبدیل کنند به مبلغ همان روزی ۱۰هزار تومان، آنوقت معیار صدور وثیقه درمی‌آید. یعنی معلوم می‌شود که اگر این شخص محکوم به زندان شود، حداقل زندانش چقدر است و اگر آن را روزی ۱۰هزار تومان محاسبه کنند، آنوقت می‌شود محاسبه کرد که ارزش ریالی قرار وثیقه که برای متهم باید صادر شود چقدر است. یک معیار به همین روشنی می‌شود برای این کار در نظر گرفت که مبنای قانونی هم دارد، ولی این چیزی که الان متداول است، هیچ مبنایی ندارد. یکدفعه می‌بینید کسی را با یک اتهامی ۱۰۰ میلیون برایش قرار صادر می‌کنند،‌ کس دیگری را ۸۰۰ میلیون، یک کسی با همان اتهام مثلا ۵۰ میلیون و این باعث می‌شود که اصلا اعتبار این قرارها و اعتبار خود قوه قضاییه هم به نوعی مخدوش بشود.
آقای باقی، رییس قوه قضاییه هیچ گونه پاسخی به نامه‌ی شما داده‌اند؟
عمادالدین باقی: اساسا دلیل انتشار عمومی نامه این بود که هیچ پاسخی داده نشده. مثلا فرض کنید این سوالی که شما به‌عنوان یک خبرنگار رادیو از من می‌پرسید، ما انتظار داشتیم این سوال را آنها بپرسند. بگویند شما که یک چنین انتقادی دارید، بگویید که پیشنهادتان چیست که آن توضیحی که من خدمت‌تان گفتم را به‌عنوان یک پیشنهاد مطرح کنیم. تماسی گرفته نشده، پاسخی داده نشده، پرسشی هم نشده که ما بخواهیم توضیح بدهیم یا پیشنهادمان یا معیارهایی که به نظر ما عادلانه‌ترند مطرح کنیم.

دویچه وله
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی در گفت و گو با شفقنا: زنگ خطر آمار زندانیان به صدا درآمده است/ زندان‌ها تنها کاری که نمی توانند انجام دهند اصلاح و تربیت است
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شفقنا – نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی با اشاره به دستور کار هفته بعد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت:  مدت زمان بررسی لایحه کاهش جمعیت کیفری زندانیان که یک فوریت آن هم در مجلس به تصویب رسید در حال اتمام است؛ به همین لحاظ یکشنبه هفته آینده جلسه کارگروه تخصصی برگزار خواهد شد.
یحیی کمالی پور در گفت و گو با خبرنگار شفقنا با اشاره به جلسه هفته بعد کمیسیون حقوقی و قضایی اظهار کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی هفته آینده جلسه‌ای دارد و قرار است به یک سری طرح ها و  لوایح که در کمیسیون مانده است و به آنها ارجاع داده شده رسیدگی کند. یکی از این لوایح بحث کاهش جمعیت کیفری زندان ها و قضازدایی است که از قبل هم در دستور کار کمیسیون بود اما مدت زمان بررسی لایحه کاهش جمعیت کیفری زندانیان که یک فوریت آن هم در مجلس به تصویب رسید در حال اتمام است؛ به همین لحاظ یکشنبه هفته آینده جلسه کارگروه تخصصی برگزار خواهد شد.
بررسی لایحه کاهش جمعیت کیفری زندان ها در دستور کار هفته بعد کمیسیون حقوقی و قضایی قرار دارد
او ادمه داد: البته نظرات روز یکشنبه‌ی همین هفته در کمیسیون مطرح شد اما به لحاظ اینکه نتوانسته بود خلاءهای موجود در حوزه کاهش جمعیت کیفری زندانیان را برطرف کند مجددا به کارگروه تخصصی ارجاع داده شد که با استفاده از نظر کارشناسان خصوصا در حوزه سازمان زندان ها، قوه قفضاییه و مرکز پژوهش های مجلس بتوانیم به یک جمع بندی کلی برسیم که انشاالله این قانون وقتی به تصویب رسید شاهد کاهش بخش زیادی از جمعیت کیفری زندان ها باشیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به افزایش ورودی زندانیان به زندان ها گفت: امروز آمار موجود در زندان ها زنگ خطر  را به صدا درآورده است و هر چه سریع تر باید فکری به حال آن شود به نحوی که ما در بعضی از حوزه ها افزایش ۲۰۰ درصدی ورودی زندانیان به زندان ها را داشتیم.
زنگ خطر آمار زندانیان به صدا درآمده است
کمالی پور تصریح کرد: سالانه جمعیت زیادی وارد زندان ها  می شود اما این جمعیت متناسب با جایگاه هایی که برای آنها تعریف کردیم نیست. به عنوان مثال یک زندان برای ۲۰۰ نفر طراحی شده است اما الان ۱۵۰۰ نفر در آن زندانی هستند و تقریبا می شود گفت فقط ۸ زندان از زندان های ما هستند که با نُرم خودشان کار می‌کنند و بقیه زندان های ما که فکر می کنم بین ۱۳۰الی۱۴۰ عدد باشند بالای ظرفیت های خودشان زندانی دارند.
بعضی از زندان ها ظرفیت ۲۰۰ نفر را دارند اما ۱۵۰۰ زندانی را در خود جای داده‌اند
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی تجمع بیش از حد زندانیان در زندان ها را آسیب پذیر دانست و گفت:  این تجمع از انسان ها، آسیب های اجتماعی بسیاری را در پی خواهد داشت و باعث عدم مدیریت، کنترل و نظارت دستگاه های نظارتی خصوصا سازمان زندان ها خواهد شد. وقتی این حجم از زندانیان را داشته باشیم عملا زندان های ما که کانون های اصلاح و تربیت محسوب می شوند تنها کاری که نمی‌توانند انجام دهند همین اصلاح و تربیت است . به همین دلیل ما روزانه شاهد بازگشت مجدد تعداد زیادی از زندانیان به زندان ها هستیم.
روزانه شاهد بازگشت مجدد تعداد زیادی از زندانیان به زندان ها هستیم
زندان‌ها تنها کاری که نمی توانند انجام دهند اصلاح و تربیت است
عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قضات جوان را یکی از عوامل افزایش زندانیان دانست و اظهار کرد: مواد مخدر الان یکی از جرایمی است که بیشترین زندانیان را به خود اختصاص داده است. زندانیان مالی، زندانیان تحت قرار وثیقه و کفالت هم زیاد هستند درصورتی که وقتی برای کسی قرار کفالت و وثیقه صادر می‌شود، قاضی حق نگهداری آنها را اگر کفالت و وصیقه بیاورند ندارد اما متاسفانه حرص و ولعی که در بازداشت افراد توسط قضات جوان وجود دارد باعث شده است که ما این حجم زندانیان را داشته باشیم.
حرص و ولع قضات جوان در بازداشت افراد، باعث افزایش زندانیان مالی شده است
کمالی پور ادامه داد: در دنیا با تجربه ترین و با سابقه ترین قضات را برای قاضی زندان‌ها و قاضی آزادی استفاده می کنند برعکس کشور ما که قضات جوان و تازه ابلاغ گرفته را برای این امر گذاشتیم؛ و طبیعتا می‌خواهند هر کسی که از راه رسید را زندانی کنند که این هم یک عیبی است و ما  به دنبال سازوکارهای هستیم که بتوانیم مشکلات مربوط به جمعیت ورودی به زندان ها را برطرف و تعداد آنها را کم کنیم.
به دنبال سازوکار برای کاهش جمعیت ورودی ها به زندان ها هستیم
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص تعداد زندانیان مهریه بیان کرد: ما الان نزدیک به ۳ تا ۴هزار زندانی مهریه داریم؛ به همین دلیل در حال ساماندهی مساله مهریه هستیم. در خصوص ساماندهی مهریه چند طرح آمده است و یک بخشنامه هم توسط رییس قوه قضاییه صادر شده است اما هیچ کدام پاسخگوی خواسته های ما نیست. به عنوان نمونه یکی از طرح‌ها سقف مهریه را ۱۴ سکه مشخص کرده است که ما قایل به این ۱۴ سکه هم نیستیم؛ چراکه شاید تنها ضمانت اجرایی باشد که در اختیار خانم ها برای استحکام بنیان خانواده قرار دارد و این مهریه باید متناسب با ظرفیت های مالی زوجین مشخص شود و نمی شود همه را یک جور نگاه کرد زیرا برای یک نفر ۱۴ سکه پول تو جیبی است و برای نفر دیگر ممکن است زندگی باشد.
۳ تا ۴هزار زندانی مهریه داریم
در حال ساماندهی مساله مهریه هستیم
کمالی پور گفت: در خصوص زندانیان مالی و جرایم غیر عمد هم باید از سازوکارهای دیگری استفاده شود به این معنی که کمتر از زندان استفاده شود. ما بین ۲۰ تا ۲۲ هزار زندانی جرایم مالی داریم که جمعیت زیادی است و اگر بتوانیم در حوزه کاهش جمعیت کیفری زندان ها این موارد را برطرف کنیم حجم بالای ۴۰ الی ۵۰ درصدی زندان ها را می توانیم کم کنیم.
به دنیال این هستیم که برای زندانیان مالی و جرایم غیر عمد کمتر از زندان استفاده شود
او بیان کرد: بنابراین احساس و اعتقاد من بر این است که باید راهی را پیدا کنیم که متناسب با دارایی های افراد، مهریه تعیین شود و متناسب با آن ضمانت اجرا مشخص کنیم. اینکه بگوییم همه باید ۱۴ سکه مهر کنند خیلی با قانون سازگاری ندارد و مردم را از حقوق اجتماعی خود محروم می‌کنیم.
کمالی پور در پایان خاطرنشان کرد: ماده ۱۰ قانون مدنی اعلام کرده است که کلیه قراردادهای منعقده فی مابین متعاقدین چنانچه خلاف شرع نباشد بلامانع است و ازدواج یک عقدی است که افراد می توانند در آن عقد، یک سری شروطی را برای هم بگذارند و کسی هم نمی تواند با آن مخالفت کند؛ اما اگر خارج از عرف باشد آن موقع این امکان برای ما وجود دارد که ورود کرده و مخالفت کنیم اما اگر بر اساس عرف معمول و متداول وضعیت مالی طرفین باشد و بتوانند مهریه سنگین را تعیین کنند مشکلی نیست. ولی ما باید راهکارهایی را پیدا کنیم که برای وصول مهریه کمتر از زندان استفاده شود.
اگر مهریه بر اساس عرف معمول و متداول وضعیت مالی طرفین باشد مشکلی نیست
احوال وهابيان و تكفيريان 
 احوال موريانه هاى نفوذى در انقلاب و جمهوي اسلامى 
پاسخی به ابهامات چیستی ماهیت عباس امیرانتظام؛ نوشتاری از عباس سلیمی نمین
[image: image55.jpg]



شفقنا- دکتر عباس سلیمی نمین، پژوهشگر تاریخی در مقاله ای به بررسی سوابق فعالیت ها و اتهامات وارده به عباس امیرانتظام سخنگوی دولت موقت پرداخت.
به گزارش شفقنا، مشروح این مقاله در پی می آید:
چیستی ماهیت عباس امیرانتظام -که توانسته بود تا جایگاه معاونت نخست‌وزیری در دولت موقت خود را بالا کشد- به‌ویژه بعد از فوتش در سال جاری، به سؤالی جدی در محافل فکری جامعه تبدیل شد. آیا آن‌گونه که وی ادعا می‌کرد به ناحق در دادگاه مجرم شناخته شده و پانزده سال از عمر خویش را در زندان(و مدتی در بازداشت خانگی) سپری ساخته بود؟ آیا وی با تمام توان با سوءاستفاده از ضعف مرحوم بازرگان در دشمن‌شناسی، در مسیر بازگشت دادن ایران به حوزه تسلط آمریکا گام برداشته بود؟ (براساس ادله دانشجویان و عمده گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی). آیا امیرانتظام را می‌توان دارای سوابق روشن به‌ویژه در عرصه سیاسی شناخت؟

آیا ارتباطات این معاون نخست‌وزیر دولت موقت در قبل و بعد از انقلاب با بیگانگان متعارف بوده است یا غیر متعارف؟ و در نهایت، آیا وی در مسیر مصالح ملت گام برداشته بود یا برخلاف آن؟ این سؤالات و ابهامات به دلایلی چند در این ایام تشدید شد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- تغییر موضع یک یا دو نفر از دانشجویان سابق پیرو خط امام از قطعیت غیرمتعارف بودن روابط امیرانتظام با بیگانه.

۲- تلاش هدفمند یک شبکه تبلیغاتی برای تبدیل امیرانتظام به نقطه پیوند افراد جدا شده از جبهه انقلاب با نیروهای خارج از آن.

۳- تلاش برای یک‌دست کردن موضع اعضای نهضت آزادی درباره سوابق و عملکرد امیرانتظام

۴- انجام اقداماتی هماهنگ در خارج و داخل کشور برای تبدیل امیرانتظام به یک قهرمان ملی و…

برای نزدیک شدن به حقیقت و روشن کردن برخی ابهامات تولید شده به‌ویژه از سوی منابع قهرمان‌ساز، قطعاً خاطرات شخص امیرانتظام منبعی غیرقابل خدشه خواهد بود. (هرچند منابع مستقل فراوانی موجود است که می‌تواند آسان‌تر، ما را به شناخت دقیق رهنمون سازد). به دنبال چاپ خاطرات دو جلدی فرد مورد بحث در داخل کشور در دوران اصلاحات (سال۱۳۸۱) مواضع دیگری از وی به صورت گفت وگو تحت عنوان «ناگفته‌ی انقلاب ۱۳۵۷» در فرانسه در سال ۲۰۰۸م. (۱۳۸۷خ.) انتشار یافت.

این اثر متأخر به چند دلیل ما را به شناخت دقیق‌تر این چهره پرابهام در تاریخ معاصر نزدیک‌تر می‌سازد. اول، در خارج کشور انتشار یافته است؛ لذا امیرانتظام با ملاحظات کمتری منویات درونی خود را بیان کرده است. دوم، برخلاف خاطرات منتشره در داخل که صاحب اثر عمدتاً در مقام دفاع از خود برآمده این اثر از موضع تهاجمی بیان شده است؛ لذا به ماهیت اصلی نویسنده نزدیک‌تر شده است. سوم، گذشت زمان تصور فراموشی واقعیت‌های تاریخی را رقم زده است؛ لذا در اثر متأخر، با هجمه‌های مستقیمی به نهضت استقلال‌طلبانه ملت ایران از طریق جعل بی‌حد و حصر و استدلال‌های بسیار سست مواجهیم. چهارم، حمایت محافل غربی به‌ویژه نهادهایی چون بنیاد کرایسکی احساس نادیده گرفتن حاکمیت ملی را رقم زده؛ بنابراین بی‌مهابا بر آن و شخصیت‌های پای‌بندش تاخته است.

پنجم، شرایط اجتماعی ناشی از گسترش بی‌سابقه فشارها و تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران به بهانه موضوع هسته‌ای و تصور تغییرات قریب‌الوقوع، قاعده همراه شدن با جریان غالب را حاکمیت بخشیده است.

پس از این مقدمه مروری بر زندگی امیرانتظام بر اساس این کتاب شاخص‌هایی به دست می‌دهد که قابل تأمل است که از آن جمله گرایش وی به حزب زحمتکشان است؛ حزبی که اساساً شکل‌گیری آن با هدف به انحراف کشاندن نهضت استقلال‌طلبانه ملت ایران بود و در همین راستا نقش تعیین کننده‌ای در کودتای ۲۸ مرداد ایفا نمود: «آن زمان اولین حزبی که در آن فضا و جریانات به وجود آمد حزب زحمتکشان بود؛ حزبی که دکتر بقایی، خلیل ملکی و… در آن بودند. با دوستان دبیرستانی به محل حزب می‌رفتیم و سخنرانی‌ها را گوش می‌دادیم.» (ناگفته‌های انقلاب۱۳۵۷، انتشارات خاوران، فرانسه، ص۳۴) امیر‌انتظام سپس مدعی است که در ادامه، جذب مهندس بازرگان شده است. در این زمینه باید یادآور شد تنها عاملی که مرحوم بازرگان و اطرافیانش را از دیگر ملیون متمایز می‌ساخت و همین ویژگی نیز در نهایت موجب استقلال آنان از جبهه ملی شد دیانتشان و برپاداشتن فرایض دینی در دانشگاه و برگزاری مجالس مذهبی در کنار اجتماعات سیاسی بود. امیر‌انتظام به‌صراحت می‌گوید که نه تنها به هیچ‌کدام از این ویژگی‌ها مقید و علاقه‌مند نبوده بلکه در برابر روحانیت مبارز نیز به شدت صف‌بندی داشته است: «مهندس بازرگان هم خیلی آدم مذهبی بود و در منزلشان جلسات قرآن داشتند. جلسات احیا می‌گرفتند؛ البته تا آن جایی که من شنیده بودم. البته من هیچ وقت شرکت نمی‌کردم. آقای بازرگان هم دقیقاً می‌دانست که من آدمی نیستم که مانند سایر بچه‌ها در این‌گونه جلسات شرکت کنم. (همان، ص۹۴) این در حالی است که بی‌تفاوت‌ترین افراد به فرهنگ ملی و آداب و سنن اسلامی دست‌کم در مراسم احیای ماه مبارک یا عزاداری‌های محرم در تاسوعا و عاشورا شرکت می‌کنند. در این خاطرات همچنین وی در مورد روحانیت مبارز که یکی از ارکان نهضت آزادی را تشکیل می‌دادند می‌گوید: «من با جامعه روحانیت هرگزتماس نداشتم …این موضوع تجربه‌ای بود که از پدرم به دست آورده بودم. او هیچ‌وقت به آخوند و روحانیت اعتمادی نداشت.» (همان، ص۴۲) ؛بنابراین وی حتی آیت‌الله طالقانی و آیت‌الله زنجانی را که جزء ستون‌های اولیه نهضت آزادی بودند مستثنی نمی‌کند. سخنگوی دولت موقت مرزبندی و تقابل خود با فرهنگ اسلامی را تا جایی پیش می‌برد که به شخصیتی در تقابل با خود، عنوان «جنایتکار» می‌دهد و در همین حال وی را «شایسته فرزند اسلام خواندن» می‌داند، اما فرزند ایران خیر: «ایشان (آقای سید محمد خاتمی) از آقای لاجوردی به عنوان سرباز اسلام و ایران نام برد. اگر ایران را نام نمی‌برد من هیچ وقت حرفی نمی‌زدم… ولی زمانی که ایران را هم گفت من نتوانستم و حق هم نداشتم سکوت کنم. یک ذره از آن جنایاتی را که دیده بودم مصاحبه کردم و گفتم.» (همان، ص۱۰۷)
برای روشن شدن ماهیت مستنداتی که امیرانتظام از آن به عنوان مشاهدات خود یاد می‌کند برجسته‌ترین مصداق ذکر شده را مورد تأمل قرار می‌دهیم: «از جمله کارهای بسیار زشتی که انجام می‌شد رفتار غیرانسانی و غیراخلاقی این‌ها با دختران و بانوان کشورمان بود؛ دخترانی که محکوم به اعدام می‌شدند صرف‌نظر از این که مربوط به کدام گروه و دسته باشند و چه کرده باشند، شب قبل از اعدام، پاسداری با آن‌ها هم‌خوابگی می‌کرد و فردای آن روز پس از اعدام آن دختر، پاسدار خودش را به خانواده معرفی می‌کرد و می‌گفت من دیشب داماد شما بوده‌ام و هفتاد تومان مهریه دختر را به پدر و مادر آن دختر مقتول می‌داد.»

درباره این ادعا باید گفت اولاً چنین موردی نمی‌توانسته از مشاهدات امیرانتظام باشد؛ زیرا زندان زنان بخشی کاملاً مجزاست، ضمن این‌که حتی اگر چنین خباثتی صورت گیرد در انظار دیگران نخواهد بود و تنها راوی‌اش می‌تواند آن محکوم باشد که براساس این ادعا بلافاصله اعدام می‌شود. ثانیاً اهل نظر می‌توانند با یک جست وجوی ساده دریابند چنین اتهاماتی قبل از آقای امیرانتظام توسط چه رسانه‌هایی علیه ایران مطرح شده است. ثالثاً مرتکب فرضی چنین عمل خباثت‌باری اگر تا این حد اهل دیانت باشد که خود را ملزم به پرداخت مهریه بداند قطعاً بی‌اطلاع نخواهد بود که رضایت دختر و علاوه بر آن اذن پدر دختر به اعتقاد اکثر مراجع تقلید نیز شرط لازم است، در غیر این صورت چنین وصلتی حرام و تجاوز محسوب می‌شود؛ البته از آقای امیرانتظام که نه تنها با اسلام آشنایی ندارد بلکه به دلیل ضدیت اجدادی‌اش با اعتقادات جامعه با آن کاملاً بیگانه است بیش از این انتظار نمی‌رود که اتهامات رسانه‌های صهیونیستی را به عنوان مشاهدات خود عرضه دارد.

براساس شواهد و قراین متعدد می‌توان مدعی شد که آقای امیرانتظام هیچ‌گونه سنخیتی با مرحوم بازرگان و نهضت آزادی که بعدها خود را به آن منتسب می‌کرد نداشته است؛ این واقعیتی است که هم اعضای این تشکل به آن معترف‌اند و هم شخص وی. برای نمونه، مهندس عزت‌الله سحابی در این زمینه در خاطرات خود می‌نویسد: «یکی از مسائلی که آن روزها بر سر زبان‌ها بود و بحث ایجاد می‌کرد حضور آقای مهندس امیرانتظام در دولت موقت به عنوان سخنگوی دولت بود. این امر موجب اعتراض و دلخوری و حساسیت تعداد زیادی از دوستان شده بود. این اعتراضات بیشتر به دلیل آن بود که افراد، آقای امیرانتظام را عضو نهضت نمی‌دانستند و در دوران انقلاب و پیش از آن نیز سال‌های زیادی از وی دور بوده و ایشان را از فعالان و مبارزان علیه رژیم شاه نمی‌دانستند… مرحوم طالقانی هم نسبت به این امر حساس شده بود، به‌ویژه آن که مهندس امیرانتظام در یکی از مصاحبه‌های خود در آن روز گفته بود که انقلاب دیگر تمام شده… به هر صورت در جلسه‌ای که در منزل فریدون، برادرم، با حضور مرحوم طالقانی و مرحوم قطب‌زاده و تعداد دیگری از دوستان نهضتی خارج کشور و سایر اعضای نهضت در داخل (به غیر از اعضای دولت) تشکیل شد، درباره سوابق آقای امیرانتظام بحث شد و گفته شد که ایشان مرداد سال ۱۳۴۰، از نهضت رفته و دیگر هیچ تماسی با نهضت نداشته… در آن روز ما اعلامیه دادیم و در آن اعلام داشتیم که آقای امیرانتظام عضو نهضت نیست… آقای امیرانتظام در خاطرات خود اشاره‌ای به این مطلب نموده است که در سال ۵۷ روزی در خیابان به طور اتفاقی… مهندس بازرگان را دیده است و با هم صحبت‌هایی داشته‌اند و از آن پس با ایشان همکاری نموده است. به هر حال انتشار این اعلامیه مورد اعتراض و گله‌مندی اعضای دولت موقت قرار نگرفت!» نیم‌ قرن خاطره و تجربه، خاطرات مهندس عزت‌الله سحابی، جلد دوم، انتشارات خاوران، پاریس، سال ۱۳۹۲/۲۰۱۳م، صص۸-۹۷) دیگر اعضای شورای مرکزی نهضت نیز این روایت مرحوم عزت‌الله سحابی را تأیید می‌کنند؛ از جمله آقای سیدمحمدمهدی جعفری که در خاطراتش در این زمینه می‌نویسد: «آقای امیرانتظام که سخنگوی دولت بود، سخت مورد انتقاد ما بود. ایشان مسائل ابتدایی اسلامی و مکتبی را نمی‌دانست… ما از مهندس بازرگان انتقاد کردیم و گفتیم: شما چرا چنین کسی را به عنوان سخنگوی دولت تعیین کرده‌اید؟ سخنگوی دولت کیست؟ چه سابقه‌ای در مبارزه دارد… امیرانتظام در نهضت مقاومت ملی بود و در اوایل تشکیل نهضت آزادی هم عضو بود، اما بعداً به آمریکا رفت و کار خاصی هم تا انقلاب نکرده بود. پس از مشورت با آیت‌الله طالقانی ما بار دیگر بیانیه‌ای در نقد عملکرد امیرانتظام با امضای نهضت آزادی صادر کردیم و در آن گفتیم که آقای امیرانتظام… اصلاً فرد مناسبی برای سخنگویی دولت انقلاب نمی‌باشد. به دنبال فشار ما مهندس بازرگان ناچار شد امیرانتظام را از معاونت نخست‌وزیری بردارد و به عنوان سفیر ایران در سوئد تعیین کند… پس از مدتی شنیدیم که در سوئد نیز ایشان همان تشریفات دوره سلطنتی را اجرا کرده و مثلاً با کالسکه به حضور پادشاه سوئد بار یافته… ما به هرحال با دولت مهندس بازرگان بر سر آقای امیرانتظام توافقی نداشتیم.» (همگام با آزادی، خاطرات شفاهی دکتر سیدمحمدمهدی جعفری، جلد دوم، نشر صحیفه خرد، سال ۱۳۸۹، صص۹-۴۹۸) البته همان‌گونه که در مقدمه اشاره شد، آقای امیرانتظام بعد از کسب حمایت‌های خارجی، خود را بی نیاز از تمسک جستن به نهضت آزادی می‌دید؛ لذا به‌صراحت در مصاحبه با روزنامه جامعه جهان‌بینی‌اش را متفاوت با این تشکل عنوان می‌کند. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار که آیا در حال حاضر دیدگاهی مثبت در نهضت آزادی نسبت به شما وجود دارد؟ می‌گوید: این را نمی‌دانم، اما چون سال‌ها در نهضت آزادی بودم و آقایان از همکاران و دوستان و همراهان و همفکران گذشته من بودند، برای آن‌ها احترام قائل هستم و معتقدم که آن‌ها براساس دیدگاه‌های خودشان برای نجات ایران تلاش می‌کنند. البته دیدگاه‌های آن‌ها با دیدگاه‌های من بسیار متفاوت است و به لحاظ بینش سیاسی و جهان‌بینی هم‌جهت نیستیم…آقایان… معتقدند نظام مذهبی می‌تواند مشکلات کشور را حل کند، در حالی که من معتقد هستم که نظام مذهبی نمی‌تواند و قادر نیست مشکلات ایران را حل کند.» (نا‌گفته‌های انقلاب ۵۷، ص۲۱۱)
براساس سایر مواضع اتخاذ شده، برخورد منفی وی با جهان‌بینی اسلامی ربطی به ارزیابی کارشناسانه نظام دینی ندارد، بلکه وی همچون همه جریان‌های ضددینی حتی قبل از انقلاب موضعی تقابلی نسبت به قیام مردم ایران در برابر تز استعماری جدایی دین از سیاست داشته است: «از پاییز ۵۷ به بعد برای مردم مسلم شد که رهبری حرکتی که در ایران به وجود آمده در اختیار روحانیت است. قبل از آن خیلی‌ها، حزب توده، مجاهدین خلق، چریک‌های فدایی و حتی خود ما فکر می‌کردیم که اگر تغییرات ایجاد شود، تغییرات دمکراتیک خواهد بود و غیرمذهبی.» (همان، ص۱۲۰)
این در حالی بود که قاطبه ملت ایران از سال ۱۳۵۶ در راه‌پیمایی‌های میلیونی‌شان شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» را همواره سرلوحه مطالبات خود قرار می‌دادند؛ زیرا براساس تجربیات تاریخی به‌کرات دریافته بودند که تنها عاملی که می‌تواند اتحاد و یکپارچگی حداکثری به منظور به صحنه آوردن قدرت ملی را رقم زند «اسلام» است. در برابر قدرت استبداد و سلطه بیگانه هیچ منظومه فکری جز باورهای دینی ملت ایران نمی‌توانست وحدت بی‌نظیری را در میان آحاد ملت ایران برای پایان دادن به پدیده‌های شومی که تحقیری دیرپا را موجب شده بود، شکل دهد. همه جریان‌هایی که آقای امیر‌انتظام از آن‌ها یاد می‌کند وابستگی‌شان به قدرت‌های بیگانه محرز شد؛ حزب توده به دلیل وابستگی به اتحاد جماهیر شوروی مایل نبود الگوی سوم در ایران شکل گیرد، مجاهدین خلق که بعدها ماهیتش آشکار شد با نظام دینی مستقل از شرق و غرب (ابتدا نظری و در نهایت فیزیکی) به‌شدت مقابله کرد. چریک‌های فدایی خلق نیز دلیل ایستادگی‌اش در برابر رجوع به فرهنگ ملی برای اداره جامعه، وابستگی‌اش به بلوک شرق بود. اگر امیر‌انتظام آن‌گونه که تلاش می‌کرد بنماید به نهضت آزادی گرایش داشت نمی‌بایست به این میزان با اسلام خصومت می‌‌ورزید؛ زیرا اعضای نهضت آزادی اولاً نیروهایی کاملاً مذهبی بودند و در جهت پیاده کردن اسلام گام برمی‌داشتند، منتها عموماً متأثر از تفسیر‌‌‌ خودشان از اسلام، که در ضعف دشمن‌شناسی آنان تأثیری مستقیم داشت. فهم چرایی آرزوی یک نظام غیردینی توسط آقای امیرانتظام را صرفاً در همان گرایش به حزب زحمت‌کشان که هم در ضدیت با دین بود و هم وابستگی شدیدی در پشت صحنه به آمریکا و صهیونیست‌ها داشت، باید جست‌وجو کرد. از این دو مهمتر این‌که نیروهای زحمت‌کشان خود را به مراکز مختلف نفوذ می‌دادند و از ساواک گرفته تا حزب جمهوری اسلامی برایشان تفاوت نمی‌کرد.

مظفر بقایی یکی از اعضای برجسته حزب خود (زحمتکشان) به نام منصور رفیع‌زاده را به ریاست شعبه ساواک در آمریکا رساند و در دوران رؤسای مختلف این سازمان جهنمی در این سمت باقی ماند. از قضا این عضو زحمت‌کشان همچون آقای امیر‌انتظام دارای پیشینه ضد‌دینی است. وی در خاطراتش در این زمینه می‌نویسد: «خانواده ما یک خانواده مذهبی نبود. پدرم می‌گفت افراد مذهبی می‌توانند هر پرنده‌ای را مانند قناری رنگ کنند و به مردم قالب کنند… در نتیجه کیش و آیین من، به‌طور اجتناب‌ناپذیری برپایه اعتقادات او بنا نهاده شد…او در این زمینه‌ها زیاد صحبت نمی‌کرد، اما معتقد به هیچ دین و آیینی نبود.» (خاطرات منصور رفیع‌زاده، آخرین رئیس شعبه ساواک در آمریکا، مترجم اصغر گرشاسبی، انتشارات قلم، سال۱۳۷۶، صص۷۲-۶۶)
در سال ۱۳۳۲ اولین مأموریتی که از سوی نهضت مقاومت ملی به آقای امیرانتظام سپرده می‌شود تسلیم نامه اعتراض‌آمیز به کودتای آمریکا در ایران، به سفارت این کشور در تهران است. در مراجعه به سفارت، وی به ریچارد کاتم متصل می‌شود. این افسر جوان «سیا» از امیرانتظام می‌خواهد هر چند یک بار یکدیگر را ملاقات کنند: «در زمان آمدن نیکسون به ایران کمیته مرکزی نهضت مقاومت تصمیم گرفت نامه اعتراضی به نیکسون بدهد… کسی که آن را تحویل گرفت فردی بود به نام ریچارد کاتم و ضمن اظهار علاقه و همدردی نسبت به وضع ایران پیشنهاد کرد چنان‌چه نهضت مقاومت صلاح بداند هر چند یک بار مرا ببیند… کاتم خودش جزء مخالفان کودتا در ایران بود… این چند ملاقات مربوط می‌شود به سال‌های ۱۳۳۲و۱۳۳۳.» (آن سوی اتهام، خاطرات عباس امیر‌انتظام، چاپ اول، سال ۱۳۸۱، نشر نی، ص۵۶) در شرح این پیوند چند نکته خلاف تاریخی وجود دارد: ۱- ریچارد کاتم به هیچ وجه جزء مخالفان کودتا نبود بلکه دقیقاً بر عکس، وی از عناصر کلیدی و تعیین کننده در براندازی دولت قانونی دکتر مصدق به حساب می‌آید. ۲- دست‌کم آقای امیر‌انتظام در زمان تنظیم خاطراتش کاملاً از ماهیت این افسر برجسته سیا و نقش کلیدی وی در کودتا مطلع بوده است؛ بنابر‌این باید دید دلیل ارائه اطلاعات خلاف در این زمینه چیست؟ ۳- نهضت مقاومت ملی به فاصله کوتاهی از هم می‌پاشد، اما ارتباط آقای امیر‌انتظام با کاتم، آن هم به درخواست این مأمور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ادامه می‌یابد بدون این‌که مشخص شود ملاقات‌های بعدی حول چه موضوعاتی دور می‌زده است. ۴- روزنامه جامعه در مصاحبه‌ای با آقای امیر‌انتظام این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا با مأموران آمریکایی ملاقات خصوصی نداشتید؟ پاسخ می‌شنود: «هیچ ملاقات خصوصی وجود نداشت. تمام ملاقات‌ها با اطلاع نهضت آزادی بود.» خبرنگار ادامه می‌دهد: «نهضت آزادی در آن زمان عهده‌دار دولت نبود و موضع رسمی نداشت؛ لذا شما نمی‌توانید نمایندگی خود را رسمی بدانید.» آقای امیر‌انتظام در پاسخ می‌گوید: «نهضت آزادی در آن زمان هنوز نمی‌دانست حرکتی که در ایران انجام گرفته چیست و به همین دلیل دنبال آن بودیم که دلایل و علت آن را کشف کنیم، ضمن این‌که ما یک گروه سیاسی بودیم و فعالیت سیاسی می‌کردیم و می‌خواستیم بدانیم که حرکت ما چه حرکتی است. مصاحبه کننده با تعجب می‌پرسد: «شما از طریق آمریکایی‌ها می‌خواستید این مسائل را بفهمید؟ (ناگفته‌های انقلاب۵۷، صص۷-۱۹۶)
اولاً تداوم ملاقات‌های خصوصی آقای امیر‌انتظام با افسر اطلاعاتی آمریکا مربوط به دورانی است که نهضت مقاومت ملی دیگر وجود خارجی ندارد و هنوز نهضت آزادی اصولاً تشکیل نشده است. در ثانی همان‌گونه که در این مصاحبه نا‌خواسته به زبان می‌آید ملاقات‌ها در آستانه پیروزی انقلاب به نوعی هدف هماهنگی‌سازی را دنبال می‌کرده است که در ادامه به مصادیقی از آن خواهیم پرداخت.

بعد از تشکیل ساواک توسط آمریکا در سال‌های ۳۴ و۳۵ و بالا رفتن هزینه مبارزه با استبداد، خفقان به‌شدت حاکم می‌شود. وی در این شرایط دقیقاً همان کاری را می‌کند که جریان حزب زحمتکشان صورت می‌داد و آن نزدیک شدن به چهره واقعی‌شان بود. امیر‌انتظام آن‌گونه که خود اذعان می‌دارد در سال ۱۳۳۶ برای استحکام دولت کودتا ارائه طریق می‌کند: «در سال ۱۳۳۶ به شاه یک پیشنهادی دادم که کپی آن را الان هم دارم. من در آن جا پیشنهاد ایجاد سپاه کار و دانش و کشاورزی، صنعت و…داده بودم که این موارد را بعدها به عنوان منشور شاه در ستون‌هایی که وسط میادین شهرهای ایران می‌ساختند به نام شاه می‌نوشتند.» (ناگفته‌های انقلاب ۵۷، ص۱۱۷)
فردی که ادعا می‌کند ملی‌گرا و طرفدار مصدق است بعد از کودتای ۲۸ مرداد که شاه و دربار، رکن داخلی آن و آمریکا و انگلیس، رکن خارجی آن بودند در مسیر تقویت شاه بوده است. شواهد و مستندات نشان می‌دهد که واشنگتن به دنبال باز گرداندن شاه به قدرت از آن‌جا که وی تخت و تاجش را رسماً مدیون آمریکایی‌ها می‌دانست با پیشنهاداتی همچون لوایح ۱۲ گانه «انقلاب سفید» درصدد ترمیم وجهه دولت کودتا بر آمد. حال آقای امیر‌انتظام نیز مدعی است بخشی از رهنمودهای کاخ سفید به شاه توسط وی نیز به محمدرضا ارائه شده است. آیا می‌توان با چنین کارنامه‌ای ادعای تعلق خاطر آقای امیر‌انتظام به دکتر مصدق را پذیرفت‌؟ در حالی که شاه و دربار وی با تمام توان در کودتای بیگانه علیه دولت نهضت ملی شدن صنعت نفت مشارکت کردند، چگونه قادر خواهیم بود هم از تلاش آقای امیر‌انتظام برای ترمیم بی‌اعتباری و عدم مشروعیت شاه مطلع باشیم و هم ادعای ملی‌گرایی وی را پذیرا شویم؟ در حالی که محمد‌رضا پهلوی بعد از جلوس مجدد بر تخت سلطنت علاوه بر سایر طرفداران حقوق اساسی ملت در نهضت نفت، برخی ملیون حقیقی را نیز به بدترین وجهی به قتل می‌رساند و دکتر مصدق را سه سال زندانی و تا آخر عمر تبعید می‌کند. جالب است بدانیم که برخی درباریان بعد از کودتا برایشان در خدمت شاه بودن آسان نبود. برای نمونه، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۵۱ در این زمینه در خاطرات خود می‌نویسد: «جریان ۲۸ مرداد واقعاً یک تغییر و تحولی بود که هنوز [که هنوز] است برای من[این مسئله] حل نشده که چرا چنین جریانی باید اتفاق می‌افتاد که پایه‌های سیستم سیاسی- اجتماعی مملکت این طور لق شود و زیرش خالی شود، چون تا آن موقع واقعاً کسی ایرادی نمی‌توانست بگیرد از نظر شکل حکومت و محترم شمردن قانون اساسی… ولی بعد از ۲۸ مرداد، خوب یک گروهی از جامعه ولو این که یواشکی این حرف را می‌زدند تردید می‌کردند… یعنی می‌گفتند که مصدق قانوناً نخست‌وزیر است و سپهبد زاهدی این حکومت را غصب کرده و به زور گرفته…(خاطرات عبدالمجید مجیدی، انتشارات گام‌نو، سال ۱۳۸۱، ص۴۲)، بنابراین، این عملکرد، یعنی گام برداشتن در مسیر تطهیر محمدرضا پهلوی و اعتبارسازی برای وی، نه سنخیتی با مواضع ملیون به رهبری دکتر مصدق به‌ویژه بعد از کودتا دارد و نه به طریق اولی با خط مشی نهضت آزادی، کما این‌که نهضت در مخالفت با اهداف آمریکا در چارچوب انقلاب سفید بیانیه می‌دهد و ماهیت آن را افشا می‌کند: «جمعیتی را که در روزگار تاریک آغاز انقلاب سفید کذایی محمدرضا، رشیدانه خط آن را مشخص و آشکارا بیان کرد (اعلامیه بهمن ۱۳۴۱) آینده اسارت‌آمیز و استعمار(ی) آن را پیش‌بینی نمود و بر سر آن تحلیل صادقانه ایستاد تا به زندان و محکومیت و ممنوعیت محکوم شد» (از بیانیه نهضت آزادی در پاسخ به اظهارات دو تن از دانشجویان خط امام، آن سوی اتهام، خاطرات عباس امیرانتظام، جلد یک، ص۱۹۵)
همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، بروز این‌گونه تناقضات در عمل و در لسان صرفاً از فردی که دارای گرایش به حزب زحمتکشان باشد متصور است. فرد مشکوکی چون مظفر بقایی در تاریخ معاصر ایران، اولاً در حساس‌ترین فرازهای مبارزات ضد استبدادی و ضد‌استعماری ملت ایران با شعارهایی جذاب به صحنه می‌آید تا بتواند در عمل منشأ انحراف در مطالبات به‌حق مردم باشد. ثانیاً علی‌رغم مواضع به‌ظاهر استبدادی در پشت صحنه با تمام توان در حفظ و حراست از این کانون اتکا‌ی آمریکا در ایران می‌کوشد.

آقای امیر‌انتظام هم‌زمان با ایجاد فضای باز سیاسی توسط آمریکا که با تحمیل نخست‌وزیری علی امینی بر شاه صورت گرفت مجدداً به صحنه سیاست بازگشت و به اتفاق چند روزنامه‌نگار انگلیسی قصد دیدار با دکتر مصدق در احمدآباد را کرد که توسط مأموران حفاظت بازداشت و به تهران منتقل شد، اما بعد از شناختشان و عذرخواهی از آنان همگی در همان روز آزاد می‌شوند.

آقای امیر‌انتظام این چرخش را این‌گونه روایت می‌کند: «بعد هم ما آزاد شدیم و رفتیم به منزل خودمان؛ آن زمان سال ۱۳۳۹ بود. بعدها که من کتاب‌ها و تاریخ آن زمان را مطالعه می‌کردم متوجه شدم که در آن زمان جان اف کندی – رئیس جمهوری آمریکا- برای اصلاحات ارضی و فضای باز سیاسی، به شاه فشار آورده بود و علی امینی هم که قبلاً سفیر ایران در آمریکا بود را به شاه توصیه کرده بود. شاه هم مطابق معمول پذیرفته بود. علی امینی که نخست‌وزیر شد فضای باز سیاسی تا حدودی شکل گرفت. حتماً شنیده‌اید و خوانده‌اید که برای اولین بار پس از سال ۱۳۳۲، جبهه ملی میتینگی را در جلالیه، پارک لاله امروز، برگزار کرد.» (ناگفته‌های انقلاب۵۷، ص۳۹) علت این‌که آقای امیر‌انتظام مدعی است که این مسائل را بعدها در کتاب‌های تاریخی مطالعه کرده، آن است که بازگشت وی به صحنه انتقاد از استبداد نوعی فرصت‌طلبی و با هدایت آمریکا تلقی نشود والا همه اهل سیاست مطلع بودند که به ‌منظور بقای سلطه آمریکا بر ایران متولیان کاخ سفید انجام برنامه‌هایی را از استبداد مطالبه می‌کردند که از آن جمله لوایح دوازده‌گانه انقلاب سفید بود؛ به همین دلیل در جلسه هماهنگی شورای جبهه ملی اکیداً به سخنرانان اجتماع جلالیه یادآور شدند که به هیچ‌وجه علیه آمریکا سخنی گفته نشود، اما عنصر پرابهامی چون شاپور بختیار این تصمیم جمعی را نقض کرد و زمینه سست شدن عقبه دولت علی امینی را فراهم ساخت. در نهایت بعد از مدتی محمدرضا پهلوی در سفری به واشنگتن متعهد شد در صورتی که آمریکا به نخست‌وزیری امینی اصرار نورزد تمامی برنامه‌ها توسط شخص وی به اجرا درآید. در همین ایام، نهضت آزادی نیز تشکیل شد و آقای امیر‌انتظام به‌ عضویت آن درآمد، اما با مستحکم شدن موقعیت محمدرضا پهلوی و جمع شدن چالش علی امینی که دوگانگی برای استبداد رقم می‌زد ظاهراً شرایط به روال عادی بازگشت. آقای امیر‌انتظام سه ماه بعد از تأسیس نهضت با اخذ بورسیه‌ای از فرانسه برای ادامه تحصیل راهی این کشور می‌شود. وی چه در مدت اقامت در پاریس، چه در شهرهای مختلف آمریکا تا سال ۱۳۴۹ هیچ‌گونه فعالیت اجتماعی یا سیاسی نداشته است و به منظور توجیه این موضوع ضعف مالی خود را مطرح می‌سازد و این‌که به‌سختی روزگار می‌گذرانده است: «در آن دوران که در فرانسه بودم به قول معروف با سیلی صورتم را سرخ می‌کردم… چیزی که برایم باقی می‌ماند، قادر بودم در روز یک عدد باگت بخرم و بخورم. به هر صورت از نظر مادی، زندگی بسیار سختی داشتم.» (ناگفته‌های انقلاب۵۷، ص۴۹) اگر این بهانه را بپذیریم که به دلیل مضایق مالی، آقای امیر‌انتظام در دوران دانشجویی نمی‌توانسته فعالیت سیاسی داشته باشد (در حالی که حتی دانشجویان غیربورسیه با کار شبانه یا در تعطیلات آخر هفته هم تحصیل می‌کردند و هم فعالیت سیاسی) سؤالی که بی‌پاسخ می‌ماند این‌که چرا بعد از استخدام در شرکت‌های آمریکایی هیچ تغییری در مشی وی ایجاد نمی‌شود: «زمانی که فارغ‌التحصیل شدم در آمریکا به استخدام یک شرکت در آمدم. اولین حقوقی که دریافت کردم ۱۲۰۰ دلار بود… به شرکت دیگری رفتم که یکی از بزرگ‌ترین مهندسین مشاور ساختمان‌سازی را دارد. کارم را در آن‌جا شروع کردم و فکر می‌کنم با ۱۴۰۰ دلار استخدام شدم.» (همان، ص۵۲) حتی بعد از بازگشت به ایران در سال ۱۳۴۹ و تا شهریور۱۳۵۷ هیچ‌گونه همکاری از سوی وی با گروه‌های مخالف استبداد به ثبت نرسیده و خود امیرانتظام نیز ادعایی در این زمینه در خاطراتش مطرح نساخته است. در اوج خیزش سراسری ملت ایران که امیر انتظام پس از سال‌ها مجدداً در مسیر مرحوم مهندس بازرگان قرار می‌گیرد اولین شرطی که برای پذیرش همکاری وی مطرح می‌شود آن است که از فعالیت‌های اقتصادی‌اش دست بردارد: «به هرحال ما به حوادث سال۵۷ برخورد کردیم و بنابر پیشنهاد مهندس بازرگان همه کارهایم را که درآمد فوق‌العاده‌ای هم داشت، رها کردم. البته تأکید می‌کنم این درآمدها بسیار صادقانه بود.» (همان، ص۵۹) این روایت، عالمانه با روایت اول امیرانتظام در مورد چگونه پیوستن به مهندس بازرگان پس از سال‌ها، کمی تغییر یافته است: «۱۷ شهریور۱۳۵۷- امروز صبح با اردشیر پسر ۶ ساله‌ام در حالی که در پیاده‌روی غربی خیابان پهلوی [ولی‌عصر]، حول و حوش محمودیه قدم می‌زدم، آقای مهندس مهدی بازرگان را دیدم که از تهران به طرف شمیران می‌رفت. با ایشان سلام و علیک کردم و درباره سروصدای شهر و تیراندازی‌ها پرسیدم. گفت که دلیل آن را نمی‌داند. پرسیدم چه باید کرد؟ پاسخ داد: باید نزدیک رفت و از جریانات آگاه شد. پیشنهاد کردم که آیا به همکاری من احتیاج دارند؟ گفت: بله، البته به‌شرطی که کارهای بازرگانی‌ات را کنار بگذاری. قول دادم… مهرماه ۱۳۵۷- از ۱۷ شهریور به بعد روزها به دفتر مهندس بازرگان می‌روم (آن‌سوی اتهام، خاطرات عباس امیرانتظام، جلد یک، نشر نی، ص۱۵) قرار گرفتن آقای امیرانتظام در سر راه آقای مهندس بازرگان، چه آن را اتفاقی بدانیم و چه طراحی شده، نکات قابل تأملی در بطن خود دارد:

۱- آقای امیرانتظام پس از بازگشت به ایران از سال ۱۳۴۹ تا شهریور ۱۳۵۷ دست‌کم بنا به روایت خودش هیچ‌گونه فعالیتی علیه استبداد که در این سال‌ها به اوج خود رسیده بود نداشته است. آیا این واقعیت که نه کششی از سوی آقای امیرانتظام به سوی نیروهای فعال یا کم‌فعال سیاسی وجود داشته است و نه از جانب آن‌ها، قابل مطالعه نیست؟

۲- چرا نزدیک به یکسال و اندی بعد از خیزش سراسری ملت ایران، (آن هم در شرایطی که هیچ‌یک از شیوه‌های سرکوب نتیجه‌ای عاید استبداد و سلطه نمی‌سازد) ناگزیر، گشودن باب گفت‌وگو با مخالفان کم‌خطر در دستور کار آمریکا قرار می‌گیرد و آقای امیرانتظام میل به سیاست پیدا می‌کند؟

۳- چرا آقای مهندس بازرگان با تسامح فوق‌العاده‌ای که در وی سراغ داریم اولین شرط اجابت درخواست همکاری امیرانتظام را دوری جستن وی از فعالیت‌های اقتصادی‌اش عنوان می‌کند؟

در بررسی این ابهامات باید گفت طی ۱۷ سالی که آقای امیرانتظام هیچ ارتباطی با نهضت آزادی (چه در داخل و چه در خارج) نداشته مسئله صرفاً این نبوده که وی کنج عزلت گزیده یا فعالیت سیاسی نداشته است، بلکه آن‌گونه که از واکنش شدید ۱۸ تن از اعضای این تشکل و حتی حساسیت نسبی آقای مهندس بازرگان برمی‌آید وی به اعمالی در این مدت اشتغال داشته که در تعارض با مصالح جامعه بوده است. تناقض‌گویی‌های امیرانتظام در این زمینه خود به حد کافی گویاست؛ لذا به مرور خاطرات وی در این زمینه بسنده می‌کنیم. امیرانتظام در مورد ارتباطات خود با شهرام – فرزند اشرف پهلوی- که شهره عام و خاص بود در دادگاه در پاسخ به نماینده دادستان – میرمهدی- نه‌تنها هر نوع ارتباطی با وی را تکذیب می‌کند، بلکه بودن نام چنین فردی را در دفترچه تلفنش نوعی توطئه می‌خواند: «جناب میرمهدی با روش همیشگی خودشان می‌خواهند مطالبی را القا فرمایند که بله! شما مهندس بودید و اصلاً عیبی هم ندارد که نام شهرام را داشته باشید. در جواب عرض می‌کنم که همان‌طور که به استحضار دادگاه محترم ‌رسانیدم به چهار دلیل این نام نمی‌تواند در دفتر تقویم من وجود داشته باشد:

۱- عنوان او والاگهر بوده و نه والاحضرت و از امیرانتظام نکته‌سنج و دقیق احتمال این اشتباه نمی‌رود.

۲- من اصلاً با او کاری نداشته‌ام که تلفن او را احتیاج داشته باشم؛ هیچ‌وقت او را ندیده‌ام، حرف نزده‌ام و تلفنی نکرده‌ام.

۳- در مقابل نام او شماره تلفنی وجود ندارد و شماره تلفن، متعلق به شخص دیگری است.

۴- او آدم گمنامی نبود که من برای به یاد داشتن نامش نام او را در ردیف (ش) تقویمم بنویسم. بنابراین، این اتهام برای چندمین بار ساقط می‌شود.» (آن سوی اتهام، محاکمه و دفاعیات عباس امیرانتظام، نشر نی، سال۸۱، ص۲۷۵)
آقای امیر انتظام در اثر متأخرش با به فراموشی سپردن همه این صغری کبری چیدن‌ها برای ساختگی قلمداد کردن ثبت‌نام شهرام (فرزند اشرف پهلوی) در تقویم خود، به‌صراحت می‌پذیرد که شخصاً نام وی را در تقویم وارد کرده است: «اتهام بعدی‌شان این بود که من وابسته به خانواده سلطنتی گذشته بودم و دوست و شریک شهرام پهلوی هستم که این اتهام هم بسیار نادرست بود. من کار تجارت می‌کردم و به دنبال ماشین‌آلات آبیاری و راه‌سازی برای کانال‌سازی بودم که بتوانم به کشورم از این نظر خدمت کنم. برای ساختن بتن و مقاومت بتن در شرایط مختلف جغرافیایی و نوع خاک و آبی که برایش به‌کار می‌رود به یک ماده شیمیایی به نام ادتیو نیازمند بودم. در آن زمان تنها واردکننده این مواد شهرام پهلوی پسر اشرف بود. او این نمایندگی را داشت و من تلفن شهرام پهلوی را در تقویم خود نوشته بودم…»(ناگفته‌های انقلاب۵۷، ص۲۲۴)
آقای امیرانتظام «نکته‌سنج» صرفاً به دلیل تلاش برای پنهان کردن واقعیت دچار تناقض‌گویی شده، والا ایشان فرد بسیار متبحری در این زمینه‌ها از جمله زمان‌شناسی بوده‌ است. در سال ۱۳۶۰ که همه اقشار جامعه با درک و لمس دوران استبداد سیاه پهلوی علیه آن قیام کرده و به عمر آن پایان داده بودند. کشف هر نوع ارتباط با دربار با واکنش شدید مردم مواجه می‌شد؛ لذا آقای امیرانتظام همه توان خود را به‌کار می‌گیرد تا ثابت کند تلفن شخصی شهرام توسط دیگران در تقویمش نوشته شده است، اما پس از گذشت سه دهه نسل‌هایی را مخاطب خود می‌بیند که آن ایام را درک نکرده‌اند و کمتر آن حساسیت‌ها را دارند، همچنین اطلاعات چندانی از روابط حاکم بر آن دوران ندارند؛ لذا از یک‌سو دلیلی نمی‌بیند با ادعاهای عجیب و غریب، داشتن تلفن شخصی شهرام پهلوی را تکذیب کند و از دیگرسو به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که گویا این عضو دربار فقط یک شرکت واردکننده ماده افزودنی به بتن داشته است و هر کسی می‌توانسته زنگ بزند و بگوید: «آقا شهرام! چند کارتن از آن مواد افزودنی بفرست بیاد». جهت یادآوری باید عرض شود این فرزند اشرف همچون مادرش در امور فراوانی دخالت داشت که از قاچاق اشیای عتیقه، مواد مخدر، دلالی در قراردادهای بزرگ تا انحصار واردات بسیاری از کالاهای پرسود را شامل می‌شد. هر کدام از این فعالیت‌ها شرکتی خاص و تبعاً مدیریتی ویژه داشت. «والاگهر شهرام پهلوی» نیز دفتر ویژه‌ا‌ی‌ داشت که این شرکت‌ها را پشتیبانی می‌کرد؛ لذا در هیچ‌کدام از شرکت‌ها حضور فیزیکی نداشت. داشتن شماره تلفن شرکتی که ماده افزودنی بتن را وارد می‌کرد هیچ‌گونه ایرادی به دارنده آن وارد نمی‌ساخت، اما داشتن تلفن مستقیم دفتر ویژه این «والاگهر» نشان از ارتباطات خاص داشت؛ به همین دلیل نیز آقای امیرانتظام در جریان محاکمه‌اش در سال ۱۳۶۰، درج این تلفن در تقویمش را توطئه‌ای علیه خود می‌خواند و به‌شدت آن را تکذیب می‌کند.

از جمله موضوعات دیگری که در خاطرات آقای امیرانتظام سعی در توجیه آن شده ارتباطات با شرکت‌هایی از قبیل «استرلاین» است (در سایر منابع استارلاین آمده). این شرکت حمل و نقل که ابایی از آشکار شدن جهت‌گیری‌هایش ندارد مربوط به بهاییان و یهودیانی است که با اسرائیل ارتباط دارند و دست‌اندرکاران آن کاملاً در این زمینه شهره‌اند… آقای امیرانتظام می‌گوید: «یدالله شهبازی، قبل از این‌که رئیس هیئت مدیره شرکت استرلاین شود معاون هویدا بود. ایشان مرا سر میزی که خودش و خانمش و چند نفر دیگر بودند دعوت کرد. سر میز از ما عکس گرفتند… مدیر فنی شرکت استرلاین، یهودی بود و ایستاده بود و من و دوست شریکم هم کنار دست او ایستاده بودیم و هر کدام از ما یک لیوان آب پرتقال در دستمان بود و می‌خوردیم. آن عکس را منتشر کردند و گفتند فلانی، یعنی من، صهیونیست است و در حال خوردن مشروب با یک صهیونیست. (ناگفته‌های انقلاب۵۷، ص۶۰) در این زمینه لازم به توضیح است که اولاً همین ارتباطات تجاری بدون این‌که خواسته باشیم به زوایای آن وارد شویم از نظر مرحوم مهندس بازرگان غیرقابل پذیرش بوده است. ثانیاً شرکت استرلاین ماهیت کاملاً صهیونیستی داشته است تا جایی که به هویدا توصیه می‌شود از مدیرعامل آن فاصله بگیرد و حساسیت‌های ملت مسلمان ایران را بیش از این برنینگیزد. همان‌گونه که تاریخ به‌روشنی روایت می‌کند هویدا به اتفاق جمعی از همکیشانش در هماهنگی با صهیونیست‌ها در انتقال یهودیان از نقاط مختلف جهان به اسرائیل نقش داشت؛ یدالله شهبازی از جمله این همکیشان بود. عباس میلانی در این زمینه می‌نویسد: «شهبازی نیز دوستی‌اش با هویدا را به طلا بدل کرد. یکی از نخستین مغازه‌های زنجیره‌ای در ایران را پی‌ریخت و سرانجام هم یک شرکت کشتی‌رانی پردرآمد تأسیس کرد. در مورد چند و چون فعالیت‌های تجاری او شایعات زیادی بود… و به همین خاطر، دوستی‌اش برای هویدا از لحاظ سیاسی گران تمام شد. برخی از مشاوران هویدا او را به دوری از شهبازی تشویق و ترغیب می‌کردند، اما هویدا هرگز زیر بار نرفت. در دوستی سخت پایدار و وفادار بود.» (معمای هویدا، دکتر عباس میلانی، انتشارات اختران، چاپ چهاردهم، سال۱۳۸۰، صص۳-۱۵۲ ) دست‌کم براساس این روایت، یدالله شهبازی از هویدا بسیار بدنام‌تر بوده است. حتی اگر مناسبات حاشیه‌ای آقای امیرانتظام با این بهایی در خدمت صهیونیست‌ها صرفاً در حد همان آب پرتقال خوردن باشد (که البته جناب «نکته‌سنج» فراموش کرده است که در مجالس این‌چنینی این آب پرتقال نیست که یک‌باره همه با هم و به سلامتی هم سر می‌کشند) قابل جمع با دیگر ادعاها نیست. ضمن این که قطعاً واکنش تند ۱۸ عضو نهضت آزادی و پذیرش مشروط مرحوم بازرگان نمی‌تواند مربوط به چنین مجالسی باشد که از آن بی‌اطلاع بوده‌اند؛ البته در این بحث، ما از مسائلی همچون تغییر فامیل وی از «روافیان» به «امیرانتظام» در ابتدای تأسیس نهضت آزادی در سال ۱۳۴۰ و آن‌چه در مورد پدر ایشان مطرح است در می‌گذریم، همچنین از مقایسه خودش با «دریفوس» در برخی نامه‌نگاری‌ها عبور می‌کنیم. برای نمونه، آقای امیر انتظام در نامه خود به همسر میتران می‌نویسد: «بعد از case دریفوس در سال ۱۸۹۴ در فرانسه این دومین case است که در جهان اتفاق افتاده…» (ناگفته‌های انقلاب۵۷، ص۳۷۳) [جهت اطلاع علاقه‌مندان به تاریخ، دادگاه دریفوس یهودی در فرانسه در قرن نوزدهم زمینه‌ای شد برای به اجرا در آوردن برنامه‌ای وسیع جهت مظلوم‌نمایی سرمایه‌سالاران یهود در اروپا و تغییر فضای سیاسی به نفع آن‌ها؛ از این رو بسیاری از مورخان، این رخداد را نقطه عطف حیات صهیونیزم می‌دانند.]

مسائل بسیاری در این زمینه برای بررسی و تحقیق وجود دارد که از یک سو در این مختصر امکان پرداختن به آن نیست و از سوی دیگر همان‌گونه که متعهد شده‌ایم بنا نداریم از مطالب به بحث گذاشته شده توسط آقای امیرانتظام فراتر رویم؛ بنابراین، قطع کامل ارتباط وی با نیروهای مخالف استبداد پهلوی(از هر سنخ) در طول ۱۷ سال و به‌عکس داشتن روابط با عوامل دربار و وابستگانش در این ایام حتی به همین میزان که به آن اذعان می‌شود ادعای قرار گرفتن یکباره در سر راه بازرگان بعد از ۱۷ شهریور ۵۷ را زیر سؤال می‌برد. سیاست کشتار و سرکوب، تشدید روزافزون خشونت علیه قیام مردم، که با روی کار آمدن دولت نظامی ازهاری به اوج خود رسید به اعتقاد بسیاری از صاحبان قدرت و سیاستمداران حامی استبداد پهلوی می‌توانست به جنگ داخلی منجر شود که امکان کشیده شدن پای نظامیان آمریکایی به آن زیاد بود؛ لذا خط ایجاد انحراف در مطالبات مردم به صورت اقدامی موازی پی گرفته شد. در این بحث باید دید آیا بازگشت امیرانتظام بعد از ۱۷ سال ارتباطی با این اقدام داشته است یا خیر؟ برای یافتن پاسخ دقیق این پرسش ابتدا باید دید که آقای امیرانتظام در قول خود به مرحوم بازرگان صادق بوده است: «پیشنهاد کردم که آیا به همکاری من احتیاج دارند؟ گفت: بله، البته به شرطی که کارهای بازرگانی‌ات را کنار بگذاری. قول دادم. قطعاً هر فرد منصفی از این شرط مهندس بازرگان این استنباط را خواهد داشت که آقای امیرانتظام به اموری اشتغال دارد که با قرار گرفتن در مسیر خدمت به مردم در تعارض است، والا اگر وی دارای ارتباطات تجاری سالمی بود دلیلی وجود نداشت که از تداوم آن بازداشته شود. حتی در شهریور ۵۷ کسی تصور نمی‌کرد انقلاب سراسری ملت ایران، چند ماه بعد به پیروزی برسد، بلکه تصور عمومی آن بود که تا پیروزی نهایی مبارزه چند سال به‌طول خواهد انجامید؛ بنابراین چگونه آقای بازرگان فردی را از امرار معاش سالم باز می‌دارد در حالی‌که سایر نیروهای نهضت آزادی در کنار فعالیت‌های سیاسی، هر یک به گونه‌ای امرار معاش می‌کردند و هرگز چنین منعی برای آنان از سوی دبیر کل این تشکل مطرح نشد؟!

آقای امیرانتظام در کتاب متأخر خود در این زمینه به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که گویا هیچ مسئله‌ای وجود نداشته و حساسیت‌ها بی‌دلیل بوده است: «بنا به پیشنهاد مهندس بازرگان همه کارهایم را که درآمد فوق‌العاده‌ای هم داشت رها کردم؛ البته تأکید می‌کنم این درآمدها بسیار صادقانه بود.» به این ترتیب با کتمان مناسباتی که مرحوم بازرگان نسبت به آن حساسیت می‌ورزد و ۱۸ عضو نهضت به‌تندی از آن برائت می‌جویند، رسیدن به قضاوت دقیق که حق با کدام طرف بوده است دشوار می‌شود؛ البته از طریق بررسی برخی اقدامات آقای امیر انتظام در فاصله زمانی قرار گرفتن در سر راه مهندس بازرگان تا بهمن ۵۷ می‌توان تا حدودی به واقعیت نزدیک شد. در این میان، دو موضوعِ دولت شاپور بختیار و برنامه کودتای آمریکایی‌ها و نقش‌آفرینی آقای امیرانتظام در آن‌ها، ما را به شناخت نسبی در مورد مناسباتی که سعی در پنهان‌سازی آن شده می‌رساند. مرحوم احمد صدرحاج سیدجوادی در خاطراتش در مورد تلاش عوامل آمریکایی پیوند خورده با نهضت از طریق امیرانتظام برای ایجاد انحراف در روند قیام مردم می‌گوید: «مردم به صورت راه‌پیمایی و انواع ظهور و تظاهری که کرده‌اند به امام خمینی اختیار کامل داده و ایشان با اختیار کاملی که به این نحو از مردم دریافت داشته‌اند، دستور تشکیل شورای ملی (انقلاب) را خواهند داد و این شورا، پس از رفتن شاه با انجام یک رفراندوم، نوع حکومتی را که مردم می‌خواهند از مردم سؤال می‌کنند… و راه دوم این‌که شاه یک نفر نایب‌السلطنه طبق اصل … قانون اساسی (غیر از شهبانو) از بین ملیون صالح تعیین می‌کند و آن نایب‌السلطنه ترتیب رفراندوم و انتخاب مؤسسان و غیره را می‌دهد. قرار شد آقای بنی‌صدر این دو راه را بنویسند و به من بدهند. تا مورد مطالعه قرار گیرد و علت هم این بود که آقای جان آمریکایی روز سه‌شنبه می‌پرسید اگر ما آمریکایی‌ها با شما موافق باشیم و بخواهیم با توجه به جنبه قانونی بودن قضیه راه‌حل انتقال قدرت حکومت را پیدا کنیم شما چه طرح و نقشه‌ای در این مورد دارید که نتیجه آن امروز به این شرح گرفته شد ولی به نظر من… شاید راه‌حل اولی مورد قبول آمریکایی‌ها قرار نگیرد.» (خاطرات صدر انقلاب، یادداشت‌های احمد صدرحاج سیدجوادی، انتشارات شهید سعید محبی، سال۱۳۸۷، ص۵۴) اما چون رهبر انقلاب به‌طور کلی نظام دست‌نشانده پهلوی را نامشروع و غیرقانونی می‌دانستند و اجازه به رسمیت شناخته شدن هیچ نهاد وابسته به این رژیم را نمی‌دادند. دامی که بر سر راه برخی شخصیت‌های نهضت نهاده شده بود بی‌اثر گردید. مرحوم صدر حاج سیدجوادی در این مورد می‌افزاید: «بعد از جلسه به اتفاق رفتیم به دفتر آقای دکتر یدالله سحابی و دیدیم دکتر علی امینی نزد آقای دکتر است. بعد از رفتن او، ما جریان ملاقات خود را با آقای جان آمریکایی به اطلاع دکتر رسانیدیم و قرار شد برای انجام هر دو قسمت، بنده مأمور اقدام باشم. بدین شرح که بعد از نهار رفتیم منزل آقای شیخ مرتضی مطهری و از منزل ایشان با پاریس تماس گرفتیم و هر دو مطلب را بیان کردم. یکی این‌که اعلامیه‌ای از طرف امام خمینی راجع به منع آدم‌کشی و پاک کردن حساب خصوصی و کشت و کشتار افراد ساواکی و افسران صادر شود. دیگر این‌که راجع به پیشنهاد محرمانه دکتر امینی به دکتر سحابی که ایشان به فرمان شاه عضو شورای سلطنتی بشوند، آقای خمینی چه نظری دارد؟ دکتر یزدی نسبت به مطلب اول قول عمل و اقدام داد ولی راجع به مطلب دوم گفت فعلاً نظر امام خمینی مخالف با هرگونه قبول پست و شغل است که از طرف شاه مخلوع و دولت غیرقانونی پیشنهاد می‌شود.» (همان، ص۵۰) زمانی که این خط‌دهی عوامل آمریکایی برای پیوند زدن رژیم پهلوی با برخی از چهره‌های موجه نهضت آزادی – که با امام بیعت کرده بودند – در چارچوب شورای سلطنت به نتیجه نرسید، سیاست انحرافی دیگری پی گرفته شد و آن پیوند زدن بختیار با تغییرات اساسی و مبنایی مورد مطالبه مردم بود. مرحوم صدر حاج سید جوادی عنوان می‌کند که آقای امیرانتظام رابط برخی از این آمریکایی‌ها با نیروهای نهضت بوده است: «مهندس عباس امیرانتظام با کاتم تماس داشت و واسطه بود» (همان، ص۲۸) آقای امیرانتظام در مورد طرح‌های انحرافی مورد اشاره که عناصر آمریکایی ارائه می‌دادند سخنی به میان نمی‌آورد (قطعاً دلیل آن مورد تأمل است)، اما در مورد تلاش مستقیم برای به رسمیت شناخته شدن دولت بختیار توضیحاتی دارد که مسائل پنهان را آشکار می‌سازد. این جمله امیرانتظام به‌صراحت واسطه بودن در این زمینه را نیز مشخص می‌کند: «از زمانی که شاپور بختیار نخست وزیر شد و ۳۷ روز، دوران مسئولیت او طول کشید من به آقای مهندس بازرگان پیشنهاد کردم که چون شاپور بختیار، یکی از افراد مملکت است ما با او تماس بگیریم و او را قانع کنیم که استعفا دهد.» (ناگفته‌های انقلاب۵۷، ص۱۲۸) مبنای پیشنهاد آقای امیرانتظام سست‌تر از آن است که بخواهیم درباره‌اش بحث کنیم. بختیار، آخرین تیر ترکش آمریکایی‌ها، که به دلیل خیانت به ملت از سوی جبهه ملی اخراج و رسماً علیه وی بیانیه صادر شد، در این فراز به عنوان یک شهروند مورد عنایت قرار می‌گیرد، اما آیا طرح مورد نظر آقای امیرانتظام راضی نمودن وی به استعفاست یا تأمین نظر آمریکایی‌ها؟ برای روشن شدن موضوع به خاطرات مرحوم صدر حاج سیدجوادی در این زمینه باز می‌گردیم: «آقای مهندس بازرگان مقدار مختصری از شرح ملاقات خود را با سفیر آمریکا در منزل فریدون سحابی با حضور آقای موسوی اردبیلی…و به‌طور خلاصه این‌که آقای سولیوان سفیر آمریکا قبول دارد که این جنبش یک انقلاب بوده و به پیروزی رسیده… ولی باید آقایان به بختیار مهلت بدهند تا او بتواند از طریق راه‌حل‌های قانونی (قانون اساسی) به مردم آمریکا بگوید که یک کارقانونی انجام شده و تغییر رژیم هم مانعی ندارد… مع‌ذلک بهتر است که از طریق قانون اساسی باشد. یعنی خود این دولت رفراندوم کند… به منزل آقای موسوی‌اردبیلی رفتیم. آقایان (اعضای شورای انقلاب) آمدند. از روحانیون فقط آقای بهشتی و آقای دکتر باهنر و مهدوی‌کنی بودند… با آقای موسوی‌اردبیلی، در مورد یافتن یک راه‌حل عاقلانه قانونی بحث کردیم و پیشنهاد آقای لامبرایکس آمریکایی را که به سرلشکر قرنی گفته بود مطرح کردیم. پیشنهاد این بود: «بقیه وزرای کابینه از طرفداران امام اشغال شود از جمله پست وزارت کشور و رفراندوم از طرف دولت در مدت کوتاهی اعلام شود و طرفداران امام علاوه بر این‌که در کابینه هستند در رفراندوم هم نظارت کامل انجام دهند و دولت حتی از سازمان ملل هم نماینده‌ای برای نظارت بخواهد. در اطراف این پیشنهاد بحث مختصری شد و به اتفاق آرا رد شد.» (خاطرات صدر انقلاب، ص ۱۲۰-۱۱۹) در این جلسه، پیشنهاد آقای لامبرایکس که چگونگی عملیاتی کردن سخن جناب سفیر است مطرح و به اتفاق آرا رد می‌شود. حتی یک نفر از اعضای نهضت آزادی در بحث‌های شورای انقلاب پیرامون این موضوع به آن رأی نمی‌دهد و علتش کاملاً روشن است؛ زیرا همگان واقف بودند که آمریکا به دنبال آن است که خروش مردم را برای پایان دادن حاکمیت استبداد و سلطه بیگانه از تب و تاب بیندازد، سپس آن را به کانالی منحرف سازد که همه ابزارهای قدرتش در اختیار خود اوست، به این ترتیب در یک چرخه زمانی نه چندان طولانی، امور به‌تدریج به روال گذشته‌اش باز می‌گشت. اما اکنون باید دید با آن که در مقام استدلال و در فضای بحث‌های منطقی هیچ‌یک از نیروهای برجسته نهضت آزادی از برنامه منحرف کردن انقلاب به وادی طراحی شده توسط آمریکایی‌ها دفاع نمی‌کند چرا در لایه‌های پنهان، از سوی آقای امیرانتظام تلاش چشم‌گیری برای عملی شدن این ترفند آمریکایی‌ها صورت می‌گیرد؟آقای احمد صدر حاج سیدجوادی چند روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مورد چرایی عملیاتی‌شدن این طرح می‌گوید: «چون بختیار در انجام مهمترین شرط نخست‌وزیری‌اش، یعنی بیرون فرستادن شاه از کشور موفق شده بود و ما فکر می‌کردیم دارد در مسیر خواست مردم گام برمی‌دارد، طرحی به نظرمان رسید؛ به این صورت که بختیار به خدمت امام برسد و استعفای خود را تقدیم کند و امام هم موقتاً اداره امور را به خود او واگذار کنند. بختیار نگران عدم قبول امام بود. به او قول دادیم در این صورت عین نامه و امضای او را پس می‌دهیم. قبول کرد. متن استعفا را برایش فرستادیم و پس از دستکاری‌هایی به خط خود که عین آن نزد من است آن را فرستاد و موافقت شد، ولی وقتی که آن را برای بختیار فرستادیم، حاضر به امضا نشد. این درست در روز پنج‌شنبه قبل از کشتار تهران بود. یادآوری می‌کنم تا آن وقت، یعنی در نخست‌وزیری بختیار، کشتاری در تهران اتفاق نیفتاده بود. (مصاحبه مطبوعاتی وزیر کشور، آقای احمد صدر حاج‌سید جوادی، روزنامه کیهان، مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۵۷)». ( خاطرات صدر انقلاب، صص۲۵۵-۲۵۴) در این زمینه باید گفت اولاً تلقی حرکت بختیار در مسیر خواست مردم القایی است که آقای امیر‌انتظام منشأ آن است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت وگرنه تلاش شاه برای خروج از ایران هیچ ارتباطی با بختیار یا هیچ کس دیگری نداشت. محمدرضا پهلوی بعد از مشاهده یکی از تظاهرات عظیم و به‌هم فشرده مردم در تهران از فراز آسمان به‌وسیله چرخ بال و شعارهای شبانه مردم که کاخ نیاوران را به لرزه در می‌آورد به‌شدت خائف بود که مبادا این جمعیت میلیونی به سوی اقامتگاه او رو آورند و سرنوشت دودمان وی را یکسره سازند. به علاوه‌ شاه آموخته بود که در بحران‌های گسترده همچون نهضت ملی شدن صنعت نفت ابتدا تهران را ترک کند و در نقطه‌ای از کشور اقامت جوید، سپس از کشور خارج شود تا حامیان آمریکایی و انگلیسی‌اش مسائل را حل و فصل و زمینه بازگشت وی به قدرت را فراهم کنند. احسان نراقی در خاطرات خود در این زمینه می‌نویسد: «شاه در واقع می‌خواست مسئولیت عزیمت خویش را به گردن دیگران بیندازد، حال هر که می‌خواهد باشد؛ بختیار، آمریکایی‌ها، خدا می‌داند یا هر کس دیگر… قبول پیشنهاد صدیقی و ماندن در کشور، نیاز به دگرگونی شدید روانی داشت که برای گناه خود ‌بزرگ‌بینی که او سالیان دراز مرتکب شده بود جنبه نوعی مجازات و پس دادن نوعی تقاص پیدا می‌کرد… اطمینان دارم او، قبل از پیشنهاد نخست‌وزیری به بختیار تصمیم خود را گرفته بود.» (از کاخ شاه تا زندان اوین، خاطرات احسان نراقی، انتشارات رسا، ص۲۳۶) هوشنگ نهاوندی نیز در شرح ملاقات دکتر صدیقی با شاه به اصرار محمدرضا پهلوی بر خروج از کشور اشاره دارد: «دیدار صدیقی و شاه به‌ گونه‌ای رضایت‌بخش صورت گرفت… هنگامی که پس از دیدارهای از سر احترام با شهبانو بازگشت تا باز با شاه ملاقات کند فقط یک شرط را مطرح کرد: «شاه از تهران دور شود ولی کشور را ترک نکند.»…شاه این شرط را رد کرد…» (آخرین روزها، دکتر هوشنگ نهاوندی، ترجمه صوراسرافیل، شرکت کتاب، آمریکا، سال۱۳۸۳، ص۲۹۱) به این ترتیب با نپذیرفتن این شرط، صدیقی نیز پیشنهاد نخست‌وزیری شاه را رد کرد. حتی مظفر بقایی نیز در ملاقاتی از محمدرضا پهلوی خواسته بود که کشور را ترک نکند و در صورت نگرانی از تظاهرات وسیع مردم برای مدتی در پایگاه هوایی همدان اقامت گزیند: «ادشیر زاهدی… سپهبد ربیعی فرمانده نیروی هوایی، شیروانی و بقایی(که شیروانی خود به دنبالش رفته و او را آورده بود). این چهارتن به گفت‌وگو پرداختند تا طرح بقایی را به سرانجام برسانند. او می‌خواست که شاه پایتخت را ترک کند ولی در کشور، در پایگاه وحدتی در همدان که پایگاهی بسیار مجهز بود بماند.» (همان، ص۲۹۳) بنابراین ادعای این که عامل بیرونی موجب تصمیم شاه برای خروج از کشور شده باشد کاملاً خلاف واقع است و به‌طور قطع حضور وی در کشور حتی در نقطه‌ای دور از تهران می‌توانست در انسجام سران ارتش و نیروهای امنیتی برای کودتا مؤثر افتد. نکته دیگری که در این زمینه قابل تأمل است در مورد نحوه استعفا و شرط آن از سوی بختیار است. براساس طرح آمریکایی‌ها مسئله فرصت‌یابی نخست‌وزیر شاه برای ایجاد انحراف در مطالبات مردم بسیار حائز اهمیت بود. آقای امیر‌انتظام خط‌دهی خود را به‌گونه‌ای به مرحوم بازرگان نسبت می‌دهد: «آقای بازرگان در ذهن‌شان این بود که از نظر احترام به پرستیژ ملیون ایران وقتی ایشان به پاریس می‌روند تا این استعفا را به آقای خمینی بدهند، آقای خمینی ایشان را مأمور تشکیل کابینه موقت کند.» (ناگفته‌های انقلاب۵۷، ص۱۳۲)
در این طرح چند نکته وجود دارد؛ بختیار بدون استعفا به دیدن امام برود، اگر امام وی را از جانب خود به نخست‌وزیری موقت منصوب کرد از نخست‌وزیری شاه استعفا دهد، اما اگر چنین نکرد اصل دست‌خط استعفای وی که در نزد امیر انتظام نگهداری می‌شود به وی بازگردانده شود، یعنی همچنان نخست‌وزیر شاه باقی بماند، با این امتیاز که دیدار با امام برایش کسب مشروعیت می‌کرد. مرحوم صدرحاج سیدجوادی صادقانه می‌گوید: «وقتی متن توافق شده را در چارچوب طرح آمریکایی‌ها که امیرانتظام آن را دنبال می‌کرد برای بختیار فرستادیم وی آن را امضا نکرد. این بدان معنی است که برای اجرای این فریب حتی بنا نداشته‌اند مدرک استعفایی را از خود ولو به صورت امانت باقی گذارند.»

روایت مجعول آقای امیرانتظام از این ماجرا، هم با اظهارات آقای صدرحاج سیدجوادی منافات دارد و هم با اظهارات مرحوم دکتر یزدی. وی در روایتش به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویا استعفایی که قرار بوده به امانت در نزد نهضت بماند توسط بختیار امضا شده بود: «وقتی من دوباره این نامه را به آقای بختیار دادم بعد فردایش به آقای بازرگان دادم و ایشان با داشتن این سند به پاریس تلفن کردند…آقای یزدی (بعداً) به تهران تلفن می‌کنند و به آقای بازرگان می‌گویند که آقای خمینی پذیرفتند که ایشان به اینجا بیایند و استعفا بدهند. آقای بازرگان این مطلب را از روی صداقت و سادگی خویش عیناً به من منتقل کرد.» (همان) و در ادامه، امیرانتظام تلاش می‌کند امام را به نقض عهد متهم کند و این که متأثر از دیگران توافق خود را نادیده گرفتند، درحالی‌که آقای یزدی در این‌باره می‌گوید: «آقای مهندس بازرگان گفتند: بختیار از این‌که او را خائن خوانده‌اند ناراحت است و می‌خواهد به صورتی از او اعاده حیثیت شود. آقای مهندس بازرگان سپس سؤال کردند که: «آیا با این وضعیت، امام بختیار را خواهند پذیرفت؟ من مطلب را عیناً به امام گزارش کردم. جواب ایشان این بود که پذیرش بختیار مشروط به استعفای او خواهد بود، آن‌هم حالا صلاح نیست؛ بماند برای بعداً.» ( آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها، دکتر ابراهیم یزدی، انتشارات قلم، ویرایش دوم، ص۳۱۶) این که تلاش می‌شود در ابتدای روی کار آمدن بختیار تبعات صدور بیانیه جبهه ملی علیه وی پاک شود در جای خود قابل تأمل است. این سلسله تلاش‌ها که در نهایت در این مقطع، یعنی دوم بهمن۱۳۵۷، پاسخ قاطع امام را دریافت می‌دارد. ادامه می‌یابد. در هشتم بهمن مجدداً با پاریس در این زمینه تماس گرفته می‌شود. بنابر روایت آقای ابراهیم یزدی موضع امام همان استعفای بختیار است: «نظر امام این بود که اگر بختیار به پاریس بیاید تا استعفا ندهد اجازه دیدار را نخواهد داشت. نظر ما هم آن بود که با بختیار عیناً نظیر سیدجلال تهرانی رفتار شود.» (همان، ص۳۳۹) اما توافقات پشت صحنه امیرانتظام با بختیار به‌گونه‌ای دیگر بود؛ همان‌گونه که اشاره شد، آن‌ها تلاش داشتند تنها در صورتی استعفای بختیار را منتشر کنند که در ملاقات با امام، وی مأمور تشکیل دولت موقت برای فراهم آوردن زمینه رجوع به آرای مردم شود؛ در غیر این صورت صرفاً ملاقاتی صورت گرفته که حاصل آن کسب اعتبار برای بختیار بود. امام بعد از پی بردن به ابعاد پنهان این تحرک که امیر انتظام عامل اجرایی اصلی آن بود بیانیه‌ای بدین شرح صادر کردند: «… آن‌چه ذکر شده است که شاهپور را با سمت نخست‌وزیری من می‌پذیرم دروغ است بلکه تا استعفا ندهد او را نمی‌پذیرم چون او را قانونی نمی‌دانم. حضرات آقایان به ملت ایران ابلاغ و اعلام فرمایید که توطئه‌ای است در دست اجرا و از این امور جاریه گول نخورید. من با بختیار تفاهم نکرده‌ام و آن‌ چه سابق گفته است که گفت‌وگو بین او و من بوده دروغ محض است. ملت باید موضع خود را حفظ کنند و مراقب توطئه‌ها باشد.» (همان، ص۳۴۱) بنابراین دست‌کم براساس نقل آقای ابراهیم یزدی، موضع امام همواره ثابت بود و به هیچ‌ وجه این بحث مطرح نشده است که وی باید در تهران استعفا دهد و سپس به پاریس بیاید، بلکه سخن از استعفا قبل از ملاقات است. آقای امیرانتظام که تلاش‌های فوق‌العاده‌اش برای اجرایی شدن طرح آمریکایی‌ها با هوشمندی امام به جایی نمی‌رسد با تناقض‌گویی‌های فراوان سعی دارد امام را به بد عهدی متهم سازد.

موضوع دیگری که در ماه‌های منتهی به پیروزی ملت ایران بر استبداد پهلوی و سلطه بیگانه بسیار حائز اهمیت بود ایجاد غفلت براساس اطلاع‌رسانی هدایت شده و غلط بود. آمریکایی‌ها در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت از این طریق توانسته بودند تأثیرات مخربی بر تصمیمات رهبران نهضت بگذارند و بنا داشتند از تجربیات تاریخی خود استفاده کنند. آقای امیرانتظام در این رابطه نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کرد و آن معرفی عوامل سیا و کسانی بود که تحت عنوان دوستداران ایرانیان و مدافعان حقوق بشر مأموریتی جز به شکست کشاندن قیام سراسری ملت ایران نداشتند. آقای امیرانتظام حتی در کتاب متأخر خود در توجیه چرایی مرتبط ساختن افرادی چون ریچارد کاتم با شخصیت‌های نهضت آزادی می‌نویسد: «آقای ریچارد کاتم که در زمان دکتر مصدق در ایران به عنوان یک دیپلمات جوان بود و من ایشان را به خاطر بردن نامه اعتراضیه نهضت مقاومت ملی ایران درباره کودتای ۲۸ مرداد به سفارت آمریکا می‌شناختم فارسی را به‌خوبی حرف می‌زد و من آن زمان نمی‌توانستم انگلیسی حرف بزنم و بعدها هم به عنوان اعتراض به کودتایی که در ایران انجام شد ایران را ترک کردند و رفتند.» (ناگفته‌های انقلاب۵۷، ص۱۲۲) این‌گونه مثبت یاد کردن از ریچارد کاتم شاید از مرحوم بازرگان که در جریان محاکمه آقای امیرانتظام در مقام تعریف و تمجید از مُعَرِّف و مُعَرَّف پرداخت، قابل قبول باشد، اما از آقای امیرانتظام که در سال۸۱ خاطرات دو جلدی خود را منتشر ساخت دیگر قابل پذیرش نیست؛ زیرا در این تاریخ از ماهیت این افسر بلندپایه سیا اطلاعات قابل ملاحظه‌ای در اختیار داشتیم و به طریق اولی در زمان انتشار کتاب «ناگفته‌های انقلاب». با این وجود همچنان آقای امیرانتظام ترجیح داده است از این فرد مؤثر در کودتای ۲۸مرداد به نیکی یاد کند. مقایسه تعریف امیرانتظام از کاتم در آثارش با آن‌چه برای مهندس بازرگان تعریف کرده و ایشان همان را در دادگاه انعکاس داده است. پیچیدگی فوق‌العاده‌ای را به نمایش می‌گذارد: «مهندس بازرگان در ادامه گفت: یادم نیست که چگونه با هم (کاتم) آشنا شدیم، او ما را پیدا کرد یا ما او را پیدا کردیم. در هر حال… ایشان رابط ما با کاتم بود. ابتدا عقیده‌اش این بود که مملکت شما نمی‌تواند کاری بکند و ما آمریکایی‌ها حق داشتیم که این کار را بکنیم. در این مذاکرات یک نوع تهاجم بود که البته ایشان گزارش آن را به کمیته مرکزی نهضت مقاومت دادند… علت این‌که من مجذوب امیرانتظام شدم این بود که ایشان را در این ارتباطات برخلاف خودم، زرنگ دیدم که نتیجه این می‌شد که چه چیز را بگوید و چه چیز را نگوید. یعنی هر چیز را در جای خودش صحبت می‌کرد. ایشان آقای کاتم را که در ابتدا دشمن سرسخت ما و تهدید کننده ملت ما بود چنان منقلب کرد که کتابی در مورد ایران نوشت… این‌ها را من برای این گفتم که کاتم جاسوس نبوده است. حتی موقعی که بعد از سولیوان خواستند سفیر بفرستند آقای یزدی با اطلاعاتی که در مورد آن سفیر داشت آن را قبول نکرد و از جمله کسانی بود که ما خواستار او شدیم همین کاتم بود که به عنوان سفیر به ایران بیاید.» (آن سوی اتهام، جلد۲، محاکمه و دفاعیات عباس امیر انتظام در دادگاه انقلاب، نشر نی، سال۸۱، صص۲-۲۱)
این فراز از اظهارات آقای بازرگان در دادگاه از یک سو پیچیدگی فوق‌العاده آقای امیرانتظام و از دیگر سو خوش‌باوری فوق‌العاده رئیس دولت موقت را به نمایش می‌گذارد. در دو اثر چاپ شده از انتظام به هیچ وجه ادعا نمی‌شود که کاتم در ابتدا طرفدار کودتا بود، اما بعد بر اثر ارشادات من مخالف کودتا شد و در نهایت در خدمت ملت ایران قرار گرفت! بلکه مدعی است چون کاتم مخالف کودتا بود ارتباطم را با وی حفظ کردم. داستان‌پردازی‌هایی که مهندس بازرگان را مجذوب امیرانتظام می‌سازد پیرامون قدرت فوق‌العاده‌ای است که دشمن سرسخت ملت ایران را تبدیل به مدافع چند آتشه این سرزمین ساخته است! اما چرا این قدرت متحول‌ساز در نزد اهل تاریخ به نمایش گذاشته نمی‌شود؟ زیرا اهل پژوهش، امیرانتظام را در آثارش متأثر از کاتم می‌یابند که ایران نمی‌تواند در برابر آمریکا کاری بکند و آمریکایی‌ها حق داشتند این کار (کودتا) را بکنند. به فرازهایی این چنین از زبان آقای کاتم به‌ویژه در اثر متأخرش در ادامه خواهیم پرداخت. ابتدا لازم است به برخی داشته‌های ملت‌مان از کاتم توجه نماییم. برای نمونه، آقای یرواند آبراهامیان در مورد آقای کاتم و نقش وی در به شکست کشاندن نهضت ملی شدن صنعت نفت می‌نویسد: «سیا در تهران یک مأمور جوان به نام ریچارد کاتم(Cottam) نیز داشت. این جوان با استعداد بعدها استاد علوم سیاسی دانشگاه پیتسبورگ پنسیلوانیا شد. او اطلاعات مختلفی را نه تنها در مورد حزب توده (وابسته به شرق) بلکه در خصوص حزب زحمتکشان بقایی و حزب راستی افراطی آریا و سومکا (احزاب وابسته به غرب) جمع‌آوری کرده بود… کاتم همچنین مقالاتی را برای چاپ در روزنامه‌های مزدبگیر به رشته تحریر درمی‌آورد. در یکی از این مقالات ادعا شده بود که فاطمی قبلاً محکوم به سوء‌استفاده از اموال شده، به هم‌جنس‌بازی معروف است و دین خود را به مسیحیت و همچنین به بهاییت تغییر داده است. این اتهامات، فاطمی را در دید بنیادگراها دست‌کم به سه‌ بار اعدام محکوم می‌نمود. جای تعجب نیست که فداییان اسلام سعی کردند وی را به قتل برسانند. سیا همچنین بی‌علاقه نبود که برای مصدق اصل و نسب یهودی دست و پا کند.» (کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ در ایران، نوشته یرواند آبراهامیان، ترجمه لطف‌الله میثمی، مجله چشم‌انداز، شماره۲۵، سال۱۳۸۳) اسناد فراوانی وجود دارد که استمرار ارتباط کاتم با دستگاه اطلاعاتی آمریکا در جریان قیام سراسری ملت ایران علیه استبداد و سلطه را کاملاً روشن می‌سازد. آیا نگارش کتابی در مورد ایران بعد از پایان مأموریتش در سفارت آمریکا در تهران را می‌توان تغییر رویکرد این جاسوس کارکشته سیا تلقی کرد؟ چنان که رایج بود عمده مأموران ورزیده سازمان‌های اطلاعاتی بیگانه در ایران بعد از بازگشت سعی کرده‌اند با نگارش یک اثر یا آثاری تحقیقی به خود چهره ای دانشگاهی بخشند که از جمله آنان خانم لمپتن – جاسوس ورزیده انگلیس- بود که توسط دکتر مصدق از ایران اخراج شد. وی نیز بعد از رانده شدن از این مرز و بوم آثار تحقیقی در مورد کشاورزی ایران و… به نگارش درآورد که به فارسی هم برگردانده شده است، اما با موقعیتی که آقای امیرانتظام برای ریچارد کاتم، این جاسوس ورزیده در نزد آقای بازرگان و برخی اعضای نهضت آزادی رقم زده بود اگر تصمیم‌گیران نهایی برای سرنوشت قیام ملت ایران آقایانی مجذوب امیرانتظام بودند آیا وی می‌توانست مجدداً همان نقشی را که در کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ داشت، ایفا کند؟ باید اذعان داشت ارتباطات چنین افراد کارآزموده و مجربی با برخی فعالان سیاسی در ماه‌های منتهی به پیروزی قیام سراسری ملت ایران این باور را در واشنگتن تقویت کرده بود که هر زمان ضروری پنداشتند می‌توانند با استفاده از غفلت و فریب، بار دیگر کودتایی را در ایران به اجرا در آورند. همان‌گونه که بعدها برای همگان روشن شد، در حالی که آمریکایی‌ها با تمام توان برنامه کودتا را همچون مقدمه‌سازی کودتای ۲۸ مرداد با هماهنگی دولت بختیار دنبال می‌کردند به ملیون اطمینان می‌دادند کودتا از برنامه‌های واشنگتن حذف شده است. ارائه اطلاعات غلط و خلاف ‌واقع از سوی کاتم به رهبران نهضت آزادی، مورد اشاره آقای احمد صدرحاج سیدجوادی قرار گرفته است: «…همچنین کاتم می‌گفت که قرار بود ۶۰ کارشناس آمریکایی ضد شورش که در جنگ‌های ویتنام هم شرکت داشته‌اند به ایران بیایند ولی این فکر از بین رفت و نیز قرار بود با یک کودتای نظامی، شاه مجدداً قدرت را به دست گیرد ولی این فکر هم که مربوط به گروه یک بود عملی نشد.» (خاطرات صدر انقلاب، ص۲۹) میزان و چگونگی تأثیرات این القائات عوامل سیا را می‌توان از جمله در روز بیست بهمن ۱۳۵۷ دید. در این روز فرماندار نظامی تهران ساعات ممنوعیت عبور و مرور را افزایش داد تا بتواند شرایط را برای کودتا در آن شب کاملاً فراهم آورد و اگر نفوذ فوق‌العاده امام در میان توده‌های مردم و تبعیت کم‌نظیر اقشار مختلف از منویات و تدابیر و تدابیر ایشان نبود، یک‌ بار دیگر فریب آمریکایی‌ها کارساز می‌افتاد، زیرا مهندس بازرگان و تحت تأثیر دریافت‌های ایشان آیت‌الله طالقانی در چنین شرایط خطیری مردم را به ترک صحنه و رعایت مقررات حکومت نظامی فرا می‌خوانند. حوادث این روز را از زبان آقای هاشمی رفسنجانی پی می‌گیریم: «شب بیست و یکم بهمن ناگهان شهر حالت عادی خود را از دست داد و اضطراب و نگرانی بر مردم شهر تهران حکم‌فرما شد… اما افشاکننده‌ترین خبر، اعلامیه فرماندار نظامی تهران بود که از رادیو پخش شد و ساعت منع عبور و مرور را افزایش داد. به‌موجب این اعلامیه از ساعت چهار و نیم عصر تا پنج بامداد رفت وآمد در تهران و حومه ممنوع شد… امام با طمأنینه خاصی فرمودند: «باید بگوییم، مردم فرمان حکومت نظامی را اطاعت نکنند.» این سخن امام بر نگرانی‌های جمع ما افزود. آیت‌الله طالقانی و مهندس بازرگان تأکید داشتند که اگر چنین شود حمام خون راه می‌افتد. به همین دلیل تلاش کردند که نظر امام را تغییر دهند، اما موفق نشدند. امام تصمیم خودشان را گرفته بودند. بیانیه دادند و از ارتشی‌هایی که به مردم پیوسته بودند، حمایت و تشکر کردند و از بخشی از نیروهای مسلح انتقاد کردند و به مردم هم گفتند: اعلامیه امروز حکومت نظامی خدعه و خلاف شرع است و مردم به هیچ‌وجه به آن اعتنا نکنند… این فرمان امام یک ودیعه آسمانی بود. در آن لحظه این تصمیم، بسیار مهم و سرنوشت‌ساز بود و باید آن را اوج حرکت و تصمیمات مهم امام در راه هدایت انقلاب دانست. اگر مردم به خانه‌ها می‌رفتند قطعاً نیروهای مسلح خیابان‌ها را اشغال می‌کردند و بر اوضاع مسلط می‌شدند… مطلع شده بودیم که با هدایت و هم‌فکری ژنرال هایزر آمریکایی و با حضور برخی از فرماندهان ارتش از جمله بدره‌ای و حبیب‌اللهی – فرماندهان نیروی زمینی و دریایی رژیم- «گروه کودتا» تشکیل شده است. این گروه که با جلب نظر شاه و چراغ سبز آمریکا، خود را برای کودتا آماده می‌کرد، ستاد کار خود را در پادگان لویزان مستقر کرده بود و به نظر می‌رسید که عملیات خود را هم از چشم فرماندهان دیگر پنهان کرده باشند. از کارهای برنامه‌ریزی شده این گروه اعلان حکومت نظامی و کاهش ساعت رفت و آمد مردم بود.» (انقلاب و پیروزی، کارنامه و خاطرات سال‌های۱۳۵۷و۱۳۵۸، هاشمی رفسنجانی، به کوشش عباس شبیری، سال ۱۳۸۳، صص۶-۱۸۲) می‌توان امروز به‌خوبی حدس زد که اگر رهبری‌ انقلاب نیز تحت تأثیر واسطه‌هایی چون آقای امیر‌انتظام قرار ‌می‌گرفتند صرفاً در ابعاد انسانی چه فا‌جعه‌ای رخ می‌داد. بدون شک اگر تهران در آن شب بیدار و در خیابان‌ها به سنگرسازی و ایجاد موانع مشغول نبود و هر حرکت نظامی را از جمله حرکت ستون تانک‌ها در حوالی میدان امام حسین را در نطفه خفه نمی‌کرد، قتل‌عام گسترده‌ای کلید می‌خورد؛ زیرا ملت در برابر دستگیری امام و سایر معتمدان خویش‌ توفان‌وار به خیابان‌ها می‌ریخت. کشتار وسیع نه‌تنها هدف کودتا‌گران را تحقق نمی‌بخشید بلکه آغازگر جنگ‌های داخلی دراز‌مدت می‌شد. آقای دکتر ابراهیم یزدی نیز در مورد کودتا می‌گوید: «بعد از پیروزی انقلاب، در اسنادی که از دفتر ویژه و محل کار سپهبد معدوم امینی افشار جمع‌آوری شد، طرح یک کودتای نظامی با ذکر جزئیات تحت عنوان عملیات نجات به‌دست آمد. این اسناد را در همان روزهای اول پیروزی انقلاب به نخست‌وزیری آوردند…» (آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها، ص۴۳۶)
بحث مهم بعدی در مورد اسناد به‌دست آمده ازسفارت آمریکا پیرامون ارتباطات غیر‌متعارف امیر‌انتظام با بیگانگان است. وی در مدافعات خود در این زمینه می‌گوید: «ای امام، ای مظهر جنگ بر علیه شیطان بزرگ، تو آرزو می‌کردی که روزی آمریکا را به‌خاطر جنایاتش محاکمه کنی و قیافه واقعی این دشمنان خدا را به مردم زجر‌کشیده جهان نشان دهی. امروز آن روز است؛ این اسناد، بزرگ‌ترین سند جنایت آمریکاست… متن مدافعات من کیفر‌خواست جنایات آمریکاست… ممکن است وقتی من صحبت از ساختگی ‌بودن این اسناد می‌کنم به ذهن عده‌ای این طور خطور کند که تمام مطالب در این اسناد ساخته شده است. نه، این طور نیست… بنابر‌این‌، آن‌چه ساختگی است مطالبی است که در مذاکرات نبوده و این دشمنان خدا این مطالب را اضافه کرده‌اند.» (آن سوی اتهام، محاکمه و دفاعیات عباس امیر‌انتظام در دادگاه انقلاب، ص۱۱۴) هر چند چنین ادعایی در مورد قضاوت‌های دیپلمات‌ها یا افسران اطلاعاتی آمریکایی صرفاً در مواردی ساختگی تلقی می‌شود که عدم پای‌بندی وی به مصالح ملی را به نمایش می‌گذارد، اما در مواردی که به نفع اوست حتی به آن افتخار نیز می‌کند صرف نظر از این تناقض فاحش در سراسر مدافعات بسیار طولانی و تکراری، وی در مجموع اسناد را گواه دیگر‌ی بر خباثت آمریکا می‌خواند که باید آن را افشا کرد. اما دبیر ‌کل سابق نهضت آزادی در این زمینه نگاهی متفاوت دارد. وی می‌نویسد: «اسناد منتشر شده از جانب دانشجویان خط امام نیز به هیچ‌ وجه جواب‌گوی این نیاز نمی‌باشد. آن‌چه منتشر شده است اولاً گزارشات و برداشت‌های سیاسی مقامات آمریکایی است که الزاماً درست و قابل استناد نمی‌باشد. ثانیاً همه اسناد، منتشر نشده‌اند. بلکه دانشجویان برخی از آن‌ها را انتخابی منتشر ساخته‌اند. مثلاً هیچ‌گونه سندی در مورد ملاقات و مذاکره سولیوان با آقایان موسوی‌اردبیلی و مهندس بازرگان و یا تماس‌های مستقیم دکتر بهشتی با سولیوان و غیره منتشر نشده است…(آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها، ص۵۰۶) دکتر یزدی بر خلاف آقای امیر‌انتظام که اسناد را توطئه‌ای علیه خود می‌داند امکان این که اشتباهی توسط تنظیم کنندگان سند صورت گیرد را مطرح می‌سازد که سخنی منطقی است؛ به همین دلیل مورخان چنین اسنادی را صرفاً یک منبع تلقی می‌کنند و آن را با اسناد و قراین دیگر محک می‌زنند تا خطا‌های انسانی بر‌طرف شود. در مورد امیر‌انتظام باید گفت اسناد با قراین فراوانی همخوانی دارد. برای نمونه، براساس اسناد فراوانی، آمریکایی‌ها به دنبال فراهم‌سازی فرصتی برای بختیار بودند تا وی مطالبات مردم را از خط اصلی، منحرف کند. اسناد گواهی می‌دهند که امیر‌انتظام در این زمینه ایفای نقش کرده است. بعد‌ها که خاطرات شخصیت‌های محوری نهضت آزادی نیز به چاپ می‌رسد قراین بیشتری که دلالت بر این امر دارد به‌دست می‌آید. بررسی اسناد و تطابق آن‌ها با قراین مختلف نشان می‌دهد که آقای امیر‌انتظام صرفاً در دادن اطلاعات به بیگانه متوقف نمی‌شود، بلکه در عملیاتی کردن برنامه‌های آمریکایی‌ها نیز نقش مؤثری داشته است؛ البته مستند ساختن مصادیق این بحث نیاز به زمان مبسوطی دارد که بسیار از ظرفیت این نوشتار فراتر است؛ اما می‌توان با شاخص‌هایی که رهبران نهضت آزادی در مورد افراد مرتبط با بیگانه داده‌اند با سهولت بیشتری به تشخیص نایل آمد، به‌ویژه این که آقای امیر‌انتظام در اثر متأخرش ابایی از روشن شدن برخی همخوانی‌ها با بیگانه ندارد و با صراحت بیشتر مواضع واقعی خود را روشن می‌سازد.

آقای مهندس توسلی- دبیرکل کنونی نهضت آزادی- در دادگاه آقای امیرانتظام ضمن محکوم کردن خط ایجاد تفرقه و جدایی در صفوف ملت می‌گوید: «آقای دکتر یزدی در مجلس (کتابی) معرفی کردند به‌نام «گروگان خمینی» این همان خط است. آن کتابی که نویسنده‌اش عضو «سیا» است می‌خواهد معرفی بکند این انقلاب که شما می‌گویید اسطوره است برای کشورهای اسلامی، این بی‌محتواست. این دست پرورده خود ما بوده، خود ما آن را پایه‌گذاری کرده‌ایم.» (آن سوی اتهام، جلد۲، ص۳۲۱)
مرحوم دکتر ابراهیم یزدی نیز در این زمینه می‌نویسد: «دشمنان ایران و اسلام در تلاش دائم‌اند تا حرکت اصیل ملت مسلمان ایران را مخدوش نموده و آن‌ را به بیگانه نسبت دهند. تعداد قابل توجهی از آثار و تحلیل‌های خارجیان و دشمنان انقلاب درباره ایران با این انگیزه صورت می‌گیرد… عده‌ای با عدم اعتقاد به نیروی ملت و با مشاهده‌ برخی از انحرافات و عملکردهای به ‌دور از تقوای برخی از دولت‌مردان و مسئولان جمهوری اسلامی، یکباره به نفی اصالت حرکت ملی و اسلامی مردم کشورمان پرداخته‌اند و تحت تأثیر پدیده «بیگانه‌زدگی» همه چیز را به خارجیان نسبت داده و انقلاب عظیم ملت را محصول خواست‌ها و برنامه‌های ابرقدرت‌ها و سیاست‌های استیلاگر خارجی معرفی می‌کنند.» (آخرین‌ تلاش‌ها در آخرین روزها، دکتر ابراهیم یزدی، انتشارات قلم، ویرایش دوم، سال ۱۳۸۶، ص۱۰)
اکنون با چنین تعریفی، از کسانی که قیام سراسری ملت ایران را نفی می‌کنند و تغییرات را در میهنمان حاصل اراده بیگانه می‌خوانند باید دید آقای امیرانتظام واقعی در کجای این تعریف می‌گنجد؛ عامل بیگانه است یا بیگانه زده؟ برای مثال، وی در فرازی از کتابش می‌گوید: «تصویب می‌شود که شاه از ایران بروند و جانشین وی بایستی به ایران برگردد». مصاحبه کننده می‌پرسد: «یعنی بر روی جانشینی آقای خمینی توافق داشتند؟!» و امیرانتظام می‌افزاید: «آن‌چه مطرح است این بود که شاه می‌بایست برود و روحانیت جانشین سلطنت شود». (ناگفته‌های انقلاب ۵۷، ص۱۲۶) و در فرازی دیگر ادعا می‌کند: «هایزر به افسران ارتش می‌گوید: شاه مریض است و باید از ایران برود… روز ۲۶ دی ۱۳۵۷ به اتفاق سولیوان به کاخ نیاوران می‌روند، در اتاق شاه را باز می‌کنند، بدون هیچ‌گونه تشریفاتی در را باز می‌کنند و داخل می‌روند. طبق نوشته خود هایزر که می‌نویسد: «وقتی خود من وارد اتاق شدم، شاه در اتاق بود. به او گفتم که بلند شو از ایران برو بیرون.» (همان، ص۱۲۷) و در فرازی دیگر با جعل مسلمات تاریخ مبارزات ملت ایران (که تصاویر بی‌بدیل، آن نه در تاریخ ایران، بلکه در تاریخ جهان به ثبت رسیده) می‌گوید: «کسانی که سابقه سیاسی داشتند و می‌توانستند به‌ کارهای معمولی کشور فکر کنند و تابع احساس نباشند، هرگز نمی‌توانستند فکر کنند که با راه افتادن چهار نفر در خیابان یا صدنفر یا هزار نفر می‌شود یک نظام را عوض کرد.» (همان، ص۶۹) یا به منظور اثبات وابستگی نهضت مردم دلایلی حیرت‌آور اقامه می‌کند: «اولین چیزی که باعث جلب توجه من شد، وجود لاستیک‌هایی بود که در خیابان‌ها آتش می‌زدند… آن زمان در راه شهریار- از سمت جاده کرج- بخش وسیعی از بیابان را لاستیک انبار کرده بودند. این سؤال به نظر من رسید و از خودم سؤال کردم که چرا ارتش این لاستیک‌ها را در خیابان‌ها می‌گذارد.» (همان، صص۱-۷۰) و یا در فرازی مدعی است آتش‌سوزی‌ها در سطح شهرهای ایران به‌ویژه تهران مربوط به قدرتی ما‌فوق بوده که شاه نیز در برابر آن تسلیم بوده است: «بعدها در زندان فرصتی پیدا کردم تا اعترافات قره‌باغی را بخوانم. ایشان … در کتاب خودش می‌گوید که رئیس شهربانی، آقای سپهبد صمدی گزارش داد که اتومبیل‌ها و ساختمان را ساواک آتش می‌زند و من به شاه گزارش دادم و شاه گفت: این را می‌دانم، اما کاری نمی‌توانم بکنم. پس این نشانه یک برنامه است. شاه چرا خودش با دست خودش این کار را می‌کرد. بر فرض، ملت او را خائن و غیرایرانی می‌دانست، اما خودش که خودش را قبول داشت… حتماً یک قدرتی یا مافوقی وجود داشته که این کارها را انجام می‌داده است.» (همان.) سراسر کتاب اخیر امیرانتظام را ادعاهای فراوانی از این دست تشکیل می‌دهد که یا منبعی برای آن ذکر شده یا وی هیچ مأخذی را قید نکرده است؛ البته هیچ تفاوتی در ماهیت کار ندارد؛ زیرا هیچ کدام از منابع ذکر شده ادعای وی را تایید نمی‌کند. برای نمونه، در کتاب «اعترافات ژنرال» می‌خوانیم که شما کار خودتان را بکنید، یعنی در کار ساواک دخالت نکنید: «چون قبلاً اطلاعاتی توسط سپهبد صمدیانپور- رئیس شهربانی کشور- به من رسیده بود که مقداری از این آشوب‌ها به وسیله مأموران ساواک صورت می‌گیرد… در یکی از شرفیابی‌ها بعد از مطرح کردن مسئله امنیت عمومی کشور عرض کردم: در این مورد با نخست‌وزیر صحبت می‌کردم، ایشان هم اظهار می‌نمود که مقداری از این شلوغی‌ها را مأموران ساواک انجام می‌دهند. در جواب فرمودند: بلی، ایشان معتقد است که تمام این کارها زیر سر ساواک است. و بلافاصله اضافه کردند: شما با ایشان کار نداشته باشید. کار خودتان را بکنید!! از جوابی که اعلی‌حضرت دادند متوجه شدم که ناراحت شدند.» (اعترافات ژنرال، خاطرات ارتشبد عباس قره‌باغی، نشر نی، سال ۱۳۶۵، ص۷۷) روایت دیگر نیز از دستور مستقیم شاه به ساواک برای آتش‌سوزی بعد از گسترش قیام مردم ایران حکایت می‌کند. برای مثال، منصور رفیع‌زاده- آخرین رئیس شعبه ساواک در آمریکا- از ملاقات خصوصی خود با رئیس کل ساواک این‌گونه روایت می‌کند: «در این هنگام تیمسار (نصیری) صورت خود را با دستانش پوشاند. سپس دستانش را برداشت و با صدایی که انگار از ته چاه درمی‌آمد ادامه داد: می‌دانی هفته گذشته چند مرسدس بنز را درب و داغان کردیم؟ چندتا  آتش‌سوزی در منطقه تجاری شهر راه انداختیم؟ چه تعداد آدم درجا کشته شدند؟ و هنوز کافی نیست! او (شاه) امروز به من گفت این کافی نیست بیشتر بکشید! بیشتر آتش بزنید… برای این که چنین نشان داده شود که این اعمال تروریستی است. برای این که به مردم قبولانده شود که دشمنانی وجود دارد و این که این دشمنان کمونیست هستند.» (خاطرات منصور رفیع‌زاده، ترجمه اصغر گرشاسبی، انتشارات اهل قلم، سال ۱۳۷۶، ص۳۲۰) البته عبدالمجید مجیدی- رئیس سازمان برنامه و بودجه شاه – هم در خاطرات خود به آتش‌سوزی‌ها و بمب‌گذاری‌های ساواک اشاره دارد. آیا منطقی است که با جعل سند این‌گونه وانمود کنیم آمریکا – که حتی امروز با تمام توان برای پهلوی‌ها، تبلیغ می‌کند- با دستور به آتش‌سوزی می‌خواسته محمدرضا پهلوی را بدنام کند، در حالی که اقداماتی چون به آتش کشیدن سینمارکس آبادان و فروشگاه‌های بزرگ و … به‌طور کلی با هدف ایجاد جو رعب و وحشت و تنفر نسبت به مبارزان با استبداد و سلطه‌ بیگانه و دادن انگیزه به ارتش برای قتل‌ آن‌ها صورت می‌گرفت؟

همچنین در مورد ژنرال‌ هایزر گفته شده که او در روز ۲۶ دی بدون هیچ‌گونه تشریفاتی به دفتر شاه وارد می‌شود و به او می‌گوید: «بیا از ایران برو بیرون.» باید گفت براساس خاطرات هایزر، در این روز هیچ‌گونه ملاقاتی میان محمدرضا پهلوی و این ژنرال آمریکایی صورت نگرفته و عقلاً نیز چنین ادعایی پذیرفته نیست که در روز خروج شاه از ایران که از مدتی قبل برنامه‌ریزی شده بود به وی دستور خروج داده باشند بلکه ملاقات، این دو نفر با حضور سالیوان مربوط به روز ۲۱ دی ماه است. هایزر به‌صراحت می‌گوید: من با نظر شاه برای خروج از کشور برای استراحت برخلاف سالیوان مخالفت کردم؛ زیرا نگران انسجام ارتش بودم. وی سپس ضمن گزارش برنامه کودتا ادامه می‌دهد: «دو ساعت پیش او بودیم… ما را تا دم در بدرقه کرد. با هم به گرمی دست دادیم و از هم جدا شدیم. از من به خاطر این‌که به نیاوران آمده بودم بسیار تشکر کرد. او سپس به خاطر همکاری‌ام با ارتش از من تشکر کرد و گفت که به من بسیار اعتماد دارد و ارتش هم این اعتماد را دارد.» (مأموریت در ایران، خاطرات ژنرال هایزر، ترجمه ع. رشیدی، انتشارات مؤسسه اطلاعات تهران، ۱۳۶۵، ص۸۱) و در ادامه، هایزر دستور شاه به امرای ارتش را این‌گونه بازتاب می‌دهد: «قره‌باغی گفت: یک چیزی هست که باید به شما بگویم. شاه به ما دستور داده که به حرف شما گوش بدهیم و به شما اطمینان داشته باشیم و با شما کار کنیم.» (همان، ص۸۶) آن‌ چه آقای امیرانتظام به نقل از هایزر برای مخدوش کردن چهره قیام مردم ایران ارائه می‌دهد نه‌تنها در سراسر خاطرات این ژنرال آمریکایی یافت نمی‌شود بلکه نسبت به آن، یکصد و هشتاد درجه چرخش دارد، یا کیست که نداند قبل از ابداع تکنیک بازسازی لاستیک‌های فرسوده در قبل از انقلاب، در برابر هر مغازه پنچرگیری اتومبیل، انباشتی از لاستیک‌های فرسوده رها شده بود. آقای امیرانتظام استفاده مردم از این لاستیک‌ها را سندی بر وابستگی انقلاب اسلامی قلمداد می‌کند؛ زیرا ایشان می‌خواهد این‌گونه القا کند که گویا فقط ارتش لاستیک‌های فرسوده در اختیار داشت. شاید خصمانه‌ترین روایت آقای امیرانتظام علیه قیام سراسری ملت ایران را باید در بیان میزان جمعیتی که به خیابان‌ها سرازیر می‌شدند و با فرهنگی خیره کننده مطالبات خود را در معرض قضاوت جهانیان قرار می‌دادند جست. الیعزر تسفریر- جاسوس اسرائیل و آخرین رئیس شعبه موساد در ایران (که شخصاً به صورت ناشناس در تظاهرات‌ها شرکت می‌کرد)- علی‌رغم همه دشمنی‌هایش با امام خمینی و انقلاب اسلامی در کتاب خاطراتش می‌نویسد: «همه جا جمعیت سیاهی می‌زد. هیچ نقطه‌ای نمانده بود. هر جا را که نگاه می‌کردید، صدها و هزاران نفر تنگ در دل هم ایستاده بودند. حسابی که ما قبلاً برای تخمین زدن شمار شرکت کنندگان در راه‌پیمایی‌های مخالفت با شاه به دست آورده بودیم، برای تخمین شمار حاضران امروز صد درصد باطل بود. رسانه‌های گروهی می‌گفتند چهار میلیون نفر. بعید نیست اگر بیشتر بوده باشد.» (شیطان بزرگ، شیطان کوچک؛ نوشته الیعزر تسفریر، ترجمه فرنوش رام، چاپ آمریکا، شرکت کتاب، سال ۱۳۸۶، ص۳۱۱)
امیرانتظام صرفاً با هدف تحقیر ملت‌ها در برابر آمریکا و اثبات این امر که هیچ تغییر و تحولی بدون اراده کاخ سفید صورت نخواهد گرفت به هر خلاف‌گویی متوسل می‌شود. اگر وی حتی در یک تظاهرات مردم (مثل تاسوعا و عاشورا) شرکت می‌کرد جمعیت چندین میلیونی را چهار نفر یا صدنفر یا هزار نفر نمی‌خواند. البته نباید فراموش کرد امیرانتظام که نتوانسته است در قبل از انقلاب و در دوران تصدی‌گری‌اش در بعد از انقلاب قیام استقلال‌طلبانه ملت ایران را منحرف سازد در مکتوبات خود می‌کوشد نسل‌هایی که آن دوران را درک نکرده‌اند به این تحول بزرگ بی‌اعتماد سازد؛ البته همین احساس که می‌تواند در خارج کشور هر مطلبی را به چاپ رساند موجب شده است که ماهیت فکری خود را کاملاً عریان سازد. وی ابتدا ضمن تأیید محتوای محرمانه آن‌ چه در اسناد لانه جاسوسی در مورد او به دست آمده این‌گونه استدلال می‌کرد که آمریکایی‌ها برای تخریب چهره وی این اسناد  را تولید و در سفارت جاسازی!! کرده‌اند، اما بعد کاملاً در همان چهره‌ای ظاهر شد که اسناد از وی ارائه می‌دادند. برای نمونه، در اسناد آقای امیرانتظام با تمام توان می‌کوشد مجدداً ایران را ذیل اقتدار آمریکا درآورد. اکنون در اثر متأخر نیز در جای‌جای مطالب خود القا کرده که ما بدون آمریکا نمی‌توانیم زندگی کنیم: «ما باید قبول کنیم که در یک دنیایی زندگی می‌کنیم که کشورهای صنعتی، قدرت علمی، نظامی، مالی، اقتصادی و … را در اختیار دارند و ما هم به تنهایی قادر نیستیم که احتیاجات خودمان را در این زمانه تأمین کنیم. بایستی آن‌ها به ما گندم بفروشند، نفت ما را بخرند، ماشین آلات و به‌خصوص لوازم آن را بدهند. سرمایه‌گذاری و وام‌ها را باید به ما بدهند. اگر ندهند ما نمی‌توانیم کارهای خودمان را انجام دهیم.» (ناگفته‌های انقلاب ۵۷، ص۷۸)
نیازی به توضیح نیست که ملت ایران بعد از کسب استقلال خود از آمریکا در زمینه گندم خودکفا شد و در عرصه بسیاری از تکنولوژی‌های پیچیده، علی‌رغم ضدیت و به‌اصطلاح تحریم‌های فلج‌کننده کاخ سفید، دستاوردهای بالایی داشت و دارد. البته چون هدف آقای امیرانتظام بازگرداندن سلطه آمریکاست به هر دروغی متوسل می‌شود تا بگوید ملت ما قادر به هیچ کاری نیستند و ناگزیرند ذیل قدرت‌های جهانی تعریف شوند: «حالا یک دفعه فکر کنیم که در سال ۵۷ ما بودیم که شاه را بردیم و نظام دلخواه خودمان را آوردیم! پس آقای هایزر در ایران چه کار می‌کرد؟ روز ۲۶ دی ماه، ما شاه را بیرون کردیم یا آقای هایزر؟ ما از کودتای ارتش جلوگیری کردیم یا آقای هایزر؟» (همان.) این ادعاهای خلاف مسلمات تاریخ چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا هدف آن با موارد انعکاس یافته از آقای امیرانتظام در اسناد یکی نیست؟ به عبارت دیگر، هر دو تحکیم موقعیت آمریکا در ایران را دنبال می‌کنند؛ البته یکی از طریق تقویت اطلاعاتی واشنگتن و دیگری مرعوب ساختن مردم در برابر قدرت مطلق!! کاخ سفید و دعوت به تسلیم در برابر آن. نکته‌ای که در این زمینه حائز اهمیت است ارزیابی افرادی چون امیرانتظام از جامعه کنونی ایران است. اینان که امروز کمر همت به تحریف تاریخ بسته‌اند همه ملت را مثل اطرافیان خود می‌پندارند که برای شناخت تاریخشان حتی حاضر نیستند یک کتاب بخوانند. وقتی به دروغ موضوعاتی به کتاب خاطرات هایزر نسبت داده می‌شود آیا تصور نمی‌رود که افراد برای کشف حقیقت به این اثر مراجعه خواهند کرد؟ خوشبختانه هنوز قشر عظیمی از ملت ایران برای دفاع از هویت و پیشینه خود بیش از زحمت یک تحقیق کتابخانه‌ای برای ایثار و فداکاری آمادگی دارد. کسانی که خاطرات هایزر را خوانده‌اند می‌دانند که یکی از مأموریت‌های اصلی وی ایجاد هماهنگی بین سران ارتش و حفظ آمادگی آن‌ها برای کودتا در زمان مقرر بود. این ژنرال آمریکایی تقریباً روزانه در مدت اقامت در ایران با گروه تدارک کننده کودتا جلسه داشت و مشکلات و موانع را از جمله تأمین سوخت ادواتی که قرار بود در کودتا به‌کار روند برطرف می‌ساخت. با توجه به اعتصاب سراسری کارکنان شرکت نفت و کاهش نفت تولیدی برای مصارف داخلی، ارتش برای طرح کودتا از این جهت با مشکل مواجه بود. هایزر کاخ سفید را قانع ساخت تا نفتکشی را برای تأمین این نیاز ضروری به خلیج‌فارس گسیل دارند. حال آقای امیرانتظام در این اثر مدعی است حضور هایزر در ایران برای جلوگیری از کودتا بوده است. قابل تأمل آن که فصل مشبعی از کتاب «آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها»ی مرحوم دکتر یزدی به برنامه کودتای هایزر اختصاص یافته است. وی در این زمینه می‌نویسد: «زمانی واشنگتن به هایزر دستور کودتا را داد که قره‌باغی به او گزارش داد نیروهای ارتش مرتب به ملت می‌پیوندند و دیگر ارتشی نمانده که کودتا کند. وقتی کار به این‌جا رسید هایزر ایران را ترک و ارتش و ژنرال‌ها را به حال خود رها کرد تا در دفاع از خود هر کاری می‌توانند انجام دهند.» (آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها، ص۲۲۸) نکته قابل تأمل‌تر در این زمینه آن است که حتی بعد از پیروزی ملت در ۲۲ بهمن ۵۷، مقامات کاخ سفید همچنان یکی از گزینه‌هایشان اعزام مجدد هایزر به ایران برای کودتا به اتفاق برخی مرتبطان با واشنگتن است. ژنرال آمریکایی در این زمینه یعنی تماس مقامات کاخ سفید با وی در آلمان (مقر فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا) می‌نویسد: «ژنرال دیوید جونز- رئیس ستاد مشترک- هم گفت که در آن سوی خط، دانکن و برژینسکی هم حضور دارند. دانکن رشته سخن را به دست گرفت. از من پرسید آیا مایلم دوباره به تهران بروم و رهبری کودتا را به عهده بگیرم؟ گفتم قبلاً بارها گفته‌ام که اگر رهبری ارتش ایران از صحنه کنار برود، تمامی سیستم ارتش سقوط خواهد کرد. در شرایط کنونی که رهبری ارتش در زندان است، اوضاع وخیم‌تر است؛ لذا طرح‌هایی که در مدت اقامت من در تهران تهیه شده بود، دیگر عملی نیست… مسئله این‌طور مطرح شد که قرار است قضیه به شیوه آمریکایی حل شود، عده‌ای از افسران بلندپایه برای رهبری کودتا ترغیب شوند… گفتم حاضرم با شرایط زیر به ایران باز گردم: – پول نامحدود در اختیارم قرار گیرد- ده تا دوازده ژنرال آمریکایی دست‌چین شوند.- حدود ده هزار نفر از بهترین نیروهای آمریکایی در اختیارم قرار گیرد؛ زیرا در این مرحله نمی‌دانستم چه تعداد از نیروهای ایرانی در عملیات من شرکت خواهند کرد.- و سرانجام باید حمایت یکپارچه ملی از من صورت گیرد… فکر نمی‌کنم که مردم آمریکا هم از من حمایت کنند، بنابراین پاسخ این است که این کار عملی نیست.» (مأموریت در ایران، خاطرات ژنرال هایزر، صص۴-۳۰۳) دلیل این عدم حمایت نیز روشن بود؛ به مصاف یک ملت متحد و مصمم رفتن که صرفاً در تهران (به اعتراف دشمن) جمعیت تظاهرکنندگانش علیه آمریکا و استبداد به بیش از چهار میلیون می‌رسید به معنی درگیر شدن در جنگی به مراتب سخت‌تر از جنگ ویتنام بود؛ به همین دلیل نیز همه طرح‌های کودتا در بعد از انقلاب نیز (نوژه و…) با محوریت ایرانی‌های در خدمت بیگانه و حمایت غیرمستقیم آمریکا دنبال شد، اما به این دلیل که کانون هماهنگی‌های مؤثر (چه در مقابله با نهضت ملی شدن صنعت نفت و چه در جریان مبارزات سال‌های ۵۶ و ۵۷) همواره سفارت آمریکا بود و این مرکزیت توسط دانشجویان از کار انداخته شد برنامه‌های کودتا به شدت ضربه‌پذیر شدند و نتوانستند کاری از پیش ببرند.

باید اذعان داشت برخلاف ادعای آقای امیرانتظام که: «من یک ایرانی صادق هستم که وظیفه خودم را نسبت به وطنم انجام دادم». (ناگفته‌های انقلاب ۵۷، ص۷۶) وارونه ساختن حقایق توسط وی در این اثر، منحصر به  موضوع مأموریت ژنرال‌ هایزر نیست، بلکه تقریباً کل ارجاعات، منطبق بر واقعیت نیست، که به دلیل طولانی شدن مطلب تیتروار به آن‌ها می‌پردازیم: ۱- ارجاعات به کتاب «تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران»، نوشته سرهنگ غلامرضا نجاتی که هم در موضوع مقایسه مصدق و امام تحریف شده (ص۳۳۴)، هم در مورد ملاقات امام با نماینده ژیسکاردستن (ص۲۸۵) و همچنین درباره کنفرانس گوآدولوپ (ص۲۱۵)
۲- ادعای خلاف واقع در مورد بی‌بی‌سی: «زمانی که به فرانسه برده شدند و از پاریس هم نوفل‌لوشاتو، می‌دانید BBC تمام اخبار خود را اختصاص داد به اقامت ایشان و مصاحبه‌هایی که ایشان در نوفل لوشاتو کردند.» (ناگفته‌ها، ص۱۲۱) و در فرازی دیگر: «زمانی که آقای خمینی از نجف به پاریس رفتند، حرکت‌ها در ایران تندتر شد، برای این که بی‌بی‌سی تمام زمان اخبارش را در اختیار آقای خمینی می‌گذاشت و همان لحظه که ایشان صحبت‌ می‌کردند ملت ایران در هر نقطه ایران که بودند می‌شنیدند.» (همان، ۱۲۳) هرگز بی‌بی‌سی همه اخبار خود را به امام خمینی اختصاص نمی‌داد، بلکه با بزرگ‌نمایی فعالیت‌های سایر شاخصان سیاسی تلاش می‌کرد رهبری نهضت مردم را به سوی افرادی که موضع قاطعی علیه آمریکا و انگلیس نداشتند منحرف سازد. بی‌بی‌سی اخبار رخدادهای ایران را منعکس می‌کرد چون به‌صورت حرفه‌ای نمی‌توانست در کشوری که سه نفر نمی‌توانستند در آن تجمع اعتراضی داشته باشند خبر تظاهرات چهارمیلیونی را پوشش ندهد. بی‌بی‌سی هرگز سخنرانی‌های امام را مستقیم پخش نمی‌کرد و این ادعایی کاملاً بی‌اساس است. (برای تحقیق بیشتر در این زمینه به کتاب تحریر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایرن، مجموعه برنامه داستان انقلاب از رادیو بی‌بی‌سی، تدوین ع. باقی مراجعه شود)

۳- آقای امیرانتظام برای زیرسؤال بردن حرکت دانشجویان می‌گوید: «شما را به روزنامه اطلاعات سیزدهم خرداد ۱۳۵۸ ارجاع می‌دهم. در آن‌جا آقای جان کلی- معاون وقت وزارت امور خارجه آمریکا- در نیویورک سخنرانی کرد و گفت که برنامه‌های قبلی اشغال سفارت آمریکا مال خود ما بوده و برنامه اشغال مجدد سفارت آمریکا هم برنامه خودمان است.» (همان، ص۲۰۳) باید توجه داشت مأخذ قید شده مربوط به خرداد ۵۸ است؛ لذا عقلایی به نظر نمی‌رسد که گوینده در مورد حرکت دانشجویان در ۱۳ آبان ۵۸ سخنی گفته باشد. به روزنامه اطلاعات نیز که مراجعه می‌کنیم این ادعای آقای امیرانتظام را کاملاً خلاف واقع می‌یابیم. تعرض اول به سفارت آمریکا که به فاصله چند روز بعد از پیروزی انقلاب صورت گرفت کاملاً مسکوک بود؛ لذا هیچ جریان سیاسی حتی «چریک‌های فدایی خلق» که به نامش این حرکت صورت گرفته بود نه تنها از آن دفاع نکرد بلکه آن را تکذیب نیز نمود. صرف‌نظر از مسائل پشت پرده این اقدام، چند روز پس از پیروزی انقلاب در شرایط جدید هنوز ارزیابی از رفتار آمریکا به دست نیامده بود؛ این‌که آیا واشنگتن با تغییر در مشی سابق در صدد رقم زدن فصل جدید خواهد بود یا به همان روال گذشته حرکت خواهد کرد، برای ملت ایران روشن نبود؛ به همین دلیل کسی از این حرکت مشکوک که بعدها مشخص شد کار خود آمریکایی بوده تا بهانه‌ای برای تهاجم نظامی به ایران به‌دست آورند دفاع نکرد. مقایسه این رخداد با حرکت دانشجویان در آبان سال ۵۸ که همه ملت ایران از تحرکات تجزیه‌طلبانه و بحران‌ساز آمریکا در استان‌های مختلف کشور همچون خوزستان، کردستان، آذربایجان، سیستان و بلوچستان و … مطلع شده بودند قیاسی کاملاً مع‌الفارق است. ضمن این که چگونه ممکن است که آقای جان کلی در مورد رخدادی در آینده سخن بگوید (و البته نگفته، بلکه خلاف واقع به وی نسبت داده شده است).

۴- در صفحه ۲۳۶ ناگفته‌های انقلاب ۵۷ ادعا می‌شود: «آقای بهزاد نبوی- سخنگوی دولت وقت – در مصاحبه‌ای گفت: «ما با گرفتن سفارت آمریکا دولت موقت را از اریکه قدرت به زیر کشیدیم.» این جمله ادعایی در هیچ آرشیوی یافت نشد، ضمن این که صاحب این قلم، صحت و سقم مطلب نسبت داده شده به آقای بهزاد نبوی را از خود ایشان جویا شد که آن را کذب محض خواندند.

۵- آقای امیرانتظام در صفحه ۸۴ ناگفته‌های انقلاب ۵۷ درباره گرفتن خسارت از صدام متجاوز به خاک ایران این جمله را به آقای علی‌محمد بشارتی – وزیر وقت کشور- نسبت می‌دهد: «ما ملتی نیستیم که از کسی خسارت بگیریم.» آقای بشارتی در تماس با صاحب این قلم مطلب نسبت داده شده به خود را به شدت تکذیب کرد و اعلام داشت من در موقعیتی نبودم که چنین موضعی اتخاذ کنم، ضمن این‌که هیچ مرجعی برای پرداخت غرامت پا پیش نگذاشته بود که ایران آن را رد کند.

۶- در صفحه ۱۳۸ ناگفته‌های انقلاب ۵۷، مطلبی بدین شرح به حجت‌الاسلام مجید معادیخواه نسبت داده می‌شود: «بازرگان نامه‌ای در نوفل‌لوشاتو به آقای خمینی داده بودند که یازده ماده داشت- این مطلب طبق اظهارات آقای مجید معادیخواه در دادگاه من بود- آن‌چه را که آقای غلامرضا نجاتی نوشته است با واقعیت نمی‌خواند. به نظر من حرف‌های آقای معادیخواه در دادگاه به واقعیت نزدیک‌تر است. ایشان اظهار کردند که آن نامه را آن موقع آقای بازرگان در نوفل‌لوشاتو به آقای خمینی داده بودند و ایشان از دریافت آن نامه ناراحت شده بودند. فقط بند اول آن نامه را آقای مجید معادیخواه در دادگاه قرائت کردند و آن این بود که: «اگر به هر دلیلی این حرکت باعث سرنگونی رژیم سلطنتی شود روحانیت نباید در سیاست دخالت کند.» حرف ایشان دو سال بعد برای من ثابت شد که درست بود و آن‌چه در کتاب آقای غلامرضا نجاتی نقل شده درست نیست. چرا؟ چون زمانی که آقای خمینی به ایران آمدند و به آقای بازرگان پیشنهاد کردند که تمام آن پیشنهادات تو را من پذیرفتم و تو مسئولیت را بپذیر! آقای بازرگان نپذیرفتند. آقای خمینی پرسیدند: چرا؟ گفتند که من به شرطی می‌پذیرم که شما مصاحبه کنید و در رادیو و تلویزیون برای مردم همین حرف را بگویید. آقای خمینی این کار را در روز ۱۵ بهمن انجام دادند. آقای خمینی مصاحبه کردند و نوار مصاحبه ایشان در صداوسیما وجود دارد. در آن مصاحبه گفتند که از این تاریخ که آقای بازرگان مسئولیت دولت را برعهده خواهد گرفت روحانیت در مساجد و منازل خواهد نشست و در سیاست دخالت نخواهد کرد. به همین دلیل آقای بازرگان پذیرفتند ولی با کمال تأسف باید گفت که از همان لحظه روحانیت در سیاست دخالت کرد.»

چنین ادعایی در هیچ یک از آثار مربوط به طرفین نیامده است؛ نه آقای بازرگان در شرح دیدار خود با امام در پاریس که در کتاب «انقلاب در دو حرکت» آورده به چنین موضوعی اشاره دارد و نه در صحیفه امام که همه مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و … مربوط به ایشان بدون استثنا منعکس است چنین موضوعی وجود دارد، بلکه این امام است که در آن ملاقات شرایطی تعیین می‌کند. هیچ‌کدام از شخصیت‌های حاضر در فرانسه همچون دکتر یزدی نیز سخنی از این ادعای آقای امیرانتظام به میان نمی‌آورند. آقای معادیخواه نیز انتساب این مطلب به خود را در گفت‌وگو با صاحب این قلم به‌شدت تکذیب می‌کند و در مراجعه به متن پیاده شده دادگاه آقای امیرانتظام که در جلد دوم آن سوی اتهام آورده شده است اظهار آقای معادیخواه را صحیح می‌یابیم. عامل این خلاف‌گویی، پاورقی‌ای است که شخص آقای امیرانتظام بر اظهارات ایشان در دادگاه می‌زند و این ادعا را طی آن مطرح می‌سازد. سپس این ادعا را در کتاب بعدی خود یعنی «ناگفته‌ها…» به عنوان اظهار قطعی ایشان عنوان می‌کند.

از این نوع خلاف‌واقع‌گویی‌ها در اثر متأخر آقای امیرانتظام به وفور یافت می‌شود. شاید بتوان ادعا کرد که کمتر کتابی را می‌توان یافت که تقریباً هیچ‌کدام از مآخذش موثق نباشد.

۷- در صفحه ۹۲ ناگفته‌های انقلاب ۵۷ آقای امیرانتظام مدعی است در راه بازگشت از آلمان به سوئد- که به دعوت دانشجویان شهر هامبورگ صورت گرفته بود در هواپیمای وی بمب کار گذاشته بودند: «بمب را خنثی کردند و بلافاصله هم به دنیا اعلام شد که بمب‌گذاری کرده بودند من نمی‌توانم قضاوت کنم که آیا واقعاً همان بچه‌های چپ این کار را کرده بودند یا دیگران.» در تحقیق به‌عمل آمده مشخص شد خبری دال بر بمب‌گذاری در هواپیمای حامل امیرانتظام در هیچ رسانه‌ای از اروپا منتشر نشده است و آن‌ چه از سوی وی به ایران مخابره شده کاملاً جعلی است.

آن‌ چه در پایان این نوشتار باید بر آن تأکید شود خطایی است که در تبیین ماهیت آقای امیرانتظام رخ داده است. متأسفانه با خط‌دهی وی بسیاری از جریانات سیاسی و نهادهای مردمی از جمله دانشجویان خط امام، امیرانتظام و نهضت آزادی را دارای هویتی یکسان با امیرانتظام دانسته و با آن به تقابل پرداخته‌اند، در حالی که شخصیت‌های نهضت آزادی امثال مرحوم مهندس بازرگان، مرحوم یدالله سحابی و … دارای اعتقادات و پای‌بندی‌هایی بوده‌اند که برای آن تلاش هم کرده‌اند، هرچند بر مبانی تفکر و به‌ویژه به دشمن‌شناسی آنان ایراد جدی وارد است؛ بنابراین ضمن احترام به این شخصیت‌ها می‌توان به نقد آنان پرداخت و قرار گرفتن آنان را در مصدر قدرت به زیان مصالح ملی پنداشت. همین امر در مورد برخی نیروهای انجمن حجتیه نیز صادق است. ایراد حضرت امام به نهضت آزادی و نگرانی از ضعف اساسی آن، امروز بیش از هر زمان قابل درک و فهم است، کما این که در استعفانامه چهارده عضو این تشکل به‌صراحت به ضعف در دشمن‌شناسی مرحوم بازرگان اشاره شده است: «فراموش نکنیم که در دادگاه نهضت آزادی در سال ۴۲ که اوج اثر و پیشگامی و پیشتازی نهضت در حرکت سیاسی و اجتماعی ایران بود تنها استبداد، مورد حمله و تحلیل قرار گرفت و پیشوای فقید و مرحوم ما دکتر مصدق نسبت به مدافعات جناب مهندس بازرگان این ایراد را گرفته بود که چرا هیچ اثری از نقش استعمار در این مدافعات نیست. به‌هر حال، این اشتباه و نارسایی در تحلیل واقعیت تاریخی حرکت و تحول در جامعه ایران یک خطای استراتژیک بود که عامل اصلی و اساسی عقب ماندگی نهضت آزادی از انقلاب و انقلابیون شد و این دقیقاً مربوط و معطوف بود به اصرار و لجاجت پدران ما و به ویژه جناب مهندس بازرگان.» (همگام با آزادی، خاطرات شفاهی دکتر سید محمد مهدی جعفری، جلد دوم، نشر صحیفه خرد، خرداد ۱۳۸۹، ص۵۱۰) البته بعد از سي سال نهضت آزادي را كوبيدن و بيرمردهايش را شكنجه كردن در زندان به اسم همين اميرانتظام و بجايي نرسيدن نويسنده و جريانش اقرار فوق را مي كند

بنابراین احترام به آقای مهندس بازرگان به دلیل پای‌بندی‌اش به مبانی، مغایرتی با طرح ضعف اساسی وی در دشمن‌شناسی و خطرآفرین پنداشتن آن در صورتی که در مصدر امور قرار گیرند ندارد. کما این که آقای صدر حاج جوادی نیز تلویحاً به این ضعف در خاطرات خود اشاره دارد: «مهندس می‌گفت من تمام اشخاص را با حسن نیت و حسن ظن می‌نگرم و اظهارات آن‌ها را با حسن قبول تلقی می‌کنم (اگر منطقی و قابل قبول باشد) و نسبت به اتفاقات و مسائلی که پیش می‌آید دارای سوءظن نیستم، مگر خلاف این مطلب پیش‌ بیاید ولی بعضی آقایان این‌طور نیستند، باز هم اضافه کرد که مثلاً اظهارات نمایندگان آمریکا و یا سران ارتش را که نسبت به بعضی از مسائل اظهار توافق می‌کنند من آن را با سوءظن نمی‌نگرم.» (خاطرات صدر انقلاب، صص۷-۱۳۶)
همان‌گونه که اسلام پیروانش را به برخورد با حسن‌ظن با مردم دعوت می‌کند در مورد دشمنان بشریت همواره تأکید بر نگرش عکس آن دارد. متأسفانه این ضعف استراتژیک در جریان فکری نهضت بسیار می‌تواند خطرآفرین باشد که به مصادیقی اشاره رفت. اما مسئله‌ آقای امیرانتظام این نیست. وی تفاوت ماهوی با شخصیت‌های نهضت آزادی دارد ولی با ظرافت توانست محاکمه خود را محاکمه نهضت آزادی قلمداد کند: «این محاکمه، محاکمه نهضت آزادی و دولت موقت است.» (آن‌سوی اتهام، محاکمه و دفاعیات عباس امیرانتظام، جلد۲، ص۳۲۵)
در حالی که اگر بر متن شهادت مهندس بازرگان در دادگاه آقای امیرانتظام تأمل کنیم وی صرفاً براساس یک خوش‌بینی مطلق سخن می‌گوید و دست‌کم در این زمان از محتوای اسناد اطلاعی نداشته است: «البته از عبارت مفاد کیفرخواست قبلاً‌ اطلاعی نداشتم و مدارک و اسنادی را که راجع به آن صحبت کردند، ندیدم و به عنوان وکیل هم (که نمی‌دانم دارند یا خیر) صحبت نمی‌کنم. اگر چیزی درباره آن‌ها نگفتم دلیل بر قبول آن‌ها یا رد آن‌ها نیست.» (همان، ص۱۷) حتی اگر مهندس بازرگان از مفاد و محتوای اسناد مربوط به آقای امیرانتظام دفاع می‌کرد با حسن‌ظن فوق‌العاده ایشان چندان محل اعتنا نبود. کما این که در مورد سپهبد ناصر مقدم – آخرین رئیس ساواک- ایشان دفاعی پررنگ‌تر دارد. روایت آقای امیرانتظام در این زمینه برای دست‌یابی به تحلیل دقیق‌تر از نوع تعاملات مرحوم بازرگان قابل تأمل خواهد بود: «ناصر مقدم -‌ رئیس ساواک – پس از ترک اتاق من در راهروی نخست‌وزیری توسط عوامل دادستانی دستگیر و به زندان قصر منتقل شد. نخست‌وزیر پس از اطلاع از این اقدام دادستانی نامه‌ای با خط خود نوشت و جان خود را در گرو جان تیمسار مقدم قرار داد.» (آن‌سوی اتهام، جلد یک، ص۳۰) آیا در ماهیت پلید ساواک و ریاست آن کسی می‌تواند تردید کند؟ متأسفانه در این مورد نیز مرحوم بازرگان تحت تأثیر القائات آقای امیرانتظام قرار می‌گیرد و نه‌ تنها تلاش می‌کند تا رئیس چنین سازمان جهنمی محاکمه نشود بلکه سعی دارد وی را در رأس تشکیلات امنیتی کشور در نظام جدید قرار دهد. نقش امیرانتظام در مهره‌چینی به نوعی که بازگشت به شرایط قبل از انقلاب به‌سهولت برای آمریکایی‌ها ممکن شود محدود به این مقوله نیست. مسائلی چون برنامه‌ریزی برای حفظ هیئت مستشاری (البته به صورت محدود‌تر) بحث مستقلی را طلب می‌کند. همچنین بدون این‌که خواسته باشیم بررسی مبسوط اسناد لانه را در پیش گیریم- البته امید است در آینده فرصتی به‌دست آید تا به صورت مقایسه‌ای مواضع اتخاذ شده در اسناد با مواضع ارائه شده در کتاب متأخر را در کنار یکدیگر قرار دهیم آن‌گاه، بسیاری از حقایق برای طالبان حقیقت روشن خواهد شد- خالی از لطف نخواهد بود که به اسنادی که آقای امیرانتظام در یک تناقض آشکار به دیده مثبت می‌نگرد (در مورد بحران آفرینی‌های آمریکا برای نظام جدید) مروری گذرا داشته باشیم: «ناس در ملاقات … از انتظام درخواست کرد که به آیت‌الله اطمینان داده شود که آمریکا به استقلال و حق حاکمیت ایران علاقه‌مند است و هیچ دخالتی در جریانات نداشته و در آینده نیز هیچ اقدامی که باعث بی‌ثباتی سیاسی ایران شود انجام نخواهد داد… انتظام از این‌که به او اطمینان دادم که آمریکا در جریانات اخیر دخالت نداشته راضی به‌ نظر می‌رسید ولی گفت امیدوار است که این گفتار من راست باشد.» (آن‌سوی اتهام، جلد ۲، ص۱۸۴، [به نقل از نامه ناس به وزارت خارجه آمریکا، ۹ آوریل ۷۹،/ ۲۰ فروردین ۵۸])
در سند دیگری در مورد ملاقات دکتر یزدی و کاردار آمریکا می‌خوانیم: «مدت قابل توجهی از این جلسه صرف بحث عراق و مسائل کردستان شد. یزدی تقریباً معتقد بود که هم آمریکا و هم اسرائیل، عراق را برای کمک به یاغیان کرد کمک می‌کنند. ما به‌خوبی می‌توانستیم که غیرواقعی بودن این مسئله را مطرح کنیم، اما حقایقی را که یزدی مطرح کرد مورد نظر مردم بود نشان دهنده ناراحتی‌هایی بود که از این نظر بر دولت بازرگان وارد شده بود… در دنباله بحث، یزدی عصبانی و ناراحت‌تر از جلسات قبل به نظر می‌رسید… قسمت اعظم بحث صرف مسئله کردستان شد. یزدی گفت با اطلاعاتی که دارد قانع شده است که حمایت زیادی از خارج به یاغیان کرد می‌رسد و وضع کردستان را خیلی جدی تلقی کرد. یزدی گفت طبق اطلاعاتی که به دولت موقت رسیده آمریکا و اسرائیل با همکاری با عراق به یاغیان کرد کمک می‌نمایند.» (آن‌سوی اتهام، جلد۲، صص۲۰۱ و ۲۰۰) [به نقل از سندهای ۱۷ اکتبر ۷۹، ۵۴۵۰۲، Cite Tehran و نامه لینگن کاردار آمریکا در ایران به وزارت خارجه آمریکا ۱۸ اکتبر ۷۹])
نکته قابل تأمل این که آقای امیرانتظام در دادگاه پس از قرائت این اسناد بدون این‌که اصالت آن‌ها را به زیر سؤال ببرد با افتخار می‌گوید: «آقایان محترم اعضای دادگاه و شما هموطنان عزیز حالا به سادگی می‌توانید توجه فرمایید که دولت موقت و من و برادرانم چه گفته و چه کرده‌ایم.» (همان، ص۲۰۱)
بنابراین آقای امیرانتظام به این ترتیب می‌پذیرد که با طراحی و حمایت آمریکا کردستان ایران در معرض سقوط قرار گرفته بود و اگر پادگان سنندج هم که محاصره شده بود به دست تجزیه‌طلبان می‌افتاد معلوم نبود بر سر این استان کشور چه می‌آمد. دست‌کم دو دهه است که خاطرات عوامل رژیم پهلوی منتشر و طی آن اذعان شده است که در سایر استان‌ها نیز آمریکایی‌ها برای سرنگونی دولت انقلاب فعالیت‌های مشابهی را دنبال می‌کردند. برای نمونه شعبان جعفری در خاطرات خود می‌نویسد: «تو آمریکا بودم که برام از طرف [ارتشبد بهرام] آریانا خدا بیامرز که برم ترکیه باهام کار دارد. رفتم ترکیه و باهاش مدتی همکاری کردم… سپهبد [حمدی] امیری بود، سرهنگ امیر نور بود… خیلی‌ها راه افتاده بودن. تیمسار [عبدی] مینو سپهر اونجا بود که میره با گشتاسب پسر آریانا کشتی تبرزین مال ایرانو رو آب می‌گیرن میارن و خلاصه شلوغی راه انداختن یه چند تا از این پاسدار ماسدارا تو رضائیه به دست اینا کشته میشن… آریانا دو تا نامه به من داد که برم اسرائیل یکی رو بدم به اسحاق رابین، یکی‌ام بدم به غوزی نرگس. آهان!… می‌گفتن چند هزار نفر تقریباً میشه گفت…» (خاطرات شعبان جعفری، تنظیم از هما سرشار، نشر آبی، سال ۱۳۸۱، ص۳۵۴)
بنابراین آمریکا و اسرائیل چندهزار نفر نیز در مرز ایران و ترکیه مستقر ساخته بودند که جنایات فراوانی می‌آفریدند، حتی جوانانی را که در ابتدای انقلاب برای کمک به روستاییان به دهات دورافتاده می‌رفتند سر می‌بریدند. مشابه این بحران آفرینی‌ها را آمریکایی‌ها در خوزستان، سیستان‌و بلوچستان و … پی می‌گرفتند تا از این طریق بتوانند استقلال‌خواهی ایرانیان را درهم شکنند. بر همه روشن بود که کانون این فتنه‌آفرینی‌ها سفارت آمریکا در تهران بود. اگر آقای امیرانتظام کمترین عرق ملی را داشت دانشجویانی که توانستند مرکزیت این بحران آفرینی از را کار بیندازند مورد انواع اتهام‌ها و تحقیرها قرار نمی‌داد، در حالی که حتی نهضت آزادی بعد از این اقدام شجاعانه دانشجویان در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ طی اطلاعیه‌ای به حمایت از آنان پرداخت. علت همراهی همه جریانات سیاسی و نهادهای مدنی از اقدامات دانشجویان این بود که حتی مردم عادی نیز این واقعیت که آمریکا در پشت صحنه بحران‌سازی می‌کند را متوجه شده بودند (کما این‌که در سند به آن اشاره شده بود).

در چنین شرایطی آقای امیرانتظام محل مأموریت خود را رها می‌کند و به همراه افسرهای اطلاعاتی آمریکا نزد آقای بازرگان می‌رود تا نخست‌وزیر را قانع سازد که اتحاد جماهیر شوروی در مسائل عراق دست دارد.

همان‌گونه که واقفیم، طی چند سال اخیر تبلیغات هدفمندی صورت گرفت تا امیرانتظام اولاً یک زندانی پرسابقه سیاسی تلقی گردد، ثانیاً برای وی مظلومیتی کاذب رقم زنند، ثالثاً‌ چنین فردی را قهرمانی ملی که در برابر مظالم بسیار مقاومت کرده است جلوه‌گر سازند. برای لایه‌برداری از این برنامه تبلیغاتی می‌بایست اهداف بنیاد صهیونیستی کرایسکی در اهدای جایزه به وی و همچنین برنامه «خشت خام» که یک شوی تبلیغاتی را برای ایشان به اجرا گذاشت و … تک به تک مورد بررسی قرار دهیم. در همین حال ایرج مصداقی – یکی از اعضای مجاهدین خلق- در مورد امیرانتظام می‌گوید: «متأسفانه زندانیان سیاسی هم در این زمینه با مسئولان زندان هم نظر بودند و جرم او را سیاسی نمی‌دانستند و هم‌نشینی و هم‌بندی با او را تحقیر خود می‌دانستند» چگونه است که با یک جنجال تبلیغاتی آقای امیرانتظام با سابقه‌ترین زندانی سیاسی معرفی می‌شود؟!

آقای مصداقی همچنین در مورد ذهنیت‌پردازی‌های امیرانتظام می‌نویسد: «بحث آزادی ماندلا و پیش‌بینی تصدی پست ریاست‌جمهوری آفریقای جنوبی از سوی او و چند مورد مشابه در تاریخ معاصر، امیرانتظام را به این نظر رسانده بود که به زندان انداختن و نگاه داشتن او، طرح مقامات آمریکایی است تا روز موعود چون چهره‌ای مقاوم بازگشته و زمام امور کشور را به دست گیرد.» (نه زیستن نه مرگ، خاطرات زندان ایرج مصداقی، جلد چهارم، سال ۱۳۸۳، ناشر آلفابت ماکزیما، ص۸۶)
البته متناسب با این رؤیاهای آمریکایی بی‌جهت نیست که وی نام «دریفوس» را بر خود می‌گذارد و طرفدار به رسمیت شناختن نژادپرستان حاکم براسرائیل می‌شود: «ما که دولت کوچک هستیم… چه دلیلی دارد که با اسرائیل رابطه نداشته باشیم.» (ناگفته‌های انقلاب ۵۷، ص۲۱۵) یا در فرازی دیگر وعده تثبیت صهیونیست‌ها در سرزمین اشغالی فلسطین را می‌دهد: «آمریکا به قدرت منحصر به فرد تبدیل شد. صلح اعراب و اسرائیل آخرین چیزی است که باقی مانده است و آن هم به نظر می‌آید در آینده‌ای نه چندان دور انجام گیرد… طبق این برنامه نظام جمهوری اسلامی ایران هم باید برود. چون نظام مذهبی نمی‌تواند سازنده باشد.» (همان، ص۸۳) مگر اسناد جز این را منعکس می‌کند که آقای امیرانتظام با تمام توان به دنبال تحقق منافع آمریکا است. مهمترین رویکرد سیاست خارجی آمریکا بر دو پایه: تحمیل سلطه صهیونیست‌ها بر ملت‌های منطقه و نابودی نظام سیاسی ایران استوار است. فهم این مطلب سخت نیست که آقای امیرانتظام تنها برای آمریکا اطلاعات تأمین نمی‌کرد بلکه در اجرای برنامه‌های آنان نیز با تمام توان مشارکت داشته است.

امیرانتظام در کتاب «ناگفته‌های انقلاب ۵۷» تعابیر بسیار تندی را در مورد مسؤلان زندان به‌کار می‌برد تا به‌گونه‌ای القا نماید که این تندی‌ها ناشی از ظلمی است که در زندان به وی روا داشته شده است. برای پرده برداشتن از این روش شاید تأمل در این فراز مؤثر افتد: «من از اولین ساعات دستگیری‌ام که در چنگال خون آشام، ولی کودکانه «عباس عبدی»‌ها، «محمدابراهیم اصغرزاده»‌ها، «کمال خرازی‌«ها، «بهزاد نبوی»ها و «محمد موسوی خوئینی‌»ها و … به اسارت گرفته شدم.» (ناگفته‌های انقلاب ۵۷، ص۲۴۸)
مگر آقایانی که امیرانتظام تعبیر مجرمانه «خون‌آشام» را در مورد آن‌ها به‌کار می‌برد جرمشان جز آن بود که از اسناد به دست‌آمده از سفارت، جاسوس بودن آقای امیرانتظام را استنباط کردند؟ این‌که فردی سخاوتمندانه هرکسی را که مواضعش به مذاق وی خوش نمی‌آید وقیحانه «خون‌آشام» می‌خواند آیا خود دلالت بر احساس برخورداری از پشتیبانی بیرونی‌اش نمی‌کند؟ چرا می‌بایست بدون تأمل در کیستی و چیستی امیرانتظام برخی نیروهای تندرو نادم شده از گذشته‌شان، وی را حلقه اتصال خود با نهضت آزادی قرار دهند؟ امیرانتظامی که دکتر یزدی به‌صراحت به وی می‌گوید: «اگر من به جای آقای بازرگان بودم شما را به دولت نمی‌آوردم»، ۱۸ تن از اعضای نهضت آزادی آقای بازرگان را وادار می‌سازند که وی را از دولت کنار بگذارد، امیرانتظامی که باید در ماهیت واقعی وی پژوهشی بیش از این کرد و در نهایت، امیرانتظامی که با شاخص‌های ارائه شده از یک جاسوس توسط دبیر کل کنونی نهضت آزادی تطابق کامل دارد آیا شایستگی حلقه وصل شدن را دارد؟
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اسناد و مدارک موجود حکایت از این دارند که نامبرده از خانواده‌ای یهودی برخاسته و نام پدرش یعقوب روافیان بوده که با تغییر آن، نام خانوادگی امیرانتظام را برگزیده است .1 
عباس روافیان نه مسلمان بود و نه انقلابی ؛ وی یک یهودی بود که در سال 1342 نامش را عوض کرده بود.2 
شهید حاج مهدی عراقی نیز شهادت داده بود که وی قبلاً یهودی بوده و بعد‌ها [به‌ظاهر] دین اسلام را پذیرفته است.3 
شهید محمد منتظری نیز طی مصاحبه‌ای در مرداد 1358 اظهار می‌دارد :
« عباس امیرانتظام، صهیونیست و یهودی است» 4 

اميرانتظام آنوسي كيست ؟                .             
دانيال روافيان فرزند ميرزا يعقوب رفوگر، عنصر فاسد و فاسق بازار قديم تهران  كه در سال 1311 در تهران متولد شد.  پدر به سبك يهوديان نام او را دانيال ولي به ظاهر و به سنت آنوسيان نام اورا عباس مي گذارد دوران كودكي و نوجواني را در كنار پدر و عموي يهودي خود كه به فرقه ضاله بهائيت گرويده بودند، رشد و نمو و تربيت مي‌يابد قيام 15 خرداد رخ مي‌دهد. او در همان سال به اداره ثبت احوال تهران مراجعه مي‌كند و به طور رسمي شهادت مي‌دهد كه مسلمان شده است و نام خانوادگي خود را از عباس روافیان به ((امير انتظام ))  تغيير مي‌دهد 
سابقه نفوذ منافقين ميان دانشجويان خط امام و اطلاعات سپاه 
علی الفت پور درکتاب «نقاب‌ها» به نفوذ در اداره شنود اطلاعات سپاه در دهه شصت پرداخته است.

به گزارش مشرق، جریان‌شناسی سیاسی سال‌های اخیر به خصوص سال‌های حساس بعد از انقلاب پر است از وقایعی که دانستن آنها می‌تواند در فهم و شناخت بسیاری از اتفاقات و بازیگران این عرصه در حال حاضر، مهم و مؤثر تلقی شود. موارد متعددی نیز از نفوذهای موفق در این سالیان وجود دارد که کمتر کسی شنیده یا کمتر کسی به جزئیات می‌تواند درباره آن صحبت کند. شاید در دهه‌های ابتدایی انقلاب نفوذ شخصی و فردی در درجه اول اهمیت بوده باشد ولی در سالیان پیش‌رو قطعا این نفوذ جای خود را به نفوذ فکری و جریانی داده که صد البته درک مختصات و ابعاد نفوذ فردی می‌تواند در تحلیل این عملیات‌های پیچیده نفوذ بسیار مثمر ثمرتر باشد.».

کتاب «نقابها»، که درباره نفوذ و استحاله و بررسی مصادیق آن در تاریخ معاصر به‌خصوص بعد از انقلاب است. نویسنده در این کتاب هم با سبکی خاص به تاریخ انقلاب پرداخته و هم پرونده‌های مهم جاسوسی و امنیتی چهار دهه انقلاب را بررسی کرده است.

عباس زریباف؛ ناجی رجوی از سپاه تا فرانسه
عباس زریباف، یکی از برجسته‌ترین نیروهای منافقین بود که خدمات ارزنده‌ای به آنها کرد. وب‌سایت سازمان مجاهدین درباره عباس زریباف می‌گوید: «وی در سال 1358 در صف هواداران سازمان قرار گرفت و به فعالیت پرداخت. وی در فاز سیاسی در ارتباط با بخش اطلاعات سازمان، ماموریت‌هایی را در کشف توطئه‌های سپاه پاسداران برعهده گرفت.» 1
عباس زریباف در بخش‌های مختلف از جمله بخش اطلاعات سپاه عهده‌دار مسئولیت شد. زریباف از طریق نفوذ در اداره شنود سپاه، اطلاعات ارزشمندی به دست آورد. براساس اطلاعات منتشر شده، وی در سال 1361 از کشور گریخته است.

* حضور در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا
سید محمد هاشمی از دانشجویان خط امام درباره زریباف می‌گوید: «من ارتباط عباس زریباف با سازمان مجاهدین خلق و با فراری دادن آمریکایی‌ها که به سفارت کانادا پناهنده شدند را، با حسی متفاوت از حس عرفی در جو دانشجویان به دلم افتاده بود، استدلال تعقیب هم کردم و به بقیه دانشجویان گفتم که از زاویه عباس زریباف لطمه می‌خوریم.»3
زریباف که از حاضرین در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی است، بسیار به عوامل اطلاعات نخست‌وزیری مانند تقی محمدی و خسرو تهرانی نزدیک بود. مهدی منتظر درباره وی گفته است: «در تسخیر لانه، طیفی از انجمن اسلامی دانشجویان بود که التقاطی‌ها در آنها بودند. عباس زریباف با محسن قمصری اصفهان یک تیم بودند که البته زریباف رفت با منافقین. شاید هم از اول نفوذی بود... البته ارتباطاتی هم با محمد عطریانفر داشت...» 
لازم بذكر است نام افراد در اين افشاكريها معمولابقدر تصفيه حساب و تهديد ميان جناحهاى حاكم و رقيب (اصلاحات) ذكر مي شود نه همه ارتباطها4.

محمد هاشم‌پور یزدان پرست درباره حضور شک‌برانگیز زریباف در لانه جاسوسی می‌گوید: «تعداد بیست و چهار تفنگ ژ-3 از واحد عملیات ما گم شده بود. معلوم بود افراد نفوذی در این کار دست دارند... وقتی وارد اتاق آنها که در یک ساختمان نزدیک زمین چمن سفارت بود و تقریبا از محل‌های مسکونی دانشجویی دور بود، شدیم، آنان که حدود پنج نفر بودند، زبان به گله گشودند و از گم شدن سلاح‌های خود خبر دادند. یکی از آنان در حالی که بغض گلویش را گرفته بود، با اعتراض و تقریبا با فریاد می‌گفت: آقای اصغرزاده! من مسلسلم را در این طاقچه گذاشته بودم؛ اما مسلسل من را دانشجویان خط امام! دزدیده‌اند. من در این مملکت دیگر به چه کسی می‌توانم اعتماد کنم؟! این جریان برای ما خیلی تلخ بود. به شدت ناراحت شده بودمی. بچه‌های عملیات خیلی پیگیری کردند تا از موضوع سردربیاورند. نهایت به یک نفر مشکوک شدند و آن هم کسی نبود مگر عباس زریباف! دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف. علت مشکوک شدن به او نیز این بود که او به علت داشتن همسر هر روز می‌توانست از لانه خارج شود. او یک ماشین پیکان نیز داشت که با آن به درون لانه می‌آمد و این بهترین محمل برای خروج سلاح بود. متأسفانه مسئول عملیات و دو نفر از شورای مرکزی لانه که دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بودند، به او اعتماد زیادی داشتند و همین موجب شد که گزارش سایر دانشجویان مورد توجه آنان قرار نگیرد..».5  = آلودكي در سطح شوراي مركزى دانشجويان به اصطلاح خط امام
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سیدمحمد هاشمی درباره نفوذ زریباف در میان دانشجویان خط امام گفته است: «متأسفانه چند نفر از وابستگان آنها در بین دانشجویان خط امام نفوذ کرده بودند. شنیدم یکی از همین نفوذی‌ها بعدا به دلیل رابطه با منافقین و جاسوسی برای آنها، دستگیر شده است و احتمالا آن گونه که شنیدم کارش به اعدام هم کشیده است. یکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نیز به نام عباس زریباف، از کادرهاهی سازمان منافقین که در بلوک ما بود. او مسئولیت کنفرانس نهضت‌های آزادی‌بخش را که دانشجویان برپا نمودند و رهبران و نمایندگان (واقعي) این نهضت‌ها را در تهران دور هم گردآوردند، به عهده گرفته بود و خدا می‌داند منافقین از طریق او چه اطلاعاتی را از این نهضت‌ها به دست آوردند و در اختیار آمریکا و اسرائیل گذاشتند و چه ضرباتی را از این طریق بر آنان وارد نمودند و این در حالی بود که نمایندگان نهضت‌ها در تهران در جلسات روی خودرا می‌پوشاندند!»6
* جالب است كه اين قيافه در آن دوران داد مي زد كه وابستكي به منافقين و كروههاى جبي دارد و با همين شباهتها جقدر از مردم را دستكير مي كردند و مدتها زنداني بودند؛ آنوقت ميان خودشان مجاز بود و بيروخط امام مي شدند

چه کسی سبب فرار بنی‌صدر و رجوی شد؟
سیدمحمد هاشم‌پور یزدان‌پرست درباره نفوذ زریباف در سپاه می‌گوید: «عباس زریباف هم از عناصر منافقین بود که در اطلاعات سپاه نفوذ کرده بود. هم خودش و هم زنش که الان اسمش یادم نیست با منافقین بودند که بعد از جریانات 30 خرداد 60 شناسایی و بازداشت شد ولی نمی‌دانم با چه نفوذی با سفارشاتی موقتا آزاد شد و فرار کرد.»2
زریباف با همکاری در اداره شنود اطلاعات سپاه و لو دادن خانه‌های تیمی عملیات کنندگان سطح پایین سازمان، قصد فریب نیروهای اطلاعاتی را داشت. وی از این فرصت استفاده کرده بود و لو رفتن محل دقیق اختفای ابوالحسن بنی‌صدر و مسعود رجوی را نیز در تهران به سازمان اطلاع داده بود. به گفته شاهدان عینی تیم عملیاتی ضد منافقین، خانه به خانه رئیس جمهور مخلوع و همراه منافقش را تحت تعقیب داشت و آنها فقط ساعتی قبل از حمله به خانه امنشان از آنجا فرار کرند و سپس از کشورخارج شدند و این کار عباس زریباف بود. در روایتی دیگر عباس زریباف حتی محل جلسه مسئولان اطلاعاتی سپاه را به منافقین داده بود که با خمپاره محل جلسه را زیر آتش بگیرند و چند لحظه قبل از حادثه از محل جلسه خارج شد و چند لحظه پس از حادثه به محل بازگشت و چون ناکام بودن ترور جمعی را دیدند در مقام مدعی به آه و ناله پرداخت؛ اما همین غیبت موجب شک شد و به بازداشت عباس زریباف انجامید.

«ر.ز» از همکاران نزدیک زریباف در اداره اطلاعات سپاه، درباره وی می‌گوید: «همین امروز که دارم درباره عباس زریباف حرف می‌زنم، باورم نمی‌شود او چنین موجودی بود و چنین سرنوشتی پیدا کرد. اصلا در ذهنم نمی‌گنجید عباس منافق باشد. او بسیار موجه و شدیدا علیه منافقین فعال بود. البته ما این‌گونه می‌پنداشتیم. عباس طی مدتی که با ما کار می‌کرد7، توانسته بود عناصر دیگری را هم نفوذ دهد که بعد از فرار او، آنها را دستگیر کردیم.»8 
«ر.ز» در این باره می‌گوید: «همه ما در حیرت و عصبانیت بودیم. درست چند دقیقه قبل از اینکه ما برسیم، منافقین خانه تیمی‌ای را که شناسایی کرده بودیم، تخلیه کرده و گریخته بودند. مانده بودیم که آنها از کجا به این سرعت از حرکت ما مطلع می‌شوند. اصلا در مخمان نمی‌رفت که یکی از همکاران خودمان به آنها اطلاع می‌دهد. بعد از اینکه عباس فرار کرد، به خارج از کشور رفت و به منافقین پیوست، در بازجویی او دوستان او متوجه شدیم که عباس وقتی متوجه می‌شده که ما خانه تیمی‌ای را شناسایی کرده‌ایم، سریع با آنها تماس می‌گرفته و حرکت ما را اطلاع می‌داده که آنها هم سریع خانه را خالی می‌کردند.»8
* نجات رجوی در پاریس
مهم‌ترین خدمت عباس زریباف به منافقین در پاریس بود. در خرداد 1365 طی توافقی که طارق یوحناعزیز، وزیر خارجه مسیحی صدام حسین در فرانسه با مسعود رجوی انجام داد، قرار شد منافقین برای ادامه مبارزه خود علیه جمهوری اسلامی ایران در خاک عراق مستقر شوند و از این طریق با عملیات نظامی در مرز، در کنار عملیات تروریستی در داخل ایران، بیش‌تر و بهتر به صدام خدمت کنند. همه توافقات با نظارت فرانسوی‌ها صورت گرفته بود. 17 خرداد 1365 قرار بر این بود تا مسعود رجوی به فرودگاه پاریس رفته و سوار بر هواپیمایی ویژه، مستقیم به بغداد پرواز کند. دقایقی قبل از حرکت از دفتر سازمان در پاریس، عباس زریباف که مسئولیت امنیت رجوی را برعهده داشت، به فکر فرو رفت و از وی خواست تا عجله نکند و دقایقی به او اجازه دهد. رجوی از این کار عباس تعجب کرد که زریباف به طرف تلفن رفت و شماره‌ای را گرفت همه منتظر ماندند تا ببینند او چه می‌کند و قصد تماس با چه کسی را دارد؟
- سلام من از تهران تماس می‌گیرم... پس چی شد عملیات؟ ما اینجا منتظر هستیم...

- دقایقی بعد عباس زریباف با خنده گفت: موفق باشید برادر - التماس دعا.

گوشی را گذاشت و رو به مسعود رجوی گفت: هواپیمایی که قرار بود با اون بریم بغداد عازم تهرانه بود. چشمان همه به خصوص رجوی، از تعجب گرد شد که زریباف ادامه داد: اون هواپیما در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی ایران بود و قرار بود به محض اینکه سوار شدیم، دستگیر شده و مستقیم به تهران منتقل بشیم. مسعود رجوی از این حرکت عباس بسیار ذوق‌زده شد و همواره حیات خود را مدیون او می‌دانست و از این عمل دولت فرانسه به عنوان خیانت و معامله سیاسی با دولت ایران یاد می‌کرد. مسعود رجوی عازم بغداد شد ولی عباس زریباف همراه تعدادی از عناصر کار کشته و امنیتی منافقین، در پاریس ماندند تا آغازگر فصلی جدید از خیانت در حق ملت ایران و خوش خدمتی به آمریکا و صدام، باشند.9
* جاسوسی تلفنی در فرانسه
تماس تلفنی زریباف که منجر به نجات رجوی از دو قدمی بازداشت شد، او را به این فکر انداخت تا از این روش نو، بيشتر و بهتر بهره‌برداری کند. گروهی 15 نفره شامل 11 مرد و 4 زن که به لهجه‌های محلی ایران کاملا آشنا بودند، زیر نظر مستقیم عباس زریباف دوره‌های خاص و شیوه‌های تخلیه اطلاعاتی و جاسوسی تلفنی را آموختند و کار خود را در همان پاریس و با حمایت مالی و امنیتی دولت فرانسه آغاز کردند. در یکی از این تماس‌های موفق که توسط شخص عباس زریباف صورت گرفت، وی خود را از فرماندهان ارشد جنگ جا زد و با یکی از قرارگاه‌های عملیاتی در جنوب ایران تماس گرفت. زریباف که به روابط و نوع بیان نیروهای بسیجی و سپاهی آشنایی کامل داشت، توانست در 45 دقیقه، یکی از فرماندهان را کاملا تخلیه اطلاعاتی کرده و موقعیت یگان‌های نظامی ایران، زمان و چگونگی عملیات را کشف کند و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به رجوی بدهد تا او تقدیم صدام کند. با لو رفتن تماس جعلی، عملیاتی که ایران برای انجام آن در شلمچه تدارک زیادی دیده بود، منتفی شد. در مورد دیگری وی در تماس‌ها خود را مسئول دفتر نخست‌وزیر وقت جا می‌زد و توانست اطلاعات محرمانه بسیاری کشف کند. آن زمان، مسئولین واحد اطلاعات نخست‌وزیری که در نبود وزارت اطلاعات، وظایف امنیتی کشور را برعهده داشتند، خسرو تهرانی و سعید حجاریان از دوستان قدیم عباس بودند. (ذكرنامها در حد تصفيه و تهديد بقيه همكاران كه در حاكميت همسو هستند محفوظ و -ز و س-ش ذكر مي شوند) 

کار این گروه 15 نفره فقط به تماس با رده‌های بالای مملکتی و قرارگاه‌ها خلاصه نمی‌شد؛ طی تماس با پایگاه‌های بسیج و محل‌های اعزام نیرو - که غالبا زن‌ها تماس گرفته و با گریه، خواهش و التماس، خود را مادر رزمنده‌ای که در جبهه است، جا می‌زدند - از آمار و اطلاعات نیروهای اعزامی و با تعداد شهدا در عملیات، مطلع می‌شدند. اینکه عباس زریباف با حمایت چه کسانی و - آن هم در سال 1360 که حساسیت‌ها بسیار زیاد بود - چگونه تا آن رده و مسئولیت مهم امنیتی نفوذ کرده است، از مسائلی است که هنوز پاسخی برای آن پیدا نشده است.

* حمله به اداره ضد اطلاعات
محسن رضایی فرمانده وقت سپاه درباره نحوه ضربه زنی به عوامل نفوذی مجاهدین در سپاه می‌گوید: «سازمان از طریق عوامل نفوذی وارد شد و اولین اقدام آن بمب‌گذاری هفت تیر سال 60 بود. ما هیچ اطلاعی از این مسئله نداشتیم. حتی از کاری که نسبت به شهید قدوسی شد اطلاع نداشتیم، چون سازمان از طریق عوامل نفوذی و سرّیشان عمل می‌کردند و توسط بخش اطلاعاتی سازمان سازماندهی می‌شدند. ما در اواخر شهریور ماه [سال 60] توانستیم به شبکه اطلاعات منافقین نفوذ کنیم و حسین رنجبران، الماس و عباس زریباف را در اواخر سال 1360 شناسایی و دستگیر کردیم. ما اول شبکه اجتماعی و بعد شبکه نظامی سازمان را زدیم. آخر سال 60 توانستیم شبکه اطلاعاتی سازمان را پیدا کنیم و در اواخر سال 60 به اطلاعات منافقین ضربه وارد کردیم. دلیل تأخیر هم این بود که کس دیگری غیر از مسعود رجوی و موسی خیابانی از شبکه اطلاعاتی سازمان اطلاع نداشت و از منابع به کلی سری سازمان بود که کنار مسئولان کشور یا جاهای حساس کاشته بودند و اطلاعاتشان را در رده بالای سازمان نگهداری می‌کردند. این‌ها می‌خواستند با استفاده از عوامل نفوذی خود، رأس نظام را بزنند.

منافقین یکی از عوامل نفوذی خود را هم نزد امام فرستاده بودند، اما موفق نشده بود.»10 محسن رضایی درباره سوءقصد منافقین به دفتر اطلاعات سپاه می‌گوید: «منافقین در تشکیلات ما یک فرد نفوذی به نام عباس زریباف داشتند که پانزده دقیقه قبل از اینکه به محل کار من حمله شود، به داخل اتاق آمد و پس از احوالپرسی در را بست و رفت. ربع ساعت بعد، به محل کار من در ساختمان ستاد مرکزی حمله شد. ما در قسمت شمالی ستاد جایی مستقر شده بودیم که دیوار دور ساختمان‌ها با ساختمان ستاد کمتر از ده متر فاصله داشت. منافقین از دو کوچه بن‌بست منتهی به این دیوار با دو وانت و دو تیم عملیاتی مجموعا نه نفر، با آر.پی.جی7 محل اقامت من را از دو نقطه شمال و جنوب و از سمت غرب به شرق هدف قرار دادند و در مجموع، پنج گلوله آر.پی‌.جی 7 محل اقامت من را از و نقطه شمال و جنوب و از سمت غرب به شرق هدف قرار دادند و در مجموع، پنج گلوله آر.پی‌.جی7 به صورت ضربدری به اتاق  من شلیک کردند. من اول فکر کردم خمپاره است و زیر میز رفتم، بعد متوجه شدم خمپاره نیست و اگر در اتاق بمانم چون هدف گرفته شده، ممکن است باز گلوله‌های بیشتری بیاید. لذا از طبقه سوم و راه پله‌ها پایین آمدم و به حیات رفتم، در حالی که ترکش‌ها دست و پاهایم را مجروح کرده بود.»11
جمالی یکی از مسئولین اطلاعات سپاه درباره حمله می‌گوید: «اگر یادتان باشد حمله زمانی رخ داد که شما به اتاق من آمده بودید. در زمان شروع حمله در اتاق بزرگ جلسه داشتیم. شما آن سرمیز نشسته بودید و من هم این سر میز که حمله با آر.پی.جی7 آغاز شد. بچه‌های ضد اطلاعات یا حفاظت اطلاعات سپاه به عباس زریباف به خاطر خانمش که از توابین و منافقین بود، مشکوک شده و دو یا سه روز قبل از حمله قصد داشتند او را دستگیر کنند، ولی او خیلی سروصدا کرده و نزد شما برای شکایت آمده و گفته بود که این بچه‌ها به من مشکوک هستند و می‌خواهند من را بگیرند. به این بهانه پیش شما آمده بود. حتی روز قبل از حمله بچه‌های حفاظت اطلاعات سپاه به عباس مشکوک شده بودند.» انقلاب ایدئولوژیک سازمان در سال 1364، سرفصلی جدید در زندگی مبارزاتی زریباف بود و او را با آرمان‌ها و هدف‌های سازمان در مدار جدید پیوند زد. زریباف پس از تشکیل ارتش آزادی‌بخش جعلی منافقین، در یگان‌های رزمی سازماندهی شد و در فروغ جاویدان شرکت کرد و صبح روز پنج‌شنبه، چهارمین روز نبرد، از ناحیه پا مجروح و در نهایت کشته شد. بعد از اینکه عباس زریباف کشته شد، سال 1370، سمیه و زهرا، فرزند وی و بهجت عبداللهی، همسرش، به همراه تعدادی دیگر از فرزندان کشته شدگان که در پادگان اشرف زندگی می‌کردند، به دستور سران منافقین از عراق به آلمان منتقل شدند.»12
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جاسوسها هم خودی و غیر خودی هستند؛ اژه ای درباره جاسوس وزارت خارجه اطلاع رسانی کرد اما درباره جاسوسان نفوذي در سپاه نه!

چکیده : شفافیت قطعا امری خوب و پسندیده است و چه خوب که سخنگوی قوه قضاییه در خصوص جزییات پرونده جاسوس دستگیر شده در وزارت خارجه شفاف سازی می کند، اما چرا این شفاف سازی در خصوص بازداشتی های سپاه که اتفاقا احکام شان صادر نیز شده است صورت نمی گیرد؟ چطور در خصوص دری اصفهانی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای فیلم ساخته و در مجلس پخش میکنند، آنهم در حالیکه وزارت اطلاعات مساله جاسوسی در خصوص وی را رد می‌کند، اما در ارتباط با افراد متعددی که در سپاه به جرم جاسوسی بازداشت می‌شوند اطلاع رسانی از سوی قوه قضاییه صورت نمی گیرد؟

احوال نابساماني در حكومت
مقايسه حكومت فعلي ايران با امام زمان و مثل هم دانستن!!!

انتقاد جمهوری اسلامی از خطبه اخیر موحدی کرمانی: کاش کمی از ادبیات ناصواب فاصله می‌گرفتیم
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«کاش از فرصتِ مبارکِ پدید آمده در قانون منع به کارگیری بازنشستگان، سالخوردگانِ محترمِ انقلاب که بعضاً در تشخیصها دچار خطا و اشتباه می‌شوند جای خود را به جوانان متعهد، متدین و کارآمد بدهند تا خلل و نقصی در روابط حاکمیت و نسل جوان به وجود نیاید.»

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: این روزها علاوه بر معضلات اقتصادی و معیشتی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند شاهد اظهاراتی هستیم که تلخیِ آن کمتر از قِسم اول مشکلات موجود در کشور نیست.

به این جمله توجه نمایید:
وی (آیت‌الله موحدی کرمانی) تصریح کرد: امام‌ زمان‌(عج) غایب است اما نائبش حاضر است و حکومت را به شکلی اداره می‌کند که اگر حضرت مهدی (عج) هم حضور داشت به همین شکل اداره می‌کرد.(خبرگزاری مهر)
این سخن را نه جوانی جویای نام و نه شخصیتی بی‌بهره از آموزه‌های دینی که انسانی پخته و صاحب سوابق سیاسی، اجتماعی و مذهبی فراوان بر زبان رانده است.
حكومتي كه بعد جهل سال و ناتواني اقتصادي و سقوط قيمت ريال از دلاري بنج تومان به دلاري 15-20 هزار تومان؛ دستور مي دهد كه مشكل داريم فكري بشود براى اقتصاد!!!! با حكومت عدل و راحت و رايكان و فرواني مهدوي مقايسه مي شود

حقیقتا از این بیانات ابتدا تعجب نمودم و سپس تاسف فراوان خوردم و یاد این عبارت معروف افتادم که چه می‌خواستیم و چه شد!
اگر شعارهای سال‌های آغازین انقلاب را مرور کنیم نیک میبینیم که بانیان بنای انقلاب، نظام جمهوری اسلامی را مقدمه و به تعبیری زمینه سازِ حکومت جهانی امام زمان علیه‌السلام معرفی می‌کردند و نه عینیتِ آن.
حکومت مهدوی حکومتی آرمانی و بدون نقص است که موعود همه پیامبران و اولیاء الهی است. حکومتی است که بر پهنه پهناور جهان حاکم میشود و صالحانی از تبار نور و پاکی بر آن حکومت خواهند نمود.
وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ اَنَّ الْاَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ (انبیاء 105)
طبق این آیه شریفه همه عوامل حکومت حضرت مهدی عجل‌الله‌تعالی‌فرجه از صلاحیت و شایستگی ویژه‌ای برخوردارند. سوال اینجاست که آیا واقعا در روزگار ما و در جامعه پیرامونمان شرایط آنگونه است که در آیات قران درخصوص دوره ظهور منعکس شده است!؟
قطعا نه و باید اذعان کنیم که نه تنها حکومت امروز ما تحقق آن حکومت نیست بلکه با آرمانهای آن فرسنگها فاصله دارد.
امیدوارم که این اظهارات، سَبقِ لسانی بیش نباشد و این اعتقاد در لایه‌ها و سطوح عالیِ حکومت وجود نداشته باشد.
آرزو می‌کنم حکومت ما تنها و تنها خود را ممهٍّد حکومت جهانی حضرت ولی عصر روحی فداه بداند و نه چیزی فراتر از آن.
کاش کمی دقیق‌تر به اظهارنظر می‌پرداختیم.
کاش کمی از ادبیات ناصوابی که در قاموس ادبیات انقلاب اسلامی‌مان گنجانده شده فاصله می‌گرفتیم.
کاش کمی مقایسه‌های نادرستی که بین نظام جمهوری اسلامی و حکومت علوی و مهدوی رایج شده است را وا می‌نهادیم و تنها خود را با آنچه باید باشیم مقایسه می‌کردیم.
کاش تندروی‌ها به اعتدال و تلخی‌ها به شیرینی مبدل می‌شد.
کاش جایگاه رهبری معظم و ارکان ارزشمندِ نظام را فدای برداشت‌های نادرستمان از دین نمی‌نمودیم.
کاش از فرصتِ مبارکِ پدید آمده در قانون منع به کارگیری بازنشستگان، سالخوردگانِ محترمِ انقلاب که بعضاً در تشخیصها دچار خطا و اشتباه می‌شوند جای خود را به جوانان متعهد، متدین و کارآمد بدهند تا خلل و نقصی در روابط حاکمیت و نسل جوان به وجود نیاید.
تهديد جان رئيس جمهور 

تهدید رئیس‌جمهور به قتل، خلاف منافع کشور و وحدت ملی را مخدوش می‌کند
واکنش‎ها به تهدید رئیس‎جمهور به قتل| سعید قاسمی درباره آیت‌الله هاشمی هم صحبت‌هایی مطرح کرد اما کسی توجه نکرد!
توهین و تهدید به سران قوا به موجب قانون، جرم تلقی می شود؛ حقوقدانان و فعالان سیاسی این موضوع را از نظر حقوقی مستوجب مجازات قانونی می دانند و تداوم آن را فرصت آفرینی برای دشمن و زمینه ساز تضعیف وحدت ملی معرفی می کنند.

آفتاب‌‌نیوز :
اخیرا در فضای مجازی فیلمی از «سعید قاسمی» منتشر شد که در آن خطاب به رئیس جمهوری و برخی مسوولان سیاسی کشور اظهاراتی توهین و تهدیدآمیز را به کار می‌برد؛ تهدید و توهین به مقامات سیاسی و مسوولان کشور در شرایطی است که به زعم حقوقدانان توهین به رئیس جمهوری، توهین به جایگاه وی در ریاست قوه مجریه کشور است؛ این موضوع به لحاظ جنبه عمومی آن، جرم محسوب می‌شود.

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ به نقل از خبرگزاری ایرنا؛ کاربرد ادبیات تهدید و توهین آمیز نسبت به رئیس جمهوری به عنوان مقام دوم در نظام جمهوری اسلامی در حالی صورت می گیرد که پیش از این، برخی مخالفان و منتقد نماها نه فقط از مرزهای قانون عبور کرده‌اند بلکه فراتر از دایره انصاف و اخلاق؛ رئیس‌جمهوری، تیم دولت و دیگر شخصیت های سیاسی، حقیقی و حقوقی را با چنین اظهاراتی خطاب قرار داده درعین حال مدعی بوده‌اند که دولت تحمل شنیدن صدای مخالف و منتقد را ندارد.
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برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای بر این دیدگاه هستند که اظهارات مزبور خطاب به رئیس جمهوری برای هر فردی با تعادل روانی، جرم به شمار می‌آید و زمینه را برای تضعیف وحدت ملی مهیا می‌کند.

**توهین و تهدید رئیس جمهوری در زمره جرایم عمومی است
«نعمت احمدی» حقوقدان و وکیل دادگستری با تاکید به بر اینکه توهین و تهدید رئیس‌جمهوری باید از جنبه عمومی جرم مورد پیگرد قانونی قرار گیرد گفت: توهین به رئیس جمهوری در زمره جرایم عمومی بوده و نیازی نیست که آقای رئیس جمهور یا دفتر ایشان در این زمینه طرح شکایت کند؛ رئیس جمهوری نماینده و وکیل 80 میلیون جمعیت است - حتی اگر برخی بگویند که او 24 میلیون رای داشته است - براساس اصل 113 قانون اساسی مقام دوم کشور پس از مقام رهبری و مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد.

این حقوقدان بر متمایز بودن مرزهای نقد با توهین وتهدید تاکید کرد و افزود: زمانی صحبت از نقد است مثلا من هم به عملکرد آقای دکتر روحانی نقد دارم و نقدم را می نویسنم و بیان می کنم، اما زمانی شخصی از سر سوء نیت سخن می‌گوید که فقط توهین نیست بلکه تهدید، نشر اکاذیب، هل من مبارز طلبیدن و تشویش اذهان عمومی است؛ در اینجا انتظار می رود که دستگاه قضا در این خصوص وارد شود.

احمدی ادامه داد: وقتی افراد عملی را انجام دادند که به موجب قانون برای آن پیگرد قانونی در نظر گرفته شده است، اما تحت تعقیب قضایی و مورد اعتراض و ایراد قرار نگرفتند، دفعه بعد متجری می‌شوند و عمل خود را با شدت بیشتری ادامه می دهند؛ توهین به رئیس جمهوری توهین به شخص دوم نظام و توهین به فردی است که به پشتوانه رای مردم و امضای رهبری را به عنوان تنفیذ مسئولیت دستگاه اجرایی کشور را برعهده دارد.

این حقوقدان با بیان اینکه آقای قاسمی در زمان حیات و ریاست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی صحبت‌هایی را درباره ایشان و خانواده‌اش مطرح کرد، که در آن زمان نیز کسی توجه نمی‌کرد؛ درحالی این امر اسائه ادب به جایگاه بود و انتظار می‌رفت که درباره آن اقدام قضایی و قانونی صورت گیرد؛ آقای قاسمی گذشته قابل احترامی دارد اما نباید از گذشته خود استفاده کند و مردم هزینه آن را بدهند.

**مردم ادبیات تهدید آمیز نسبت به رئیس جمهوری را جدی نمی گیرند 
فعالان سیاسی نیز بیان اظهارات تهدید آمیز نسبت به رئیس جمهوری را بیشتر به مانند یک جوک و لطیفه تعبیر می کنند و معتقدند که باید با چنین افرادی بر اساس فهم مردم برخورد شود.

در همین زمینه «محمد مهاجری» از فعالان رسانه ای و سیاسی جریان اصولگرا درباره اظهارات سعید قاسمی علیه رئیس جمهوری و اینکه آیا تهدید علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در قوانین جزایی ایران جرم محسوب می شود یا خیر؟ گفت: این قبیل اظهارات برای هر فردی که تعادل روانی داشته باشد جرم محسوب می‌شود. فردی که تعادل روانی ندارد حتی اگر به دادگاه فراخوانده شود به دلیل اینکه کنترلی بر رفتار خود ندارد، مجرم محسوب نمی شود.

سردبیر خبرآنلاین با بیان اینکه هرکس این اظهارات را می دیدید آنرا لطیفه و جوک تلقی می کرد، افزود: این قبیل رفتارها توسط مردم عادی جدی گرفته نمی شود و شما هم آن را جدی نگیرید. باید به فهم مردم احترام گذاشت و مطابق فهم مردم با اینجور آدما برخورد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اطلاعات کمی که نسبت به این افراد دارم اگر آنها به پزشکی قانونی مراجعه کنند فاقد تعادل روانی تشخیص داده می شوند. پس ما هم با این اظهارات باید به عنوان جوک برخورد ‌کنیم.

** تهدید رئیس جمهوری، وحدت ملی را مخدوش می کند
«محسن غرویان» استاد حوزه علمیه قم در پاسخ به این پرسش که آیا این گونه تهدیدات جرم به شمار می آید، گفت: براساس قانون توهین و تهدید جرم محسوب می شود و قابل پیگیری است. ارعاب و ترساندن نوعی آزار رساندن روحی و روانی به شخص است و از نظر فقهی هر نوع تهدید، تخفیف و ترساندن جرم محسوب می‌شود و معمولاً قانونگذار برای این نوع جرم ها «تعزیر» در نظر می گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این قبیل اظهارات مواضع شخصی یا گروهی است، گفت: به نظرم این گونه اظهارات شخصی نیست بلکه نوعی طرز تفکر است که هر از گاهی خود را به اشکال مختلف نشان می دهد. قوه قضاییه باید به این موضوعات رسیدگی کند.

غرویان خاطرنشان کرد: در شرایطی که آمریکا جنگ همه جانبه‌ای را علیه ایران آغاز کرده است قوای سه گانه باید منسجم باشند؛ این اظهارات کاملا وحدت ملی را مخدوش می کند و نوعی تضعیف نظام محسوب می شود.

** استفاده از ادبیات تهدید آمیز نسبت به مسئولان به ضرر نظام است
«ناصر قوامی» رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم در خصوص کسانی که با ادبیات تهدید آمیز رئیس جمهوری را خطاب قرار می دهند، گفت: گویا این افراد آزادی مطلق دارند و کسی جلودار آنها نیست؛ از نظر قانون هر نوع تهدید علیه فرد از لحاظ حقیقی و حقوقی جرم است.

وی با بیان اینکه کسی به اقدامات این افراد رسیدگی نمی کند، افزود: رئیس جمهوری پس از مقام معظم رهبری مسئولیت اداره نظام را برعهده دارد و این گونه اقدامات به ضرر نظام و مردم است.

قوامی خاطرنشان کرد : در شرایط فعلی تهدید کردن رئیس جمهوری تضعیف نظام، مملکت و کشور است.

**اظهارات تهدید آمیز علیه مقامات، خلاف منافع ملی است
«مسعود شفیعی» عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه با بیان اینکه هر نوع اظهاراتی شبیه آن چیزی که قاسمی گفته است می تواند اقدامی مجرمانه تلقی شود، گفت: هر فردی حق انتقاد دارد و مخالف به کار بردن زبان تهدید برای ابراز مخالفت با دیدگاه های دیگران و ایجاد برخی محدودیت های اجتماعی هستم. 

وی با بیان اینکه در شرایطی که آمریکا، ایران را تهدید می‌کند این نوع مواضع بر وحدت جریان‌های سیاسی تاثیر می گذارد، افزود: متاسفانه برخی از افراد در فضای انتخاباتی به سر می برند و از نتیجه انتخابات سال 1396 ناراحت هستند و رای اکثریت مردم برای استمرار دولت تدبیر و امید را نمی خواهند، بپذیرند.

شفیعی تاکید کرد: ما هم اکنون در مواجهه کاملا آشکاری با آمریکا هستیم به همین دلیل اظهار نظراتی که وحدت ملی را خدشه دار کند خلاف منافع ملی است و افرادی که این کار را انجام می دهند یا نا آگاه هستند یا اینکه دانسته به منافع و امنیت ملی کشور خدشه وارد می کنند. 

توهین به رئیس جمهوری و تهدید مقامات سران قوا بر مبنای ماده 609 قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می شود، در ایران، رئیس جمهوری بر اساس یک فرایند قانونی و دموکراتیک و با رای مستقیم مردم انتخاب می شود، از طرفی رئیس جمهوری در نظام جمهوری اسلامی مقام دوم پس از رهبری نظام است و بر اساس قانون مجازات اسلامی هر گونه توهین، تهدید و افترا به رئیس جمهوری جرم به شمار می آید و برای آن کیفر قانونی پیش بینی شده است.

در ماده 609 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی دراین باره آمده است: «هر کس با توجه به سمت، به یکی از روسای سه قوه در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند، به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.» از طرفی با توجه به اینکه جرم ماده 609 قانون مجازات اسلامی در زمره جریام غیرقابل گذشت است، دادستان برای تعقیب اشخاصی که بزه توهین به رئیس جمهور را مرتکب می شوند منتظر طرح شکایت از ناحیه ذی نفع نمی شود و باید راسا نسبت به تعقیب اهانت کنندگان به شخص رئیس جمهور اقدام کند.

جدا از جنبه حقوقی این موضوع، کارشناسان و فعالان سیاسی، هرگونه تهدید، توهین و افترا به رئیس جمهوری را به ویژه در شرایط کنونی، ایجاد فرصت برای دشمن و موحب خدشه در وحدت و انسجام ملی می دانند؛ موضوعی که برخی یا از آن آگاهی ندارند یا خود را به خواب زده اند و آب در آسیاب دشمنان و فرصت طلبان می ریزند.

» ۸میلیون رای تقلبی برای احمدی نژاد را اولین بار جریان مشایی مطرح کرد
چکیده : روزنامه صبح نو با اشاره به بخشی که محمدرضا خاتمی از تغییرات ۸ میلیونی آرا و به دست آوردن اطلاعات از طریق «افراد مطلع از جناح مقابل» می‌نویسد: مشخص است که خاتمی به گفته‌های چه جریانی استناد می‌کند. گفته‌هایی که پیش از این نیز دستاویز معاندان و رسانه‌های بیگانه قرار گرفته بود. تنها جریان انحرافی بود که بعد از کنار رفتن از قدرت و زمانی ‌که تلاشش برای دستیابی مجدد به قدرت ناکام ماند، سعی کرد با دروغ‌بافی موقعیت از دست رفته خود را بازیابی کند
مصاحبه محمدرضا خاتمی با برنامه رودررو که به وابستگان رسانه‌ای سعید جلیلی تعلق دارد همچنان واکنش‌هایی را از جناح‌های مختلف به دنبال دارد. از سخنگوی شورای نگهبان گرفته تا برخی رسانه‌ها که حتی خواستار برخورد با وی شدند.

تیم احمدی‌نژاد نیز وی را به ‌واسطه تشکیک در آراء مورد حمله قرار داده است. با این حال روزنامه صبح نو نزدیک به قالیباف که از محمدرضا خاتمی با عنوان «التهاب‌آفرین کور» یاد کرده و مدعی است اطلاعاتی که وی از آن یاد می‌کند توسط جریان احمدی‌نژاد به آنها داده شده است.

روزنامه صبح نو با اشاره به بخشی که محمدرضا خاتمی از تغییرات ۸ میلیونی آرا و به دست آوردن اطلاعات از طریق «افراد مطلع از جناح مقابل» می‌نویسد: مشخص است که خاتمی به گفته‌های چه جریانی استناد می‌کند. گفته‌هایی که پیش از این نیز دستاویز معاندان و رسانه‌های بیگانه قرار گرفته بود. تنها جریان انحرافی بود که بعد از کنار رفتن از قدرت و زمانی ‌که تلاشش برای دستیابی مجدد به قدرت ناکام ماند، سعی کرد با دروغ‌بافی موقعیت از دست رفته خود را بازیابی کند.

همچنان‌ که افرادی وابسته به رحیم‌مشایی در شایعه‌ای مدعی شدند که « برخی مسوولان به احمدی‌نژاد گزارش دادند که رأی واقعی وی ۱۶میلیون است اما برای اینکه شائبه تقلب پیش نیاید و اختلاف آرا زیاد به ‌نظر برسد قرار است ۲۴‌میلیون رای اعلام شود.» حال جریانی که احمدی‌نژاد و دولتش را عامل ویرانی کشور می‌دانستند، چه شده که برای اثبات گفته‌های خود به آنها تمسک می‌جویند؟»

اعتماد
محمد رضا خاتمی: در انتخابات سال ۸۸ به آرای کل کشور هشت میلیون اضافه شد
چکیده : در ستاد انتخاباتی وزارت کشور تقلب صورت گرفته است. هشت میلیون رای به صندوق ها اضافه شده است. تعرفه هم نمی خواست داشته باشد. آراء در میاد، گفته می شود، کل کشور ۳۹ میلیون رای دادند، در حالیکه آرای صندوق ها ۳۲ میلیون بوده، نیاز به تعرفه هم نبوده است. اطلاعات ما از افراد مطلع هست از جناح مقابل که نمی خواهند نامشان گفته شود.

کلمه – گروه خبر: محمد رضا خاتمی دبیرکل سابق حزب مشارکت در گفت و گوی تصویری با برنامه رودر رو در مورد مسائل بسیاری از جمله، بحث ولایت فقیه، حکم حکومتی، انتخاب رهبری، انتخابات دوم خرداد و سال ۸۴ و ۸۸ صحبت کرد. وی همچنین در این گفت و گو در مورد دولت روحانی سخن گفته و در ارتباط با انتخاب های پیش رو سخن گفته است.

کلمه بخشی از این گفت و گو  که مربوط به انتخابات سال ۸۸ است را منتشر کرده است:

اگر به سال ۸۸ بازگردیم معقتد هستم نباید در انتخابات کاندیدا می داشتیم. معتقد هستم امکان اینکه بگذارند یک نفر از اصلاح طلبان رئیس جمهور شود وجود نداشت.

درحوادث سال ۸۸ نمی توانید نقش و دست هیچ سازمان و تشکل اصلاح طلب را در پشت آن پیدا کنید. تنها چیزی که می توان به آن استناد کرد بیانیه ها و اطلاعیه های مهندس موسوی و آقای کروبی بود.

دست هیچ بیگانه ای نیز پشت قضایا نبود. آن چه که بود مردم بودند. خود مردم آمدند.

اعترافات آقای ابطحی و دیگران در چه شرایطی گفته شد. مجبور کردند که دروغ بگویند و امروز همه را تکذیب میکنند. هیچ کدام از آن اعترافات در آن شرایط خاص قابل استناد نیست.

روز شنبه پس از انتخابات تمام نیروهای موثر سیاسی دستگیر شدند. احزاب موثر پلمپ شدند و بقیه هم به هر دلیلی تا مدتها فعالیتی نداشتند.

سازمانی باقی نمانده بود که بخواهد تظاهرات را سازماندهی کند. حزب مشارکتی نمانده بود که بخواهد کار بکند.

به عنوان یک فعال سیاسی که در جریان اتفاقات بودم زیاد مصاحبه کردم و به روند انتخابات اعتراض کردم. من در صحبت هایم از لفظ “کودتای انتخاباتی” استفاده کرده ام. واقعا اعتقادمون بوده و هست.

ما هنوز هم به روند انتخابات ۸۸ اعتراض جدی داریم و معتقد هستیم انتخابات بسیار ناسالمی بود. در آن انتخابات حتما تقلب صورت گرفته است.

ما می گفتیم همه صندوق ها باید بازشماری شود. رندوم نمیشد انجام داد. هر صندوق با صورت جلسه اش عین هم بود. اما همه آن صندوق ها را می شمرند با صورت جلسه ها، آن وقت مشخص میشد.

در ستاد انتخاباتی وزارت کشور تقلب صورت گرفته است. هشت میلیون رای به صندوق ها اضافه شده است. تعرفه هم نمی خواست داشته باشد. آراء در میاد، گفته می شود، کل کشور ۳۹ میلیون رای دادند، در حالیکه آرای صندوق ها ۳۲ میلیون بوده، نیاز به تعرفه هم نبوده است. اطلاعات ما از افراد مطلع هست از جناح مقابل که نمی خواهند نامشان گفته شود.

  درخواست روزنامه جوان از دادستان: محمدرضا خاتمی را به خاطر ادعایش درباره جابجایی ۸میلیون رای در انتخابات ۸۸، علنی محاکمه کنید
چکیده : در مورد دادگاه های علنی، این دقیقا همان چیزی است که محصورین و بسیاری از فعالان سیاسی می گویند که اگر جرات دارید و می توانید دادگاه های ما را علنی برگزار کنید تا مردم از حقیقت امور باخبر شوند. البته دادگاه علنی و قانونی نه از جنس آنچه که در تابستان ۸۸ برگزار شد، دادگاه‌های تمرین شده که متهمین زیر فشار بازجویان و شکنجه مجبور به اعترافاتی علیه خود شدند که پس از آن بارها ان را تکذیب کردند. دادگاه هایی با حضور هیات منصفه، دوربین های تلویزیونی و بدون تمرین از قبل و انفرادی و بازجویی، دادگاهی که بارها محصورین از آن سخن گفته اند.

کلمه – گروه خبر: روزنامه اصولگرای جوان نوشت: “محمدرضا خاتمی اخیراً در مصاحبه‌ای مدعی است که ۸ میلیون رأی در آن سال جابه‌جا شده است. این سخن در حالی است که اصلاح‌طلبانی همچون صفایی فراهانی، تاج زاده، حجاریان، کواکبیان ،سید محمد خاتمی (غیر علنی) و برخی دیگر بر عدم تقلب تأکید کردند و از قضا هیچ کدام این حرف را در بازجویی نگفته‌اند. اصرار اصلاح‌طلبان بر دوگانه تقلب – پیروزی در ۱۳۸۸ و سازماندهی شبانه و انتخاب رنگ مقدمه طراحی آگاهانه است که نمی‌توان با شتر دیدی ندیدی از آن گذشت و اداره کشور را مجدداً به همین جماعت متنبه نشده، پررو و پرمدعا داد.
بنابراین چه خوب است دادستان همین جمله محمدرضا خاتمی را مبنا قرار دهد و در یک دادگاه علنی (غیرعلنی فاقد ارزش است) اسناد تقلب ۸ میلیونی را از او بخواهد و ضمناً بگوید چرا در این ۹ سال ارائه نکردید تا سران را از حصر آزاد کنید و متقلبان جایگزین آنان شوند؟ این دادگاه از ۲۰ شبکه تلویزیونی کشور زنده پخش شود تا ماهیت‌شناسی ملت یک بار محک بخورد.”

این نخستین بار نیست که رسانه های وابسته به سپاه و نهادهای امنیتی به دروغ از قول تاج‌زاده، حجاریان و سید محمد خاتمی سخن می گویند، در حالیکه مصطفی تاج‌زاده بارها بر کودتای انتخاباتی تاکید کرده است. از سوی دیگر بارها از عصبانیت محسن صفایی فراهانی در دادگاه‌های فرمایشی در ارتباط با اعترافات تحت فشار بخشی از فعالان گفته شده است و در ارتباط با سید محمد خاتمی نیز سخنرانی های رسمی و غیر رسمی او موجود است.

اما در مورد دادگاه های علنی، این دقیقا همان چیزی است که محصورین و بسیاری از فعالان سیاسی می گویند که اگر جرات دارید و می توانید دادگاه های ما را علنی برگزار کنید تا مردم از حقیقت امور باخبر شوند.

البته دادگاه علنی و قانونی نه از جنس آنچه که در تابستان ۸۸ برگزار شد، دادگاه‌های تمرین شده که متهمین زیر فشار بازجویان و شکنجه مجبور به اعترافاتی علیه خود شدند که پس از آن بارها ان را تکذیب کردند. دادگاه هایی با حضور هیات منصفه، دوربین های تلویزیونی و بدون تمرین از قبل و انفرادی و بازجویی، دادگاهی که بارها محصورین از آن سخن گفته اند.
» نقل قول منتسب به وحید حقانیان پیش از انتخابات ۸۸: بعد از نامه هاشمی، نظام زیر بار ریاست جمهوری موسوی نخواهد رفت
چکیده : ، می توان به یک نقل قول منتسب به وحید حقانیان، معاون اجرایی دفتر آیت الله خامنه ای در آستانه انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، در گفتگویی با یک مقام سابق دولتی اشاره کرد. گفته می شود این مقام سابق، صبح روز پنجشنبه ۲۱ خرداد خبر داده که به دنبال انتشار نامه ۱۹ خرداد ۱۳۸۸ اکبر هاشمی رفسنجانی به آیت الله خامنه ای، آقای حقانیان به او گفته حتی اگر در گذشته کوچکترین امکانی وجود داشت که نظام تن به ریاست جمهوری میرحسین موسوی بدهد، با انتشار این نامه چنین امکانی منتفی شده است.

حسین باستانی
اظهارات محمدرضا خاتمی در مورد وقوع “تقلب” در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، با واکنش فعالان و برخی رسانه های منتسب به سپاه پاسداران مواجه شده است. از جمله، واکنش سرمقاله روزنامه جوان، متعلق به سپاه، که از قوه قضاییه خواسته نایب رئیس سابق مجلس ایران را به خاطر این اظهارات محاکمه کند.

آقای خاتمی، به‌تازگی “به نقل از منابع مطلع” در جناح اصولگرا در ایران گفته که “در ستاد انتخاباتی وزارت کشور تقلب صورت گرفته و ۸ میلیون رای به صندوق ها اضافه شده است”. وی افزوده در نتیجه این تقلب، در شرایطی که “آرای صندوق ها ۳۲ میلیون بوده”، اعلام شده که ۳۹ میلیون نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند.

شبهه هشت میلیونی انتخابات ریاست جمهوری دهم، برخلاف برخی تصورات رایج، نخستین بار نیست که در فضای عمومی ایران مطرح می شود. مستندات مرتبط با دستکاری در انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز، احتمالا فراتر از اظهارات منابع خاص در مورد وقایع انتخاباتی هستند.

در راس این مستندات، آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت کشور دولت دهم قرار دارد که مطابق آن، حدود یک سوم حوزه های انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، دارای نرخ مشارکت نزدیک یا بیش از ۱۰۰ درصد بوده اند. نسبتی که به لحاظ ریاضی، پذیرش آن در هیچ “انتخابات طبیعی” امکانپذیر نیست و حتی در سایر انتخابات‌های برگزار شده در ایران هم، با وجود تمام شبهات موجود در مورد آنها، تکرار نشده است.

با وجود این، اظهارات اخیر محمدرضا خاتمی و واکنش های آن، لاجرم یک بار دیگر بحث شرایط برگزاری انتخابات ۱۳۸۸ را، که چند ماه دیگر دهمین سالگرد آن از راه خواهد رسید، مورد توجه افکار عمومی قرار داده است.

اشارات قبلی به شبهه هشت میلیونی
شبهه اضافه شدن ۸ میلیون رای به آرای محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دهم، در دفعات قبل نه از جانب اصلاح طلبان، که از سوی منابع نزدیک به اصولگرایان رسانه ای شده است.

خبرسازترین نوبت، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و زمانی بود که اسفندیار رحیم مشایی، برای کاندیداتوری در انتخابات ثبت نام کرده و در فضای رسانه ای ایران، شایعه هایی در مورد امکان انتشار “افشاگری”‌های جسورانه از جانب حامیان آقای مشایی -در صورت ردصلاحیت وی- منتشر شده بود.

در همین ارتباط در ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، سایت بازتاب به نقل از “گروهی از فعالان اقتصادی مرتبط با رحیم مشایی” از امکان “افشای” نوارمکالمات ضبط شده محمود احمدی نژاد و برخی مسئولان حکومتی در روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ خبر داد.

این وبسایت نوشته بود: “در این مکالمات از طرف برخی مسئولان به احمدی نژاد گزارش داده می شود که رای واقعی وی ۱۶میلیون است، اما برای اینکه شائبه تقلب پیش نیاید و اختلاف آرا زیاد به نظر برسد، قرار است ۲۴ میلیون رای اعلام شود. ادامه نوار مربوط به تماس احمدی نژاد با مسئولان مختلف کشور است که در آن از آنها خواسته شده از اعلام رای غیرواقعی خودداری شده و همان رای ۱۶ میلیونی اعلام شود.”

فارغ از قضاوت در مورد مضمون این خبر، انتشار آن به واکنش تند رسانه های حکومتی، و سپس تکذیب دفتر رئیس جمهور و از دسترس خارج شدن سایت بازتاب منجر شد.

البته، در صورت پذیرش اضافه شدن ۸ میلیون رای به آمار رای های آقای احمدی نژاد، تعداد آرای او ممکن بود اندکی از حد نصاب لازم برای بردن در انتخابات در دور اول بیشتر باشد. اما اهمیت شبهه مطرح شده در جای دیگری بود: پذیرش این فرض که تصمیم گیران ارشد حکومت ایران ابایی از افزودن ۸ میلیون رای به نتایج نهایی صندوق ها نداشته اند، به معنی آن بود که امکان وقوع “هر” تخلف دیگری نیز -از جمله در فرایند رای گیری- وجود داشته، و انتخابات به کلی بی اعتبار بوده است.

پیش از آن، در اول آذر ۱۳۸۸ علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس هشتم، در نشستی در جمع اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق، به اتهام اضافه شدن ۸ میلیون رای به نتایج نهایی انتخابات اشاره ای جداگانه کرده بود.

آقای زاکانی گفت در جریان دیداری با اکبر هاشمی رفسنجانی، وی به نقل از محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از وجود ۸ میلیون رای ساختگی در انتخابات ریاست جمهوری دهم سخن گفته، و افزود که وقتی در این مورد از آقای رضایی پرس و جو شده، وی به بیان چنین سخنی اذعان و از آن دفاع کرده است.

این نماینده اصولگرا در بخش دیگری از سخنرانی خود، به آماده شدن دو نظرسنجی وزارت اطلاعات و وزارت کشور دولت دهم در روز قبل از انتخابات ۱۳۸۸ اشاره کرد و افزود که هر دوی آنها، کشیده شدن انتخابات به دور دوم را پیش بینی می کرده اند (به عبارت دیگر، مطابق آنها هیچ کدام از کاندیداها نمی‌توانسته در مرحله اول، بیش از ۵۰ درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات را به دست بیاورد).

علیرضا زاکانی، البته نتایج این دو نظر سنجی را نشانه توطئه برخی اصولگرایان و حتی دو وزارتخانه امنیتی دولت دهم علیه رئیس دولت وقت می‌دانست.

نقل قول منتسب به وحید حقانیان
ادعای مقصر بودن طیفی از اصولگرایان بانفوذ در گسترش شبهه تقلب در انتخابات ۱۳۸۸، به دنبال انتخابات به‌کرات از سوی گروهی از مدافعان وقت -و منتقدان فعلی- محمود احمدی نژاد مورد تاکید قرار گرفت.

ادعاهایی که بر مبنای آنها، بعد از انتخابات حتی مسئولان ارشد سه نهاد نظارتی عمده یعنی دفتر بازرسی رهبری (علی اکبر ناطق نوری)، مجلس شورای اسلامی (علی لاریجانی) و سازمان بازرسی کل کشور (مصطفی پورمحمدی) “پیروزی” میرحسین موسوی را به او تبریک گفته بودند.

در مورد میزان دقت این ادعاها، البته نمی توان با قطعیت اظهارنظر کرد. ولی قابل انکار نیست که روایت های نقل شده از تعداد قابل توجهی از چهره های حکومتی ایران در مقطع انتخابات ریاست جمهوری دهم، به تردیدهای موجود در مورد این انتخابات دامن زده است. روایت‌هایی که اغلب آنها در جریان اعتراضات انتخاباتی مطرح شدند و برخی نیز، تا سال‌ها پس از آن جریانات بازگو نشدند.

به عنوان نمونه ای از روایت های متاخر، می توان به یک نقل قول منتسب به وحید حقانیان، معاون اجرایی دفتر آیت الله خامنه ای در آستانه انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، در گفتگویی با یک مقام سابق دولتی اشاره کرد.

گفته می شود این مقام سابق، صبح روز پنجشنبه ۲۱ خرداد خبر داده که به دنبال انتشار نامه ۱۹ خرداد ۱۳۸۸ اکبر هاشمی رفسنجانی به آیت الله خامنه ای، آقای حقانیان به او گفته حتی اگر در گذشته کوچکترین امکانی وجود داشت که نظام تن به ریاست جمهوری میرحسین موسوی بدهد، با انتشار این نامه چنین امکانی منتفی شده است.

نامه جنجالی اکبر هاشمی رفسنجانی به آیت الله خامنه ای، که بعدها به “نامه بدون سلام” معروف شد، در روز سه شنبه قبل از انتخابات انتشار یافت و در آن، از سکوت تایید آمیز رهبر جمهوری اسلامی ایران از اقدامات محمود احمدی نژاد گلایه شده بود. نامه آقای رفسنجانی با واکنش شدید منصوبان رهبر مواجه شد که حتی بعدها، این نامه را نوعی مقدمه سازی برای اعتراضات انتخاباتی معرفی کردند.

وحید حقانیان در جریان انتخابات ۱۳۸۸، به واسطه موقعیت شغلی خود با نمایندگان کاندیداهای مختلف در تماس قرار داشت و پیشتر نیز از برخی گفتگوهای او با اعضای ستادهای انتخاباتی، روایت هایی منتشر شده بود.

با همه اینها، احتمالا نقل قول منتسب به وحید حقانیان، تبریک های منتسب به علی اکبر ناطق نوری، علی لاریجانی و مصطفی پورمحمدی، نظرسنجی های وزارت اطلاعات و وزارت کشور قبل از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، و حتی اشارات صورت گرفته به ماجرای اضافه شده ۸ میلیون رای به مجموع آرای انتخابات را، تنها می توان “تقویت کننده شبهه” دستکاری در انتخابات -و نه “اثبات کننده” آن- تلقی کرد.

شبهه هایی که هیچ کدام، به لحاظ قوت‌شان در زیر سوال بردن نتایج ریاست جمهوری دهم، به پای آمار تفکیکی حوزه های انتخاباتی ایران نمی رسند.

آمار تفکیکی حوزه های انتخاباتی ۱۳۸۸
مطابق آمار رسمی وزارت کشور که در ۲ تیر ۱۳۸۸ منتشر شد، از میان ۳۶۸ حوزه انتخابات ریاست جمهوری ایران، ۱۲۶ حوزه دارای میزان مشارکتی بین ۹۵ تا ۱۲۷ درصد بودند.

به عبارت دیگر، در حدود یک سوم کل حوزه های انتخاباتی در سال ۱۳۸۸، تعداد آرای صندوق ها نزدیک به تعداد کل کسانی که می توانستند رای بدهند یا حتی بیشتر بود. در اکثریت قریب به اتفاق حوزه های دارای مشارکت غیرطبیعی هم، ظاهرا محمود احمدی نژاد پیروز شده بود.

در انتخابات سال ۱۳۸۸، حتی در سطح استان ها نیز، در دو استان یزد و مازندران، میزان آرای شمارش شده در کل استان از ۱۰۰ درصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات فراتر می رفت که با توجیهاتی در حد رای دادن مسافران برخی شهرها در شهرهای دیگر قابل توضیح نبود.

در همان رای گیری، تا زمان اعلام نتایج شمارش بیش از ۳۰ میلیون رای از مجموع کل آرای ریخته شده به صندوق ها، هیچ رای باطله ای وجود نداشت (مجموع آرای چهار کاندیدا، دقیقا مساوی با تعداد رای های شمرده شده بود). هرچند همزمان با بالاگرفتن طرح این پرسش که چگونه ممکن است در یک انتخابات هیچ رای باطله ای وجود نداشته باشد، اعلام نتایج برای چند ساعت متوقف شد تا سرانجام “نتایج نهایی انتخابات” با حدود ۴۰۰ هزار رای به عنوان”آرای باطله” انتشار یافت.

اتفاقات “به لحاظ ریاضی” عجیب انتخابات ۱۳۸۸، البته فقط به ضرر رقبای اصلاح طلب آقای احمدی نژاد نبود و گریبانگیر محسن رضایی کاندیدای محافظه کار رقیب آقای احمدی نژاد هم می شد.

مثلا مطابق نتایج رسمی انتخابات، محسن رضایی تا هنگام شمارش ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار برگه رای، حدود ۶۳۰ هزار رای داشت. اما پس از شمارش ۲ میلیون رای دیگر، آرای آقای رضایی نه تنها افزایش نیافت، که با ۴۵ هزار رای کاهش به حدود ۵۸۰ هزار از مجموع ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار رای رسید.

نمونه دیگری از عوض شدن نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور، پس از آن خبرساز شد که خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، در روز ۲۳ خرداد با ذکر اعدادی مشخص به عنوان تعداد آرای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی در شهرهای محل تولد خود، اعلام کرد این سه نفر، حتی در زادگاه خود هم بسیار کمتر از محمود احمدی نژاد رای آورده اند.

صادق محصولی وزیر کشور وقت، در اولین کنفرانس خبری پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، با بیان اینکه “دلیلی ندارد که نامزدها در زادگاهشان بیشتر از دیگر نامزدها رأی بیاورند” از خبر ایرنا دفاع کرد و کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات هم در توضیح علت رای نیاوردن کاندیداها در زادگاه خود گفت که آنها فقط آرای موجود در صندوق ها را می شمارند و نمی دانند که چرا نامزدهای انتخاباتی چنین آرایی به دست آورده اند.

به هر ترتیب، به دنبال تشدید اعتراض به چنین ادعای عجیبی -که با الگوهای انتخابات قبلی ایران همخوانی نداشت- وزارت کشور شبهه ساختگی بودن آرای زادگاه های کاندیداها را به شیوه ای مشابه با ماجرای آرای باطله حل کرد: ده روز بعد از انتشار آرای منسوب به زادگاه نامزدهای انتخاباتی، وزارت کشور آمار به‌کلی متفاوتی را منتشر کرد که این بار، از پیروزی میرحسین موسوی و محسن رضایی و دوم شدن مهدی کروبی در زادگاه خود حکایت داشت.

ناگفته های انتخابات
رهبر جمهوری اسلامی ایران سه ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، با ذکر اینکه جلوی “هرکسی بخواهد با نتیجه آرای ملت دربیفتد” می ایستد گفت: “در سال‌های گذشته هم در سال‌های ۷۶، ۸۴، ۸۸، ۹۲ این اتفاق صورت گرفت و بنده ایستادم. برخی از آنها مقابل چشم مردم بود و دیدند اما در برخی مردم مطلع نبودند اما بنده در جریان بودم و ایستادم.”

فارغ از قضاوت در مورد رویکرد عملی آیت الله خامنه ای در انتخابات های گذشته ایران، ظاهرا منظور از اشاره او به سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ روشن بود؛ چون در آن دو سال، اعتراضاتی علنی به نتایج انتخابات اول و دوم محمودی نژاد صورت گرفته بود.

اما اشارات آقای خامنه ای به دو انتخابات ۱۳۷۶ و ۱۳۹۲، که در آنها کاندیداهای محافظه کاران شکست خورده بودند، بین‌سطور مهمی داشت. چون قبل و بعد از آن دو انتخابات، با وجود انتشار انبوهی از تحلیل ها و هشدارهای سیاسی، اخبار مشخصی در مورد تلاش برای دستکاری در نتایج انتخابات در دسترس نبود. به عبارت دیگر، علی رغم تمام اخباری که از داخل حکومت به بیرون درز می کنند، جمهوری اسلامی ایران موفق شده بود طی سال های متمادی، جلوی افشای “هر” خبری را در مورد تلاش برای عوض کردن نتایج انتخابات ۱۳۷۶ و ۱۳۹۲ بگیرد.

واقعیتی که نشان می داد توانایی حکومت در پنهان کاری انتخاباتی، ممکن است چه ابعاد غیرقابل تصوری داشته باشد.

حتی در ارتباط با انتخابات ۱۳۸۸ هم، موارد علنی شده پنهان کاری نهادهای حکومتی، برای بسیاری از ناظران مسائل سیاسی غافلگیر کننده بود.

به عنوان نمونه در چهارم خرداد ۱۳۹۰، حدود یک ماه و نیم پس از جنجالی شدن درگیری محمود احمدی نژاد با آیت الله خامنه ای بر سر مدیریت وزارت اطلاعات، به ناگهان نمایندگان مجلس با ۱۷۶ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع خواستار تحقیق و تفحص در مورد اتهام “توزیع غیر قانونی پول در میان ۹ میلیون نفر از شهروندان توسط دولت محمود احمدی نژاد” در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شدند. اتهامی که مبنای آن، به گفته این نمایندگان، توزیع غیرقانونی پول تحت عنوان “توزیع سهام عدالت” با اهداف انتخاباتی بود.

این برخورد غیرمنتظره مجلس هشتم با آقای احمدی نژاد، یک هفته پس از آن صورت گرفت که احمد توکلی رئیس وقت مرکز پژوهش های مجلس، پیش بینی کرد که به دلیل اختلافات اخیر محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای، رویکرد نمایندگان نسبت به رئیس جمهور تغییر خواهد کرد.

تحقیق و تفحص ادعایی نمایندگان، البته در عمل صورت نگرفت، اما نفس طرح ادعای تخلف “۹ میلیون نفری” دو سال بعد از انتخابات ۱۳۸۸، نشانه وجود “اطلاعات انتخاباتی” مشخصی بود که طرح شدن یا نشدن آنها، به مصلحت سنجی های حکومتی ارتباط داشت.

مصلحت سنجی هایی که گرایش های مختلف موجود در حکومت ایران، در دوران بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، به درجات مختلف درگیر آنها بودند: اصولگرایان، اغلب به این علت که شخص رهبر از ابتدا تاکید داشت که زیر سوال بردن نتایج انتخابات ۱۳۸۸ تحمل نخواهد شد، و اصلاح طلبان، عمدتا از آن رو که هزینه های قضایی و امنیتی عبور از این “خط قرمز” را، بسیار سنگین دیده بودند.

چگونه احمدی نژاد مخالفانش را به تبلیغ خود وا می‌دارد؟
با این حال، ظاهرا در آستانه انتخابات ۱۳۹۲، طیفی از نیروهای طیف اصلاح طلب-اعتدالی، مصلحت سنجی دیگری را نیز برای به حاشیه راندن ابهامات مرتبط با انتخابات ۱۳۸۸ در دستور کار قرار دادند.

مصلحت سنجی جدید از این زاویه بود که شبهه “تقلب موثر” در انتخابات قبلی، ممکن بود جلوی شرکت بسیاری از واجدان شرایط در انتخابات جدید را بگیرد و این اتفاقی بود که آنان، مصمم بودند به هر قیمت ممکن جلوی وقوعش را بگیرند.

از همان مقطع بود که در میان بسیاری از حامیان سابق و فعلی حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ -و سپس ۱۳۹۶- این گرایش تقویت شد که ماجرای “تقلب” در انتخابات ۱۳۸۸ را به کلی تمام شده بدانند، یا در این حد به آن بپردازند که تخلفاتی رخ داده ولی معلوم نیست که نتایج نهایی رای گیری را تغییر داده باشد.

حتی اشاره اخیر محمدرضا خاتمی به شبهات مرتبط با تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز، تنها پس از آن صورت گرفته که مصاحبه کننده اصولگرای برنامه “رودررو” -با اصرار- از آقای خاتمی در مورد انتقادات قبلی او و همفکرانش به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ توضیح خواسته است.

اصراری که اگر صورت نمی گرفت، مشخص نیست که نایب رئیس اسبق مجلس، تا چه حد ممکن بود وارد بحثی شود که ممکن بود به درخواست محاکمه او بینجامد.

بی بی سی
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واکنش شورای نگهبان به اظهارات محمدرضا خاتمی درباره 'آرای اضافه شده' انتخابات ۸۸
شورای نگهبان بعد از اظهارات رهبر ایران، آراء محمود احمدی نژاد را تایید کرد و آیت الله خامنه ای در اظهاراتی که در نماز جمعه تهران داشت، دیدگاه او را به خود نزدیک تر اکبر هاشمی رفسنجانی خواند
عباسعلی کدخدایی، سخنگو و از اعضای شورای نگهبان در ایران گفته است که "بسیار زشت" است که موضوع اضافه شدن رای به آرای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دوباره مطرح شود.
محمدرضا خاتمی، از چهره های سیاسی و دبیرکل سابق حزب مشارکت به تازگی "به نقل از منابع مطلع" جناح اصولگرا در ایران گفته است که در انتخابات سال ۱۳۸۸ که اعتراض های گسترده ای را در پی داشت "هشت میلیون رای به صندوق ها اضافه شد" و "کودتای انتخاباتی"و تقلب جدی صورت گرفت.
آقای کدخدایی امروز، ۱۹ آبان (دهم نوامبر) در یک نشست خبری در تهران و در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات محمدرضا خاتمی گفته "چرا اعلام نکرده ۱۰۰ میلیون رأی اضافه شده است؟ آیا زدن این گونه تهمت‌های ناروا درست است؟ از این بدتر و بزرگتر در سال ۸۸ اتهاماتی زده شد و بسیار زشت است که این حرف‌ها دوباره مطرح می‌شود".
آقای خاتمی در مصاحبه‌ای اینترنتی گفته بود: "در ستاد انتخاباتی وزارت کشور تقلب صورت گرفته است. هشت میلیون رای به صندوق ها اضافه شده است. تعرفه هم نمی خواست داشته باشد. آرا در می آید و گفته می شود در کشور ۳۹ میلیون نفر رای دادند، در حالی که آرای صندوق ها ۳۲ میلیون بوده، نیاز به تعرفه هم نبوده است."
به غیر از اظهارات جدید محمدرضا خاتمی درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، نقل قول جدید دیگری هم که منتسب به وحید حقانیان، معاون اجرایی دفتر آیت الله خامنه ای است به تازگی مطرح شده است.
بر اساس این گزارش در آستانه انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، آقای حقانیان به یک مقام سابق دولتی گفته حتی اگر در گذشته کوچکترین امکانی وجود داشت که نظام تن به ریاست جمهوری میرحسین موسوی بدهد، با انتشار نامه اکبر هاشمی رفسنجانی چنین امکانی منتفی شده است.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته "بسیار زشت" است که موضوع اضافه شدن رای به آرای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دوباره مطرح شود
آیا در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ تقلب شد؟

ناگفته های انتخابات ۱۳۸۸
'هاشمی رفسنجانی: رهبری به من اعتماد ندارد، نامزدی من به صلاح نیست'
نامه جنجالی آقای هاشمی رفسنجانی به آیت الله خامنه ای، که بعدها به "نامه بدون سلام" معروف شد، در روز سه شنبه قبل از انتخابات انتشار یافت و در آن، از سکوت تایید آمیز رهبر جمهوری اسلامی ایران از اقدامات محمود احمدی نژاد گلایه شده بود.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از پایان آن انتخابات و در میانه اعتراضات به نتایج آن در حالی که هنوز شورای نگهبان درباه صحت انتخابات و نتایج آن اعلام نظر نکرده بود، هرگونه تقلب را رد کرد و برگزاری انتخابات را سالم توصیف کرد.
شورای نگهبان هم آراء محمود احمدی نژاد را تایید کرد و آیت الله خامنه ای در اظهاراتی که در نماز جمعه تهران داشت، دیدگاه او را به خود نزدیک تر از اکبر هاشمی رفسنجانی خواند.
میرحسین موسوی (به همراه همسرش زهرا رهنورد) و مهدی کروبی دو رقیب انتخاباتی آقای احمدی نژاد در انتخابات سال ۸۸ اکنون بیشتر از هفت سال است که بدون حکم قضایی در حبس خانگی قرار گرفته اند.
آقای احمدی نژاد دو سال بعد از این انتخابات و در پی اختلاف نظر بر سر برکناری وزیر اطلاعات با آیت الله خامنه ای، یازده روز در محل کار خود حاضر نشد. از آن مقطع، حامیان رهبر ایران از آقای احمدی نژاد دور شدند و آیت الله خامنه ای هم از آقای احمدی نژاد خواست که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ شرکت نکند.
محمود احمدی نژاد دراین انتخابات ثبت نام کرد اما شورای نگهبان صلاحیت او را تایید نکرد. شماری از چهره های نزدیک به آقای احمدی‌نژاد در ماه های اخیر بازداشت و به حبس محکوم شده اند.
آقای احمدی نژاد قوه قضائیه را به "دیکتاتوری" متهم کرده و آیت‌الله خامنه ای را مسئول رفتار رئیس این قوه خوانده است.
علت برکناری ریاست اسبق دانشگاه آزاد؛ فرهاد رهبر و نصب دستگاه های شنود
فرهاد رهبر،‌ که در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ به ریاست دانشگاه آزاد منصوب شده بود، یک سال و یک ماه پس از آن، بطور ناگهانی از این سمت برکنار شد. پیشتر از این زمزمه هایی از اختلاف میان وی و ولایتی منتشر شده بود، اما ولایتی بر همکاری نزدیک خود و رهبر تاکید می کرد.
نهایتا فرهاد رهبر بطور ناگهانی در ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ توسط ولایتی برکنار شد و محمد مهدی طهرانچی جانشین او شد.

به گزارش سحام،‌ فرهاد رهبر، پیشتر توسط شخص آیت الله خامنه ای به ولایتی برای ریاست دانشگاه آزاد تحمیل شده بود. ولایتی قبل از تیرماه ۹۶ ، بارها با ریاست رهبر مخالفت کرده بود. اما نهایتا رهبری در دیداری حضوری به ولایتی دستور می دهد که فرهاد رهبر را باید به ریاست دانشگاه آزاد منصوب کند.

فرهاد رهبر که پیشتر در سابقه مدیریتی اش، معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات را بر عهده داشته، به مانند دوران مدیریت اش ر دانشگاه تهران، فضایی امنیتی را برای دانشگاه آزاد ایجاد کرده بود. این موضوع نه تنها در حوزه دانشگاهی و دانشجویان، بلکه در حوزه اداری و مدیران ارشد نیز دیده می شد. حتی در دوران احمدی نژاد، رئیس دولت نیز موارد مشابهی را در نامه نگاری با کامران دانشجو، وزیر وقت علوم؛ برای درخواست برکناری فرهاد رهبر از دانشگاه تهران مطرح کرده بود.

فرهاد رهبر که با پشتوانه محکم شخص آیت الله خامنه ای به ریاست دانشگاه آزاد رسیده بود، بدون هماهنگی با ولایتی، اقدام به عزل و نصب مدیران و حتی اساتیده کرده بود و عملا شخص ولایتی به عنوان رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد، به حاشیه رانده شده بود.

سحام مطلع شده که فرهاد رهبر در دوران ریاست خود در دانشگاه آزاد و با توجه به داشتن سابقه امنیتی در وزارت اطلاعات، اقدام به نصب شنود در اتاق علی اکبر ولایتی و نیز برخی مدیران و معاونین دیگر کرده بود. بنا به این گزارش، فرهاد رهبر نه تنها این موضوع را تکذیب نکرده بود، بلکه از آن به عنوان ابزاری برای کنترل بر سایر مدیران و تهدید آنان بهره برده برده بود.

در پی این اقدام، علی اکبر ولایتی در نامه ای به آیت الله خامنه ای از وی می خواهد در این امر دخالت کرده و دستور عزل فرهاد رهبر را صادر کند. رهبر جمهوری اسلامی نیز در پاسخ به نامه ولایتی،‌ به وی می گوید که در این امر دخالت نمی کند و از ولایتی می خواهد که خود بنا به مصالح رفتار کند.
این چراغ سبز و موافقت ضمنی آیت الله خامنه ای به همراه حمایت برخی سرداران سپاه از جمله حمیدرضا مقدم‌فر، مشاور فرهنگی ولایتی؛ باعث شد که ولایتی در اقدامی عاجل، فرهاد رهبر را از سمت ریاست دانشگاه آزاد عزل کند.

ولایتی علاوه بر تایید شخص رهبری، توانسته بود حمایت سپاه را برای این برکناری جلب کند.
ميزان هوشياري يا ساده لوحي مسؤولان حكومت در استفاده از وسايل مورد شنود و هك شدن و مديريت توسط بيكانكان

روایتی جدید از جاسوسی عربستان با کمک یک بدافزار ویژه؛
نقش پنهان «پگاسوس» اسراییلی در قتل وحشیانه جمال خاشقجی/ گوشی آیفون را برای مسئولان ایرانی ممنوع کنید 
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اسنودن در حالی شرکت NSO و بدافزار ساخت آنرا به عنوان عامل رهگیری خاشقچی معرفی کرده که بسیاری از کارمندان این شرکت، نیروهای سابق یگان 8200 ارتش اسراییل هستند که در بحث جاسوسی الکترونیکی فعالیت دارند.

به گزارش سرویس دفاع و امنیت مشرق، ماجرای قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری این کشور در ترکیه به تاریخ 2 اکتبر سال جاری، تبدیل به یکی از ماجراهای پیچیده و عجیب سالهای اخیر از مناظر مختلف شده است. از بحث نحوه شناسایی و ردیابی این روزنامه نگار تا آنچه بر سر جنازه وی آمده و البته تاثیری که این حادثه بر روابط کشورهای مختلف با دولت سعودی داشته است. اما هفته گذشته ادوارد اسنودن افشاگر سازمان NSA آمریکا که در حال حاضر در روسیه زندگی می کند درباره قتل این روزنامه نگار سعودی دست به ارائه اسناد جدیدی زده که آنچنان که باید مورد توجه رسانه های کشورمان قرار نگرفته است.
وی در این افشاگری جدید انگشت اتهام در بحث اطلاع از برنامه خاشقجی برای حضور در کنسولگری سعودی در استانبول را به سمت یک شرکت اسراییلی و یک بد افزار جاسوسی ساخت این شرکت برده تا مشخص شود ماجرا از کجا برای مقامات سعودی فاش شده؛ ماجرایی که یک سر آن به گوشی ایفون خاشقجی باز می گشت.

هر جا نامی از خرابکاری است نام یگان 8200 می درخشد
به طور خلاصه ادوارد اسنودن، شرکت اسراییل NSO و بدافزار پگاسوس ساخت این شرکت را به عنوان عامل رهگیری خاشقچی معرفی کرده است. البته اسنودن اولین شخصی نبود که انگشت اتهام را به سمت این شرکت اسراییلی دراز کرد بلکه پیش از او مرکز تحقیقاتی Citizen Lab که در دانشگاه تورنتوی کانادا مستقر است درباره این حمله صحبت کرده بود. بر اساس اعلام این مرکز تحقیقاتی، نه تنها شخص خاشقجی و بلکه یک تبعه سعودی در کانادا به نام عمر عبدالعزیزکه از مخالفان حکومت سعودی است مورد حمله سایبری قرار گرفته است. بد افزار پگاسوس از طریق یک ایمیل جعلی برای او ارسال شده و از این طریق، آیفون وی آلوده شده و سعودی ها موفق شدند مکالمات وی از جمله ارتباطات او با خاشقجی را شنود و برای قتل او آماده بشوند.
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عمر عبدالعزیز  فعال سعودی مقیم کانادا
اما شرکت NSO کجاست و بدافزار یا ویروس پگاسوس چیست ؟
شرکت اسراییلی NSO در سال 2010 میلادی توسط ژنرال بازنشسته اسراییلی آویگدور بنگال تاسیس شد. وی رییس سابق شرکت صنایع هوافضای اسراییل (IAI) بود و در فوریه سال 2016 میلادی درگذشت. بر اساس اطلاعات موجود، بسیاری از کارمندان شرکت NSO نیروهای سابق یگان 8200 ارتش اسراییل هستند که در بحث شنود و جاسوسی الکترونیکی و جنگ سایبری فعالیت دارد. این شرکت خود را فعال در زمینه فناوری های شناسایی و جمع آوری اطلاعات معرفی می کند و بارها اعلام کرده که صرفا با دولت ها و نهادهای قانونی برای رهگیری جنایتکاران و مقابله با تروریسم همکاری می کند. در حال حاضر در حدود 70 درصد سهام NSO توسط شرکت آمریکایی Francisco Partners خریداری شده است.
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ژنرال آویگدور بنگال
جاسوس افزار پگاسوس معمولا به شکل یک پیامک حاوی یک لینک عمل می کند و اولین بار، وجود آن در سال 2016 میلادی توسط مرکز تحقیقاتی Citizen Lab کانادا کشف شد. اما داستان کشف شدن این بد افزار نیز جالب است. در سال 2016 میلادی، احمد منصور فعال حقوق بشر اماراتی پیامکی حاوی یک لینک را دریافت می کند که در آن اعلام شده در این لینک اطلاعاتی حاوی شکنجه در زندان های امارات متحده عربی است. وی این لینک را برای موسسه کانادایی ارسال کرده و موجب کشف این بد افزار می شود. تحقیقاتی که بعدا توسط برخی نشریات مثل نیویورک تایمز انجام شد مشخص کرد که دولت امارت متحده عربی از حدود سال 2013 میلادی به این بد افزار دسترسی داشته است و از آن برای رهگیری مخالفان خود استفاده می کرده است.
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دفتر شرکت NSO
این بد افزار بعد از این که قربانی مورد نظر بر روی لینک آلوده کلیک کند به داخل تلفن همراه او نفوذ کرده و به نوعی کنترل آن را بدست می گیرد. با استفاده از این ویروس ، ارسال کنندگان می توانند مکالمات ، تصاویر ، پیامک ها و محتوی گفتگوها در شبکه های اجتماعی مربوط به این تلفن را رهگیری کنند. بعد از اعلام خبر این حمله به گوشی های اپل که از نرم افزار iOSاستفاده می کنند شرکت اپل پچ امنیتی iOS 9.3.5 را برای مقابله با پگاسوس عرضه کرد.
آیفون عبدالعزیز از قبل هک شده بود یا پگاسوس به روز شده ؟!
بد افزار پگاسوس از حالت حمله روز صفر بهره می برد. این حمله ای است که از یک آسیب‌پذیری در یک نرم‌افزار کاربردی که تا پیش از آن ناشناخته بوده‌ بهره ‌جویی می‌کند. این بدان معناست که توسعه‌ دهندگان برای رفع آسیب ‌پذیری صفر روز فرصت داشته ‌اند. پیش از آنکه توسعه ‌دهنده نرم‌ افزار هدف از آسیب‌ پذیری آگاهی یابد، اکسپلویت صفر روزه (نرم‌ افزاری که از یک حفره امنیتی برای اعمال یک حمله استفاده می‌کند) توسط حمله‌ کنندگان استفاده یا به اشتراک گذاشته می ‌شود. در این شرایط این بد افزار به قلب نرم افزار یا سیستم عامل مورد نظر نفوذ کرده و می تواند تا مدتها کشف نشده باقی بماند. نکته جالب اینجاست که ویروس معروف استاکس نت نیز که به بخش هایی از برنامه اتمی ایران حمله کرده بود نیز از حالت روز صفر بهره می برده است.

با توجه به ارائه پچ امنیتی توسط شرکت اپل در سال 2016 میلادی با دو حالت رو به رو هستیم ،یا قبل از ارسال این پچ امنیتی، آیفون عبدالعزیز هک شده بوده است یا در این مدت با مدل جدیدی از پگاسوس رو به رو هستیم که می تواند از سیستم های امنیتی آیفون جدید نیز عبور کند که گزینه دوم منطقی تر به نظر می رسد چراکه این افراد و امثال آنها می دانند که باید به روز رسانی های عمومی را جهت جلوگیری از مشکل دار شدن گوشی خود، سریعا نصب کنند.

بر اساس تحقیقات مرکز تحقیقاتی Citizen Lab ، عربستان سعودی به غیر از کانادا در کشورهای انگلیس ، فرانسه ، قطر، بحرین ، عراق، مصر، مراکش و ترکیه نیز با استفاده از این ویروس به آیفون های مخالفین خود حمله کرده است. در عین حال گزارش هایی از حملات این بد افزار به روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و حقوق بشر در کشورهایی مثل مکزیک، موزامبیک، ازبکستان، تایلند و مجارستان نیز منتشر شده که البته صورت کامل قابل تایید نیستند.

آنچه که واضح و مشخص است این شرکت اسراییلی که مشخصا با اجازه و صلاح دید مسئولان رژیم صهیونیستی مشغول فعالیت در این سطح است، از سالها پیش با حکومت های امارات متحده عربی و عربستان در ارتباط بوده و در عین حال بدون هیچ مشکل سیاسی و بین المللی، صرفا در برابر دریافت پول، نرم افزارهای جاسوسی را در اختیار تمامی دولت ها حتی با سابقه بسیار بد در زمینه جاسوسی و نقض حریم خصوصی نیز قرار می دهد.

مسئولان اجرایی و علاقمندی به گوشی های آیفون
یکی از موضوعاتی که تاکنون مورد توجه کافی قرار نگرفته، تصویب و اجرای الزامات حفاظتی نحوه استفاده از تلفن های همراه برای مسئولان مهم کشور همچون وزرا و اعضای کابینه است. در حالی که بر اساس یک تصور قدیمی و غلط که گوشی های آیفون از امنیت بیشتری به نسبت گوشی‌های اندرویدی برخوردارند (البته امنیت گوشی های اندرویدی نیز قابل تایید نیست)، تعداد قابل توجهی از اعضای دولت فعلی از این تلفن برای امور روزمره خود استفاده می کنند که طبیعتا یک هدف مناسب و مهم برای سرویس های جاسوسی اسراییل و کشورهای متخاصم دیگر محسوب می شود.
اگرچه سردار جلالی رییس سازمان پدافند غیرعامل، در مصاحبه اخیر خود خبر از تلاش برای رفع مشکلات امنیتی مربوط به استفاده مسئولان مهم کشور از تلفن های همراه داده و مشخصا از شنود و جاسوسی برخی سرویس های اطلاعاتی از گفتگوهای ظریف و مسئولانی چون رییس جمهور کشورمان خبر داده، اما تا زمان دستیابی به چنین اطمینانی، باید مراقبت از افشای اطلاعات و دستیابی دیگران به داده های موجود در تلفن مسئولان را دوچندان کرد.

به عنوان مثال، جدیدترین تصویر منتشره از گوشی بیژن زنگنه وزیر نفت در هفته های اخیر نشان می دهد وی از تلفن همراه آیفون آنهم از نوع 10 اس استفاده می کند که حاکی از علاقمندی یکی از مهمترین مسئولان فعلی کشور در دور زدن تحریم های نفتی و جلوگیری از ورود خسارت ناشی از تصمیمات ظالمانه و غیرقانونی آمریکا، به این برند است؛ در حالی که مشخص نیست چقدر نسبت به ظرایف و الزامات حفاظت از اطلاعات شخصی و جلوگیری از درز اطلاعات توسط جاسوس افزارها، آموزش دیده اند و از آن مطلع هستند.

ظریف: پولشویی گسترده در جمهوری اسلامی ایران یک واقعیت است
وزیر خارجه ایران گفته در این کشور "خیلی ها از پولشویی منفعت می برند"

محمدجواد، ظریف وزیر امور خارجه ایران، گفته است که پولشویی گسترده در این کشور یک واقعیت است و هشدار داده که دلیل فضاسازی‌هایی که علیه مصوبه های ضدپولشویی می شود "منافع اقتصادی" افراد است.

آقای ظریف در گفت و گویی ویدئویی با وب سایت خبرآنلاین در ایران گفته است در ایران "خیلی ها از پولشویی منفعت می‌برند" و "آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می دهند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور" علیه قوانین ضدپولشویی ایجاد کنند.

در ماه های اخیر صحنه سیاسی ایران شاهد اختلافات گسترده ای بر سر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم سازمان ملل بوده است. امامان جمعه، چهره های حکومتی از جمله فرماندهان سپاه و جمعی از نمایندگان مجلس که در صحن علنی طوماری علیه این کنوانسیون امضا کردند، از مهمترین مخالفان کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هستند.

وزیر خارجه ایران گفته "فضایی درست کردند کسانی که یک قلم معامله شان ممکن است ۳۰ هزار میلیاد تومان در آن منفعت جا به جا شود. کل بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم تبلیغات و فضاسازی شان می کنند".

محمدجواد ظریف گفته که "مجموع بودجه دلاری و ریالی وزارت امور خارجه ١١٠٠ میلیارد تومان است یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه های فرهنگی که با ارگان های قدرتمند کشور ارتباط دارند و ما نمی توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم".

پولشویی چیست؟

پولشویی یعنی چه؟فرایندی است که در آن پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی شود که در ظاهر از راه‌های قانونی به دست ‌آمده است و به این طریق رد فساد از پول شسته شده و سپس وارد اقتصاد می‌شود.

چرا پولشویی انجام می شود؟به این دلیل که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند. فرار مالیاتی هم می‌تواند دلیل دیگری برای آن باشد. پول‌شویی در واقع یک عمل مجرمانه است که یک برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم بزرگتری انجام می شود.

چه کسانی پولشویی می کنند؟ عمدتا کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه و سایر راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌اند و به دنبال حذف رد آن هستند.

جواد کریمی قدوسی و نادر قاضی پور از جمله نمایندگانی هستند که طومار علیه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در صحن مجلس نمایش دادند
آقای ظریف گفته هیچ دستگاهی را متهم به پولشویی نمی کند "اما کسانی که منافع دارند، پشت القای این تصورات (مضر بودن پیوستن ایران به کنوانسیون مقاله با تامین مالی تروریسم) هستند".

قطبی شدن فضا و ابراز مخالفت ها با این کنوانسیون پس از اظهارات علنی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در مخالفت با این کنوانسیون، تشدید شد.

آیت الله خامنه ای به دنبال جنجال در مجلس شورای اسلامی و اعتراضات به متن این کنوانسیون با مخالفت با این کنوانسیون ابتدا از نمایندگان خواست آن را تصویب نکنند و یک طرح ملی را جایگزین کنند اما چند هفته بعد دفتر او اعلام کرد که با تغییر دیدگاه رهبر، نمایندگان می توانند به وظیفه خود عمل کنند و هر طور که لازم می دانند تصمیم بگیرند.

پس از اعلام این موضوع از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان لایحه دولت برای پیوستن به این کنوانسیون را تصویب کرده اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز آن را تایید نکرده اند. در یکی از تازه‌ترین اظهارنظرهای مخالف، علی شیرازی نماینده آیت الله خامنه ای در نیروی قدس سپاه پاسداران از شورای نگهبان خواسته که این مصوبه را رد کند.

پیوستن به این کنوانسیون یکی از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی برای خروج قطعی ایران از فهرست سیاه این سازمان است که زمینه همکاری بین المللی بانکی ایران را فراهم می کند. گروه ویژه اقدام مالی بر قوانین مالی کشورها با هدف سلامت تبادلات بانکی نظارت می کند.

این نهاد ایران و کره شمالی را پرمخاطره ترین کشورها از نظر سلامت تبادلات مالی عنوان کرده است.
رخداد برخي وقايع بد اكرجه ناخوشايند است اما اخلاقيات و كردار را افشا مي كند = تحكم رجاله ها به مراجع تقليد = اشخاصي فاقد اعتبار حوزوي اما با رانت جهل ساله قدرت؛ حتى بر مرجعيت هم تحكم مى ورزند
بعد از نامه تند یزدی به آیت الله شبیری زنجانی بخاطر ديدار شاكردان قديم با استادشان كه وابسته به حكومت نمي باشند؛ موج انكار و برائت ها شروع شده است: 
واکنش کرباسچی به نامه آیت الله یزدی: در جلسه ما با آیت الله شبیری بحث سیاسی نبود
چکیده : کرباسچی درباره دیدار با آیت‌الله «شبیری زنجانی» و حواشی آن، گفته است آقایانی (يزدي و وابستكان حكومت) که نامه نوشتند و واکنش نشان دادند، اصلاً نپرسیدند موضوع چه بوده است و در تاریکی یک حرکتی انجام دادند.

کرباسچی در گفت‌وگو با ایرنا درباره دیدار با آیت‌الله «شبیری زنجانی» و حواشی آن، گفته است آقایانی (يزدي و وابستكان حكومت) که نامه نوشتند و واکنش نشان دادند، اصلاً نپرسیدند موضوع چه بوده است و در تاریکی یک حرکتی انجام دادند.

دبیرکل حزب کارگزاران ادامه داد: جمعی از شاگردان آیت‌الله العظمی شبیری که مسئولیت اجرایی داشتند، مباحث فقهی و تفسیری خود را مثل بقیه آقایان که هر چند وقت یک بار خدمت ایشان یا در گذشته خدمت آیت‌الله منتظری یا سایر اساتید می‌رسیدند، مطرح کردند.

وی ادامه داد: برخی اوقات طلبه‌ها در بحث‌ها به یکسری بن‌بست‌هایی می‌رسند و در این موارد از مرجع بزرگ‌تری که ممکن است در این زمینه صاحبنظر باشد، سؤال می‌کنند. ما هم در این جلسات گاهی تک یا چند نفره یا برخی مواقع همگی خدمت آیت‌الله العظمی شبیری می‌رسیدیم.

کرباسچی اظهار داشت: آیت‌الله شبیری به مناسبتی در تهران بودند. آقای نوری جمعی از شاگردان قدیم و علاقه‌مندان آیت‌الله شبیری از جمله آقای خاتمی را به شام دعوت کرد. ما همه که سال‌ها قبل شاگردان ایشان بودیم، حضور داشتیم. این جلسه برای بار دوم یا سوم بود که در این سال‌ها تکرار می‌شد.

دبیرکل حزب کارگزاران افزود: آیت‌الله شبیری اصلاً اهل بحث سیاسی نیست و در این جلسه هم بحث سیاسی و تشکیلاتی مطرح نشد بلکه در مورد یکسری مسائل علمی بحث شد. افرادی که این مرجع تقلید را می‌شناسند، می‌دانند مصاحبت با آیت‌الله شبیری زنجانی به دلیل خوش صحبت بودن و داشتن اطلاعات گسترده در علم رجال، تاریخ و سایر مباحث، چقدر لذتبخش است.وی بیان کرد: نباید نسبت به افرادی که با آنها مخالفت سیاسی داریم، چنین جنجالی به راه بیندازیم و معرکه‌گیری کنیم. این همه معضلات و گرفتاری‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، داخلی و خارجی در کشور داریم نباید ذهن جامعه را به سمتی ببریم که در جلسه آقای خاتمی یا دیگران با آیت‌الله شبیری چه گذشته است. برخی مواقع حساسیت‌هایی در آقایان ایجاد می‌شود که معلوم نیست علت این ناراحتی دقیقاً چه بوده است.

کرباسچی تأکید کرد: چه قبول داشته یا نداشته باشیم، یکی از ویژگی‌های علما و مراجع شیعه این است که در خانه‌هایشان به روی همه باز است و مردم می‌توانند آنجا رفت و آمد داشته باشند. اخلاق علمای شیعه این نیست که با افراد برخورد سیاسی کنند. وی افزود: آن وقت مسأله‌ای به این سادگی را تبدیل به سوژه‌ای برای بیگانگان و رادیوها و انواع تحلیل‌های آنچنانی می‌کنیم.

کرباسچی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حواشی ایجاد شده درباره انتخاب شهردار تهران گفت: شهردار تهران فقط شهردار پایتخت نیست، بلکه شهردار یک کشور است که همگان باید روی آن اجماع داشته باشند. اگر شهردار بخواهد فقط با شورای شهر کار کند و با دولت زاویه داشته یا با قوه قضائیه، نیروهای امنیتی و انتظامی مشکل داشته باشد، موفق نخواهد شد.

کرباسچی درخصوص تن ندادن برخی افراد و جریان‌های اصلاح‌طلب به اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیز گفت: ما یک مشت افراد سالخورده، چه کاره مملکت هستیم که فکر می‌کنیم اگر حذف شویم مثلاً همه ملت به باد فنا می‌روند؟
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در مورد افراد و جناح‌های منتسب به جریان اصلاح‌طلب نیز گفت: متأسفانه هنوز مجموعه اصلاح‌طلبان یعنی کسانی که دست‌کم سابقه حضور در این جبهه را دارند موفق نشده یا نخواسته‌اند با ارائه یک تعریف جامع از اصلاح‌طلبی این دایره را مشخص کنند. گام نخست اصلاحی این است که اصلاح‌طلبان خودشان را تعریف کنند و از اینکه عده‌ای از این مجموعه حذف شوند، هراسی نداشته باشند.

وی به برخی بخشنامه‌های جنجالی دانشگاه آزاد نیز اشاره کرد و گفت: در دانشگاه آزاد دستورالعملی تنظیم می‌کنند که آستین تا چه اندازه کوتاه یا شلوار و روسری تا کجا باشد. نظم و انضباط خوب است اما با این کارها فساد در جامعه نابود می‌شود؟ با این کارها برای رسانه‌ها سوژه و خوراک تبلیغاتی علیه نظام تهیه می‌کنیم. این گونه رفتارها تهدیدها را به فرصت تبدیل نمی‌کند. جنبه‌های اقتصادی تحت تأثیر سایر عوامل است و هیچ وقت فشارهای اقتصادی و روانی از هم جدا نیستند و به عنوان مکمل روی هم اثر می‌گذارند.

نامه مهدی کروبی به محمد یزدی، ناظر استصواب ملت ایران و حوزه های علمیه
منتشر شده در: ۹ آبان , ۱۳۹۷ .

مهدی کروبی در نامه ای به محمد یزدی، انتقاد تندی را درباره نامه وی به آیت الله شبیری زنجانی مطرح کرد.

به گزارش سحام، متن این نامه بدین شرح است:

جناب آیت الله یزدی
ناظر استصوابی ملت بزرگ ایران و حوزه علمیه
سلام علیکم
از نامه شما به آیت‌الله العظمی آقا شبیری زنجانی و هتک حرمت مرجعیت شیعه و عتاب و خطاب و تهدید یکی از بزرگان علم و تقوا اصلاً تعجب نکردم زیرا هم شما را می‌شناسم و هم سالیان طولانی است که در عمل کلام بلیغ الملک وعقیم را ترجمه و اثبات نمودیم.
می‌دانم که از اوایل دهه هفتاد قرارگاه‌هایی برای انجام خواسته‌های فراقانونی مراکز قدرت به نام امت خودجوش سامان داده شده است‌ و این قرارگاه‌ها روزی به اندک بهانه‌ای سخنرانی عالمی را برهم می‌زدند و روز دیگر به سفارت یا منزل منتقدین و دلسوزان واقعی کشور که سرانجام تلخ امروز را بارها انذار داده بودند حمله می‌کردند.
این قرارگاه‌ها معمولا پیش از اجرای عملیات‌شان اقدام به ریختن آتش تهیه می‌کنند تا به زعم باطل خود زمینه را برای هجوم پیاده نظام شان فراهم سازند. متاسفانه جنابعالی خواسته یا ناخواسته به یکی از فعالترین افراد این مرکز تبدیل شده‌اید و توپخانه‌تان اینبار نه رقبای سیاسی بلکه ساحت مرجعیت را رسماً در بر گرفته است. این امر بخشی از همان پروژه استقلال زدایی حوزه و حاکمیت رعب و ترس در میان علماست که از سال‌ها پیش توسط همان جریان سازماندهی شده و می‌شود. هجوم و اهانت به بیوت مراجعی نظیر مرحوم آیت‌الله العظمی منتظری و آیت‌الله العظمی صانعی به همین منظور انجام شد.
برادر عزیز تا دیر نشده در محکمه وجدان رفتارهای خود را بازخوانی نمایید و بفرمایید که آیا شرکت در جلسه میهمانی‌ایی که شخصیت‌های ارزشمندی نظیر رئیس اسبق جمهور، وزیر اسبق کشور و نماینده امام در سپاه و جهاد و دادستان اسبق کشور و شهردار تهران با سوابق مبارزاتی در رژیم گذشته حضور داشتند جرم است؟
آیا مراجعی نظیر آیات عظام شیخ انصاری، آخوند خراسانی، میرزای شیرازی، سید حسین بروجردی طباطبایی و امام خمینی عظمت و محبوبیت خود را از جمهوری اسلامی و حاکم آن گرفته‌اند یا برعکس این نظام است که همه ی اعتبار خود را از آنان گرفته و این روزها برای حفظ و ماندگاری قدرت در دست اندک افرادی آبرو و اعتبار هزار ساله علمای پاک نهاد شیعه را هزینه چند صباح خود کرده است؟
توصیه می‌کنم به خویشتن خویش برگردید و با بهرگیری از ته‌مانده‌های حریت اعلام عذر تقصیر کنید که نیک می دانید ان ربک لبالمرصاد.

مهدی کروبی
10 نکته به بهانۀ یک نامۀ بی سابقه
آقای یزدی! مرجع تقلید را نصیحت می کنید یا تهدید؟
نامه آقای یزدی به آیت الله شبیری زنجانی شبیه نامه های دیگر یک روحانی یا شخصیت سیاسی به یک مرجع تقلید یا حتی غیر مرجع نیست. شبیه نامۀ یک مقام بالاتر اداری به فردی پایین تر است.

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- اگر خبرگزاری حوزه نامۀ سرگشاده یا سرگشودۀ آیت‌الله شیخ محمد یزدی به آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید را منتشر نکرده بود، این تصور که نامه واقعی نباشد و مانند برخی از اخبار فضای مجازی ساخته و پرداختۀ کسانی با هدف اختلاف‌افکنی باشد دور نبود اما حال که صحت نامه روشن شده جای طرح چند نکته هست.
قضیه از این قرار است که آیت‌الله شبیری زنجانی از مراجع تقلید قم به تهران آمده بوده و شماری از شخصیت‌های سیاسی از جمله رییس جمهوری اسبق ایران، وزیر کشور دولت های سازندگی و اصلاحات، دادستان کل کشور در دهۀ 60 و منصوب امام خمینی در شورای سرپرستی صدا و سیما و امور حج و دبیر کل حزبی که عضو ارشد آن معاون اول رییس جمهوری است و چند چهرۀ روحانی دیگر به دیدار ایشان رفته‌اند و این تصویر در فضای مجازی انعکاس یافته و خبرگزاری جمهوری اسلامی هم در گفت و گوی تازه خود با محمد رضا خاتمی جزییات این دیدار را جویا شده و او هم گفته در حد دیدار شاگردان سابق با استاد و مرجع تقلید بوده است نه بیشتر. دیگران هم در سطوح مختلف البته رفته اند و امری کاملا معمول و مسبوق است و معلوم نیست آقای یزدی چرا تا این حد خشم گرفته و متعجب شده اند. 
آقای یزدی اما افراد گروه اول را «مسأله‌دار» و کسانی دانسته که «برای نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری احترامی قایل نیستند» در حالی که چنین اتهامی را تا‌کنون هیچ شخص دیگری به آنان وارد نساخته بود و حتی روزنامۀ کیهان نیز -که منتقد صریح این شخصیت هاست- هیچ‌گاه چنین ادعایی را علیه آنان مطرح نمی‌کند و به موضوعات دیگر می‌پردازد.   چند نکته اما از این قرار است:
1. آقای یزدی نوشته‌اند «‌این موضوع ناراحتی و تعجب مقلدان و حوزویان را در پی داشته است.» ایشان که خود فقیه و مجتهدند طبعا در زمرۀ مقلدین آقای شبیری‌ نیستند اما آیا مقلدین آیت‌الله شبیری به آقای محمد یزدی برای ابراز چنین اعتراض یا شگفتی، وکالت داده‌اند و آیا می‌توانند از جانب «همۀ حوزویان» سخن بگویند؟ تازه مگر غالب دیدار‌کنندگان خود حوزوی و ملبس به لباس روحانی نیستند؟ 
چگونه دیدار چند روحانی با یک مرجع تقلید باعث ناراحتی همۀ حوزویان می‌شود؟ (چهرۀ غیر روحانی و غیر ملبس‌شان هم یک چند در لباس روحانیت بوده). درست‌تر این بود که می‌نوشتند «ناراحتی من» و اگر در جامعۀ مدرسین مطرح شده از جانب تشکل متبوع سخن می گفتند نه قاطبۀ حوزویان و مقلدین.
نکته اصلی اما این است که نامه، شبیه نامۀ یک روحانی  یا شخصیت سیاسی به یک مرجع تقلید یا حتی غیر مرجع نیست. شبیه نامۀ یک مقام بالاتر اداری به فردی پایین‌تر است در حالی که مرجعیت و روحانیت شیعه از این چهارچوب‌ها رها بوده است. تا بوده خوانده و شنیده‌ایم که از مراجع سؤال می پرسند. لحن آمرانه و دستوری از جانب روحانی یی که با حساب عناوین فقهی مرتبه‌ای فروتر دارد سابقه نداشته مگر آن که آقای محمد یزدی خود را در مقام رییس یک اداره ببیند که حق دارد به دیگران دستور بدهد. 
2. نوشته اند «چگونه فرصت ملاقات با هیأت رییسۀ مجمع عمومی اساتید را پیدا نمی‌کنید اما فرصت ملاقات با این آقایان را پیدا می‌کنید؟»
آخر این دیگر چه سؤالی است؟ هر فردی ممکن است فرصت یا علاقۀ ملاقات با فردی یا گروهی را داشته باشد و با دیگری نداشته باشد یا پیش نیاید. 
مگر خود آقای یزدی به هر درخواست ملاقاتی پاسخ می دهند؟ در خاطرات ایشان که یک بار در مجلۀ نسیم بیداری چاپ شد و کتاب آن هم منتشر شده آمده است اوایل تصدی ریاست قوۀ قضاییه مهندس بازرگان و دکتر یزدی تقاضای ملاقات کردند تا دربارۀ وضعیت نهضت آزادی صحبت کنند و ایشان پذیرفت اما هماهنگ کرد گفت و گوها ضبط شود. در حالی که ظاهرا به میهمانان اطلاع نداده بودند. هر کس برای ملاقات آدابی دارد و یک مرجع سنتی شاید مایل نباشد زیر بار شکل و فرم اداری جدید برود.

 می‌توان یک مقام اجرایی را این گونه مورد سؤال قرار داد که چرا با فلانی ملاقات کردی با دیگری نه چون با بودجۀ بیت‌المال وظیفۀ رسیدگی به همه را دارد اما با دیگران نمی‌توان و نشاید.
در پایان خرداد سال 1356 مرحوم مطهری در لندن در خانه دکتر سروش بود و در همان زمان دکتر علی شریعتی درگذشت اما در مراسم تشییع جنازه شریعتی شرکت نکرد. در حالی که مرحوم دکتر مفتح تا دمشق هم رفت و زیر تابوت دکتر را گرفت. می توان بر مطهری خرده گرفت که چرا مفتح رفت و شما نرفتید؟ هیچ کس اما خرده نگرفت. چون نوع روابط روحانیون با دکتر شریعتی متفاوت بود. مثلا آیت‌الله خامنه‌ای بسیار علاقه‌مند بودند و در مشهد به منزل پدر او رفتند و تسلیت گفتند و برخی اما همچنان منتقد بودند.
حال، آقای شبیری به هر دلیلی به تهران آمده بود و در خانۀ علاقه‌مندی یا دوستی مستقر شده و دیگران هم به دیدار رفتند. کجای این کار عجیب است؟
3. جملۀ پایانی آیت‌الله یزدی بسیار شگفت‌آور است و بی سابقه: «لازم است احترام و شئون مرجعیت را رعایت و ترتیبی اتخاذ فرمایید این گونه مسایل دیگر تکرار نشود».
این لحن نه با جایگاه این دو سازگار است و نه با اقتضائات حوزوی و مگر مراجع شیعه در استخدام نهادی هستند که مثل کارمندان به آنان تذکر داده شود؟
اگر آقای شبیری مرجع است آقای یزدی که در مقام مرجعیت و افتا نیست چگونه امر می‌کند و اگر تکرار کند چه می‌شود؟ چگونه برخورد می کنند؟ 
این جمله هم قابل تأمل است: « مقام و احترام شما در سایۀ احترام به نظام اسلامی حاکم، رهبری و شأن مرجعیت است.»
وقتی خود نظام و رهبری در ذیل دین و مذهب تعریف می‌شوند چگونه می توان مرجعیت را این گونه توصیف کرد و مگر بی احترامی یی از کسی سر زده است؟ 
4. برخی اتفاقات در تاریخ انقلاب اسلامی در این چهل سال بعضی را به این اشتباه انداخته که استثنا را تعمیم و تسری دهند و به قاعده تبدیل کنند.

مثلا این که جامعۀ مدرسین در سال 61 آیت الله سید کاظم شریعتمداری را از مرجعیت خلع کرد نباید این تصور را ایجاد کند که این استثنا یک قاعده است و این رویه را الی‌الابد ادامه دهند یا این که اولین رییس جمهوری ایران عزل شد استثنا بود و قاعده اتمام دوره است مگر مورد دومین رییس جمهور که با شهادت به دو ماه هم نرسید.
ما در آستانۀ چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تحت شدیدترین هجوم تبلیغاتی و رسانه ای و اقتصادی قرار داریم. آن گاه باید اردوگاه خودمان را هم برهم بزنیم و گمان کنیم استثنای 36 سال قبل را می توانیم دوباره معیار قرار دهیم آن هم به صرف یک ملاقات؟ مگر مرجع، مورد مراجعۀ آحاد شهروندان و مقلدین و ارادت‌مندان نیست؟ آیا باید از آقای یزدی اجازه می گرفتند؟
در نامۀ آقای یزدی اما این احساس وجود دارد که میل به تسری استثناها به قاعده وجود دارد.
5. آیت الله یزدی در انتخابات هفتم اسفند 94 از راه یابی به مجلس خبرگان رهبری بازماند. دیدار کنندگان با آیت‌الله شبیری از فهرست رقیب حمایت کرده بودند. لحن تند این نامه این شایبه را ایجاد می‌کند که از فهرست مورد حمایت مرحوم هاشمی رفسنجانی و رییس جمهوری اسبق ناراضی‌اند و این زیبنده نیست. در حالی که رقابت در ذات انتخابات نهفته است و مگر کاندیداهای مورد حمایت خود اصول‌گرایان با هم رقابت نمی کردند؟ در این که آقای یزدی علاقه ای به رییس جمهوری اسبق ندارد تردیدی نیست. اما چرا این مناسبات را وارد روابط حوزوی کرده اند؟
6. جای این سؤال هم هست که چرا شاهد چنین نامه‌هایی با چنین لحنی به رییس جمهور سابق مورد حمایت که بعدتر سرکشی کرد نبودیم و حالا یک مرجع تقلید را این گونه مخاطب قرار می دهند؟
7. این گونه واکنش ها مسبوق نیست کما این که آیت الله یزدی حتی در مقام پاسخ به جانشین خود در قوۀ قضاییه در سال 78 برنیامد که در همان ابتدا گفت «یک ویرانه را تحویل گرفته است». از این سخن آیت الله هاشمی شاهرودی البته تعابیر مختلفی صورت پذیرفت و برخی گفتند منظور به لحاظ اداری و امکانات است اما به هر رو پاسخی ندادند یا اگر دادند با این لحن نبود.
8. مرجعیت و روحانیت تشیع یک نهاد دیرپا و از سرمایه های اجتماعی اند و به تعبیر آقای دکتر صالحی وزیر ارشاد که خود نسبتی وثیق با حوزه دارد « پشتوانۀ حفظ هویت شیعی» به شمار می آیند. پس همان گونه که ایشان در توییت شامگاه شنبه پنجم آبان خود تصریح کرده است «مواظب باشیم مراجع پاک زیست را با تابلوی دغدغۀ حفظ نظام، موهون نکنیم و میراث تاریخی تشیع را به تاراج نسپاریم.»
9. اگر خشم آقای محمد یزدی ناشی از رویکرد مردم در انتخابات اسفند 94 تفسیر شود در این صورت از نظر ایشان لابد همۀ کسانی که در استان تهران ترجیح دادند با رأی به دیگران مانع راه یابی ایشان به خبرگان شوند «مسأله دار» هستند و آیا این توهین به مردم نیست؟ مردمی که به ندای رهبری برای شرکت در انتخابات پاسخ مثبت دادند و موجب قوام و دوام نظام شدند؟
10. اشاره آیت الله یزدی به مجمع اساتید یادآور زمزمه هایی است که پس از مهاجرت حجت الاسلام سید علی خمینی به نجف درگرفت و این شایعه پیچید که نوادۀ امام احساس می کند برای تدریس در حوزه ناگزیر از عدول از سنت های حوزوی و ورود به پاره ای ساز و کارهای تازه است که تنوع و آزادی فکر حوزه را مورد سؤال قرار می دهد یا این گونه به نظر می رسد ولو چنین نباشد. آیا لحن تند رییس جامعۀ مدرسین خطاب به یک مرجع تقلید پاسخی به پرسش کسانی نیست که از مهاجرت نوادۀ امام به نجف متعجب بودند؟
نتيجه معكوس كرفتن از حمله به آقاي شبيري = كوبيده نشد، بزرك و معروف شد

* شما در آغاز مصاحبه فرمودید چرا آیت‌الله یزدی نامۀ سرگشاده نوشته و انتقادش را خصوصی بیان نکرده. ولی آقای یزدی در نامه‌اش آورده است که قبلاً هم دو بار خصوصی تذکر داده‌ بودم.
- چه اشکالی داشت سه بار تذکر خصوصی می‌دادند. به هر حال آقای یزدی باید پیش‌بینی می‌کردند که این نامۀ سرگشاده این قدر عکس‌العمل خواهد داشت و تبعات داخلی و بین‌المللی به بار خواهد آورد. البته انتشار این نامه به سود معرفی شخصیت آیت‌الله شبیری زنجانی در سطح جهانی بود و بسیاری از افرادی که ایشان را نمی‌شناختند، اکنون ایشان را می‌شناسند.

* به نظرتان با توجه به این موج منفی علیه نامۀ آقای یزدی، ایشان در آینده تعدیلی در مشی سیاسی خودش ایجاد خواهد کرد؟
- امیدوارم تعدیلی در مواضعشان ایجاد شود. برخی از مدرسین و فضلای حوزه هم می‌گفتند خوب است که آقای یزدی رسماً از آیت‌الله شبیری زنجانی عذرخواهی کند.

* برخی هم گفتند چنین نامه‌ای در تاریخ تشیع بی‌نظیر بوده که یک روحانی، که خودش مرجع نیست، چنین نامه‌ای به یک مرجع تقلید بنویسد. آیا قبلاً چنین نمونه‌ای داشته‌ایم؟
- نخیر. من هم در روزهای اخیر به این پدیدۀ تاریخی اشاره کردم. چنین نامه‌ای با این لحن آمرانه، نمونه نداشته است. در این نامه تضعیف مرجعیت دیده می‌شود و از این حیث این نامه خطرناک است. یکی از اساتید و بزرگان حوزه هم گفت اصل این انقلاب هم از توهین به یک مرجع آغاز شد. یعنی توهین به یک مرجع تقلید می‌تواند باعث انقلاب شود. یادمان نرود نامۀ رشیدی مطلق در روزنامۀ اطلاعات منشأ انقلاب اسلامی بود. به هر حال این واکنش‌های اخیر هم نشان می‌دهد که حفظ مرجعیت و جایگاه مراجع به مصلحت نظام است.

* البته رشیدی مطلق مقاله نوشت نه نامه. ولی واقعاً شما این نامه را شبیه آن مقاله می‌دانید؟
- این نظر یکی از اعاظم و بزرگان حوزه بود.

* چه کسی چنین حرفی زدند؟
- فعلاً نمی‌توانم بگویم. در یک جمعی گفتند و رسماً بیان نشد. همین قدر می‌گویم که یکی از همان کسانی که به دیدار آیت‌الله شبیری زنجانی رفته بودند، چنین سخنی گفتند. 
حضرت آیت الله صانعی در تماس تلفنی با حضرت آیت الله شبیری زنجانی: کسانی خواستند به روحانیت، حوزه و شخص شما ضربه بزنند اما به نفع حوزه تمام شد
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آیت الله العظمی یوسف صانعی
حضرت آیت الله العظمی صانعی در تماسی تلفنی با حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی به نامه آیت الله یزدی به این مرجع تقلید شیعیان اشاره کرد و گفت: کسانی خواستند حوزه و روحانیت و شخص حضرتعالی را خدای ناخواسته ضربه بزنند اما به نفع حوزه تمام شد. به گزارش شفقنا، متن سخنان آیت الله صانعی در این تماس تلفنی به شرح زیر است:
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته، سلام من المؤمنین و الصالحین نحو جنابکم، فان سلامی لایلیق ببابکم. مدت هاست می خواستم خدمتتان برسم موفق نشدم، الآن هم کسالت جزئی دارم نتوانستم بیایم خدمتتان، مخصوصاً این روزها که باید بیشتر ما اظهار ارادت کنیم به شما که هم پدر بزرگوارتان به بنده حق دارند هم مادر والامقامتان به خانواده ما و به من حق دارند و هم خود حضرتعالی به حوزه حق دارید و به بنده هم به عنوان یک طلبه حق دارید، لازم بود اما چه کنم مشکلات داشتم عذر مرا بپذیرد، خداوند ان‌شاءالله شما را موفق بدارد و مسائلی که نامه‌های سرگشاده می آید اینها گذراست، اینها تمام می شود. امام یک وقتی می فرمودند نامه علیه ایشان می نوشتند به آقای اخوی که نامه را کنده بود در منزلشان فرموده بود که من آدم زنده ام چرا کنده ای، آدم زنده را علیهش حرف می زنند، این حرف های بی حساب و بی کتاب ده ها اشکال دارد که اشکالاتش را دیگران گفتند و به نفع روحانیت و حوزه تمام شد، یعنی کسانی خواستند حوزه و روحانیت و شخص حضرتعالی را خدای ناخواسته ضربه بزنند اما به نفع حوزه تمام شد. مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما هنوز صدای تقوای پدرتان در گوش من است، من در مباحثاتم بارها عرض کرده ام اخلاقیات شما همیشه برای بنده مطرح است، نظریات فقهی شما برای بنده مطرح است.
بنده وقتی یک نظر فقهی می دهم می گویم اول نگاه کنید محققی مثل حضرت آقای شبیری این صناعت فقهی که بنده دارم آن نظریه را داده است موافق با نظریه ایشان است یا موافق نیست چه کنم که نمی توانم مفصل بگویم، اما اجمالاً بدانید ارادت من همیشه بوده و ارادت حوزه و دیگران از دوستان مومنین و صالحین همانطور که به شما سلام کردم همیشه بوده و خواهد بود و خداوند شما را برای حفظ حوزه ها حفظ می کند، همچنان که پدر بزرگوارتان و پدر متقی زاهدتان را از زنجان آورد برای حفظ حوزه، مرحوم آشیخ عبدالکریم را آورد برای حفظ حوزه، علمای بزرگ مرحوم گلپایگانی و دیگران را آورد، امام امت را آورد، امروز هم شما و امثال شما حافظ حوزه اید. خداوند به شما طول عمر بدهد، سایه تان را بر سر بنده و همه کسانی که به شما علاقه دارند مستدام بدارد و من نمی دانم چرا یک امر مستحب این طور مورد فشار و اذیت قرار می گیرد، در روایات دارد که امام صادق (ع) فرمود: من دوست می دارم شما دور هم بنشینید این دوست داشتن یعنی مستحب مؤکد، چطور این مستحب مؤکد قابل احترام نیست و ارزش برایش قائل نمی شویم. خدا می داند و بس و ان شاء الله خداوند به عکس نتیجه داده و نتیجه خواهد داد.
توفیق شد که صدای جنابعالی را شنیدیم، از کسالت جنابعالی من اطلاع نداشتم خداوند شفای کامل عنایت فرماید. 

بخش شايعه جهت جبران جو حاصله عليه يزدي با نشر اكاذيب و نسبت به آیت الله شبیری درباره (ارادت و دلسوز و متدين بودن) يزدي تکذیب شد
آیت‌الله محسن اراکی عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: بعد از نامه آیت الله یزدی، آیت الله شبیری به یکی از بزرگان فرموده‌اند که “من ارادت قدیمی به آیت‌الله یزدی دارم و می‌دانم که ایشان دلسوز انقلاب و دین است و انسان متدینی است و ایشان را قبول دارم”.

شفقنا- آنچه یک خبرگزاری امروز – دوشنبه – از آیت الله شبیری زنجانی، درباره‌ی آیت الله یزدی منتشر کرده است، تایید نشد.
به گزارش انصاف نیوز از قم، دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی می‌گوید که هر چیزی منسوب به ایشان باشد در سایت این مرجع تقلید منعکس می‌شود.

امروز یک خبرگزاری  نوشته بود: «بعد از نامه آیت الله یزدی، آیت الله شبیری به یکی از بزرگان فرموده‌اند که «من ارادت قدیمی به آیت‌الله یزدی دارم و می‌دانم که ایشان دلسوز انقلاب و دین است و انسان متدینی است و ایشان را قبول دارم»». 
این خبرگزاری از فردی که به دیدار او با آیت الله شبیری اشاره شده، نام نبرده است.

بر اساس اطلاع انصاف نیوز، موضوع نقل شده در هیچ یک از دیدارهای روزهای اخیر مراجع و علما با آیت الله شبیری زنجانی مطرح نشده است.
علما و آیات عظام جوادی آملی، گرامی، دوستی زنجانی، دوزدوزانی، گنجی، شهرستانی، شهیدی، یثربی، علوی گرگانی، صانعی، بیات، امینی از جمله‌ی دیدارکنندگان و یا کسانی بودند که در این مدت با آیت الله شبیری زنجانی تماس تلفنی داشته‌اند.
سید هادی خامنه ای: ارادت خاندان خامنه ای به بیت آیت الله العظمی شبیری زنجانی به قبل از انقلاب برمی گردد/ باید نسبت به جزمیت دینی حساس باشیم
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سیدهادی خامنه ای با اشاره به انتخابات شوراها و ماجرایی که بر سر رأی آوردن یک زرتشتی و انتخابات شورای شهر یزد رخ داده بود، گفت: فردی در آن موقع با اشاره به آیه نفی سبیل انتخاب این فرد را خلاف دین برشمرده بود و در آن زمان به خاطر آنکه پاسخی در خور به این فرد داده نشده بود دوباره این فرد خطای فاحشی دیگر مرتکب شد و با جسارت به ساحت مرجعیت آن هم عالمی که در علم و عمل هماوردی ندارد و به مرجعی اعلم و انسانی بزرگوار، متواضع و اخلاقی شهرت دارد که همان حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی است جسارت می کند و برای او خط و نشان می کشد.  آیت الله العظمی شبیری زنجانی از مراجع روشن اندیش و عمیق در امور دینی و فقهی است و سابقه ی آشنایی ما و خانواده ی ما و ارادت خاندان خامنه ای به بیت آیت الله العظمی شبیری زنجانی به سال های قبل از انقلاب تا به امروز برمی گردد که رابطه ی صمیمی ما با مرحوم والد ایشان حضرت آیت الله زنجانی و والده ی ایشان قدیمی و خانوادگی بوده است.

سید هادی خامنه در پایان افزود: وجود چنین عالمان سترگ و آزاداندیش و فقیهان عامل به دین را سرمایه های معنوی بزرگ جامعه دانست و چنین جسارت هایی را به شدت محکوم کرده و آن را موجب وهن کسانی دانست که مدعی دین و دینداری اند. در پایان هم برای سلامتی و طول عمر این مرجع تقلید دعا کرد.
تكريم و دیدار از حضرت آیت الله شبیری زنجانی توسط بيوت مراجع تقليد و برخي اساتيد حوزه قم 
گفت وگوی تلفنی آیت الله امینی با حضرت آیت الله شبیری زنجانی
شفقنا – آیت الله امینی درتماس با حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی با این مرجع تقلید شیعیان به گفت وگو پرداخت.
دیدار آیت‌الله گرامی با آیت الله شبیری زنجانی
[image: image63.jpg]!)); IS'RE

F7,
Shislosys





شفقنا- حضرت آیت الله العظمی گرامی عصر امروز طی دیداری با حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی به بحث و گفت‌وگو نشست.
دیدار آیت الله یثربی با حضرت آیت الله شبیری زنجانی
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آیت الله یثربی شب گذشته با حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش شفقنا، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم شب گذشته با حضور در بیت حضرت آیت الله شبیری زنجانی با این مرجع تقلید به گفت وگو پرداخت.

این دیدار بعد از موضع گیری بسیاری از اساتید حوزه علمیه قم نسبت به نامه آیت الله یزدی به این مرجع تقلید شیعیان صورت گرفته است.پیش از این دیدار، آیت الله محمدجواد علوی بروجردی با حضرت آیت الله شبیری زنجانی دیدار کرده بود.
دیدار آیت الله علوی بروجردی با حضرت آیت الله شبیری زنجانی
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تولیت مسجد اعظم قم و استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم شب گذشته با حضور در بیت حضرت آیت الله شبیری زنجانی با این مرجع تقلید به گفت وگو پرداخت. این دیدار بعد از موضع گیری بسیاری از اساتید حوزه علمیه قم نسبت به نامه آیت الله یزدی به این مرجع تقلید شیعیان صورت گرفته است.

دیدار آیت الله دوزدوزانی با حضرت آیت الله شبیری زنجانی
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آیت الله دوزدوزانی امشب با حضور در بیت حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی با این مرجع تقلید دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش خبرنگار شفقنا، بعد از انتشار نامه آیت الله یزدی به حضرت آیت الله شبیری زنجانی و موضع گیری بسیاری از اساتید حوزه علمیه قم در مقابل آن، آیت الله دوزدوزانی از اساتید برجسته حوزه علمیه قم با این مرجع تقلید دیدار و گفت وگو کرد.

آیت الله دوزدوزانی در این دیدار گفت:من حضرت آیت الله شبیری را از زمانی که جوان بودند می‌شناسم. ایشان از همان ابتدا متخلق به اخلاق حسنه بودند. او افزود: بیش از هفتاد سال است که این مرجع تقلید در حوزه حضور فعال دارند. پیش از این حضرات آیات علوی بروجردی و یثربی جداگانه با این مرجع تقلید شیعیان دیدار کرده بودند.
نامه آیت الله حسینی زنجانی به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: انتظار می رود جامعه مدرسین کوتاهی صورت گرفته را جبران کند
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آیت الله حسینی زنجانی در نامه ای به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواستار جبران قصور این نهاد حوزوی در مقام بیان سخن با مقام مرجعیت شد. به گزارش شفقنا، متن نامه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

محضر محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه مقدسه قم ادام الله ظلهم؛ با تقدیم سلام و احترام، همان طور که مستحضر هستید از دیرباز جامعه‌ مدرسین چه قبل و چه بعد از انقلاب در ارشاد و هدایت جامعه با دید مستقل فرو گذار نبوده و در مسائل کشوری و حوزوی نظرات وزین خود را به آگاهی جامعه رسانده اند. حال شایسته چنین نهادی که دیدگاه مستقل و عالمانه دارند نیست که از زبان این جامعه با لحنی آمرانه و دور از ادب با مرجعی پارسا و دل سوز برخورد شود. انتظار از این جامعه فرهیخته این است که خود، این کوتاهی را جبران کنند و عرصه را به دشمنان حوزه علمیه و اسلام واگذار نفرمایند.

والله سبحانه هو الموفق و المعین و علیه التکلان
بیانیه نشست دوره ای اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم: مرجعیت فراتر از دسته بندی های سیاسی است
مرجعیت به مثابه‌ی رکن عالی حوزه‌های علمیه، همواره در جایگاه ابوت و فراتر از دسته‌بندی‌های سیاسی عمل کرده است؛ سیره‌ای که منجر به اعتماد مردم و بقای حیات حوزه علمیه شیعه گردیده است.جریانی مبارک که وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه در دوران پرمحنت غیبت برای فقهای عظام مقرر فرموده و تکفل امور شیعه را به آنان سپرده‌اند. صیانت از این جایگاه، تحکیم پایه‌های نظام و تاکیدی بر ارائه‌ی الگوی عملی رفتار طلاب و فضلا نسبت به مشایخ و کبار حوزه است و هر نوع آسیب رساندن به این مکانت رفیع، بسی نابخردانه و ایجاد شکاف میان حاکمیت و مرجعیت شیعه تلقی شده و اصلاح آن در قالب تبری و اعتذار، مورد انتظار است.به ویژه شخصیت‌های باتقوایی که بیش از نیم قرن در حوزه‌های علمیه به تربیت شاگردان، تدریس، تالیف و تحقیق مشغول بوده و همگان بر فضایل آنان اعتراف دارند.از این رو، مدرسان و فضلای حوزه علمیه با بیعت مجدد با مقام منیع مرجعیت بر لزوم صیانت از این جایگاه رفیع تاکید می نمایند.در این نشست دوره‌ای، بیش از هزار نفر از اساتید حوزه عضویت دارند. این نهاد حوزوی بیش از ۱۵ سال است که زیر نظر مراجع عظام تقلید فعالیت دارد.از چهره های شاخص این نهاد می‌توان به حضرات آیات میرسید محمد یثربی، علوی بروجردی، علیدوست، محمدی قائینی ، نظری منفرد و هادوی تهرانی اشاره کرد.

بیانیه نشست دوره ای اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم: مرجعیت فراتر از دسته بندی های سیاسی است
مرجعیت به مثابه‌ی رکن عالی حوزه‌های علمیه، همواره در جایگاه ابوت و فراتر از دسته‌بندی‌های سیاسی عمل کرده است؛ سیره‌ای که منجر به اعتماد مردم و بقای حیات حوزه علمیه شیعه گردیده است.جریانی مبارک که وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه در دوران پرمحنت غیبت برای فقهای عظام مقرر فرموده و تکفل امور شیعه را به آنان سپرده‌اند. صیانت از این جایگاه، تحکیم پایه‌های نظام و تاکیدی بر ارائه‌ی الگوی عملی رفتار طلاب و فضلا نسبت به مشایخ و کبار حوزه است و هر نوع آسیب رساندن به این مکانت رفیع، بسی نابخردانه و ایجاد شکاف میان حاکمیت و مرجعیت شیعه تلقی شده و اصلاح آن در قالب تبری و اعتذار، مورد انتظار است.به ویژه شخصیت‌های باتقوایی که بیش از نیم قرن در حوزه‌های علمیه به تربیت شاگردان، تدریس، تالیف و تحقیق مشغول بوده و همگان بر فضایل آنان اعتراف دارند.از این رو، مدرسان و فضلای حوزه علمیه با بیعت مجدد با مقام منیع مرجعیت بر لزوم صیانت از این جایگاه رفیع تاکید می نمایند.در این نشست دوره‌ای، بیش از هزار نفر از اساتید حوزه عضویت دارند. این نهاد حوزوی بیش از ۱۵ سال است که زیر نظر مراجع عظام تقلید فعالیت دارد.از چهره های شاخص این نهاد می‌توان به حضرات آیات میرسید محمد یثربی، علوی بروجردی، علیدوست، محمدی قائینی ، نظری منفرد و هادوی تهرانی اشاره کرد.
اعتراض ۸۳ استاد حوزه علمیه قم به نامه آیت الله یزدی:تخطئه یک مرجع تقلید و مدرس عالی مقام نتیجه ای جز وهن حوزه و نظام ندارد
شفقنا- اساتید، فضلای حوزه علمیه قم و جمعی از شاگردان و ارادتمندان حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی، به نامه حضرت آیت الله یزدی واکنش نشان دادند. در بخشی از نامه آمده است: نامه آیت الله یزدی موجب شگفتی شد و ماجرای فاجعه اخیر زیرزمین فیضیه را نزد اذهان زنده کرد.
به گزارش شفقنا، اعتراض نامه اساتید حوزه علمیه قم بدین شرح است: نامه سرگشاده آیت الله یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خطاب به مرجع عالیقدر و فقیه وارسته، آیت الله العظمی شبیری زنجانی، به بهانه دیدار ایشان با جمعی از شخصیت های شناخته شده و خدمتگذار دین و سرزمین، از باب تفقد استاد از برخی شاگردانشان، آن هم در آستانه اربعین حسینی و  نمایش وحدت اسلامی و انسانی با پرچمداری شیعیان که انسجام بیش تر را می طلبد، موجب شگفتی شد. و ماجرای فاجعه اخیر زیرزمین فیضیه را نزد اذهان زنده کرد.تخطئه یک مرجع تقلید و مدرس عالی مقام، به بهانه یک اقدام کاملا شخصی و انسانی، و تعیین تکلیف برای ایشان از موضعی قیم مآبانه، تحت لوای دفاع از نظام و رهبری، نتیجه ای جز وهن حوزه و نظام ندارد.هیچ نظامی بر پایه توهین به مفاخر جامعه و تهدید آنان، استوار نمی ماند.به باور ما، پیروان مکتب امام صادق(ع) و فرزندان حوزه آن، بقای نهاد روحانیت، و دوام جمهوری اسلامی در گرو پاسداشت حرمت ها، به رسمیت شناختن اختلاف نظرها، پرهیز از تنگ نظری ها و تحکم هاست. از علمایی که دل در گرو انقلاب و نظام دارند، انتظار می رود در برابر نفوذی های دوست نما هوشیاری بیش تری به خرج دهند و سنجیده تر سخن بگویند و خاستگاه و پایگاه انقلاب و تشیع را در معرض تکانه های خطرآفرین قرار ندهند و برای نسل نوپای امروز به ویژه طلاب جوان، الگوهای قابل اقتدایی در حفظ حریم مرجعیت و مدارای سیاسی و اخلاقی باشند.

ماجراى جوسازي بعثيها و كمونيستها عليه آيت الله محسن حكيم و ايجاد جو وحشت در نجف و ترسيدن مراجع نجف از ديدار با آيت الله حكيم

ماجرای تخریب آیت الله حکیم در عراق و تدبیر آیت الله شاه آبادی برای حفظ جایگاه مرجعیت
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شفقنا- مرحوم آیت الله نصرالله شاه آبادی به نقل داستانی در رابطه با تخریب چهره مرحوم آیت الله حکیم در نجف و ماجرای دیدار چهار مرجع تقلید با ایشان پرداخته که در کانال تلگرامی مربوط به ایشان آمده است. متن این سخنان به شرح زیر است:
مرحوم آیت الله حکیم (بعد از اعلان فتواي "الشيوعية كفر و الحاد  = كمونيسم كفر و الحاد است" هتک حرمت هایی توسط كومنيستها و سوسياليستها) که در بغداد به ایشان شد برای گذراندن دوره نقاهت از بغداد به کوفه برگشتند.

گروه‌ها و احزابی (كمونيست و ماركسيست) که از آیهالله حکیم ضربه دیده بودند در نجف و کوفه شروع به افساد کردند. حزب بعث (سوسياليست) علیه آیهالله حکیم اطلاعیه دادند و شیوعی ها (كمونيستها) که در عراق از فتوای آیهالله حکیم ضربه سختی خورده بودند، شایعه پراکنی کردند. در نجف سر و صدا راه می‌انداختند که «سید الحکیم طلع جاسوس» مقصودشان این بود که خود آقای حکیم جاسوس آمریکاست. (جون هر كه عليه كمونيستها موضع بكيرد وابسته به امريكاست) این اهانت‌ها ادامه پیدا کرد.

روز سومی که آقای حکیم به کوفه مراجعت کردند، من با آسید علاء الدین حکیم برخورد کردم و جویای سلامتی آقا شدم. دیدم با ناراحتی ایشان گفت: با این که روز سومی است که پدر من از بغداد مراجعت کرده، فقط آقای شیخ یحیی جواهری به دیدن ایشان آمده است. او معمّم نبود ولی درس مرحوم آیهالله خویی حاضر می‌شد. من از این که مقام مرجعیت اینقدر کم ارزش شده (كه با يك جوسازي كمونيستها حتى ميان خود شيعه و مراجع) خیلی متأثر شدم! در نجف بلکه در کل عالم شیعه از نظر جایگاه مرجعیت ، شخصیتی بالاتر از آقای حکیم نیست. اگر جایگاه این شخصیت اینقدر بی ارزش شود، آینده شیعه چه خواهد شد؟ خیلی ناراحت شدم.

بلافاصله با آقازاده آقای حکیم خداحافظی کردم و با ناراحتی به منزل آیهالله خویی رفتم. وقتی ایشان حال دگرگون من را دیدند، از علّت سؤال کردند. به ایشان عرض کردم: مگر شما برای دیدن آیهالله حکیم به بغداد نماینده نفرستادید؟ فرمودند: بله. گفتم: پس چرا اکنون که آیهالله حکیم از بغداد به کوفه برگشته، شما به دیدن ایشان نرفتید؟ ترسیدید؟! آیهالله خویی در کوفه منزلی گرفته بودند و شنبه شب‌ها به آنجا می‌رفتند. ایشون گفتند: حالا هم دیر نشده. گفتم: روز سوم است، آقا! فرمودند: حرف شما چیست؟ گفتم: همین حالا. ایشان هم فوری نوکرشان را صدا زدند و ماشین آوردند و ایشان را به خانه آقای حکیم بردند. (عليرغم جوسازي كه تندروهاى عراق و ايران عليه آيت الله خويي درست كرده اند كه ايشان ملاحظه كار بوده؛ اما سريعترين و فوريترين موضع جبراني را از ميان مراجع ايشان نشان داده است = حتى عذرهاى امام خميني را هم به زبان نياورده است)

من از آنجا به منزل مرحوم امام رفتم. آنجا هم همین حرفها را به آقا عرض کردم. امام فرمود: «خدا می‌داند که من هر روز برای حفظ آقای حکیم یک دوره تسبیح دعا می‌کنم.!!!! گفتم: «آقا! این دعا کردن شما به چه درد می‌خورد؟! به مقام مرجعیت اهانت شده است. باید عملاً  آن را حفظ کرد، با دعا که نمی‌شود. ایشان فرمود: «اینجا که ایران نیست! من اینجا تبعیدی هستم. شما خودت دیدی که دولت بعث سید مهدی حکیم را جاسوس معرفی کرده است. نجفی‌ها خود سید حکیم را با اهانت و الفاظ زشت، جاسوس می‌خوانند. اگر از اینجا برای دیدن ایشان حرکت کنم و میان راه من را دستگیر کنند، چه کسی اطلاع پیدا می‌کند که من کجا هستم؟! اینجا غیر از ایران است که با دستگیر شدن من در تمام ایران انقلاب شد!» {عجيب است كه امام خميني در اولين ملاقاتشان با آيت الله حكيم اعتراض كرده بودند كه جرا عليه حكومت عراق قيام نمي كنيد و همين استدلال مرحوم حكيم ذكر كرده بودند و امام خميني قبول نكرده بودند = اين ماجرا مرتبا توسط انقلابيهاى اياران به عنوان امتياز و شجاعت امام تكرار مي شود} دیدم فرمایش آقا صحیح است. گفتم: آقا! اگر آیهالله شاهرودی را برای دیدار ایشان حاضر کنم، شما تشریف می‌برید؟ فرمودند: بله.

من با مرحوم آقای شاهرودی نمی‌توانستم مفاهمه کنم ، از این رو با آقا سید علی آقازاده ایشان که همه کاره ایشان بود، صحبت کردم و سرانجام ایشان را قانع کردم. آقا سید علی گفت: من با آقا صحبت می‌کنم و فردا صبح اول وقت به تو خبر می‌دهم. فردا صبح آقا سید علی درب منزل آمد و گفت: پدرم بعد از درس به دیدار آقای حکیم می‌رود. خیلی خوشحال شدم. با اینکه آماده بودم که به درس بروم، با خود گفتم که اول نزد امام بروم و قضیه را بازگو کنم و بعد به درس بروم. در راه آیهالله آقای آشیخ حبیب الله اراکی را دیدم و از ایشان خواستم که در بین راه به منزل مرحوم امام برود و به ایشان بگویدکه آیهالله شاهرودی آماده‌اند بعد از درسشان برای دیدار آقای حکیم بروند. آشیخ حبیب الله هم قبول کرد و با ایشان خداحافظی کردم.

در راه درس به مرحوم آیهالله آقا سید عبدالله شیرازی برخورد کردم. گفتم: آقا، چرا نشسته‌اید؟ الان وقت حرکت است. می‌دانید آیه الله حکیم آمده اند؟ آیهالله خویی به دیدار ایشان رفته‌اند. آیه الله شاهرودی هم بعد از درس می‌روند. آقای خمینی هم بعد از درس آنجا می‌روند. آقای شیرازی هم قبول کرد و بنا شد به دیدن آقای حکیم برود.

وقتی امام بعد از درسشان به سمت خانه آقای حکیم می‌روند، در کوفه با آقا سید عبدالله شیرازی روبرو می‌شوند و با هم بر آیهالله حکیم وارد می‌شوند.

بعد از اینکه این چهار بزرگوار به زیارت آقای حکیم تشریف بردند، کم کم طلبه‌های ایرانی و افغانی و پاکستانی و تبتی، به دیدار ایشان رفتند.
 بعد هم کنار دروازه نجف بین آنها و افرادی که با آقای حکیم مخالف بودند، زد و خورد شد و بعضی‌ها زخمی و بعضی‌ها مجروح و یکی دو نفر هم کشته شدند.
نكته: مقصود ناقل و ناشر اين خاطره اين است كه در ماجراى آقاي شبيري هم اكر مراجع و مردم به ميدان نيايند و دفاع نكنند و جلوي هتاكان نايستند لطمه به كل مرجعيت و نظام شيعه مي خورد
نامه آیت‌ا… یزدی دو پیام سوال برانگیز/ محمدتقی فاضل میبدی
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محمدتقی فاضل میبدی* در روزنامه آرمان نوشت: در سال‌های اخیر چندین بار رفتارها و حرکاتی در حوزه علمیه قم صورت گرفته است که زیبنده نبوده و هیچ توجیه اخلاقی، عقلانی و شرعی هم نداشته است. این اواخر برخی جریانات، خود را به شکل دیگری در عرصه سیاسی قم نشان داده است که نمونه‌های آن عبارتند از یک، سخنرانی که چندی قبل در مدرسه فیضیه قم برگزار شد و یکی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه دعوت کننده بود.

در آن مراسم، رئیس‌جمهوری به استخر فرح تهدید شد و یک سخنران حوزه سخنانی را عنوان داشت که در شأن حوزه نبود. دوم؛ نامه‌ای که روز شنبه آیت‌ا… محمد یزدی به حضرت آیت‌ا… العظمی شبیری زنجانی نوشتند. اگر سابقا گروهی جوان حرکاتی را انجام می‌دادند و مرگ بر این و آن می‌گفتند و یا به سمت اشخاصی مهر پرتاب می‌کردند، فردی شاخص در بین این افراد نبود. البته شاید از دور و در پس پرده از این تحرکات حمایت می‌کردند، اما آشکارا حضور نداشتند. اما شخصی مانند آیت‌ا…محمد یزدی؛ دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه، عضو شورای نگهبان و رئیس اسبق قوه قضائیه، نامه‌ای با عتاب و خطاب به مرجع تقلیدی مانند آیت‌ا… شبیری می‌نویسد، جای شگفتی دارد. فضلا و اکثریت مدرسین حوزه، از نگارش چنین نامه‌ای اظهار تعجب کردند که آیا خود ایشان چنین نامه‌ای را نوشته یا افراد دیگری دست به چنین اقدامی زده‌اند!

آیت‌ا… یزدی در این نامه دو پیام را به جامعه می‌دهد، اول اینکه حوزه و مرجعیت استقلال ندارد و این ما هستیم که سرنوشت آنها را تعیین می‌کنیم و دوم اینکه هر حرکتی که بخواهد در حوزه به انجام برسد، باید بر اساس میزان و معیار ما انجام پذیرد! جمع معدودی از آقایان جامعه مدرسین که دبیر آن آیت‌ا… یزدی است، نشسته‌اند و می‌خواهند سرنوشت حوزه علمیه قم را به افکار خود گره بزنند. در این سال‌ها هم شاهد رفتارهایی بوده‌ایم، از جمله پرتاب مهر به آقای علی لاریجانی تا پلاکاردهایی علیه رئیس‌جمهوری و نگارش نامه‌ای تند به یک مرجع که تمام این رفتارها به نام حوزه علمیه نوشته شده است. آیا با این حرکات و رفتارها می‌توان جوانان را به حوزه علاقه‌مند کرد؟ اگر مراجع تقلید و علمای حوزه، جلوی چنین رفتارهایی را نگیرند ممکن است روزی این اتفاقات بر این بزرگان حادث شود. واقعا جای پرسش است چنین جریان فکری از کجا هدایت می‌شود. نامه این چنینی به یک مرجع مسلم تقلید که در تقوا و علم برجسته است، بی‌سابقه ‌است. بنابراین باید گفت نامه آیت‌ا… یزدی بسیار شگفت انگیز بود. در این بین برخی افراد هم هستند که در صدد توجیه برآمده‌اند که باید گفت چنین نامه و چنین ادبیاتی توجیه‌پذیر نیست. ایشان باید از آیت‌ا… شبیری زنجانی دلجویی کنند. به تعبیر شهید مطهری امتیاز حوزه علمیه و مراجع تقلید این بوده است که همواره استقلال خود را حفظ کرده‌اند و نباید بر این استقلال خدشه‌ای وارد شود.
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* عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم
روایتی از سیره علمی حضرت آیت الله شبیری زنجانی
علی اکبر مظاهری از اساتید اخلاق حوزه در کانال تلگرامی خود آورده است: پیامبر رحمت -صلی الله علیه و آله- فلسفه پیامبری خود را رشد و تکمیل ارزش‌های اخلاقی بیان فرموده‌اند: “انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق.”اخلاق، به معنای خنده؛ خندیدن و خنداندن، نیست. آری، یکی از شاخه‌های اخلاق، خوش‌خلقی است. ای‌بسا خنده‌ای که ضد اخلاق است؛ مثلا اگر با رنجانندگی و غیبت‌، همراه باشد.

حکایتی اخلاقی
با یکی از دوستان درباره اسوه‌های اخلاقی سخن می‌گفتیم. ایشان گفت:
“من مدت ده سال در درس خارج فقه آیت‌الله شبیری زنجانی حضور داشتم. ایشان، در این مدت ده‌ساله، حتی یک‌بار به هیج‌کدام از شاگردان توهین نکرد. با هیچ‌کس تندی نکرد. هیچ‌کس را مسخره نکرد. هیچ‌کس را نرنجاند. در پاسخ سوال و اشکال هیچ شاگردی سخنی نگفت که شرمنده‌اش کند؛ اگرچه سوال یا اشکالش بی‌‌مورد یا ناوارد بود.”کسانی که با شیوه درس‌های حوزه‌های علمیه آشنا باشند، به‌خصوص درس خارج فقه، که درسی است استدلالی و پر‌کنکاش، می‌دانند که در این درس‌ها، مباحثه‌ها و پرسش و پاسخ‌های بسیاری صورت می‌گیرد.

اکنون در نظر آورید یک استاد را که در میان انبوه شاگردان، درس استدلالی “خارج فقه” را تدریس کند و با انبوه سوال‌ها و اشکال‌های درست و نادرست، وارد و ناوارد، مواجه شود و در مدت ده سال حتی یک سخن تلخ نگوید و به هیچ‌کس اهانت نکند. قبول داریم که سخت است، اما ناممکن نیست. حوصله‌ورزی و دندان بر جگر فشردن و اخلاق‌ورزی می‌طلبد. ارزشش را دارد.              انسانم آرزوست…
روحانیت در ابتدا خود باید حرمت خویش را نگاه دارد/از این نامه تعجب می‌کنم/ جامعه‌ی مدرسین  در این زمینه توضیح دهند؛ حسن پویا در گفت‌وگو با شفقنا
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معاون پژوهشی در نمایندگی قم موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) در پی نامه‌ی سرگشاده‌ی آیت‌الله یزدی به حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی با ابراز تعجب از این نامه گفت: لازم است که جامعه‌ی مدرسین در این زمینه موضع‌گیری کنند، توضیح دهند و عذرخواهی کنند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن پویا در گفت‌وگو با شفقنا با بیان این که یکی از افتخارات حوزه‌های علمیه، متخلق بودن به اخلاق و احترام به بزرگان و اساتید و حتی احترام اساتید به شاگردان است، اظهار کرد: از شاخصه‌های بسیار بارز حوزه‌های علمیه این بوده که بین شاگردان و اساتید و اساتید و شاگردان، انس و الفت و رابطه‌های خاص معنوی و اخلاقی برقرار بوده است و به این افتخار می‌کردند و می‌کنند. در بحث‌های علمی حوزه که گاهی سر درس‌ها به جنجال کشیده می‌شود، بحث‌های عمیقی مطرح و صداها بلند می‌شود اما هرگز به توهین و اهانت نمی‌انجامد و حتی روزهای بعد، استاد و شاگرد از هم عذرخواهی می‌کنند. واقعاً هیچ توجیهی ندارد که شخصیتی همچون آیت‌الله یزدی نامه‌ای بدین شکل بنویسند. اصلاً انسان شک می‌کند که این نامه نوشته‌ی خود ایشان است یا اگر نوشته‌ی دیگری است، چرا ایشان توجهی نکرده‌اند  و کم‌توجهی کرده‌اند که به یک مرجع تقلید مسلم شیعه  در این جایگاه، با این همه آثار و افکار و کارهای بسیار مهم در حوزه‌های علمیه این گونه اهانت‌آمیز بنویسند.

این کارشناس دینی با ابراز تعجب از محتوای نامه‌ی مورد اشاره گفت: امیدوارم که این اقدام، اصلاح شود و این مساله برگردد و خدای ناکرده به دیگر مسایل ضد اخلاقی ختم نشود.او با اشاره به ضرب‌المثل معروف «حرمت امام‌زاده را باید خود متولیان امام‌زاده نگه دارند» اظهار کرد: ما روحانیون در ابتدا باید خودمان، حرمت خود را نگاه داریم بخصوص در شأن بزرگان و مراجع عظام و به ویژه شخصیتی مثل آیت‌الله شبیری زنجانی که این پیشینه را دارند. در گذشته‌های نه چندان دور حتی در مقام مرجعیت، مراجع به احترام مراجع دیگر رساله نمی‌دادند که نکند خدای ناکرده مرجع قبلی تضعیف شود و نوعی شائبه‌ی رقابت به وجود آید.
اگر نظام آبرویی دارد برآمده از مرجعیت است، چرا برعکس می گویید؟ / متأسفیم که شخصیت بسیار کم نظیر آیت الله آقای شبیری زنجانی مورد اهانت قرار گرفته است؛آیت الله عرب درگفت وگو با شفقنا
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آیت الله عرب با انتقاد از نامه آیت الله یزدی به آیت الله العظمی شبیری زنجانی گفت: به عنوان یک طلبه خیلی شرمنده هستم و باید اظهار تأسف کنم که در نظامی که به دست روحانیت احداث و تشکیل شده و به نام نظام جمهوری اسلامی است شاهد چنین برخوردهایی هستیم.

آیت الله عرب، استاد دروس خارج حوزه علمیه در گفت وگو با شفقنا اظهار کرد: شاید در طول تاریخ به این شکل بزرگان مورد اهانت قرار نگرفته باشند؛ مخصوصاً مراجع و تأسف مضاعف این است که به دست بعضی از معممین این اهانت صورت گرفته که بدترین شکل و بدترین بدعتی است که در شرایط کنونی شاهد آن هستیم.آیت الله عرب در نقد این نامه گفت: در نامه آقای یزدی آمده که احترام به شمای مرجع عالیقدر به خاطر احترام شما به نظام است؛ خیلی جای تأسف است که کاملا مطلبی وارونه معنا شده است. کسی که اندک اطلاعی درباره مرجعیت شیعه داشته باشد می داند که این نهاد با  بیش از هزار سال هویت و استقلال و امتیازات خودش را حفظ کرده و همیشه پناهگاه مردم به خصوص مردم بی پناه و مستضعف و مظلوم بوده است. اگر نظام جمهوری اسلامی اعتبار و آبرویی داشته و دارد برآمده‌ از مرجعیت و فتواست. امروز هم که ما ادعا می کنیم نظام بر اساس فقه و ولایت فقیه اداره می شود و واقعیت هم همین است باید این هویت و استقلال را حفظ کنیم. اما چطور شد در نظامی که خودش اعتبارش را از مرجع گرفته گفته می شود احترام مردم به شما به واسطه احترامی است که شما به نظام می‌گذارید.

وی گفت: انقلاب مبتنی بر فقاهت حضرت امام شکل گرفت. اصل نظام از مرجعیت گرفته شده است و محبوب ماست اما اگر منظور آقای یزدی از نظام، وضعیت فعلی است این را هم آقای یزدی و هم دیگران باید بدانند که منتقدان شرایط کنونی در جامعه محبوب‌ترند.استاد دورس خارج حوزه علمیه افزود: آقای یزدی خطاب به حضرت آیت الله العظمی آقای شبیری زنجانی حفظه الله، گفتند که شما با افراد مسأله دار ملاقات کردید اولاً در ملاقات مراجع و بزرگان هیچگونه محدودیتی نباید قائل باشیم و نیستیم. ما حتی محدودیت دینی و مذهبی هم در ملاقات‌ها قائل نیستیم. رئیس جمهور روسیه که اصلا دین و مذهب ما و خدا را قبول ندارد خیلی راحت با رهبری نظام ملاقات می‌کند و هیچ اشکالی هم ندارد و ما اصلا به همین معتقد هستیم. وقتی محدودیت دینی قائل نیستیم محدودیت جناحی و سیاسی قائل شویم؟ این خیلی بد است مخصوصا برای کسی که خودش ادعای فقاهت می‌کند و عضو شورای نگهبان است.وی خاطرنشان کرد: از هیچ نظر در مقام مقایسه نیستم و برای تقریب به ذهن از این نمونه استفاده می کنم که ببینیم چطور گاهی افراد در جوامع با بحران محبوبیت فردی دیگر روبرو می‌شوند. وقتی هشام در طواف دید که مردم از امام سجاد(ع) استقبال می‌کنند نتوانست تحمل کند. از یک طرف خودش تا بن دندان مسلح اما مردم از فرد دیگری استقبال می‌کنند. لذا با وجود آنکه حضرت را می‌شناخت گفت این کیست؟ یعنی شناخت خود از حضرت را انکار کرد. قصد مقایسه هیچ فردی را نداریم. اما می‌بینیم که با بحران محبوبیت نمی‌توان به آسانی برخورد کرد.
یادآوری پنج نکته به آیت الله یزدی توسط رسول منتجب نیا
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حجت الاسلام و المسلمین رسول منتجب نیا در واکنش به نامه سرگشاده آیت الله یزدی به حضرت آیت الله شبیری زنجانی پنج نکته را یادآور شد، در بخشی از این متن آمده است: من به عنوان فرزند حوزه علمیه قم و شاگرد و دست پرورده مراجع عظیم الشان تقلید، جهت تنویر افکار عمومی و دفاع از حقیقت و عدالت نکاتی را یادآور می شوم.

بسم الله الرحمن الرحیم

بار دیگر و آن هم در آستانه اربعین حسینی علیه السلام، آیت الله یزدی در نامه ای سرگشاده و خطاب به مرجع عظیم القدر شیعه حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی مدّظله العالی، به بهانه دفاع از نظام و مقام معظم رهبری از موضع بالا و با لحنی توهین آمیز و تهدیدگونه ساحت مرجعیت را مورد اعتراض و بی حرمتی قرار داد. اگر چه این اقدام، اولین و آخرین رفتار دور از شآن نگارنده نامه نیست معذلک اینجانب به عنوان فرزند حوزه علمیه قم و شاگرد و دست پرورده مراجع عظیم الشان تقلید، جهت تنویر افکار عمومی و دفاع از حقیقت و عدالت نکاتی را یادآور می شوم؛

۱- در طول سالیان متمادی بعد از غیبت کبری تاکنون، جایگاه مرجعیت، مقدس ترین منزلت در بین امت اسلام و شیعیان بوده است و حتی رژیم های طاغوتی از بی حرمتی به آن هراس داشته اند، فراموش نمی کنیم تاثیر توهین روزنامه اطلاعات در یادداشت رشیدی مطلق به امام خمینی (ره) در اوج گیری انقلاب اسلامی را.۲-آیت الله یزدی به عنوان یکی از علمای با سابقه در سیاست و انقلاب، جایگاه خود را در حوزه علمیه مشخص کنند، چرا که گاهی مرجع را عزل کرده و یا نصب می کنند و اکنون به مرجعی توهین می نمایند!۳-ایشان به خوبی می دانند که از افتخارات بزرگ حوزه های علمیه بلکه رمز بقاء و نقش آفرینی آن، استقلال حوزه ها از حکومت و نظارت مستقیم مراجع عظیم القدر بر حوزه ها بلکه مسئولان است و امام راحل همواره بر این مهم تاکید و توصیه داشتند.۴- آیت الله یزدی با چه دلیل و مجوز شرعی و قانونی، جمعی از بزرگان اسلام و کشور را به مسئله دار بودن و حرمت قائل نشدن برای نظام و رهبری متهم می کند؟۵- از حضور نگارنده نامه می خواهم به جایگاه شخصیت های مورد حرمت شکنی ایشان بین مردم و جایگاه خود در میان ملت ایران از زمان نمایندگی مجلس تاکنون اندکی مطالعه نمایند.
سروش محلاتی: اظهار طعن و تهدید نسبت به مرجعیت استقلال حوزه را در آینده زایل می کند
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حجت الاسلام سروش محلاتی، در پیامی به حضرت ایه الله شبیری زنجانی نوشت. به گزارش شفقنا، متن پیام سروش محلاتی به شرح زیر است: باسمه تعالی
محضر مبارک استاد عظیم الشان حضرت ایه الله العظمی شبیری زنجانی اظهار طعن و تهدید نسبت به مرجعیت عالیه که جامع کمالات علمی و عملیِ سلف صالح و تداوم دهنده سیره زعمای مذهب مثل ایه الله موسس است،شائبه ای بران ساحت مقدس ایجاد نمیکند، ولی برای تلامیذ و ارادتمندان موجب خوف شدید است که این تحکمات در آینده یا برحوزه غالب آید و استقلال آن را زایل کند و یا به تقابل و تنازع بیانجامد . والی الله المشتکی
[image: image108.jpg]


آیت الله موسوی تبریزی: چنین اظهارنظرهایی بدعت گذاری است
آیت الله حسین موسوی تبریزی خواستار عذرخواهی رئیس جامعه مدرسین از مقام مرجعیت و جبران این اشتباه شد و گفت: چنین اظهارنظرهایی که در آن خط مرز برای مرجعیت تعیین می‌شود، هتک حرمت به مرجعیت شیعه بوده و بدعت‌گذاری است. به گزارش شفقنا، رئیس مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در یادداشتی که برروی پایگاه اطلاع رسانی مجمع قرار گرفت، آورده است: نامه‌ای از آیت‌الله محمد یزدی خطاب به آیت‌الله شبیری‌زنجانی در خبرگزاری‌ها منتشر شد که در آن درباره معاشرت این مرجع تقلید شیعه با افراد مختلف دستوراتی داده شده بود. نگارش این نامه از سوی آیت‌الله محمد یزدی باعث تعجب است تا جایی که من باور نمی‌کنم این نامه نوشته ایشان باشد که اگر باشد اصلا کار درستی نبوده و نشان از بی‌توجهی این افراد به جایگاه مرجعیت شیعه است.

آیت‌الله شبیری‌زنجانی از جمله مراجع تقلیدی است که از مشکلات روز کشور آگاه بوده و همواره در مسیر اعتدالی و فارغ از نگاه سیاسی و جریانی حرکت کرده است. آیت‌الله شبیری زنجانی در طول سال‌های زندگی خود با افراد مختلف برخوردی معتدل داشته‌اند. ایشان هیچگاه موافق یا مخالف صد درصدی هیچ‌یک از افراد یا جریان‌های سیاسی کشور نبوده‌اند؛ با توجه به این واقعیت اینکه فردی با لحنی دستوری به یک مرجع تقلید بگوید با چه افرادی نشست و برخاست کند، ممکن است تبدیل به یک بدعت خطرناک شود. بدعتی که در آن هرکسی به خود اجازه دهد با هرلحنی که تمایل دارد با مراجع عظام تقلید گقت‌وگو یا مکاتبه کند.آیت‌الله زنجانی فردی اخلاقی و اجتماعی است. اگر نگاهی به سیره زندگی ائمه اطهار(ع) و پیامبر اکرم(ص)داشته باشیم، شاهد خواهیم بود این بزرگواران با اقشار مختلف جامعه فارغ از هرنوع نگاهی دیدار و معاشرت داشته و اخلاقیات را مراعات می‌کردند بنابراین از یک مرجع عالیقدر تقلید همین رفتار مطلوب است که مسائل گروهی، صنفی و سیاسی خاصی را مد نظر قرار ندهد بلکه براساس رأفت اسلامی به تمامی افراد نگاهی واحد و یکسان داشته باشد.

آیت‌الله زنجانی هم در زمان حیات امام خمینی(ره) و هم پس از رحلت ایشان همواره رفتاری متعادل و یکسان با تمامی اقشار جامعه داشته‌اند تا جایی که مقام معظم رهبری نیز با این خلقیات آیت‌الله شبیری زنجانی آشنایی دارند.آقای یزدی از اوایل انقلاب روحیات تندی داشته‌اند اما با این وجود باز هم بسیار بعید است که نامه منتشر شده از سوی ایشان باشد. اگر این نامه واقعا از سوی ایشان باشد باید از ایشان پرسید آقای یزدی فاین تذهبون؟ به کجا می‌خواهید بروید؟ نواختن کلنگ به ساختمان مرجعیت تا پیش از این به‌صورت زیرزمینی صورت می‌گرفت اما با انتشار این نامه به نظر می‌رسد کلنگ‌زنی به مرجعیت شیعه وارد فاز تازه و علنی شده است. اگر این نامه از سوی آقای یزدی باشد، بر ایشان است که هرچه سریع‌تر بر جبران اشتباه خود برآمده و از مرجعیت شیعه عذرخواهی کند. چنین اظهارنظرهایی که در آن خط مرز برای مرجعیت تعیین می‌شود، هتک حرمت به مرجعیت شیعه بوده و بدعت‌گذاری است بنابراین این اشتباه باید از سوی آقای یزدی جبران شود.

مسیح بروجردی: بی توجهی به روابط استاد و شاگردی باعث تحلیل های اشتباه و موضع گیری ناموزون شده است
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حجت الاسلام و المسلمین مسیح بروجردی در نامه ای به حضرت آیت الله شبیری زنجانی عنوان کرد: بی توجهی به روابط پر برکت دوستانه میان استاد و شاگرد در حوزه های علمیه، باعث تحلیل های اشتباه و موضع گیری ناموزون و ایجاد دردسر برای روحانیت و حوزه شده است.

متن نامه نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی به شرح زیر است: هرگز گمان نمی کردم تأکیدات حضرتعالی در لزوم حراست از اخلاق اسلامی در حوزه های علمیه و تذکرات شما درباره افول اخلاق در میان روحانیت، به همین سرعت چنین شاهدی از غیب پیدا کند. رعایت ادب اقتضاء می کند کمتر به نامه سرگشاده خطاب به معظم له بپردازم، اما ناگزیرم توجه دهم که بی توجهی به روابط پر برکت دوستانه بلکه گاهی علاقه عمیق پدر و فرزندی میان استاد و شاگرد در حوزه های علمیه، باعث تحلیل های اشتباه و موضع گیری ناموزون و ایجاد دردسر برای روحانیت و حوزه شده است.

به عنوان یکی از فرزندان شما، امیدوارم خاطر مبارک از این گونه نامه ها مکدّر نباشد، و این تجربه های تلخ را درس اخلاقی بشمارید برای طلاب جوان و انقلابی که بدانند در هنگام عصبانیت چگونه سخن بگویند که این چنین با آبروی حوزه و نهادهای با سابقه آن بازی نکنند. ان شاء الله خداوند سایه پر فیض آن عزیز را بر سر قاطبه شیعه حفظ و آن وجود شریف را از بلیات دوران محفوظ دارد و استدعا دارم ما را در خلوات خویش از دعای خیر محروم نفرمایید.

مهراب صادق نیا: دیدار نکردن حضرت آیت الله شبیری زنجانی با مسئولان مجمع عمومی جامعه مدرسین نباید به چنین نامه‌ای می‌انجامید
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نامه‌ی سرگشاده‌ی آیت‌الله یزدی، رئیس محترم جامعه‌ی مدرسین، خطاب به مرجع ممتاز شیعه، حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی(دامت برکاته) را از زوایای مختلف می‌توان خواند و فهم کرد. الآن که با پاهای تاول زده و خسته روبروی عَتبه‌ی امام حسین علیه‌السلام نشسته‌ام، مایلم به این یک جمله‌ی رئیس محترم جامعه‌ی مدرسین اشاره کنم که گفته‌اند: “احترام به شما در سایه‌ی احترام به نظام اسلامی حاکم … است”. این جمله می‌تواند نشان‌دهنده‌ی معنای استقلال حوزه و نیز مرجعیّت دینی باشد و در حقیقت مبنای نظری سخنانی که چند هفته پیش در فیضه رانده شد.
از نگاه حضرت ایشان، مرجعیّت تا جایی محترم است که با خواست و اراده‌ی برخی‌ها که خواست و اراده‌ی نظام اسلامی حاکم خوانده می‌شود، سازگار باشد. این‌ فهم از مرجعیّت و رابطه‌ی حوزه با نظام اسلامی، یک تهدید جدی برای حکومت دینی است.
البته من نمی‌دانم جناب رئیس محترم جامعه‌ی مدرسین از کدام موضوع ناراحت است: دیدار نکردن حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی با مسئولان مجمع عمومی اساتید حوزه و یا دیدار شماری از سیاسیّون با ایشان؛ ولی هر کدام که باشد، نباید به چنین نامه‌ای می‌انجامید و چنین خراشی را به وجهه‌ی حوزه، روحانیّت، مرجعیّت، و البته نظام اسلامی وارد می‌ساخت.
هادی سروش: از نامه حرمت شکنانه به ایشان که به اسم دفاع از نظام ! صورت گرفت ، عمیقاً متاثر هستیم
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حجت الاسلام هادی سروش نیز در مطلبی نوشت: استاد عزیز و بزرگوار مان آیت الله شبیری زنجانی، فرشته ای است در کسوت آدمی که دارای دانش وسیع و آراسته به اخلاق است. از نامه حرمت شکنانه به ایشان که به اسم دفاع از نظام ! صورت گرفت ، عمیقاً متاثر هستیم . تردیدی نیست که اینچنین دفاع کردن از نظام ، نه تتها عقیم بوده و فاقد جاذبه است ، بلکه ؛ چیزی جزء تخریب مرجعیت که هویت شیعه در عصر غیبت است را بدنبال نخواهد داشت.

محمدتقی فاضل میبدی: کاربجایی رسید که یک مرجع باید با شاقول فکری اقای یزدی حرکت کند!




« آیت الله عباس قائم مقامی در گفت وگو با شفقنا: مرحوم آیه الله مهدوی کنی در اواخر حیات خود در اندیشۀ پاره ای اقدام ها و تصمیم هایی بود که می توانست به رفع تنگ نظری ها و تحکیم همدلی ها و ترمیم شکاف ها خصوصاً در میان روحانیت و قشر وفادار به آرمان های انقلاب کمک نماید و معطوف به همان نیت، پس از ارتحال ایشان نیز برخی از بزرگان از سابقون در صدد پیگیری و تحقق این هدف بودند. اما صد دریغ و حسرت که با ایجاد موانعی عمدتاً از سوی همین بزرگواری که اینک نویسنده نامه به آیه الله شبیری می باشند مواجه شد و به تداومِ شِقاق در جامعۀ مبارز تهران انجامید
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شفقنا- رئیس هیئت موسس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه با بیان اینکه نامه آیت الله یزدی خطاب به حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی، اسباب خیر گردیده و تا حدی پرده از مستوری و گوشه گزینی ایشان برداشت، گفت: کمترین درس آموزی این ماجرا برای همه ما، گذشته از تجربه دگرباره نقش آفرینی تدبیر و تقدیر الهی، ورای طرح و تدبیرهای بشری توجه بر ضرورت قطعی موقعیت شناسی و سنجش تصمیم ها و کنش های سیاسی و اجتماعی در میزان اخلاق و عقلانیت و ضرورت پرهیز از دامن زدن به اختلافات و ایجاد اختلال در انسجام اجتماعی خصوصاً در جامعه امروز است.
آیت الله سید عباس حسینی قائم مقامی در گفت وگو با شفقنا در پی نامه سرگشاده آیت الله یزدی خطاب به حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی، اظهار کرد: گرچه بنا نداشته و ندارم که در چنین موضوعاتی ورود پیدا کنم، اما در موقعیت پیش آمده، بسا خودداری از بیان پاره ای نکات مصداق «کتمان شهادت» باشد.

فوق العادگی و جامعیت علمی و اخلاقی حضرت آیت الله شبیری زنجانی
وی ابتدا به مقام علمی اخلاقی حضرت آیت الله شبیری زنجانی اشاره و خاطرنشان کرد: در مورد مقام علمی و اخلاقی حضرت آیه الله العظمی شبیری (حفظه الله تعالی) باید عرض کنم حدود چهل سال پیش، اوایل طلبگی در تهران با نام و چهرۀ ایشان آشنا شدم و این آشنایی از طریق دو تن از اساتید بزرگوارم صورت گرفت که هر دو علاوه بر علمیّت، به زهد و پارسایی شهره عام وخاص بودند. اوّلی مرحوم آیه الله سید مرتضی ایروانی بود که از معاصران و دوستان پدر بزرگوار آیه الله شبیری و نیز امام خمینی بود و من تا آنجا که به یاد دارم نخستین بار آیه الله شبیری را در منزل ایشان ملاقات کردم. آیه الله شبیری گاه که به تهران می آمدند در جماعت آیه الله ایروانی شرکت و به ایشان اقتدا می کردند و دومین استادی که از ایشان به بزرگی یاد می کرد، عالم بزرگ اخلاقی مرحوم آیه الله حق شناس بود که به گفته خودشان رابطۀ پدر و فرزندی با مرحوم آیه الله آسید احمد زنجانی، پدربزرگوار آیه الله شبیری داشتند و من برخی مکاتبات صمیمانه و خصوصی ای که میان آیه الله زنجانی و آیه الله حق شناس مبادله شده بود را دیده ام و در عین حال آیه الله زنجانی از مشایخِ اجازۀ استاد حق شناس بود و به تعبیر خود استاد، این اجازه شاید در تاریخ تشیع بی نظیر باشد چرا که مرحوم زنجانی با شناختی که از شخصیت فوق العاده عطوف و شفیق شاگرد خود داشت، اجازۀ اجتهاد را مشروط به عدم ورود ایشان در امر قضاء و محاکمات کرده بودند!

رئیس هیئت موسس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه ادامه داد: باری استاد حق شناس همان زمان به مناسبت، از استاد زادۀ خود یعنی «آقا موسی» یاد می کرد و با نقل خاطراتی چند آشکارا ایشان را بر برخی از مراجع مشهور آن روزگار که عصر مرجعیت فحول فقهای پس از آیت الله بروجردی بود ترجیح می دادند و این برای ما بس شگفت انگیز بود و نیز به یاد دارم که حدود سی سال پیش در حالیکه هنوز تعدادی از اصلی ترین مراجع همان نسل در قید حیات بودند، از فضلاء بزرگی همچون مرحوم آیه الله آذری قمی و مرحوم آیه الله محمدی گیلانی شنیدم که «آقا موسی زنجانی یا أعلم است و یا شبهۀ أعلمیّت در مورد ایشان می رود» و چند سال پیش نیز به نقل از یکی از بزرگترین فقهای نجف أشرف شنیدم که برخی را به آیه الله شبیری ارجاع داده و گفته بودند: «ایشان از دیگران أعلم است» و در طول این سالیان حدیث فضل و فضیلت ایشان را به تکرار در حدیث خواص از نخبگان و خبرگان شنیده ام. نیز فراموش نمی کنم که در همان سال ها در گفتگو با مرحوم آیه الله طاهری خرم آبادی که لطف و خصوصیتی با حقیر داشتند، از خصوصیات علمی و فقهی بزرگانی که در محضر پر فیض شان شاگردی می کردم و همگی از اساطین و نامداران حوزه بودند، سخن گفتم و آن مرحوم به این مضمون واکنش نشان داد: «با این همه حیف است که کسی محضر آقا موسی را درک نکند! »

شخصیت اخلاقی آیت الله شبیری زنجانی از تمام مظاهر تبرز و اشتهار برکنار و گریزان است
وی تصریح کرد: آنان که با فضای حوزه و مناسبات موجود و ضوابط حاکم بر داوری های حوزویان خصوصاً علماء و فقهای نسل های پیشین حوزه آشنا باشند، بر ارزش و اهمیت یگانه و شبه استثنایی چنین اظهار نظرهایی واقفند و نیک می دانند که چنین اتفاق نظری در مورد فوق العادگی و جامعیت علمی و اخلاقی یک شخصیت، چه پدیده نادر و دشواریابی است. خصوصاً اگر این نکته بس مهم را در نظر داشته باشیم که این بزرگوار تاکنون نه تنها نیم قدمی در ابراز و ارائه خود برنداشته اند بلکه منش و شخصیت اخلاقی ایشان به گونه ای است که از تمام مظاهر تبرز و اشتهار برکنار و گریزان اند.

آیت الله شبیری زنجانی شخصیتی استثنایی و تکرار ناپذیر است
آیت الله قائم مقامی به یکی از ویژگی های اخلاقی این مرجع تقلید اشاره کرد و افزود: از نظر شخصیت اخلاقی و تلقی ای که از ایشان در حوزه از قدیم وجود داشته فقط به همین یک نکته بسنده می کنم که همان زمان آشکارا نماز جماعت ایشان در مدرسه فیضیّه، پس از نماز جماعت آیه الله اراکی و آیت الله بهجت مورد توجه و اهتمام خواص حوزه بود. شخصیت آیت الله العظمی شبیری به گونه ای است که در طول چندین دهه حیات علمی و اخلاقی خود آنچنان مورد اتفاق و اجماع همه اهالی حوزه با گرایش های مختلف، در همه ادوار قرار داشته است که به جرأت می توانم عرض کنم که از این نظر شخصیتی استثنایی و تکرار ناپذیر دارند. یعنی، اینکه فوق العادگی و مقبولیت کسی هم از نظر اخلاقی و هم از نظر علمی مورد اتفاق و اجماع همه اهالی حوزه با هر مشرب و گرایشی قرار داشته باشد، من در این سطح، غیر از آیه الله العظمی شبیری زنجانی کس دیگری را به یاد ندارم!

جریان انقلابی به خصوص در حوزه نکته آموزی های نامه آیت الله یزدی را دریابد!
رئیس هیئت موسس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه با بیان اینکه برخورداری از مجموعه ویژگی های علمی، اخلاقی و رفتاری آیت الله العظمی شبیری را به مثابه شخصیتِ تراز روحانیت قرار داده است، گفت: اما نامه ای که به نام دبیر محترم جامعه مدرسین این روزها خطاب به آن بزرگوار منتشر شده و گویا به خواست خداوند، اسباب خیر گردیده و تا حدی پرده از مستوری و گوشه گزینی ایشان برداشت، متاسفانه هم از نظر ادبیات، هم از نظر محتوی و هم از نظر شکل و روش بیان و هم از نظر زمان و شرایط صدور، مشحون از نادرستی و خطا بود. فراتر از واکنش هایی که به حق متاثر از عواطف و احساسات جریحه دار شده در این پیرامون بروز داده می شود به نظرم باید این مورد را به جدّ دستمایۀ عبرت قرار داد و خصوصاً جریان انقلابی بالاخص در حوزه، نکته آموزی های آن را دریابد و مورد تامل قرار دهد.

با تصمیمات خود موجب دامن زدن به اختلافات و ایجاد اختلال در انسجام اجتماعی نشوید
قائم مقامی اظهار کرد: کمترین درس آموزی این ماجرا برای همه ما، گذشته از تجربه دگرباره نقش آفرینی تدبیر و تقدیر الهی، ورای طرح و تدبیرهای بشری توجه بر ضرورت قطعی موقعیت شناسی و سنجش تصمیم ها و کنش های سیاسی و اجتماعی در میزان اخلاق و عقلانیت و ضرورت پرهیز از دامن زدن به اختلافات و ایجاد اختلال در انسجام اجتماعی خصوصا در جامعه امروز است. اکنون بنا ندارم به بیان برخی ناگفته ها بپردازم اما اجمالا عرض می کنم که مرحوم آیه الله مهدوی کنی در اواخر حیات خود در اندیشۀ پاره ای اقدام ها و تصمیم هایی بود که می توانست به رفع تنگ نظری ها و تحکیم همدلی ها و ترمیم شکاف ها خصوصاً در میان روحانیت و قشر وفادار به آرمان های انقلاب کمک نماید و معطوف به همان نیت، پس از ارتحال ایشان نیز برخی از بزرگان از سابقون در صدد پیگیری و تحقق این هدف بودند. اما صد دریغ و حسرت که با ایجاد موانعی عمدتاً از سوی همین بزرگواری که اینک نویسنده نامه به آیه الله شبیری می باشند مواجه شد و به تداومِ شِقاق در جامعۀ مبارز تهران انجامید که شاید در وقت مناسب دیگر به تفصیل از آن سخن بگویم. امیدوارم این بار از این واقعه آنچنان عبرت آموزی و تدبیر شود تا دیگر چنین رویکردهای اختلاف بر انگیزی تکرار نشود.
[image: image112.jpg]


ابوالفضل موسویان: مگر می شود مرجعیت را از افکار مختلف جامعه بر حذر بداریم! 
به دنبال دیدار هفته گذشته حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی با برخی از بزرگان اصلاح طلب که پس از دیدار با رهبر انقلاب اسلامی ایران صورت گرفت، آیت الله یزدی، رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه در نامه ای خطاب به این مرجع تقلید نکاتی را بیان کرد که واکنش های بسیاری به دنبال داشته است.

حجت الاسلام ابوالفضل موسویان، عضو مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در گفت وگو با شفقنا، نامه سرگشاده آیت الله یزدی به حضرت آیت الله شبیری زنجانی را دارای اشکالات متعددی دانست و اظهار داشت: اینکه سطح مراجع را اینگونه تنزل دهیم که از افراد دیگری برای دیدارها و مراجعات خود اجازه بگیرند، بسیار ناپسند است.او تصریح کرد: مگر می شود مرجعیت را از اندیشه ها و افکار مختلفی که در جامعه وجود دارد و جزو مقلّدین و شاگردان مراجع می باشند و از نظر تدیّن بحثی در آنها نیست، برحذر بداریم و بگوئیم که حتما باید دارای ایده و سلیقه ای باشند که با مراجع بتوانند ارتباط و تماس داشته باشند؟ عضو مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم تاکید کرد: اساسا اینگونه خط کشی برای مراجع به معنای پائین آوردن سطح مرجعیت است و این کار هم از نظر اخلاقی و هم از نظر استقلال مرجعیت نادرست است. او ادامه داد: مراجع عظام تقلید اینقدر متوجه هستند که با چه کسی دیدار کنند و با چه کسی دیدار نداشته باشند، اینگونه نیست که دیگران به یک مرجع تقلید دیکته کنند که با چه کسی ملاقات داشته باشد و با چه کسی ملاقات نداشته باشد.موسویان با تاکید برناپسند بودن این نامه خواستار موضع گیری مراجع عظام تقلید در مقابل آن شد و خاطرنشان کرد: مراجع عظام تقلید باید در برابر این نامه موضع گیری کرده و اجازه ندهند درباره مرجعیت اینگونه صحبت شود و افرادی به خود اجازه دهند که در مورد مراجع تقلید اینگونه سخن بگویند.
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کاظم قاضی‌ زاده: نامه آیت الله یزدی آمرانه و حرمت‌ شکنانه است
یک مدرس درس خارج حوزه علمیه قم، نامه‌ی سرگشاده آیت‌الله یزدی به حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی را آمرانه و حرمت‌شکنانه و بدعتی در تعاملات بعضی افراد دارای مسوولیت‌های اجرایی در بخشی از حوزه نسبت به یکی از مراجع مسلم تقلید خواند و گفت: این نوع نامه‌نگاری‌ها و ترویج آن به از بین بردن نظام اخلاقی حوزه منجر می‌شود.حجت الاسلام و المسلمین کاظم قاضی زاده در گفت‌وگو با شفقنا درباره نامه سرگشاده آیت‌الله یزدی به آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی اظهار کرد: نامه‌ای که آقای شیخ محمد یزدی نسبت به حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی نوشتند، نامه‌ای است که شبیه آن در دوران‌های قبل در میان علمای شیعه دیده نشده است. این نامه هم آمرانه و هم حرمت‌شکنانه است و می‌تواند به عنوان بدعتی در تعاملات و روابط بعضی افراد دارای مسوولیت‌های اجرایی در بخشی از حوزه‌ی علمیه‌ی قم نسبت به یکی از مراجع مسلم تقلید محسوب شود. از این جهت جای تأسف دارد؛ این نامه نمی‌تواند به عنوان یک امر قابل قبول در نظر اساتید و فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم به شمار رود.او با تأکید بر اینکه در نظام سنتی حوزه‌ تشیع، بالاترین مقام علمی و بالاترین مقام فتوایی از آن مراجع تقلید است، گفت: طبعاً کسانی که در مراتب پایین‌تر هستند، باید نسبت به مراجع عظام تقلید حفظ حرمت کنند و از رهنمودهای ایشان استفاده کنند. اگر قرار باشد که کسانی خود را در مقام مرشد و هدایتگر مراجع تقلید بدانند در حالی که شأن آن‌ها بسیار پایین‌تر از شأن مرجعیت است، نظام معمول حوزوی که سالیان سال وجود داشته و براساس آن حرمت‌های مراتب مختلف حوزوی حفظ می‌شده است، از هم می‌پاشد و مشخص نیست که این مساله چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت.

این مدرس حوزه علمیه قم با بیان این که این نوع نامه‌نگاری‌ها و ترویج آن به از بین بردن نظام اخلاقی حوزه منجر می‌شود، تصریح کرد: کسانی که باید خود از بزرگان حوزه رهنمود بگیرند و رفتار، گفتار و منش خود را با مراجع معظم تقلید هماهنگ کنند، به شیوه‌ای دیگر جایگاه قیمومت را برای خود قایل می‌شوند. امیدوار هستیم این آخرین مورد از مواردی باشد که برای مراجع معظم تقلید از سوی کسانی که در سطوح پایین‌تر هستند، تعیین تکلیف شده است.او با اشاره به این که آیت‌الله یزدی رییس جامعه‌ی مدرسین هستند و جامعه‌ مدرسین یکی از نهادهای شناخته شده در حوزه‌ی علمیه‌ی قم به شمار می‌رود، گفت: با توجه به انکاری که از سوی غالب فضلا و مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم از این نامه صورت گرفته است، به جاست که اولاً اگر این نامه از ایشان صادر شده به سرعت جبران شود؛ ثانیاً خوب است که جامعه‌ی مدرسین، موضع صریح خود را در این باره اعلام کنند و از رییس خود درخواست کنند ضمن رعایت حد خود در تعاملات حوزوی، آبروی اعضای جامعه‌ی مدرسین را هم در موضع‌گیری‌ها رعایت کنند. قاضی‌زاده تصریح کرد: نکته‌ی آخر این که خیل عظیم مدرسان و فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم در مواجهه با این مساله به خطر دولتی کردن حوزه، بیش از پیش توجه می‌کنند و به این نکته فکر می‌کنند که نهادهای حوزوی که روسای آن‌ها نسبت به مرجعیت عالی تشیع احساس قیمومت دارند، نمی‌توانند نماینده‌ی فراگیر اساتید و فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم باشند. طبعاً همانطور که می‌بینید فضلای حوزه و اساتید بسیاری که جدا از حدود سی-چهل نفر اعضای جامعه‌ی مدرسین هستند و حتی تعدادی از خود اعضای جامعه‌ی مدرسین، دیدگاه‌های واقعی خود را در مسایل حوزوی و دینی از طرق دیگر به سمع و نظر ملت ایران خواهند رساند.
حجت الاسلام ورعی: جمهوری اسلامی و رهبری با تضعیف روحانیت و مرجعیت تقویت نمی شود
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حجت الاسلام والمسلمین ورعی در نامه ای به حضرت آیت الله شبیری زنجانی نوشت: مرجعیت” نهاد کهن و پرافتخار تاریخ تشیع، همواره مدافع حریم مکتب، پناهگاه مردم در برابر ستمگران و استبداد پیشگان، و دژ مستحکم سرزمین های اسلامی در برابر بیگانگان بوده است.بارها از حضرتعالی که خود شاخه ای از این شجره طیبه اید، شنیده ام که میرزای شیرازی به رغم پیروزی در نهضت تنباکو در مصاف با استبداد و استعمار، از اینکه دشمنان به کانون قدرت در جهان تشیع پی برده، و دیگر ما را راحت نخواهند گذاشت، غمگین بود.اینک که دشمنان اسلام برکات دیگر این کانون قدرت را در ایران با تاسیس جمهوری اسلامی، و در عراق با پیروزی شیعیان مشاهده کردند، بیش از پیش به قدرت ونفوذ مرجعیت پی بردند.
آنچه گاه و بیگاه در هتک حرمت مرجعیت رخ می دهد، در همین راستا قابل ارزیابی است، هر چند به ظاهر گاهی از زبان و قلم علاقمندان به نظام اسلامی، و حتی با انگیزه خیرخواهی صادر شود. حضرتعالی که بحمدلله از نعمت هوش و فراست بهره مند و نمونه مثال زدنی تقوا و وارستگی در حوزه های علمیه اید، با برخورد کریمانه خویش، افراد و جریانات متاثر از وسوسه خناسان و نفوذی های دشمن را از خواب غفلت بیدار خواهید کرد.
جمهوری اسلامی و رهبری نظام نه تنها با تضعیف روحانیت و مرجعیت، تقویت نمی شود، بلکه پایه های عقیدتی و ایمانی آن متزلزل می گردد.پاسداشت استقلال حوزه های علمیه و حرمت مرجعیت، و پرهیز از هر گونه تحمیل و تحکم بر نخبگان جامعه و نهادهای علمی، تحکیم پایه های نظام اسلامی را در پی خواهد داشت.
در پایان طول عمر با عزت حضرتعالی و دوام حوزه های علمیه و نهاد مرجعیت را از خداوند سبحان خواستارم.
فرید مدرسی: این نامه بدعتی است در نظام حوزوی و کلید زدن پروژه دو قطبی کردن نظام و مرجعیت برای آینده
نامه آقای محمد یزدی به آیت الله شبیری زنجانی همان است که دشمن می‌خواهد تقابل نظام و حوزه.
این نامه بدعتی است در نظام حوزوی و کلید زدن پروژه دو قطبی کردن نظام و مرجعیت برای آینده.
بازی دوستان در زمین دشمنان آقای عباس کعبی لطفاً به منافع نظام توجه کنید نه منافع جناحی.
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خاطره ای از ادب و تواضع کم نظیر آیت الله شبیری زنجانی
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سمانه جعفرزاده در شفقنا نوشت: به ندرت می شود دست رد به مهمانان شان بزنند. حتی اگر در ایام فاطمیه باشد و شب ها مجالس روضه و روزها مجالس وعظ و خطابه با شاگردانشان برگزار نمایند. یکی از روزهای ایام دهه فاطمیه به اتفاق جمعی از دوستان و همکاران در معیت آقای احمد مسجدجامعی، به حضور مرجع عالیقدر حضرت آیت الله شبیری زنجانی شرفیاب شدیم.

ایشان به غایت ادب و گرمی مهمانان شان را تکریم کردند و سپس بر روی صندلی و میز کوچکی که در اتاق بسیار محقر ایشان قرار داشت نشستند و به بیان خاطراتی از سابقه و کیفیت برگزاری مراسم عزاداری امام حسین(ع) در تکیه دولت پرداختند. و اینکه معتقد بودند «اشعار و سروده هایی که برای حضرت سیدالشهدا گفته می شود چه مفید باشند چه مضر در اعتقادات افراد جامعه موثرند و اگر اعتقادات صحیح باشد نتیجه آن اصلاح جامعه خواهد بود و اگر مضر باشد نتیجه آن افراط در جامعه خواهد بود.» نکته جالبی که وجود داشت و علی رغم کهولت سن اما اطلاعات وسیعی درباره هنر کتابت قرآن و بررسی آثار برجسته خوشنویسان دوره های مختلف ارائه می دادند که حاکی از هوش و ذکاوت سرشارشان بود.

نشستن پای صحبت های مرجع تقلیدی که نشان از صمیمیت وافر ایشان و ارتباط موثر با مخاطبانشان را داشت به هیچ عنوان خسته کننده نبود و میزان صمیمیت و صداقتی که در بیانات شان داشت برای ما جوانان مجذوب کننده بود. در پایان نیز آنچه موجب تعجب شد این بود که ایشان زودتر از همه از صندلی خود برخاستند و به نزدیک در رفتند و جمع ۲۰ نفری که در دو اتاق منزل شان حضور داشتند را یک به یک، زن و مرد مورد تکریم و احترام قرار دادند و مشایعت نمودند امری که حاکی از احترام کم نظیر ایشان برای مخاطبان و میهمانان شان بود. شاید برخی از مردم عامی ندانند که بعضی از مراجع تقلید چنان فاصله خود را با مردم کوتاه کرده اند که باور این امر که شخصا میهمان را بدرقه کنند و خود علی رغم مشقت فراوان، ایستاده یک به یک مهیمان را مشایعت و پذیرا باشند بسیار سخت باشد ولی آیت الله شبیری زنجانی از آن دست مراجعی است که بسیاری  با یک بار دیدار با ایشان پی به فروتنی و تواضع و ادب و سادگی و میزان محبت وافرشان می برد. پس به دور از ادب و متانت است که با چنین مرجع و شخصیت بزرگواری با بیان و لحنی نامناسب و غیر محترمانه سخن گفته شود و به گونه ای  ایشان را در انظار عموم مورد خطاب تند قرار داد چرا که کمتر کسی است که از آیت الله شبیری زنجانی جز مهر و محبت و تکریم چیز دیگری به یاد داشته باشد.

[image: image114.jpg]


ابوالفضل فاتح:  تحکم آمرانه به ساحت مرجع عالی مقام تشیع، همان سنت سیئه نخبه کشی است
تحکم آمرانه به ساحت مرجع متخلق و عالی مقام حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی، پرده ای دیگر از حریم شکنی هایی است که متاسفانه سابقه ی طولایی در دهه های اخیر داشته و هر چه سکوت و تحمل شده، بیشتر عمق و نضج پیدا کرده است. نگاهی به طومار بلند شخصیت های  عالی رتبه ی حوزوی و غیر حوزوی،  که مورد هتک قرار گرفته اند به خوبی نشان می دهد، این رویکرد، که پیوسته از تریبون ها و مصادر وابسته به قدرت و معمولا به واسطه صورت گرفته، به تدریج به سنتی نامیمون در کشور تبدیل گردیده است. این جریانات که معمولا در پشت افراد موجه و با سابقه نیز پنهان شده اند، متاسفانه نه صلاح دین و میهن و نه صلاح نظام و انقلاب و نه صلاح حوزه های علمیه و دانشگاه ها و نه حتی صلاح خود را مد نظر قرار نمی دهند و هر که را که غیر خود بپندارند هدف قرار می دهند و گویا فراموش شده است که اسلام صرفا برپایه حکومت و سیاست نیست که استوار می گردد و پایه های اصلی بر دیانت و عدالت و اخلاق و درایت نهاده شده است و حکومت بدون این مبانی، فاقد ارزش معنوی و حقیقی است.

این سنت نخبه کشی که بسیاری از شخصیت های مستقل، صاحب رای و با وجدان دینی و ملی را نشانه رفته و باب های حریت و استقلال رای را می بندد، سنت سیئه ایست که  اگر از آن به فوریت و جدیت ممانعت نشود، خدایی نکرده دامن گیر همه خواهد شد و چیزی نخواهد گذشت که حریمی بر زنده و رفته ی این دیار باقی نخواهد ماند. البته آنان که چنین می کنند و یا آگاهانه و ناآگاهانه واسطه چنین هتاکی هایی می شوند نیز معمولا به نیکی یاد نمی شوند. امید است که جبران کنند.

[image: image115.jpg]


حسن طاهری: هدف از تعیین تکلیف برای سیدالمراجع قم و ایران چیست؟
حسن طاهری سردبیر روزنامه ۱۹ دی قم نوشت: «حاج آقا موسی!» این نام شخصیتی مشهور در میان حوزویان و به غایت محبوب در میان طلاب علوم دینی و البته کمتر شناخته شده در میان عموم مردم است.سید موسی از بزرگان کم نظیری چون پدر بزرگوارش سید احمد، سید حسین طباطبایی بروجردی، محقق داماد، سید محسن حکیم، ابوالقاسم خویی و فقه و اصول را فرا گرفت.سید موسی صدر و سید محمد حسین بهشتی از نزدیک ترین هم مباحثان و همدرسان سال های متمادی تحصیل او بودند.

سید موسی شبیری در سال ۱۳۷۳ یکی از هفت مرجعی بود که پس از درگذشت آیت الله العظمی محمد علی اراکی از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه معرفی شد، اما مدت زیادی از تن دادن به مرجعیت خودداری کرد. وی همچنان هیچ پرداخت شهریه ای برای طلبه‌ها در قم ندارد.زندگینامه خود را انتشار نداد و تا سال ۱۳۷۷ رساله توضیح المسائل منتشر نکرد و همین عوامل باعث شده است که در ظاهر شهرت چندانی در میان عموم مردم نداشته باشد.مطالعات رجالی او همچنان زبانزد دانشمندان شیعه و اسلام شناسان فعلی مراکز علمی ست.تبحر او در علم درایه و رجال و اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد، از ویژگی‌های شاخص اوست. با این اوصاف کم نظیر آیا تعیین تکلیف و نشان دادن راه از بیراه، برای چنین عالم محبوب و شخصیت ارزشمندی، توجیهی دارد؟ « هدف از تعیین تکلیف برای سیدالمراجع قم و ایران چیست؟!»
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انتقاد مدیر روزنامه جوان به آیت الله یزدی: بهتر نیست بزرگان حوزه مسائل را در درون خود با همان فرهنگ طلبگی حل کنند؟
«عبدالله گنجی» مدیر مسوول روزنامه‌ی اصولگرای «جوان» در یادداشتی تلگرامی با عنوان «نسبت شما با مرجعیت چیست؟» نوشته است: از ذهنم عبور کرد که نقدی خطاب به آیت الله یزدی بنویسم که حضرت آیت‌الله نقد اشکال ندارد اما بهتر نیست بزرگان حوزه مسائل را در درون خود با همان فرهنگ طلبگی حل کنند؟

غلامعلی رجایی: خدا کند نامه آقای محمد یزدی، به مرجع عالیقدر،آیت الله شبیری زنجانی درست نباشد
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غلامعلی رجایی در کانال تلگرامی خود نوشت: خدا کند نامه آقای محمد یزدی، به مرجع عالیقدر،آیت الله شبیری زنجانی درست نباشد،همو که من در آخرین سفرمشهد که درخدمت مرحوم هاشمی بودم ،در ملاقاتشان حضور داشتم ،ازهاشمی شنیدم آقای زنجانی در مقطعی، استاد ایشان بوده است. آقای یزدی در بیانی که متاسفانه کمتر به آن توجه شد به حضور این مرجع عالی مقام و بیدار در منزل کسی که -خاتمی-، مساله دار است و برای رهبری و نظام احترامی قائل نیستند اعتراض می کند.

جلایی پور: مرجعیت آیت الله شبیری زنجانی ساخته و پرداخته صداوسیما نیست
حمیدرضا جلایی پور، آیت الله شبیری زنجانی را آبروی روحانیت مستقل شیعه خوانده و نوشته است: آیت الله شبیری زنجانی یک مرجع تقلید ریشه دار و صاحب سلوک اخلاقی در حوزه علمیه قم است. مرجعیت او ساخته و پرداخته صداوسیما نیست. او هیچوقت به اسلام اقتدارگرا اعتقادی نداشته و مبلغ آن نبوده است. زندگی خودش و همه فرزندانش کوچکترین تغییری با قبل از انقلاب نداشته است.

عباس عبدی: این نامه اثرات منفی و مخربی برای حوزه و نظام دارد 
نامه آقای یزدی عضو برجسته جامعه مدرسین قم خطاب به آیت الله شبیری زنجانی بازتاب وسیعی داشت. مخالفتها با این نامه بجای خود؛ ولی واقعیت انچه که در قم می گذرد همین نگاه اقای یزدی است. مساله این است که با یک فهم عرفی هر کسی متوجه می شد که این نامه اثرات منفی و مخربی برای حوزه و نظام دارد پس چرا اقای یزدی چنین نامه ای را نوشتند؟

پاسخ در فضای بشدت بسته حاکم بر این گروه است که در پرتو حمایت سیاسی و قدرت تنفس می کند و لذا قادر به پیش بینی تبعات اقدام خود نیست. قتل خاشقجی هم همین مشکل را داشت و همه تعجب می کردند که چطور عربستان متوجه تبعات این اقدام نبود؟ پاسخ همان فضای بسته و رانتی و مبتنی بر قدرت مادی و پولی بر افکار و برداشتهای رهبران عربستان بود.

تا هنگامی که چنین فضایی هست و افراد می توانند بدون پیگیری قضایی و سیاسی هر چه بخواهند بگویند، نتیجه ای جز این را شاهد نیستیم. آیا دیگران هم می توانند چون اقای یزدی برای یک مرجع چنین نامه ای بنویسند و تحت تعقیب قرار نگیرند؟ اگر بتوانند؛ در این صورت ایرادی به کار اقای یزدی نیست و اگر نتوانند که قطعا نمی توانند باید مشکل را در این تبعیض ویرانگر جستجو کرد. این تبعیض ریشه همه نابسامانی ها و اظهار سخنان نسنجیده است. که اتفاقا کسانی بیشتر قربانی این تبعیض میشوند که از آن بهره مند هستند.

شکوری راد: این حرمت‌شکنی حریمی باقی نمی‌گذارد
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علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت در توییتی نوشت؛  آیت الله یزدی شما به خوبی مقام علمی، اخلاقی و مرجعیت حضرت آیت الله شبیری زنجانی را می‌دانید این حرمت‌شکنی حریمی باقی نمی‌گذارد و از کسی در مقام شما بعید است آنکه در دفاع از او چنین کرده‌اید از این کار شما ناخشنود است خداوند توفیق جبران به شما عنایت فرماید.

الیاس حضرتی: ما شیعیان مفتخریم که مراجع بزرگوارمان جز از خدا از هیچ قدرتی اجازه نگرفته اند
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واکنش برخی کاربران در خبر مربوط به نامه آیت الله یزدی به آیت الله شبیری زنجانی که در خبرگزاری حوزه منتشر شد:
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انتشار نام 551 نفر از معممين و طلاب وابسته  كه خواستار آتش بس كرديدند (عدم ادامه حمايتها از مرجعيت، بصورتي كه نفي  محمد يزدي بشود) 
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منبع:حوره نیوز 
خبرگزاری نظامی امنیتی فارس به تلگرام برگشت!

چکیده : پیش از خبرگزاری فارس نیز کانال صد کلمه که نزدیک به رهبری به تلگرام بازگشته بود. اظهاراتی از این دست که تلگرام طلایی و ... فیلتر نیستند و پس به همین دلیل این خبرگزاری ها به تلگرام بازگشته اند، بهانه ای بیش نیست و حاکی از شکست فیلتر تلگرام و عدم استقبال کاربران از پیام رسان های داخلی چون سروش دارد
کلمه – گروه خبر: مدیرعامل خبرگزاری فارس با این ادعا که وزارت ارتباطات و قوه قضائیه، دو پیام رسان طلاگرام و هاتگرام را قانونی می‌دانند و فیلتر نکرده‌اند، بازگشت این خبرگزاری امنیتی به تلگرام را توجیه کرد.

وی در این باره ادعا کرد: مهلت اعلام شده به نسخه های داخلی تلگرام پایان یافته و با توجه به ادامه فعالیت عادی و بدون اعمال فیلترینگ این پیام رسان ها، ظاهرا مشکل مجوز آنها توسط وزارت ارتباطات بر طرف شده است و بنابراین ما هم منعی برای ادامه فعالیت در آنها نمی‌بینیم.

پیش از خبرگزاری فارس نیز کانال صد کلمه که نزدیک به رهبری به تلگرام بازگشته بود. اظهاراتی از این دست که تلگرام طلایی و … فیلتر نیستند و پس به همین دلیل این خبرگزاری ها به تلگرام بازگشته اند، بهانه ای بیش نیست و حاکی از شکست فیلتر تلگرام و عدم استقبال کاربران از پیام رسان های داخلی چون سروش دارد.

در همین رابطه محمد مهاجری روزنامه نگار اصول گرا نیز با تمسخر چنین بهانه‌هایی در توییتر نوشت: “اینکه فلان رسانه اصولگرا اعلام کرده به جای تلگرام که فیلتر است از هاتگرام و تلگرام طلایی استفاده می کند، بدجوری شبیه است به قصه قوم بنی اسرائیل که وقتی از ماهیگیری در روز شنبه منع شدند، برکه ای ساختند و ماهی‌ها از نیل وارد آن کردند و سپس ماهی‌های برکه را یکشنبه شکار کردند!”

 احوال مسائل ديگر ايران و جهان

اسنب مال .... ها بايد باشد هر كه بخواهد راه بياندازد مشكل بيدا مي كند حتى ادم ربايي هم مي شود تا راه نيافتد

دفتر اسنپ در آمل پیش از آغاز فعالیت پلمب شد
پلمب زودهنگام دفاتر اسنپ قبل از راه‌اندازی داستانی تکراری است که این سامانه بارها با آن مواجه شده است.
به گزارش عصرخبر، در استان مازندران، بعد از بابل، حالا نوبت به دفتر آمل رسیده که قبل از آغاز فعالیت اسنپ پلمب شود و انواع سنگ‌اندازی‌ها در موردش صورت بگیرد.

آن‌طور که حسین هزارجریبی، یکی از مدیران ارشد منطقه‌ای اسنپ می‌گوید:« حدود ۲۰ روزی می‌شود که درگیری‌های شهرداری و آژانس‌داران در آمل با بازاریابان اسنپ بالا گرفته است.

علاوه بر انواع تبلیغات منفی و زد و خورد بازاریابان، یک مورد آدم‌ربایی هم در این شهر گزارش شده است. یکی از نیروهای نفوذی سازمان‌های مخالف اسنپ با خودرویی بدون پلاک اقدام به آدم‌ربایی یکی از بازاریابان کرده که خوشبختانه موفق نشده و شکایتی علیه‌اش تنظیم کرده‌ایم.

همه این‌ها در حالی است که عزت‌الله یوسفیان‌مُلا، نماینده آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به فرمانداری این شهر خواستار همکاری شهردای آمل با دست‌اندرکاران سامانه اسنپ شده و همه اینها در حالی است که فعالیت اسنپ طبق مجوزی که از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی دارد در سراسر کشور کاملا قانونی است و نیازی به هیچ مجوز دیگری ندارد. همچنین نامه تاییدیه پلیس اماکن هم مبنی بر مجاز بودن فعالیت اسنپ در دفتر کار آن در شهر آمل و حومه‌‌اش نیز اخذ شده است.»

حالا بازاریابان سامانه اسنپ همزمان با راه‌اندازی این سامانه در آمل به صورت نامحسوس به فعالیت خود ادامه می‌دهند و علیرغم تمامی کارشکنی‌های روزهای گذشته میزان استقبال راننده‌ها از ثبت‌نام در این سامانه کم نشده است.

سامانه هوشمند حمل‌ونقل اسنپ فعالیت قانونی خود را در آمل و شهرهای حومه محمودآباد، ایزدشهر و کیاکُلا آغاز کرده است.
مهدی عبایی خراسانی، عضو جداشده انجمن حجتیه:
خاطراتش ازتاسيس و فعاليتاي انجمن حجتیه و سوابق بسياري از معنونين در حجتيه حتى كروههاى سياسي
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پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
مهدی واعظ عبایی خراسانی برادر کوچکتر مرحوم آیت الله محمدعبایی خراسانی است. پدرش از روحانیون سرشناس خراسان بود. برادرش از مریدان و شاگردان مستقیم امام خمینی(ره).

به گزارش «انتخاب»، در این خانواده البته برادر از همه معروفتر است. آیت الله محمدواعظ عبایی خراسانی از مبارزین علیه رژیم پهلوی، نماینده مجلس خبرگان رهبری در دوره اول، نماینده مردم مشهد در مجلس ششم شورای اسلامی و عضو دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور و رییس اسبق دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بود و در سال 1383 از دنیا رفت.

برادر کوچکتر مهدی واعظ عبایی خراسانی اکنون در مشهد اقامت دارد و از فعالین سیاسی معروف این شهر است و مسولیت حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در خراسان رضوی را برعهده داد.

بزرگ شدن در خانواده ای کاملا سیاسی و مذهبی، تجربه مبارزه و زندان در رژیم پهلوی، درگیر بودن در حوادث و وقایع بعد از انقلاب از او فردی مطلع ساخته است.

گفت و گوی ایرنا با او در ارتباط با «انجمن حجتیه» در شهر مشهد انجام شده است. موضوعی که از نزدیک با آن ارتباط داشته ولی خیلی زود آن را نفی کرده است.

از آیت الله شیخ محودحلبی رهبر انجمن حجتیه بگویید. ظاهرا از نزدیک با تشکیلات ایشان آشنایی داشته اید؟
عبایی خراسانی: بله، ایشان از وعاظ معروفی بود که در جریان جنبش ملی شدن صنعت نفت حامی سرسخت مرحوم دکتر مصدق و نماینده مشهد در مجلس شورای ملی بود. بعد از کودتای 28 مرداد دچار یاس و سرخوردگی شد و مبارزه را کنار گذاشت. معتقد بود تا امام زمان(عج) نیاید کار درست نمی شود. افتاد در مسیر تشکیل انجمن حجتیه مهدویه. این انجمن ابتدا توسط ایشان در مشهد تاسیس شد. آن زمان از منبریان مشهد بود و جلسات مذهبی با صنف بلورفروشان این شهر داشت و بین آنها محبوب و عزیز بود.

در مشهد شیخی بود به نام «مصباح». البته غیر از این آقای مصباح یزدی است. آقای مصباح یکبار مرا دعوت کرد به جلسه آقای حلبی بروم و من رفتم. آنجا برای بار نخست مرحوم شیخ محمودحلبی را دیدم. مسن بود و ریش حنایی و قرمز رنگی داشت.

ماجرای حضور خود در این جلسه را برای مرحوم پدرم تعریف کردم، اما چیزی نگفت.

روال کار انجمنی ها این بود که اعضای خود را به عنوان عناصری خیلی باسواد به جامعه معرفی می کردند. آنها مبلغین خود را که کم سواد، دیپلم یا نهایت فوق دیپلم بودند«آقای مهندس» صدا می زدند.

حدود سال 44-45 بود و من 15-16 ساله بودم. چند تا از ما بچه دبیرستانی ها را جمع کردند که آقای مهندس ... از اساتید انجمن حجتیه می خواهد به شما آموزش هایی بدهد.

این جلسات در نقاط مختلفی از جمله در خانه خود ما برگزار شد. آقای ... آموزش هایی را به ما می داد و من برخی دست خط های کلاس های ایشان را هنوز دارم. تقریر می کرد و ما می نوشتیم. زندگی نامه سیدمحمدعلی باب و سیدکاظم رشتچی را می گفت و اینکه بهایی ها چه هستند و فکرشان از کجا نشات گرفته است و سرنوشتشان چه شد.

جملات معروف کتاب سیدمحمدعلی باب را هم می گفت. یکی دو ماه بعد به ما استدلال های مقابل بهاییت را یاد داد. این که وقتی یک بهایی این را گفت پاسخش این است و هنگامی که فلان چیز را مطرح کرد جوابش آن است.

خلاصه بحث این بود که آفتاب درخشان پشت ابر چه خاصیتی دارد.

در این کلاس ها سخنان بهاییت بیان می شد و ما با استدلال آنها را رد می کردیم. البته شیوه کار را آقای مهندس ... به ما یاد می داد.

حسنی که من در این جلسات دیدم حفظ نظم و حاکم بودن اصول کار تشکیلاتی و مقرراتی بودن بود. این آموزش ها خیلی طول نکشید. جز اولین کسانی بودم که از این آموزش ها فارغ شدم و گفتند باید چند جلسه در مقام پاسخگو به شبهات بهاییان ظاهر شوی. ایرادها گرفته می شود و شما باید جواب همه را بدهی تا سایرین هم یاد بگیرند. بعد از آن وارد جلسات عمومی ما که شب های جمعه برگزار می شود می شوی و مدتی بعد هم به عنوان مبلغ انجمن به نقاط مختلف می روی و با بهاییان بحث و آنها را مغلوب می کنی.

بودجه زیادی هم داشتند. آن موقع شهر«بشرویه» در اطراف مشهد یکی از جاهایی بود که بهایی داشت. برای همین طلبه هایی از این شهر به کلاس های انجمن می آمدند تا بتوانند با بهاییان آنجا بحث کنند.

مدرسین انجمن به این طلبه ها آموزش می دادند و می گفتند برو به عنوان ناشناس و علاقه مند در جلسات بهاییان بشرویه شرکت کن و این حرف ها را هم بزن.

آن موقع خلبانان نیروی هوایی به شدت به بهاییت گرایش پیدا کرده بودند. هویدا تازه سرکار آمده بود و می گفتند بهایی ها در نیروی هوایی زیاد شده اند. انجمنی ها می گفتند باید به هر طریقی در جلسات آنها نفوذ کنیم و برویم ببینیم آنها چه می گویند.

البته گویی بعدا سندی پیدا نشد که هویدا بهایی بوده است؟
عبایی خراسانی: بله. می گویند بهایی نبوده است. ولی منبری های آن زمان مثلا آقای فلسفی مرتب تبلیغ می کرد که حظیره القدس تهران با بودجه هویدا ساخته شده است. که مردم ریختند و آن را خراب کردند. در هر صورت آقای هویدا متهم به بهاییت بود. اما بعد انقلاب خودش هم تکذیب کرد و مشخص شد به هیچ دینی گرایش ندارد.

از چه زمانی انجمن را ترک کردید؟
عبایی خراسانی: آشیخ محمود مدتی بعد به تهران رفت و یکی دوسالی ماند. سال 45 از طلبه های مبارز شنیدم که آقای شیخ محمود حلبی از تهران به مشهد آمده و می خواهد منبر برود. با دوستان طلبه گفتیم در جلسه اش شرکت کنیم و از او بپرسیم چرا ایشان وارد مبارزه علیه شاه نمی شود. جلسه که شروع شد چند تا از این طلبه ها با اصرار این سوال را از ایشان پرسیدند. آقا شیخ محمود سکوت اختیار کرد. تا این که طلبه ها پرسیدند که الان ساواک جلوی تشکیل محافل مذهبی را می گیرد اما چرا با انجمن حجتیه کاری ندارد؟

آقای حلبی از این طلاب پرسید: مثلا به کدام محفل مذهبی اجازه فعالیت داده نمی شود؟

یکی از طلبه ها گفت: سخنرانی ها و منبرهایی که طرفداران آیت الله خمینی برگزار می کنند.

آقای شیخ محمود نگاهی به ما کرد و گفت: این ها- منبری های طرفدار آیت الله خمینی- دکان باز کرده اند ولی ما دکان باز نمی کنیم.

این حرف ایشان گران آمد و برخی طلاب و من اعتراض کردیم. محفل بلورفروشان بود و ما چند تا در آن بیگانه. ما از جلسه زدیم بیرون. البته این بلورفروشان بعدها همه مرید آقای استاد محمد تقی شریعتی پدر دکتر علی شریعتی شدند.

از آن به بعد برخی طلاب دیگری که به محافل و گعده های انجمن حجتیه در مسجدگوهرشاد می رفتند خط خود را عوض و این انجمن را ترک کردند. من هم بعد از آن حرف هایی که از زبان شیخ محمود درباره امام شنیدم جلسات حجتیه را برای همیشه رها کردم.

گفته می شود انجمن در بعضی دستگاه های حاکمیتی هم نفوذ داشت؟
عبایی خراسانی: بله. عده ای از ساواکی ها هم که افراد مذهبی سنتی بودند انجمن حجتیه را در خود ساواک تبلیغ می کردند. این طیف ساواک می گفتند بهایی ها دارند ریشه مملکت را می زنند و مخالف کشوری هستند که اکثر مردمش شیعه هستند. این ها طرفدار انجمن حجتیه شده بودند.

برخی از مبارزین هم که کارشان به ساواک کشیده بود با این قبیل بازجوها برخورد کرده بودند. بازجوها به آنها نصیحت کرده بودند اگر می خواهید واقعا کاری برای مملکت کنید بروید با بهاییت مبارزه کنید. سرو زبان خوبی هم که دارید. بروید در جلسات انجمن حجتیه شرکت کنید و جذب آن شوید. این ساواکی ها به هویدا بد و بیراه می گفتند.

در خود ساواک؟
عبایی خراسانی: بله. در ساواک عده ای مخالف هویدا بودند چون می گفتند بهایی است.

یکی از نقاط بهایی خیز کشور ما در آن زمان «سنگسر» سمنان بود که بعد از انقلاب نامش به «مهدی شهر» تغییر پیدا کرد. بهایی معروفی چون «هژبر یزدانی» اهل آنجا بود. «پرویز ثابتی» معاون امنیت داخلی ساواک هم متهم به بهایی بودن بود.

البته خود ثابتی در خاطراتش این را انکار می کند و می گوید از جوانی به هیچ دینی اعتقاد نداشته است؟
عبایی خراسانی: بله. چون اعتقاد به دینی نداشت روحانیون و عوام این طور تشخیص داده بودند که او بهایی است. نمی گفتند بی دین است می گفتند بهایی است.

حجتیه ای ها به مهدی شهر و بوشهر و شمال کشور مبلغ می فرستادند و با بهایی گری مبارزه می کردند.

سال 45قرار بود به جلسات عمومی انجمن برویم و مبلغ شویم. اما همان صحبت دکان باز کردنی پیش آمد که آقای حلبی گفت. البته من معتقد بودم شرکت در جلسات این انجمن محاسنی هم دارد و آن اینکه باعث می شود آدم زیاد کتاب و مقاله بخواند و نظم و کار تشکیلاتی را یاد بگیرد. اما دوستان می گفتند معایب آن بر محاسنش می چربد و رای مرا هم عوض کردند. حجتیه هایی اصرار داشتند من مبلغ آنها شوم ولی دیگر کار با آنها را ادامه ندادم.

برخی از دوستان من در انجمن حجتیه بعدها جذب مبارزه مسلحانه علیه شاه شدند و قبل از انقلاب به زندان افتادند و بعضی شان هم قبل یا بعد از انقلاب در حوادث کشته شدند.

ما به این نتیجه رسیده بودیم که هر چند بهایی گری خطرناک است اما ریشه این خطر در بودن رژیم شاه است. این حکومت شاه است که ضددین و اسلام و تشیع است و اگر برکنار شود بهاییت نیز از بین خواهد رفت.

بنابراین تبلیغ ما مبارزین علیه شاه این شد که انجمن حجتیه یک جریانی است که راه مبارزه با بهاییت را درست نفهمیده است. اگر کسی می خواهد با بهاییت مقابله کند باید رژیم شاه بجنگد چرا که این حکومت بهایی پرور است.

اما برخی از این طلاب تا آخر عمر انجمن را رها نکردند.

این انجمنی ها البته با «کانون نشر حقایق اسلامی» آقای محمدتقی شریعتی ائتلاف داشتند. بسیاری از انجمنی ها عضو این کانون بودند. بعدها هم با دکتر علی شریعتی به شدت مخالفت می کردند البته همیشه با مرحوم محمدتقی شریعتی روابط خوبی داشتند.

شهیددیالمه که بعد از انقلاب نماینده مشهد در مجلس اول بود هم انجمنی بود.

ما هم در حد خودمان با حجتیه ای ها تماس می گرفتیم و سعی داشتیم آنها را جذب نهضت امام کنیم.

انجمن حجتیه هایی اما انضباط و قوانین خاصی داشتند هر که را که احساس می کردند وارد نهضت شده است از تشکیلات خود اخراج می کردند.

انجمن می گفت ما هیچ کاری به قانون مملکت و شاه و مشکلاتی از این قبیل نداریم. اگر کسی می خواهد این کارها را بکند جایش در انجمن نیست و برود جای دیگر. اگر عضوی از انجمن توسط ساواک دستگیر می شد بلافاصله او را اخراج می کردند. در این مسائل قاطع هم بودند.

البته برخی از این حجتیه ای ها بعد از انقلاب پست گرفتند.

چگونه؟
عبایی خراسانی: این ها زیرک بودند. از حوالی مهر 57 که دیدند فضا فضای دیگری است و صدای پیروزی انقلاب می آید از انجمن بیرون آمدند. مجمعی درست کردند به نام «مجمع احیای تفکرات شیعی». حتی آقای عبدالکریم سروش هم قبل از اینکه برای تحصیل به خارج کششور برود به انجمن حجتیه گرایش داشت. همین طور مرحوم آیت الله خزعلی. ایشان دهه 30 در مشهد منبر می رفت. از بدو تاسیس هم در انجمن بود و با شیخ محود حلبی مستقیم در ارتباط بود.

انجمن به شدت ضد مبارزه با شاه بود. اما راستش را بخواهید در ایجاد جریان روشنفکری مشهد اثر مثبت داشت. یادم هست آن موقع روحانی سیدی بود به نام بلخی. ایشان فردی محقق بود و علل و فلسفه احکام دینی را تحقیق و تفسیر می کرد. روحاینون سنتی مشهد با ایشان مخالف بودند که آقا چرا درباره فلسفه احکام صحبت می کنید این کار درست نیست.

آقای بلخی پاسخ می داد این کار درست است چون مردم می آموزند که هر حکمی باید دلیلی داشته باشد. ایشان در مسجدگوهرشاد هم سخنرانی می کرد و منبرهای معروفی داشت. مثلا راجع به شب های قدر صحبت می کرد. راجع به برداشت های جدید از قرآن می گفت. درباره مغرب شرعی و هلال ماه و اینها توضیح می داد. روحانیون سنتی با ایشان مخالف بودند اما انجمن حجتیه از او حمایت می کرد.

طلاب انجمن حجتیه می رفتند و کتابهای جدید مطالعه می کردند. اما طلاب دیگر علاقه ای به خواندن این کتب نداشتند. حجتیه ای ها می خواستند از همه چیز سر در بیاورند. مثلا اینکه در آمریکا چه خبر است؟ دنیا چند بلوک دارد و از این حرفها. طلابی که در مشهد دنبال این مسائل بودند انجمنی بودند. اما طلبه های عادی علاقه ای به این امور نداشتند.

بنابراین می توان گفت انجمن حجتیه یک نوع گرایش روشنفکری را در حوزه های سنتی مشهد رواج داد.

می گویند طلاب و مبلغین این انجمن به سر وضع ظاهر خود می رسیدند و لباس های شیک هم می پوشیدند؟
عبایی خراسانی: بله. می گفتند چون ما باید مثلا با یک خلبان مواجه شویم و او را از بهاییت بازداریم باید لباسهای خوب بپوشیم.

برای همین لباس های طلبگی شیک می پوشیدند. اولین کسانی که وقتی ریش پرفسوری در ایران باب شد ریش پرفسوری می گذاشتن هم بیشتر حجتیه ای ها بودند.

البته بعضی از این ها بعدا جذب مبارزان مسلحانه شدند. مثلا وحیدافراخته، عبدی و نیک پی که بعدها سازمان مجاهدین خلق را تاسیس کردند انجمنی بودند. یا همین طور مسعود رجوی که از اعضای کانون نشرحقایق اسلامی و نزدیک به حجتیه بود. البته رجوی وقتی به دانشگاه تهران رفت و علوم سیاسی خواند فکرش تغییر کرد.

واقعا قصد انجمن مبارزه با بهایت بود؟ یا می‌شود در نیت پایه گذار آن تردید کرد؟
عبایی خراسانی: این از حرف هایی بود که بعدا درآمد. اینکه بگوییم رژیم به این نتیجه رسید که چه کار کند که نهضت را منحرف کند و دست به تاسیس انجمن زد را قبول ندارم. اصلا چنین چیزی به فکر رژیم نمی رسید.

حجتیه ای ها جمعی از روحانیونی بودند که از ملی شدن صنعت نفت حمایت می کردند اما بعد از شکست آن گفتند مبارزه با حکومت ظلم بی فایده است و باید منتظر ظهور ماند. ولی بیکار هم ننشستند چون معتقد بودند خطر اصلی که اسلام را تهدید می کند رشدبهایی گری است.

حجتیه می گفت یکی از دلایلی که بهایی گری در ایران رشد کرده است فقر و تجرد طلاب است. مثلا یکی از دو آخوند معروفی که آن زمان بهایی شدند یکی شان فردی بود به نام سیدعباس علوی که دوست نزدیک خود شیخ محمودحلبی- البته در ایام جوانی- بود و از نداری و بی پولی به آن سمت رفته بود. چون بهایی ها از نظر مالی خیلی دستشان پر بود. مثلا بعدها آدم های بسیارثروتمندی مثل هژبر یزدانی آنها را حمایت می کرد. همین طور به راحتی در دولت استخدام می شدند. اصلا شاید یکی از دلایلی که باعث شد بگویند هویدا بهایی بوده است همین سهولت جذب بهایی ها در دستگاههای دولتی بود.

این ها بود که شیخ محمود را به این فکر انداخت که در تامین مالی طلاب خود بکوشد تا زندگی نسبتا مرفهی داشته باشند و به خاطر فقر جذب بهاییت نشوند.

انجمنی ها از سال 45، 46 شروع به بحث با مبارزین کردند. به ما می گفتند کار شما بی نتیجه است و نباید با حجتیه مخالف باشید.

البته این ها بعد از پیروزی انقلاب کمک هایی هم کردند. مثلا شخصی بود به نام یعقوبی که در بانک سپه بود. ایشان در بانکداری مسلط بود و اول انقلاب به تهران آمد و در کارهای بانکداری به انقلابیون خیلی کمک کرد.

بچه های تیزهوشی بودند. عده ای شان برای تبلیغ به خارج رفته بودند. مثلا شیخ محمود به استرالیا هم مبلغ فرستاده بود. می گفتند بعضی مسلمان های آنجا بهایی شده اند. دوستانی از ما که در خارج کشور فارغ التحصیل شده بودند می گفتند انجمن به ما پیغام داده که همانجا بمانید و علیه بهایی گری تبلیغ کنید.

منابع مالی انجمن از کجا تامین می شد؟
عبایی خراسانی: معروف بود که آیت الله بروجردی تا زمان فوت به آنها کمک می کرده است. برخی دیگر از مراجع نیز به نام کمک به امام زمان از آنها حمایت مالی می کردند.

روایتی به طور متواتر وجود دارد که خود من هم این را از طلاب و فضلای قم شنیده ام. آن اینکه آیت الله بروجردی خیلی به مرحوم فلسفی علاقه داشت.

آقای فلسفی هم از حامیان شیخ محمود بود و در منبرها از ایشان حمایت می کرد. حتی دستور تخریب حظیره القدس را هم آقای فلسفی از روی منبر صادر کرد که مردم با بیل و کلنگ ریختند و آنجا را خراب کردند.

مشهور بود که آقای فلسفی شیخ محمود را پیش آیت الله بروجردی برده و به ایشان معرفی کرده بود. گفته بود شیخ محمود چنین انجمنی را تاسیس کرده است و با کارهایش به امام زمان خدمت می کند.

ولی واقعیتش را بخواهید انجمنی ها بهایی ها را مسلمان نکرده بودند، بلکه تبدیل به شیعه آریامهری کردند. اما اموج انقلاب که شدت گرفت فعالیت آنها کمرنگ شد.

چهره های معروف آنها دیگر چه کسانی بودند؟
عبایی خراسانی: آقایی به نام یعقوبی هم بود. حجتیه ای ها در دو سال اول انقلاب خیلی مسولیت گرفتند. پیروان مرحوم آیت الله شریعتمداری هم جذب انجمن می شدند. چون آقای شریعتمداری هم هرچند شخص اهل اندیشه ای بود ولی مانند امام نبود و اعتقاد چندانی به مبارزه با شاه نداشت. آیت الله خویی هم همین طور. آقای قرائتی هم آن موقع در مجموعه آقای شریعتمداری کار می کرد. در دارالتبلیغ ایشان. نخستین طلبه ای بود که با تخته سیاه کار می کرد. بعدا آقای راستگو از ایشان الگو گرفت.

آقای قرائتی هم وقتی آقای حلبی در تهران بود با ایشان ارتباط داشت ولی حجتیه ای نبود.

اما گرایش آقای مصباح یزدی به انجمن زیاد بود. موسسه ایشان قبلا نامش در « در راه حق» بود بعدها به موسسه«امام خمینی» تغییر نام داد. خاطرم هست تابستان 1357 پس از کشتار و سرکوب انقلابیون در خراسان، امام خمینی فرمودند که امسال شیعیان جشن نیمه شعبان ندارند، این ها به مشهد آمدند و در دیوار شهر را پر از پرده و آویز کردند و جشن گرفتند. دولت هم از آنها حمایت کرد.

بجز نكات و خاطرات از حجتيه و جريانهاي مشهد در اين مصاحبه؛ اين نكته هم جالب است كه مصاحبه شونده و مصاحبه كننده خبركزاري انتخاب هر دو در صدد تنزيه و تبرئه سران طاغوت (هويدا و ثابتي) كه معروف به بهائيت بودند از بهايي بودن است به اسم اينكه سندي بيدا نشد كويا كه بهايي بودن سند ثبتي دارد كه در اداره ثبت احوال بيدا نشده است!!!
شناخت بيشتر كابينه روحاني = نه تنها غالبا امنيتي هستند بلكه عوامل خفن هم در آن مشاور فرهنكي هستند

توئیت‌های آشنا ما را با نویسنده اصلی مقاله‌ای آشنا کرد که با نام مستعار بهمن شناسا آن هم نه در سال ۷۷ که ۵ مرداد ۷۹ در روزنامه «انتخاب» منتشر شد

چند روز مانده به بیستمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای، مکاتبه توئیتری داماد وزیر وقت اطلاعات با روزنامه‌نگار خارج از کشور، اطلاعات جدیدی از جعبه سیاه قتل روشنفکران در نیمه دوم دهه ۷۰ آشکار کرد.

به گزارش ایسنا، روزنامه «ایران» در ادامه نوشت: داماد حجت‌الاسلام قربانعلی دری نجف‌آبادی، امروز مشاور فرهنگی حسن روحانی و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری است. حسام‌الدین آشنا در دوره اصلاحات، معاون ویژه وزیر اطلاعات بود؛ معاونتی که چون با علما، روحانیون و مراجع، اعضای خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سروکار داشت، بسیار حساس و به تعبیر نجف‌آبادی در کتاب خاطراتش، «صندوق‌خانه یا محرم‌خانه نظام» بود. وزیر اطلاعات، غلامحسین محسنی اژه‌ای را برای این معاونت مد نظر داشت و حتی رهبر معظم انقلاب هم موافقت کرده بودند، اما سید محمد خاتمی با این انتصاب مخالف بود و این‌طور شد که نجف‌آبادی «ناچار شد» دامادش، حسام‌الدین آشنا را برای  این منظور پیشنهاد کند.

آشنا روز یکشنبه (۱۳ آبان) در پاسخ به توئیت مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی – مذهبی مقیم خارج از کشور که از او پرسیده بود دستور ترور فروهرها و دیگر قربانیان را چه کسی صادر کرد و پدر همسرش چه نقشی داشت به ۳ موضوع جدید اشاره کرد: ۱. مطمئن هستم که وزیر وقت اطلاعات نه در آن جنایات دخیل بوده و نه از آمران آن خبر داشت، ۲. من در همان سال ١٣٧٧ در روزنامه‌های انتخاب و جمهوری اسلامی با نام مستعار بهمن شناسا مطالب لازم را در این باره نوشته ام. این پرونده به سخت‌ترین و خشن‌ترین وجه ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت. ۳. آنچه در سازمان قضایی نیروهای مسلح اتفاق افتاد، به هیچ وجه کمتر از اصل قتل‌ها نبود. روزی باید از آقای نیازی سولات سختی پرسید. کاظمیان در پاسخ به این توئیت آشنا می‌پرسد: ١. در برگه‌های بازجویی کاظمی و عالیخانی [متهمان پرونده]، به تکرار و تأکید بر توصیه و نقش وزیر وقت اطلاعات تصریح شده، ۲. اگر آقای دری نقش نداشته، چه کسی/کسانی آمر بوده‌اند؟ ۳. برخورد غیرانسانی با متهمان، محکوم است؛ اما آیا حتی حکم زندان ابد برخی عوامل اجرا شده؟ نه!

آشنا در پاسخ به ۴ نکته اشاره کرد: ۱. در همان مقاله تحت عنوان «سناریوی دراز کردن حکیم باشی» توضیح داده شده که متهمان در طراحی اولیه خود احتمال لو رفتن را پیش‌بینی کرده بودند و پس از دستگیری یکصدا وزیر وقت را به‌عنوان آمر معرفی کردند تا یک خط انحرافی در رسیدگی ایجاد کنند. ۲. واقعیت این است که وزیر پس از اعتراف کاظمی به این جنایت و اطمینان از صحت اعتراف، مراتب را مستقیماً به رئیس جمهوری اطلاع دادند.۳. تا آنجا که من می‌دانم متهمان پیش از دستگیری با یک واسطه به رئیس جمهوری دسترسی پیدا کرده و از طریق مدیریت برداشت، ذهن ایشان را جهت داده بودند. ۴. کاظمی اعتراف نکرده اتهام زده و خود را تبرئه کرده است.

بهمن یا امین شناسا؟
توئیت‌های آشنا ما را با نویسنده اصلی مقاله‌ای آشنا کرد که با نام مستعار بهمن شناسا آن هم نه در سال ۷۷ که ۵ مرداد ۷۹ در روزنامه «انتخاب» منتشر شد با عنوان «کالبدشکافی دو تماس» (اظهارات وزیر سابق اطلاعات، دو تماس تلفنی و یک توضیح)؛ در همان روز پنجم مرداد ۷۹ همین مقاله با نام مستعار «امین شناسا» و با عنوان «کالبدشکافی یک تماس» (مروری بر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای با نگاه کارشناسانه) منتشر شد. بواقع مقاله مورد نظر آشنا دو سال بعد از تاریخ یاد شده، با دو اسم متفاوت بهمن شناسا و امین شناسا و با دو تیتر جداگانه «کالبدشکافی دو تماس» و «کالبدشکافی یک تماس» منتشر شده است.

آن مصاحبه وزیر
«در تمام ۱۹ ماه مدت وزارت من، حتی یک نصفه روز هم به استراحت نرفتم. شاید باورتان نشود دو ساعت هم استراحت نکردم. این را آیندگان به ملت گزارش خواهند داد. من در طول این مدت بیش از پنج هزار مورد نوشته داشتم.» مقاله آشنا در واکنش به این گفت‌و‌گوی روزنامه «انتخاب» با دری نجف آبادی در اول مرداد ۷۹ بود؛ جایی که وزیر سابق با وجود تأکید بر پرکاری، به بی‌اطلاعی‌اش از برنامه معاونانش اعتراف می‌کند: «تقریباً تا آخرین مراحلی که مسأله قتل‌های زنجیره‌ای و دخالت چند نفر از مأموران وزارت اطلاعات در آن روشن شد، بنده اطلاع نداشتم. این خیلی مسخره است که بگویند من باید از این مسائل خبر می‌داشتم. مثلاً اگر یک مأمور جزء جایی تخلفی کرد، باید حتماً بالاترین مقام اداره از آن اطلاع داشته باشد. فرقی نمی‌کند وزارت اطلاعات هم نیروی زیادی دارد و وزیر با ۱۳ معاون بر کار آنان نظارت دارد.» وزیر سابق بر این اعتقاد بود نباید با این کیفیت با قتل‌های زنجیره‌ای برخورد می‌شد «تا از آن استفاده سیاسی شود» و گفته «من با اینکه وزارت اطلاعات ضربه بخورد، موافق نبودم» و راهکارش این بود که «دستگاه قضایی بیاید و با همکاری کارشناسان و صاحبنظران، دقیقاً مسأله را بررسی کند.»

سناریوی متهم کردن وزیر
فردای انتشار این مصاحبه «انتخاب» به دو تماس تلفنی از طرف خانواده‌های متهمان آزاد شده اشاره کرد که به نوشته آشنا «تیترهای هر دو به گونه‌ای تنظیم شده بود که با استفاده از شیوه استفهام انکاری مستقیماً وزیر سابق را به اطلاع از قتل‌ها متهم می‌کرد.» در این مقاله آشنا به سناریوی «پاک کردن صورت مسأله و دراز کردن حکیم باشی» اشاره می‌کند که «یک سناریوی شناخته شده و کلاسیک در عملیات روانی درون سازمانی است و بارها توسط متخلفان به کار گرفته شده است. متهم کردن وزیر تنها راه فرار از مجازات قانونی و ابهام آفرینی در جریان رسیدگی قضایی است.»

سؤال سخت از نیازی
حالا با این افشاگری توئیتری آشناست که می‌توان نویسنده واقعی این مقاله را شناخت که در مقام معاون از وزیر یا در مقام داماد از پدر همسرش اینگونه دفاع می‌کند: «وزیر سابق اطلاعات تأکید کرده است که نه تنها هیچ دستوری خارج از حیطه مسئولیت خود نداده است، بلکه به محض اطلاع از وقوع حوادث دلخراش پاییز ۷۷ معاونان ذیربط را رسماً مأمور رسیدگی به پرونده کرده و بلافاصله پس از اعتراف یکی از متهمان به شرکت در قتل‌ها مراتب را به مقام مافوق خود گزارش کرده است.»

در این فراز از مقاله اوست که می‌توان به‌دلیل انتقاد اخیرش از سازمان قضایی نیروهای مسلح و «پرسیدن سؤالات سخت» از حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمد نیازی رئیس اسبق این سازمان پی برد: «کارشناسان جوان مسائل امنیتی و محققان ضد براندازی با متوسط سنی ۲۴ سال به میدان آمدند و قضات گمنام سازمان قضایی نیروهای مسلح ناگهان به مهم‌ترین چهره‌های خبرساز تبدیل شدند. آنان در مراحل مختلف با تأثیرپذیری از شگردهای ضد بازجویی متهمان کارکشته از متهم کردن وزیر آغاز کردند و پس از یک سال و نیم مدعی کشف بزرگترین و پیچیده‌ترین شبکه جاسوسی در تاریخ این کشور شدند و کار را به جایی رساندند که گویا تمام بدنه قضایی، اجرایی و امنیتی کشور از جاسوسان، فاسقان و فاجران پر شده است.»

دو ماه قبل از آن، نیازی در جمع خبرنگاران گفته بود: «تا آنجایی که پرونده در اختیار ما بوده، صدور حکم شرعی محرز نشد، چرا که اساساً متهمان افرادی نیستند که با حکم شرعی اقدام به قتل کنند. پرونده‌ قتل‌های زنجیره‌ای با قرار عدم صلاحیت، از دادگستری تهران، به دادسرای نظامی تهران ارجاع داده شد. ما باید برای این پرونده، افرادی را انتخاب می‌کردیم که کارشناس اطلاعاتی و مورد تأیید باشند و از طرفی سوءظن نیز ایجاد نشود. کشیده شدن این پرونده به مجامع غیرقضایی، به‌دلیل عدم صلاحیت آنها و افشای اطلاعات طبقه‌بندی، صحیح نیست. آزادی متهمان، با قرار مناسب، با تشخیص قاضی دادگاه و تا مدت زمان تعیین صورت گرفته و آزادی، به معنای برائت نیست.» (خبرگزاری ایسنا، ۲۱ خرداد ۱۳۷۹)
مسئول مرگ سعید امامی
آشنا در این مقاله با اشاره به «مرگ مشکوک عنصر کلیدی و مقام امنیتی وزارت اطلاعات در دوران قبل از وزیر سابق» (سعید امامی) نوشته است: «وقتی او مرد هیچ یک از کسانی که فریاد می‌زدند وزیر باید در جریان قتل‌ها مسئولیت بپذیرد و استعفا بدهد، نگفتند در قبال مرگ عنصر کلیدی در این قتل‌ها و جریانات دیگر چه کسی باید مسئولیت بپذیرد و استعفا بدهد و در نهایت به جای بالاترین مقام مسئول، سرباز وظیفه‌ای متهم ردیف اول پرونده مرگ وی شد که گویا برای او داروی نظافت خریده بود. وقتی متهمان قبلی آزاد شدند و ادعا کردند تحت شدیدترین شکنجه‌ها علیه خود، دوستان و همکارانشان اعترافاتی کرده‌اند کسی نپرسید چگونه است که شکنجه گران و شکنجه شدگان هر دو آزادند و علیه یکدیگر رجزخوانی می‌کنند بدون اینکه به این ادعاهای متقابل رسیدگی شود.»

کدهایی که آشکار شد
چون دو روز است چهره واقعی نویسنده آن مقاله آشکار شده که در زمان خود پست مهم معاونت ویژه وزیر اطلاعات را داشته پس می‌توان کدهای او را با گذشت ۲۰ سال بازخوانی کرد. آشنا در این مقاله درباره سوابق متهمان اصلی قتل‌ها گفته که باید سوابق خانوادگی سبب و نسبی آنها بررسی شود «عالیخانی‌ها و قوامی‌ها نسبتی با دیگران دارند یا خیر؟» پرسیده اگر در مورد قتل‌های زنجیره‌ای (به تعبیر خودش «پاییزی») اراده سازمانی وجود داشت آیا در وزارت، افرادی متناسب تر، مسئول تر، امین‌تر و دارای انگیزه بالاتر از این افراد یافت نمی‌شده است؟ «برخی اعضای این گروه به علت کم کاری و بی‌انگیزه بودن و رفاه زدگی از مسئولیت‌های عملیاتی خود خلع شده بودند و در اجرای وظایف عادی و مسئولیت‌های جاری خود که با احکام رسمی و توبیخ‌های مکرر همراه بوده، کوتاهی می‌کرده اند؟ آشنا یا شناسا در این مقاله با طرح این سؤال که «مقتولان چه ویژگی‌هایی داشتند که موجب شد هدف قرار بگیرند؟» افشاگری‌هایی کرد که نه تا آن زمان چنین اطلاعاتی فاش شده بود و نه پس از آن کمتر مورد استناد قرار گرفت (ظاهراً به‌دلیل نام مستعار). او نوشته «یکی از مقتولان احتمالی شاهد صادق عملکرد وزارت اطلاعات در جریان تبدیل معاند به منتقد بود. ترجمه کتابی مشهور و ضد صهیونیستی اوج خدمت او به اهداف جهانی انقلاب اسلامی بود.» این نشانه‌های مجید شریف، یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای است که کتاب روژه گارودی «اسطوره‌های بنیانگذار سیاست اسرائیل؛ تاریخ یک ارتداد» را ترجمه کرده است. جالب این است که آشنا عبارت «یکی از مقتولان احتمالی» را برای او به‌کار برده است.

او در ادامه نوشته است: «دیگری یک انقلابی کهنه کار و مخالفی کاملاً بی‌خطر بود، او تنها یک ماه پس از آن کشته شد که در یک مصاحبه تصویری طولانی از شخصیت امام خمینی(ره) تجلیل کرد و ایشان را ستود.» منظور آشنا، داریوش فروهر است که گفته «در طول سال‌ها مخالفت و مبارزه سیاسی با جمهوری اسلامی حتی یک بار دستگیر نشد.» او اینجا یک کد اطلاعاتی دیگر رو می‌کند: «در دوره وزارت وزیر سابق حتی احضار وی ممنوع شده بود و این امر مهم‌ترین بهانه براندازان برای حمله به وی و متهم کردن او به ایفای نقش «سوپاپ اطمینان» برای نظام اسلامی بود.»

او دو مقتول دیگر (احتمالاً منظور محمد مختاری و محمدجعفر پوینده) را «نویسندگانی تقریباً گمنام» می‌داند که «به علت فعالیت در زمینه حقوق بشر در خارج از ایران بیشتر شناخته شده بودند تا در داخل کشور. هیچ یک از این افراد برای جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات اساساً خطری محسوب نمی‌شدند تا اقدامی ولو اندک درباره آنان مورد نظر باشد. عدم اطلاع وزیر از وضعیت آنان ناشی از عدم اولویت آنان در موضوعات کاری جاری وزارت است.»

اعلام اینکه اینها گفته‌های معاون وقت وزیر اطلاعات است می‌تواند برگ جدیدی بر پرونده ۲۰ ساله پر از راز و رمز قتل‌های زنجیره‌ای اضافه کند.

سوء استفاده طرفداران حكم حكومتي بر ترويج مشروب بخاطر  ايجاد شغل!!!

* این همان بحثی نیست که سال 1366 مطرح شد و امام خمینی گفتند حکومت، اگر لازم باشد، می‌تواند احکام اولیه را هم موقتاً تعطیل کند؟ آن جملۀ امام بر خلاف این نظر شما نیست؟
- نه، اتفاقاً ما خودمان در همان سالها مفصلاً در روزنامه‌ها بحث کردیم که ولایت مطلقه به این معنا نیست که مثلاً ولی فقیه همسر کسی را طلاق بدهد و اموال هر کسی را مصادره کند و هر کاری که دلش می‌خواهد انجام دهد. قید "مطلقه" در برابر نظریه‌ای مطرح شد که می‌گوید ولی فقیه فقط در امور "حسبیه" یعنی فقط بر قاصرین و مجانین ولایت دارد. امام فرمودند ولایت ولی فقیه فقط محدود به غُیَب و قصر نیست. اگر کسی غایب باشد و زلزله بیاید و پول و طلایش وسط کوچه پخش شود، این بحث پیش می‌آید که اموال او باید در اختیار چه کسی باشد. قائلان به ولایت فقیه در امور حسبیه می‌گویند ولایت در این‌جا با فقیه است. امام که قید "مطلقه" را به ولایت فقیه اضافه کردند، منظورشان این بود که ولایت فقیه فراتر از این موارد است و ولی فقیه در همۀ شئونی که امام معصوم ولایت دارد، ولایت دارد. اما امام نفرمودند که ولایت فقیه می‌تواند خارج از دایره عقل و شرع و حقوق اساسی بشر هم، که مورد تایید همۀ عقلاست، جاری باشد.

* ولی ظاهراً نظر امام این بود که ولی فقیه می‌تواند حکمی خارج از دایره شرع هم صادر کند ولو موقتاً.
- نه، حکم ولی فقیه خارج از دایره شرع نخواهد بود چراکه نفس حکمی که او صادر می‌کند، در دایره شرع است. امام فقط محدودۀ شرع را توسعه دادند.

* و ولایت امام معصوم هم شامل این نمی‌شود که امام معصوم بدون دلیل موجه، به کسی بگوید همسر تو از امروز دیگر بر تو حرام است و باید او را طلاق بدهی.
- بله، دقیقاً. ولی فقیه هم نمی‌تواند حکمی بر خلاف احکام مبیَن شرعی صادر کند. مثلاً اگر ولی فقیه بگوید شرابخواری ولو موقتاً آزاد است، این حکمش مقبول نیست؛ مگر برای موارد خاصی مثل استشفاء و درمان؛ که در این صورت دیگر حکم حکومتی هم نیست و فقها در موارد اضطرار چنین حکمی صادر می‌کنند.

* حالا اگر بین مدلول‌های عقل و شرع تناقض پدید آید تکلیف چیست؟ مثلاً اگر بیکاری یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور باشد و تولید و فروش مشروبات الکلی به افزایش اشتغال در کشور منجر شود، عقل اقتصادی می‌گوید چنین فعالیتی مجاز است ولی شرع آن را ممنوع می‌داند. اگر ولی فقیه در زمان الف به این نتیجه برسد که در این دوراهی باید جانب افزایش اشتغال را بگیرد، در این صورت حکمش شرعی است یا غیرشرعی؟
- در این جا هم باز بحث مصداق مطرح می‌شود. چنین مصادیقی عملاً پیدا نمی‌شود. مثال شما جزو موارد "تزاحم" است و این بحث را پیش می‌کشد که اشتغال مهم‌تر است یا پرهیز از شرب خمر و مفاسد این عمل؟ در این جا اهم و مهم را در نظر می‌گیرند.

* اگر به فرض، فقیه حاکم به این نتیجه برسد که اهم، افزایش اشتغال است، آیا حکم آزادی تولید و فروش مشروبات الکلی، غیرشرعی است یا همچنان در دایرۀ شرع قرار دارد یا اینکه حکمش در دایرۀ شرع نیست اما در دایرۀ عقل قرار دارد؟
- نه، در هر صورت در دایرۀ شرع قرار می‌گیرد. خود فقها هم مثال می‌زنند که اگر شما در بیابانی مضطر شوید و چیزی برای خوردن پیدا نکنید، برای زنده ماندن حق دارید از مردار و حیوانات حرام‌گوشت بخورید تا زنده بمانید. این حکم خود شرع است. ما حدیثی داریم که به آن می‌گویند "حدیث رفع". مطابق این حدیث، در حدود 8 یا 9 مورد، منع شرعی برداشته می‌شود. در مثال شما هم، اگر افزایش بیکاری به حد اضطرار برسد، در این صورت آزادی تولید و فروش مشروبات الکلی جزو موارد اضطرار می‌شود. ولی موارد اضطرار معمولاً وقوع خارجی پیدا نمی‌کنند.

* یا مثلاً گفته می‌شود آزادی سرو مشروبات الکلی به رشد توریسم کمک می‌کند و به رونق اقتصادی منتهی می‌شود. این شاید مثال ملموس‌تری باشد. در این‌جا احیاناً عقل اقتصادی چیزی بگوید و ملاحظات شرعی چیز دیگری.
- اگر فقیه حاکم در این مورد جانب عقل اقتصادی را بگیرد، باز حکمش از سر اضطرار در دایرۀ شرع است؛ اما همۀ بحث بر سر این است که آیا فقیه حاکم به چنین حکمی می‌رسد یا نه؟ فقیه در چنین مواردی به کارشناسان مراجعه می‌کند و بین کارشناسان هم باید اجماع باشد تا چنین اعراض آشکاری از شرع، تجویز شود. معمولاً چنین اجماعی بین کارشناسان وجود ندارد. تازه این بحث هم مطرح است که مشروبات الکلی برای چه کسی قرار است سرو شود؟ برای توریست‌های غربی‌ یا برای توریست‌های مسلمان؟ این موضوعات نیازمند بحث‌های دقیق و جزئی است
چرا اسناد لانه جاسوسی درباره شهید بهشتی منتشر نشد؟
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من سند مربوط به شهید بهشتی را به یاد دارم. آن سند، بسیار به نفع شهید بهشتی بود چرا که تجزیه و تحلیل دقیقی از شخصیت ضد آمریکایی ایشان ارائه کرده بود.

به گزارش مشرق، علیرضا افشار، مهمان آخرین قسمت از برنامه «چهل سیزده» بود. او در مقابل مجری برنامه مسعود ده‌نمکی نشست و خاطرات خود از روزهای تسخیر لانه جاسوسی و افشای اسناد مربوط به آن را بیان کرد. او در بخش اول صحبت‌های خود گفت: باید به برنامه شما تبریک بگویم که به خوبی به تبیین موضوع تسخیر لانه جاسوسی پرداخته است. همه باید بیایند و راجع به این موضوع صحبت کنند. حتی کسی هم که معتقد است اشتباه کرده است، باید بیاید و موضوع مدنظر خود را تبیین کند. به نظر من، برآیند کلی انقلاب خوب بوده است و تا به امروز بر روی شعارهای خود مانده است و به ارزش‌ها پافشاری داشته است.

وی ادامه داد: وقتی تسخیر لانه جاسوسی رخ داد، من در جهاد سازندگی فعالیت می‌کردم و از آن‌جا که این اتفاق با فعالیت‌های ما در جهاد همزمان بود، به صورت ریز در جزئیات اتفاقات و برنامه‌ها نبودم. ارتباطی که بنده با این دوستان داشتم، از طریق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان بود. دقت کنید که هسته اصلی این تشکل از بعد از انقلاب کلید خورد. دانشجویان ما در دانشگاه‌ها بعد از پیروزی انقلاب دور هم جمع می‌شدند و می‌گفتند که باید چه‌کار کنیم و رسالت ما چیست؟ دانشجویان ما در آن زمان به‌جای شعار دنبال اقدام و عمل بودند. اولین چیزی که به ذهن دانشجویان رسید،‌ تاسیس جهاد سازندگی بود که در مناطق محروم فعالیت می‌کرد. علاوه بر این، توجهاتی نیز به جریان‌های ضد انقلاب که در گوشه‌های کشور فعالیت می‌کردند، وجود داشت. خاطرم هست که در اولین جلسه ما در میان دانشجویان که با حضور شورای اصلی اتحادیه انجمن اسلامی دانشگاه تهران برگزار شد، موضوع جهاد سازندگی مطرح شد و پس از آن در جلسه‌ای که به مسئولان نظام داشتیم، این موضوع را بیان کردیم و سپس در سراسر کشور، این اتفاق رخ داد. علاوه بر این، اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان یا همان دفتر تحکیم وحدت، منشا خیر کارهای دیگری نیز شد. برای مثال، جهاد دانشگاهی راه‌اندازی شد. در حقیقت بسیاری از نهادهای انقلابی از همین جریان دانشجویی شکل گرفت. چند روز بعد از وقوع ماجرای 13 آبان، از لانه با من تماس گرفتند و گفتند که آقای اصغرزاده از انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف در این‌جا حضور دارد و شما هم به ما بپیوندید. از این به بعد بود که من هم وارد این ماجرا شدم.
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افشار در پاسخ به سوال مسعود ده‌نمکی پیرامون تبارشناسی سیاسی دانشجویان خط امام گفت: دقت کنید که در آن سال‌ها، در دانشگاه شریف و بسیاری از دانشگاه‌های دیگر، به واسطه نفوذی‌ها، شکافی در انجمن اسلامی شکل گرفته بود. همین موضوع باعث شد تا ما راه خود را از آنان جدا کنیم و با لفظ «انجمن اسلامی دانشجویان مسلمان» کار خود را ادامه بدهیم. باید بگویم که در آن زمان، دانشجویان ما خیلی حزبی و جناحی نبودند و اکثر آنان به تبعیت از رهنمون‌های امام حرکت می‌کردند و به تقابل با لیبرال‌ها می‌پرداختند. وقتی حزب جمهوری شکل گرفت، این موضوع به وجود آمد که نام آن «خط 3» یا «خط امام» بود. آنان نه عضو حزب جمهوری بودند و نه لیبرال بودند بلکه پیرو امام بودند. این جریان تا ماجرای جامعه روحانیت مبارز نیز ادامه داشت و پس از آن دیگر جدا شد. دانشجویان پیرو خط امام که در لانه بودند، از طیف‌های مختلف بودند اما حلقه اولیه و مدیریت حاکم همان بچه‌های انجمن اسلامی بودند.

در مورد مساله افشاگری که بعدا رخ داد، روند کار متفاوت بود. نگرانی‌ها در مورد افشای اسناد وجود داشت چرا که افشای هر سند، بازتاب سنگینی را به همراه داشت. با این حال، وقتی چند سند که راجع به امیر انتظام و بقیه منتشر شد، جامعه در مخالفت با جریان‌های لیبرال دچار دگرگونی عظیمی شد و به نوعی می‌توان گفت که مردم توقع داشتند که همه اسناد این‌چنینی فاش بشود. اگر خاطرتان باشد، بسیاری از مردم در برابر لانه جاسوسی تجمع می‌کردند و شعار می‌دادند «دانشجوی خط امام؛ افشا کن، افشا کن». البته بعضی از سندها که دارای موضوعاتی مخالف با جامعه بود، منتشر نمی‌شد. برای مثال من سند مربوط به شهید بهشتی را به یاد دارم. آن سند، بسیار به نفع شهید بهشتی بود چرا که تجزیه و تحلیل دقیقی از شخصیت ضد آمریکایی ایشان ارائه کرده بود. خاطرم هست که وقتی در جلسه‌، راجع به افشای این سند پیرامون شهید بهشتی، رای‌گیری شد، رای اکثریت بر عدم انتشار سند بود.

علیرضا افشار در بخش دوم صحبت‌های خود ضمن اشاره به مخالفت تعدادی از دانشجویان لانه با شهید بهشتی گفت: باید بگویم که اکثر بچه‌ها مخالف نبودند و تعدادی از بچه‌ها با ایشان مخالفت می‌کردند. در آن زمان، فضای سنگینی علیه شهید بهشتی و شخصیت‌های مرتبط با حزب جمهوری اسلامی در جامعه ایجاد شده بود. این موضوع توسط جریان نفاق و منافقین و لیبرال‌ها رهبری می‌شد و با عملیات‌های روانی دشمن جلو می‌رفت. این فضا، شخصیت‌های حزب جمهوری اسلامی را به این متهم می‌کرد که با سرمایه‌داران و بازاری‌ها در ارتباط هستند. جالب است بدانید که در تحلیل‌ها گفته می‌شد که این افراد ضد امپریالیسم نیستند. متاسفانه افکار عمومی به این موضوعات آلوده شده بود و تبلیغات آن‌قدر تاثیر گذاشته بود که شهید بهشتی کمتر می‌توانستند به شهرستان‌ها سفر کنند. این که امام خمینی در وصف ایشان گفتند که مظلومیت او بالاتر از شهادتش است، واقعا درست است و افکار عمومی علیه ایشان را نشان می‌دهد. آن فضا در لانه نیز تاثیر خود را گذاشته بود و تعدادی از بچه‌ها با ایشان مخالفت داشتند. باید بگویم که اگر کسی طرفدار خط امام بوده است، خب تمام شخصیت‌های انقلابی در حزب جمهوری جمع بودند.

آنان کسانی بودند که به مسائل خط امام کاملا پایبند بودند. البته این که بگوییم آنان می‌خواستند با ایجاد یک پایگاه قدرت، خط خود را از امام جدا کنند، بحث دیگری است. یکی از دلایلی که حزب جمهوری ادامه کار نداد نیز همین موضوع بود. چرا که احساس می‌شد شکافی را در بین نیروهای انقلابی ایجاد کرده است. دشمنان تمام تلاش خود را می‌کردند که این شکاف از بین نرود. البته جالب است بدانید که خیلی از همین افراد که می‌گفتند حزب جمهوری اسلامی به دنبال سرمایه‌داری است، بعدا به حزب‌هایی رفتند که واقعا به دنبال سرمایه‌داری بود. حتی رویکرد آنان نسبت به مذاکره به آمریکا 180 درجه نسبت به قبل تغییر کرد و ضمن طرفداری از مذاکره با آمریکا، از گذشته خود و کارهایشان نیز پشیمان بودند. خاطرم هست زمانی که در جهاد سازندگی بودم، هر دو هفته یکبار با شهید بهشتی جلسه داشتم و ایشان را از نزدیک می‌دیدم. پس از آن که دولت موقت استعفا داد و شورای انقلاب، مسئولیت اداره کشور را برعهده گرفت، شهید بهشتی وارد جهاد شدند و ما در خدمتشان بودیم.

مهم‌ترین اسنادی که از لانه کشف شد و نشان می‌داد که این سفارت‌خانه از ماهیت خود خارج شده است، اشاره کرد و گفت: متاسفانه راجع به اسناد بسیار کم کار شده است در حالی که برای احیای اسناد زیاد کار شد و زحمات زیادی کشیده شد. باید بگویم که اسنادی که پودر شده بود، کاملا از بین رفته بود و اسناد طبقه‌بندی شده نیز رشته‌رشته شده بود که البته آنها را سر هم کردیم. 5-6 سال زحمت کشیده شد تا این رشته‌ها، در کنار هم قرار بگیرند و اسناد آماده شوند. قطعا باید روی این اسناد کار شود. آن‌چه که ما در آن مقطع به دست آوردیم این بود که فهمیدیم اکثر توطئه‌هایی که در کشور انجام می‌شده است، ریشه‌اش در همین لانه جاسوسی بوده است و مرکز هدایت آن در این‌جا بوده است. برای مثال، ما اسنادی را راجع به تجزیه‌طلبی در کردستان پیدا کردیم که در اسناد آورده شده است. حتی جالب است بدانید که چون ایران در قبل از انقلاب پایگاه مدیریت آمریکا در منطقه بوده است، اسناد زیادی را راجع به دیگر کشورهای همسایه پیدا کردیم. این اسناد به غیر از دستگاه‌های جاسوسی بود که ما پیدا کردیم. ما در سفارت آمریکا، تعدادی دستگاه گیرنده پیدا کردیم که در نقاط مختلف مرز قرار داشت و اطلاعات دریافت می‌کرد. در حقیقت، دستگاه‌های شنودی وجود داشت که تا چند کیلومتر آن طرف مرز را هم شناسایی می‌کرد و اطلاعات را به آمریکا می‌فرستاد. دقت کنید که در خود سفارت‌خانه، یک مرکز بهره‌وری و مطالعات وجود داشت که روی همین اطلاعات کار می‌کرد.

او در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر جمع‌اوری اطلاعات از کشور ایران و جاسوسی نبودن این اطلاعات گفت: البته ممکن است که جمع‌اوری اطلاعات و خبر یک کار متعارف باشد اما هیچ‌وقت در قالب سفارت و در سفارت‌خانه انجام نمی‌شود. آمریکایی‌ها، قبل از انقلاب، تسلط زیادی بر بسیاری از ارگان‌های ما نظیر سازمان برنامه و بودجه داشتند. خاطرم هست بعد از آن‌که گروگان‌ها رفتند، تعدادی از دانشجویان پیش من آمدند و ابراز نگرانی کردند که این سندها در حال از دست رفتن است و ممکن است دیگر هیچ وقت جمع‌آوری نشود. در ان زمان چیزی نزدیک به 80 درصد از اطلاعات رشته رشته مانده بود و هیچ کاری رویش صورت نگرفته بود. من در آن زمان در سپاه پاسداران بودم و با اجازه‌ای که از مقام معظم رهبری و فرمانده کل سپاه گرفتم، این مجموعه زیر نظر سپاه آمد و کارش را ادامه داد. پس از این اتفاق، اسم آن مرکز، مرکز اسناد لانه جاسوسی شد که اطلاعات و اسناد را چاپ می‌کرد.

افشار به تعدادی از شبهه‌های تسخیر لانه جاسوسی پاسخ داد و گفت: دانشجویان در آن زمان مخالف دولت موقت بودند اما تسخیر لانه جاسوسی هیچ ربطی به آن نداشت. دلیل اصلی این کار پذیرفتن شاه توسط آمریکا بود. دخالت‌هایی که از طریق همین سفارت‌خانه انجام می‌شد، در هیچ سفارت‌خانه دیگری سابقه نداشته است. آن سخن معروف امام مبنی بر این که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید، ناظر بر همین موضوع است. اگر سفارت آمریکا تسخیر نمی‌شد و این رابطه قطع نمی‌شد، چه بسا زمینه‌های توطئه‌های بعدی فراهم نمی‌شد؟ آن‌چه که از اسناد به دست آمده است، نشان می‌دهد که آنان برنامه‌ریزی‌هایی داشتند و کارهایی را می‌خواستند انجام بدهند. دانشجویانی که وارد سفارت شدند، از ابتدا فکر نمی‌کردند که این جریان بیش از 2-3 روز طول بکشد اما وقتی این مساله با امام مطرح می‌شود، ماجرا متفاوت می‌شود. علاوه بر این، دسترسی به اسناد نیز فرآیند جداگانه‌ای داشت که در ابتدا پیش‌بینی نشده بود. در این ساختمان، تمام اسناد نگهداری می‌شد و تجهیزاتی نیز برای معدوم کردن آن وجود داشت. یک شبهه در مورد پذیرفتن شاه توسط امریکا وجود دارد. باید به شما بگویم که اگر آمریکا به شاه پناه می‌داد، دیگر حاکمان منطقه که ارتباطاتی با آمریکا داشتند، طبعا دلسرد می‌شدند. به نظر من برای آمریکایی‌ها این امکان وجود نداشت که شاه را به محاکمه بسپارند چرا که خیلی از مسائل به آمریکا بر می‌گشت و در این صورت نه شاه بلکه آمریکا محاکمه می‌شد. انقلاب اسلامی، 8 سال دفاع مقدس و ماجرای لانه جاسوسی ایران را در کانون توجهات قرار داد.

سردار افشار بعد از عضويت در اشغال لانه جاسوسي مناصب عاليه حكومتي را درنورديد - اين مصباحبه ماهيت سياسي مهاجمين لانه جاسوسي را مشخص مي كند كه متاثر از منافقين شهيد بهشتي را كه اسناد ضدامريكايي بودنش را نشان مي داد و امتناع از انتشار و مطرح كردنش بعد جهل سال نشان دهنده ان است كه حمله به سفارت براى سوء استفاده هاى سياسي و محو وابستكان اصلي بوده و الا در اوج فرياد عليه امريكا و متهم شدن شخصيتهايي مثل شهيد بهشتي به امريكايي بودن و صداقت و حفظ امانت اقتضاي انتشارش داشت اما جونبراى تصفيه حساب با بازركان و هضت ازادي اقدام شده بود در همان حد منتشر مي كردند نه هر جه هست و بطوريكه شخصيتهايي مثل بهشتي قبل ترور بدني و كالبدي ترور سياسي بشوند - جالب اين است كه اين كوينده هدف حزب جمهوري اسلامي را بدست اوردن قدرت و جدا شدن از امام و نظام ذكر مي كند همان تحليلهاى منافقين در ضديت با حزب جمهوري = تفاله هاى منحرفين و جريانهاى بنهان اكنون سوار بر قدرت را با اين مصاحبه ها بايد شناخت
والحمد لله رب العالمين
أسفل النموذج
علويان الجزاير 

جنبش شیعی در شمال آفریقا به طور چشمگیری روبه افزایش است
پژوهش خواندنی از «وضعیت و آینده تشیع در الجزایر»: گرایش فزاینده به تشیع
زنان مبلغ دینی الجزایر
 شفقنا- جنبش شیعی در الجزایر، مراکش و کل شمال آفریقا به طرز چشمگیری رو به افزایش است. مذهب تشیع اثناعشری در کشور الجزایر انتشار گسترده ​ای یافته است و مروجان این مذهب در میان جوانان این کشور نیز حضوری چشمگیر دارند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، این مقاله به بررسی اوضاع شیعه در الجزایر می ​پردازد؛ نخست تاریخچه این مذهب را در الجزایر بیان می​کند، سپس به ظهور برخی تجمعات شیعی می​پردازد و بعد بروز فعالیت​ های شیعی در بیداری اسلامی سال ۲۰۱۱ و موضع دولت الجزایر را نسبت به تشیع بررسی خواهد کرد و در پایان، حضور شیعه را در عرصه ​های سیاسی و اجتماعی الجزایر و نقش ایران در نشر تشیع واکاوی می​ کند.
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تاریخچه مذهب تشیع
اکثریت ساکنان جمهوری الجزایر مسلمان و دارای مذهب مالکی که مذهب رسمی الجزایر به شمار می​رود، بده اند. اقلیات دیگری هم وجود دارد که از سایر مذاهب پیروی می​کنند. یکی از این مذاهب، مذهب إباضیه(اِباضیه، یا اَباضیه، فرقه‌ای منسوب به عبدالله بن اباض تمیمی (از خوارج نهروان تقجيس كنندكان ابن مجلم و انكار كنندكان مولاعلي) و از فرق شکل گرفته در بین مسلمانان. با اینکه این فرقه در برابر اکثریت مسلمانان (اهل سنت و تشیع) گروه کوچکی به‌شمار می‌آید، باورمندان به این فرقه در عمان، زنگبار و شمال آفریقا زندگی می‌کنند.) است که مذهب اهالی منطقه مزاب در جنوب الجزایر به شمار می​رود. همچنین در الجزایر چند ده هزار مسیحی وجود دارد، اما شیعیان الجزایر امروزه به فضل جنبش استبصار که در سراسر الجزایر گسترش یافته است اندک اندک رو به افزایش هستند. علت ازدیاد جمعیت شیعیان و جنبش استبصار در الجزایر این است که الجزایری​ ها در مذهب اهل بیت علیهم السلام، یک مذهب فکری صحیح و روح تسامح را یافته​ اند (۱).
مذهب شیعه در الجزایر از زمان دولت رستمیان (۹۰۸م- ۷۷۶م) که توسط فرقه إباضیه تأسیس شده بود و  تیارت را پایتخت و مرکز فکری و فرهنگی خود در شمال آفریقا قرار داده بودند، حضور داشت. تا این​که مبلغ شیعه ابو عبید الله شیعی، در سال ۹۰۸م دولت آنان را سرنگون کرد و اباضیان را وادار ساخت به سمت جنوب الجزایر نقل مکان کنند و در منطقه وادی میزاب (غردایه) مستقر شوند. یک دولت کوچک دیگری به نام دولت سجلماسه یا دولت مدراریه (۹۰۹م – ۷۵۸) بود که در جنوب غربی الجزایر و جنوب مراکش تا اطراف دولت رستمیان بر پا شده بود. این دولت را همانند دولت رستمیان، شیعیان تأسیس کرده بودند، اما مذهب آنان صفری بود. این دولت هم به دست دولت فاطمیان سرنگون شد (۲).
به گفته مورخان از جمله ابن خلدون اولین دولتی که شیعیان در تاریخ الجزایر تأسیس کردند، در سطیف و دقیقا در بنی عزیز الجزایر بود. به نظر این تاریخ نگاران ورود شیعه به قاره آفریقا به فرمان امام جعفر صادق بوده است. ایشان دو نفر از پیروان خود را مکلف ساختند تا به مغرب عربی بروند و در آن​جا اندیشه​ ها و ایدئولوژی​های شیعه را منتشر کنند. آن دو نفر وارد الجزایر شدند و به قبیله کتامه رفتند و در مناطق مجاور این قبیله پایگاه​های بزرگی در فالمه، سوق احراس، القاله، عنابه، سکیکده، العقل، جیجل، قسنططنیه و سطیف ایجاد کردند و افزون بر این​ها پایگاه​های کوچکتری در نواصر الأوراس، اقجان و غیره بنا کردند (۳).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹م، عرصه سیاست در جهان عرب و به ویژه در الجزایر شکل جدیدی به خود گرفت و از تفکر انقلاب اسلامی تأثیر پذیرفت تا جایی که باعث شد طیف​های مذهبی الجزایر برپایی اسلام سیاسی و رسیدن به حاکمیت را بپذیرد و این انقلاب نزد آنان به یک الگو و یک مدل موفق تبدیل شد (۴).
پژوهش​های متخصص جامعه شناسی اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه (Oran) دکتر عبد الحفیظ غرس الله درباره “حضور شیعیان در الجزایر” حاکی از این است که قبل از دهه هشتاد، شیعیان در الجزایر حضور آشکاری نداشتند؛ چون تا قبل از فرستادن هیئت​های اعزامی دانشجویان دانشگاه​های ملی به مؤسسات آموزش عالی در کشورهای شرق عربی به خصوص کشورهایی که پیروان مذهب شیعه در آن​ها نسبتا زیاد است، مثل سوریه، لبنان و عراق، جامعه الجزایر از اين تحولات جهان اسلام به دور مانده بود (۵).
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مسجد شیعیان در الجزایر

این پژوهشگر علاوه بر عامل مهاجرت در قالب بورس تحصیلی به الجزایر، چون کشور ایران به عنوان یک الگوی اسلام سیاسی و عدالت اجتماعی بر اساس شریعت اسلامی و به عنوان رهبر کشورهای مقاومت علیه اشغال صهیونیستی در منطقه و امپریالیسم غربی با فعالیت​های زیادی که در زمینه ​های مختلف انجام می​دهد خودبخود سبب بيداري و توجه قلوب مردم به تشیع است. 
دکتر عبد الحفیظ غرس الله مى كويد: یکی از زمينه هايي كه در الجزایر سبب توجه به تشيع مي شود وجود ارتباط عمیق میان مردم الجزایر و اهل بیت رسول خداوند است؛ چون اهل بیت پیامبر نزد این گروه جایگاه والایی دارد و از آن​جا که در زندگی رسول خدا نقش زیادی داشته​ اند، نسبت به آنان عشق زیادی در دل دارند (۷).
نوشته ​های برخی از شیعیان الجزایری در شبکه​ های اینترنتی نشان دهنده شرایطی است که به خاطر آن از مذهب سنی مالکی به مذهب شیعه جعفری گرایش یافته ​اند و به وضوح معلوم است که شیعه شدن الجزایری​ ها ناشی از ارتباط آنان با نزدیکان و دوستان شیعه ​ای است که از دانش وفرهنك ديني در سطح عالي بوده ​اند یا از طریق مصاحبات و مراسلات با مباني والاي فكري آن​ها آشنا شده​ اند.  مراجع و منابع و کتاب​های شیعی  كه از نظر غناي علمي سرشار مي باشد نیز در شیعه شدن الجزایری​ها نقش چشمگیری داشته است و گسترش شبکه ​های ماهواره​ ای با برنامه هاى علمي عميق مزید بر این عوامل است. همچنین بسیاری از جوانان تحت تاثیر مبارزات حزب الله لبنان با اسرائيل قرار گرفتند، در حاليكه غالب سنيان و حكومتهاي عربي به روش ذليلانه اى با صهيونيستها همراهي يغا سكوت مي كنند که باعث شد افراد آزاده و مؤمن الجزاير مذهبشان را تغییر دهند تا به صفوف لشکریان حزب الله بپیوندند یا در مبارزه مسلحانه خود علیه نهاد صهیونیست شرکت کنند (۸).
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مناطق حضور شیعیان در الجزایر
حضور شیعیان در الجزایر در ایالت​ها و شهرها مانند الجزیره (پایتخت)، باتنه، تبسه، خنشله، تیارت و سیدی بل عباس جشمكيرتر می​توان مشاهده کرد، برخی سایت​های شیعی از جمله سایت مرکز پژوهش​های اعتقادی که بزرگ​ترین سایت شیعی است و نیز سایت شیعه الجزایر که شعار «از مدرسه المصالیه تا مدرسه الخمینیه» را سرلوحه خود قرار داده است، در گزارش​هایی که نقل کرده ​اند گفته​ اند: بعد از این​که معلمان و کارمندانی که از عراق، سوریه و لبنان برای کار به الجزایر آمدند،سبب شدند تا فرهنكيان و نخبكان الجزاير با مذهب شیعه آشنا شوند و عليرغم  جو فشار و اختناق وهابيان و سلفيان عليه اقبال مردم به اهل بيت ايجاد كرده اند اما حركت هدايت و استبصار به صورت سرّی در بخش​های گسترده ​ای از جامعه الجزایر در حال انتشار گسترده است. مدیر سایت شیعه الجزایر محمد العامری نیز معتقد است روند استبصار و تشیع در الجزایر به لطف خدا همچنان ادامه دارد و در سراسر خاک الجزایر فوران کرده و هیاهویی به پا نموده و همه طبقات جامعه را در برگرفته است؛ چون قبلا فقط در میان جوانان دیده می​شد، اما اکنون به برکت صاحب العصر و الزمان علیه السلام، تشیع در اغلب خانه ​ها وارد شده است و من شنیده​ ام که بزرگسال​ ترین شیعه ۶۹ سال سن دارد (۹).
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مزار سیدی الهواری ـ شهر وهران در الجزایر

برخی از منابع الجزایری می​ گویند: شهر سیدی خالد از توابع استان پسکره در جنوب الجزایر به خاطر وجود ضریح خالد بن سنان العبسی در این شهر، مرکز معنوی شیعیان الجزایر به شمار می​رود. برخی منابع تاریخی نامعتبر هم ادعا می​ کنند که وی پیامبر بوده و قومش، مردم آذربایجان او را تنها گذاشتند از این رو به سرزمین ایران سفر کرد. برخی دیگر راه افراط پیموده و این نبی مجهول را تقدیس کرده ​اند؛ چون آنان معتقدند او به عنوان پیامبر بربریان در منطقه ​ای به نام «نار» در نزدیکی باتنه در شرق الجزایر مبعوث شده بود. با وجود این​که احادیث، نبوت او را نفی کرده است، اما شیعیان قبر او را زیارت می​ کنند و قبیله​ ای موسوم به أولاد خلیفه یا أولاد نایل از آن مراقبت می​ کنند و معتقدند آن​ها شریف ​زاده هستند و نسب آنان به امام علی علیه السلام بر می​گردد. برخی منابع نیز نقل کرده ​اند که شیعیان شب عاشورا را در آن​جا سپری کرده و شعائر ویژه خود را در آنجا برگزار می​ کنند. و به دلیل این که شیعیان الجزایر نمی ​توانند به اماکن مقدس شیعه در خارج از الجزیره سفر کنند، آنها به هرجایی که در آن ذکر اهل بیت برپا باشد، مشرف می ​شوند (۱۰).
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حضور سیاسی شیعیان در الجزایر
شیعیان الجزایر هیچ فعالیت علنی ​ای که بتوانند از طریق آن موضع گیری​ها و نظراتشان را درباره امور ملی پیگیری کنند، ندارند. این امر باعث می​شود بررسی این مسأله با مشکلاتی روبرو شود؛ زیرا آنان هیچ روزنامه ​ای ندارند که از سخنانشان را در آن​ها بیان کنند، اما جدیدا چند سایت الکترونیک در شبکه جهانی ایجاد کرده ​اند که از آن​ها به عنوان منبری برای بیان نظرات خود و حضورشان استفاده می ​کنند؛ بدون آن​که در امور دولت دخالتی کنند؛ چون آن​ها معتقدند کار مهمتری دارند و آن کار مشاوره دادن و کشف حقیقت است (۱۱).
الجزایر کشور سنی است که روز عاشورا را همانند روز عید فطر، عید قربان و میلاد رسول اکرم (ص) تعطیل رسمی اعلام کرده است و این امر سبب شده تا طرفداران جریان سلفی با آن مخالفت کنند و آن را جانبداری غیر موجه و خدمت بزرگ به شیعیان به شمار آورند (۱۲).
مطالبات شیعیان الجزایر تنها در به رسمیت شناختن مذهب آنان محدود نمی ​شود، بلکه مطالبات سیاسی هم دارند. آنان در انتخابات شوراها و انتخابات پیشین مجلس دره برخی احزاب سیاسی حضور فعال داشتند و در برخی از احزاب نامزد شده بودند. این​ها برخي از فعاليتهایی است که شیعیان د​ارند و چه بسا در مراحل بعدی بخاطر اقبال عمومي مردم؛ احزاب سیاسی تأسیس کنند (۱۳).
همچنین از حضور بسیاری از شیعیان در شوراهای منتخب، برخی از مدارس خصوصی، دانشگاه​ ها، مساجد و حتی ادارات مالیاتی استقبال شده است و بسیاری دیگر توانسته ​اند از انتخابات شوراهای گذشته و حتی از برخی از منافع ملی به نحو احسن استفاده کرده و در مجالس منتخب راه یابند (۱۴).
حضور شیعیان محدود به مجالس و اماکن اداری نمانده است، بلکه آنان در دانشگاه​ها و ادارات مالیاتی برخی از استان​ها نیز رسیده است. برخی از منابع خبری به این نکته اشاره کرده ​اند که حضور شیعیان در این میادین به حمایت حزب الله لبنان و رایزن​های فرهنگی ایران بوده است.
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حضور شیعیان الجزایر در ايران
شمال تهران، در خیابان میرداماد یک ساختمان کوچک وجود دارد که در آن یک مجموعه مذهبی به نام کتامه به تبلیغ مذهب تشیع مشغول هستند. این مجموعه که نام خود را از منطقه کتامه در مغرب عربی برگرفته است و به عقیده مورخان شیعه قدیمی​ترین پایگاه نشر تشیع در شمال آفریقا به شمار می​آید و به امر نشر و ترویج نشر معارف اهل بيت درمغرب عربی می​پردازند.

افزون بر این، شيعيان الجزايراز طریق راه اندازی شبکه​ های ماهواره​ ای تبلیغات گسترده ​ای جهت ترویج معارف اهل بيت در الجزایر انجام می ​دهد و حتی سعی می​کند برنامه ​های خود را برای شهروندان مغرب عربی که در فرانسه، انگلیس و آلمان زندگی می کنند، پخش کند (۱۵). این فعالیت​های تبلیغی چندان در میان مردم الجزایر مؤثر بوده که جمع زیادی از مردم مستبصر شده و حتی برخی از آنان نام فرزندان خود را از نامهاى اهل بيت و حتى خمینی می​گذارند (۱۶).
مؤسسات آموزشی دینی ایرانی که طلاب را از کشورهای جهت تعلیم علوم معارف اهل بيت می​ پذیرند، نیز در این زمینه تأثیر چشمگیری داشته ​اند. یکی از این مؤسسات، مؤسسه امام حسین در شهر قم است که طلاب علوم دینی را از کشورهای مختلف از جمله الجزایر پذیرفته و به نشر فرهنگ معارف اهل بيت در میان آنها اقدام نموده است. آقای عماد حمرونی از شهروندان تونسی که از این طریق شیعه شده به اهمیت نقش این مؤسسات تأکید کرده و می​گوید: من در قم مقدسه با دانشجویانی از کشور تونس، الجزایر و مراکش دیدار داشتم و از آن​ها خواستم تا به تبلیغ فرهنگ اهل بیت در میان شهروندان کشورهایشان توجه ویژه داشته باشند و ما به جهت تکلیف شرعی​مان امسال گروه فرهنگی اهل بیت را در تونس ایجاد کردیم تا صدای مؤمنان دوستدار اهل بیت در کشورمان شنیده شود. این اولین گام برای احیای تشیع در کشورهای مغرب عربی است. در همین راستا، روزنامه الشروق اعلام کرده که ۵۰ نفر از الجزایری​ هایی که در حوزه​ ها و مدارس علوم دینی قم تحصیل می​ کنند، شیعه شده​ اند.

در کنار همه این​ها، حضور اقتصادی ایران در منطقه مغرب عربی هم در ترویج شاخصه​ های سیاسی و مذهبی ایران (شیعه) بی ​تأثیر نبوده است. طبق اظهارات سفیان میمونی، سفیر الجزایر در تهران بیش از ۱۵ شرکت ایرانی در الجزایر فعالیت می​ کنند (۱۷).
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آیا شیعیان الجزایر تابع وطن خود هستند یا تابع ایران؟
شیعیان الجزایر همانند دیگر اقلیت های موجود در این کشور، مثل أحمدیه و کرکریه از فشارهای دستگاه های دولتی که به خاطر اعتقاداتشان بر آن ها تحمیل می شود، گله دارند.

اکثر الجزایری ها دارای مذهب سنی مالکی هستند، اما در دهه های گذشته مذهب وهابی در برخی محافل اجتماعی نفوذ کرده است و به خاطر فشارهای پیروان مذهب وهابی بر دستگاه های دولتی، شیعیان این کشور معمولا به پیروی از ایران که بزرگ ترین وطن برای پیروان مذهب شیعه در جهان به شمار می رود متهم می شوند. 

عبد الصادق سلایمیه، فعال شیعه الجزایری وفاداری شیعیان این کشور به ایران را رد کرد و گفت: سلفی ها این ادعای پوچ را ابراز کرده اند تا میان شیعیان و سنی های الجزایر فتنه بیاندازند.

سلایمیه در ادامه گفت: این چنین تهمت هایی فقط به شیعیان محدود نمی شود، بلکه بسیاری از فرقه های الجزایر را هم به این تهمت ها متهم کرده اند؛ چون بر اساس ادعاهای این افراد، برخی از الجزایری ها به فرانسه وفادار هستند، سلفی ها به عربستان وفادار و پیرو این کشور هستند و اخوان المسلمین هم پیرو مصر هستند.

او افزود متهم کردن ما شیعیان به وفاداری به ایران به جای الجزایر هیچ پایه و اساس درستی ندارد. من در یک کنفرانس بین المللی در ایران حضور داشتم و با صدای بلند اعلام کردم که وطن من الجزایر است و من تابع و دوستدار کشورم هستم و در خود، هیچ قصد و نیتی برای گرایش به سرزمینی دیگر نمی بینم.

سلایمیه در پایان سخنانش گفت: تا زمانی که قانون آزادی اعتقادات را به رسمیت بشناسد، من می گویم شیعه هستم و وطنم الجزایر است.

در همین خصوص، مشاور سابق وزارت امور دینی الجزایر، عده فلاحی، ضمن برشمردن عوامل تاریخی حضور شیعیان در الجزایر گفت: اولین دولت شیعی که تأسیس شد دولت فاطمی (۹۰۹م – ۱۱۷۱م) در شمال آفریقا بود که اولین خلافت اسلامی در منطقه مغرب بزرگ (تونس، الجزایر و مراکش) به شمار می رفت و از مذهب شیعه پیروی می کرد و پایتخت آن از سال ۹۰۹م تا پایان ۹۲۰ م، قیروان تونس بود.

او در ادامه گفت: در الجزایر هر شخصی در اعتقاداتش آزاد است و از ۲۰ سال قبل شیعیان در مناطق سوف، تبسه و… وجود دارند و تعدادشان بیش از ۲ میلیون است و ما با هیچ گروهی جز وهابیت هیچ مشکلی نداریم. فلّاحی تأکید کرد که روح دولت شیعی همچنان در الجزایر در جریان است، اما رفتارهای خشن جریان سلفی که می کوشد مانع تشیع شود، نوعی درگیری میان این دو مذهب به وجود آورده است.

وی در پایان افزود: شیعیان الجزایر دو گروه هستند: برخی از آن​ها به لحاظ معنوی و اعتقادی از ایران پیروی می کنند و به لحاظ سیاسی طرفدار و پیرو الجزایر هستند و برخی دیگر هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اعتقادی و معنوی پیرو ایران هستند و از مسائل سیاسی این کشور هم حمایت می کنند.(۱۸)
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